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 دانشگاه تهران محفوظ است. حقوق کلیۀ مقالات برای دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
 شود:های اطلاعاتی زیر نمایه میاین نشریه در پایگاه

طلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی پایگاه اhttps://www.sid.ir 

 /https://ecc.isc.gov.ir/showJournalبه نشانی  (ISC) پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 www. Ulrich's international periodicals directoryبه نشانی  (Ulrich)پایگاه استنادی الریخ 

 https://tehran.academia.edu/JournalofHistoricalSciencesStudies به نشانی آکادمیاپایگاه استنادی 

کمیسیون بررسی  29/04/1390مورخ  60350/11/3مجلۀ پژوهشهای علوم تاریخی براساس ابلاغیه شماره 

 است.  علمی ـ پژوهشی ۀتحقیقات و فناوری دارای درج ،نشریات علمی کشور، وزارت علوم



 

 های علوم تاريخیپژوهش فصلنامۀدو شرايط پذيرش مقاله در 
ای علمی است که در سال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه پژوهشهای علوم تاریخینشریه 

 شود.شماره منتشر می دودر 
بایست تمامی موارد زیر را در مقاله ارسالی خود رعایت نموده، سپس اقدام به ارسال مقاله ترم مینویسندگان مح

نامه زیر، فایل ارسالی برای نویسندگان بازگردانیده می با شیوهخوانی مطالب ارسال شده نمایند. درصورت عدم هم
 شود. 

 دانشگاه تهران به نشانی یخیعلوم تار یارسال مقاله تنها از طریق سامانه مجله پژوهشها

https://jhss.ut.ac.ir    در « ورود به سامانه»پذیر است )برای انجام این کار ابتدا باید از طریق گزینه امکان
 سامانه ثبت نام کنید(.

 .مقاله باید نتیجه پژوهش و کار علمی نویسنده )یا نویسندگان( باشد
 .یه مجله استچاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریر

 .پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، از طریق سردبیر به آگاهی نویسنده خواهد رسید
مقاله ارسالی نباید در نشریه دیگری )اعم از داخلی یا خارجی، مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی( منتشر 

 فرستاده شود. تا اتمام داوری نیز نباید برای مجله دیگری شده باشد و
ی نویسنده )یا نویسندگان(  مسئولیت مطالب و محتوای مقاله و صحت و سقم آن به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده

 .است
 .مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است

 و  Wordهمراه با نسخه فرم های ... و ... را از قسمت راهنمای نویسندگان دریافت نموده و پس از پر کردن 

pdf.مقاله خود برای نشریه ارسال نمایید 
مقالات رد و یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه 

 مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت. 
 نکات زیر توجه فرمایید.موقع مقاله، لطفاً به   برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به

 راهنمای تدوین مقالات:

صفحه استاندارد نشریه بیشتر  ۳۰ها، نباید از  ها و نقشه ها، طرح ، تصاویر، نمودارها، جدولمقاله شما شامل متن
 باشد.

ت و ذکر ها و نمودارها با ذکر شماره )توضیحاها، طرح ها با ذکر شماره در بالا و عناوین تصاویر، نقشهعناوین جدول
منبع( در زیر آورده شود و به تمامی آنها در متن ارجاع داده شود. لازم است تمامی عناوین تصاویر و جداول به هر 

نما باشند،  ها باید دارای مختصات جغرافیایی، مقیاس خطی و جهت دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود )نقشه
 تصویر ارائه شوند(. ها باید به صورت فایل متنی و نه به صورت  جدول

 مثال: تصویر شماره یک: توزیع محوطه های پیش از تاریخ دشت کاشان
Fig 1: The site prehistoric site distribution of the kashan plain  

 1۰و حجم آنها باید حداکثر  dpi ۳۰۰کیفیت )رزولیشن( هر یک از تصاویر استفاده شده در متن باید حداقل 
 باشد. TIFF ،GIF ،PNG ،EPSهای  یکی از فرمت مگابایت و در
 اجزای مقاله



 های زیر باشد:  مقاله باید به ترتیب دارای بخش
 . محتوای مقاله باشدنام کلی مقاله که گویا و بیانگر : عنوان

روه، خانوادگی نویسنده، مرتبه علمی )بدین ترتیب: گ شاملِ نام و نامیا نویسندگان: به ترتیب  مشخصات نویسنده
. مشخص نمودن مسئول دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور(، رشته تحصیلی، دانشگاه محل تدریس و یا تحصیل

مکاتبات با قرار دادن ستاره انتهای نام خانوادگی ایشان. نشانی پستی، تلفن و پست الکترونیکی نویسنده مسئول در 
 پانوشت.

 مقاله ذکر نشود. توجه: مشخصات نویسنده/نویسندگان در هیچ قسمت دیگر 
های پژوهش. لازم  های محدود شامل بیان مسئله، هدف، روش پژوهش و یافتهشرح جامعی از مقاله با واژه: چکیده

 نوشته شود.  11و به اندازه  سطر( باشد12واژه )در حدود  2۰۰-25۰به ذکر است چکیده مقاله باید 
ها  سامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژهشامل سه تا پنج واژه تخصصی است که ب: های کلیدیواژه

 .است
شامل طرح مسئله اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به اجمال، سوابق پژوهشی در حیطه : مقدمه

 .نظر مطرح شود مسئله مورد
 . باشد های حاصل از پژوهش می بدنه پژوهش: شامل پژوهش، مواد و روش بررسی و پژوهش، نتایج و یافته

 .شامل ذکر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات وی در این زمینه است: روش بررسی
گیری با روش منطقی، مفید و روشنگر  شامل متن اصلی مقاله و بحث و نتیجه: گیری و سپاسگزاریبحث و نتیجه

همراه باشد. در پایان این بخش، نویسنده تواند با جدول، تصویر و نمودار و غیره مسئله مورد پژوهش است و می
 .اند، یادآوری و از ایشان مختصرا سپاسگزاری کندتواند راهنمایی دیگران را که در نوشتن مقاله مؤثر بودهمی
های بیگانه از نوشتن  های زبان . برای معادلآیدتوضیحات ضروری پس از نتیجه میدر صورت وجود : نوشتپی 

 از ترجمه فارسی آن در متن استفاده نمایید.  معادل بلافاصله پس
 در ادامه آورده شده انجام گردد.که  نامه مجلهنویسی ارجاعات مقاله بر مبنای شیوه  فهرست: منابع

 .کلمه باشد 25۰چکیده انگلیسی باید عینا ترجمه چکیده فارسی و حداکثر : چکیده انگلیسی
کلمه باشد. ساختار آن به صورت زیر  15۰۰تا  12۰۰ی باید حداکثر چکیده مبسوط انگلیس چکیده مبسوط انگلیسی:

    با سرتیترهای:
Extended Abstract, Introduction, Methodology, Results and Discussion, 

Conclusion, keywords.  
ع داده شود. در چکیده مبسوط انگلیسی: در چکیده مبسوط انگلیسی به منابع مهم استفاده شده در متن فارسی ارجا

 خلاصه مبسوط به تصاویر و جداول استفاده شده در متن فارسی هم ارجاع داده شود. 
 (.Table 1 و یا  Fig 1)مثال: 

 شیوه تنظیم متن
 1.1، فاصله بین خطوط 1۳و اندازه  (B Nazanin)نازنین  -، با قلم )فونت( بA4مقاله باید بر صفحه کاغذ 

(single) و در فرمت word متر و از راست و سانتی 5وشته شده باشد. همچنین فاصله از بالا و پایین صفحه ن
 استفاده شود. Times and New Roman . در متن انگلیسی از قلم متر باشدسانتی 5/4چپ، هر کدام 

 11با اندازه  های کلیدی، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید، باید چکیده، واژه
 . نوشته شود

 .متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشدابتدای هر بند، با نیم سانتی



متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم های مستقیم بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی قول نقل
 .ودنوشته ش 11ولی با اندازه 

ها و زیربخش (1۳) شود. عنوان هر بخش اصلی که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می 1های مقاله با بخش بخش
 .( نوشته شوندBoldجدا و سیاه ) با یک سطر سفید از متن قبلی( 12)باید 

 ت اجتناب شود. )پی نوشتنوش دار باشد و از افراط در دادن پیها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله نوشتشماره پی 

 نوشته شود(.  1۰با اندازه 
-اند، در پی چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده

 .نوشت به این مطلب اشاره شود
 شیوه ارجاع به منابع -4

 .شود از معتبرترین منابع استفاده شودارجاعات مندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و کوشش می
 .هرگاه از مراجعی، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی اولی و مرجح است

 .شوداند، ارجاع داده میدهدر مورد آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی دا
 ارجاع داخل متن مقاله -1-4

 خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شماره صفحه یا صفحات(. )نام
 مثال فارسی:  

 (54:1۳88برای یک نفر: )ملک شهمیرزادی، 
 (54: 1۳88برای دو نفر: )ملک شهمیرزادی و طلایی، 

 (54: 1۳88ن، برای سه نفر و بیشتر: )ملک شهمیرزادی و همکارا
 برای مثال لاتین:

 (Smith, 1999: 33) برای یک نفر: 

 (Smith and x, 1999: 33)برای دو نفر: 
  (Smith et al, 1999: 33) برای سه نفر:

 (ارجاع پایانی )منابع -2-4
 باشد:  در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا و به صورت زیر می عشیوه نگارش منابع و مراج

 جاع به کتابار -4-2-1

 به زبان فارسی: 
 یک نویسنده:

نام خانوادگی مترجم یا نام کتاب، نام و  تاریخ نشر )درون پرانتز(،نام خانوادگی مؤلف یا نام اشهر، نام مؤلف، 
شود؛ نام کتاب کج )ایرانیک( نوشته می «(.انتشارات»مصححّ، جلد، نوبت چاپ، محل نشر، نام نشر )بدون ذکر واژه 

 . ن از سیاه کردن )بولد( یا قرار دادن آن در گیومه پرهیز کنیدبنابرای
 ، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. های میخی اورارتویی از ایران کتیبه(، 1۳96) .مثال: دارا، مریم

 به زبان انگلیسی: 
(. محل نشر، جلد، نام نشر (Italic)نام خانوادگی نویسنده، ابتدای نام نویسنده. تاریخ نشر. نام کتاب )ایتلیک 

 «(.انتشارات»)بدون ذکر واژه 
  مثال:

White, T.D. 1991. Human osteology. New York, Academic Press. 



 ارجاع به ترجمه کتاب:
زیر نظر زهرا ساروخانی،   آزیتا همپارتیان -اصغر کریمی ترجمه سیلک کاشان )جلد دوم(، (،1۳89) .گیرشمن، رومن
 مرسل. کاشان: نشر

 ارجاع به مقاله -4-2-2

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر )داخل پرانتز(، عنوان مقاله مورد استفاده )داخل گیومه(، نام و نام 
و بدون ذکر واژه  (Italic)خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجله )ایرانیک یا 

 .نتشار، شماره، شماره صفحات مقالهمجله(، دوره یا سال ا
 .شود گیرد و کج و سیاه نمیعنوان مقاله تنها در گیومه قرار می
 ها مثال برای ارجاع به مقالات مجله

 به زبان فارسی:
  مثال:

 یک نویسنده:
های  پادشاهی مانّا، نگاهی به ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر پایه آگاهی»، (1۳89) .ملازاده، کاظم

 .5۳-45، صص 7، دوره جدید، شمارۀ پژوهی باستان، «شناسی و جغرافیای تاریخی باستان

 نویسنده: دو
 قلی خشتی سکوی شرقی، ماد پایانی آهن عصر منقوش آجرهای» (،1۳84) .ملکزاده مهرداد و سیامک سرلک،
 .66-52 :1 شمارۀ اول، سال ،شناسی باستان مجلۀ ،«کاشان سیلک بزرگ سازه و جمکران درویش

 به زبان انگلیسی:
Trinkaus, E. 1982. Artificial cranial deformation in the Shanidar 1 and 5 

Neanderthals. Current Anthropology 23 (2): 198-199. 

 ارجاع به مجموعه مقالات
 به زبان انگلیسی:

Gillings, M. 2000. Plan elevation and virtual worlds, The development of 

techniques for the routine construction of hyper real simulations. In: J.A. 

Barcelo, M. Forte and D. Sander, (eds.), Virtual Reality in Archaeology, 

BAR int. Series 843:4751. 

 ها ارجاع به مجموعه مقالات کنفرانس
 به زبان فارسی:

المللی  مجموعه مقالات همایش بینواع اثر مهرهای استامپی بر گورهای اورارتویی بسطام، (، ان1۳98).دارا، مریم
زاده و علی اکبر وحدتی و زاهد کریمی،  ، به کوشش یوسف حسن1، ج عصر آهن در غرب ایران و مناطق همجوار

 . 248-24۳تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و موزه ملی ایران، صص 
 گلیسی:به زبان ان

Jones, P., 2004. Identity and preoccupation: skulls cults and the emanation of 

ideals in the aceramic Neolithic of Cyprus. In: Carter, F.D. and White, R.B. 

(eds.), Proceedings of the 2004 BANEA Conference, 25-27 March 2004, 

Reading University, England, 148-153. 

 نامه و رسالهارجاع به پایان -4-2-۳



نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، سال دفاع )داخل پرانتز(، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام دانشگاه و دانشکده 
 .محل تحصیل دانشجو

-در گیومه قرار مینامه کارشناسی ارشد شود و عنوان پایانتوجه نمایید نام رساله دکتری کج )ایرانیک( نوشته می

 .گیرد
 مثال:

 به زبان فارسی:
، رساله دکتری رشته باستان شناسی، شهر قدیم جیرفت-تسلسل فرهنگی جازموریان(، 1۳8۳) .چوبک، حمیده

 دانشگاه تربیت مدرس )منتشر نشده(. 
 به زبان انگلیسی:

Blom, D.E. 1999. Tiwanaku regional interaction and social identity, a 

bioarchaeological approach, Ph. D thesis, Department of Anthropology, 

University of Chicago. 

 ارجاع به نسخه خطی و اسناد -4-2-4

 .نام مشهور مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب یا رساله خطی یا نسخه عکسی، شماره نسخه، محل نگهداری
ها افزون بر  بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم طبقهدر ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شماره 

 .مشخصات کتاب، ذکر شماره میکروفیلم و محل نگهداری ضروری است
 های اینترنتی ارجاع به وبگاه -4-2-5

نی نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه )درون پرانتز(، عنوان مقاله یا اثر )داخل گیومه(، نشا
 .الکترونیکی وبگاه

نکته مهم: کلیه منابع فارسی باید بر اساس دستورالعمل ارجاعات منابع انگلیسی به لاتین تبدیل شوند و در انتهای 
 نوشته شود. [In Persian]هریک از آنها به صورت مجزا 

 مثال: 
Bahrul-Uloomi, S.F., and Azimi, M. 2017. Dating the bricks of the Qalaichi 

Bokan area. Tehran: Research Institute for Cultural Heritage and Tourism 

and National Museum of Iran. [In Persian] 

 نکات دیگر در باب ارجاع به منابع -
 .ل آنها و داخل پرانتز ذکر شودهای دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقاب تلفظ اسامی لاتین و نام

 .نوشت ذکر شودهر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع به منابع، در پی
 .شودکه مؤلف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلف میدر صورتی 

 .های فهرست منابع پرهیز شودگذاری یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخل شماره  از
شود، شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر میه به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلف تنظیم میمنابع مقال

همان منابعی است که در داخل متن استفاده شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، اما در 
 .ف خواهد شدداخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پایانی حذ

 ها در منابع پایان مقاله به طور کامل ذکر خواهد شد. ها و مقاله عنوان کتاب

 .منابع غیرفارسی، پس از منابع فارسی و به ترتیب: عربی، انگلیسی، فرانسوی و غیره آورده شود
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At the beginning of the 21st century, one of  China's most important concerns 
was its urgent need for energy resources to sustain its economic development. In 
2001, when China joined the World Trade Organization, Beijing's desire to 
engage with the international community and be present on the world economic 
scene  doubled, adopting a variety of approaches in its foreign policy. These 
new approaches along with other policies brought numerous political-economic  
achievements to China. The "realism" approach  was one of the strategies in 
which China was able to pursue its long-term goals in the Persian Gulf. 
Therefore, the purpose of this article is to understand the realist approach in 
China's foreign policy and its purpose is to examine the impact of this approach 
on China's success in interacting with the Persian Gulf. This article seeks to 
answer this main question: "What have been the achievements of China since 
the beginning of the 21st century, through adopting Realism in forign policy? 
The hypothesis of this article is based on the fact that at the beginning of the 
21st century, China tried to expand its interaction with the Persian Gulf 
countries in the form of various projects by inclining towards a realistic 
approach, and participating in international forums related to the Persian Gulf, it 
advanced its political and economic goals, which were to receive energy, 
dominate the regional markets, and maintain the security of their resources and 
interests. Findings of this article suggests that China's foreign policy in the 
Persian Gulf is a prime example of a pragmatic and calculated realism that 
Beijing has developed under the guise of multilateral economic diplomacy. This 
article  presents its findings by collecting library information and internet 
resources in a descriptive-analytical method, and then draws conclusions.  
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1.Introduction 
In the 21st century, the People's Republic of China, to secure the energy required for its rapid 
economic development, has been compelled to redefine its position in the international system, 
particularly in the Persian Gulf. This region, as the beating heart of global energy, holding over 60% 
of the world's oil reserves and 40% of its gas reserves, has consistently been an arena for competition 
among great powers. The central question is: how has China managed to establish its presence and 
secure its national interests in this sensitive region without becoming directly entangled in military 
rivalries? The answer can be found in the discourse of "pragmatic realism" in China's foreign policy. 
This article aims to dissect the dimensions of this approach and analyze how Beijing has employed it 
in the Persian Gulf. The significance of this research is threefold. First, it highlights the vital role of 
energy in sustaining China's economic miracle; since 2017, the country has been the world's largest oil 
importer, sourcing half of its imports from the Persian Gulf. Any instability in this region directly 
threatens China's national and economic security. Second, the Persian Gulf is the domain of the 
traditional power, the United States. China's engagement with this region serves as a test of its 
capacity to manage potential conflicts and offer an alternative model in international relations. Third, 
China's policy in the Persian Gulf is a tangible example of the application of the theories of "Peaceful 
Development" and "A Community with a Shared Future for Mankind," the success of which offers 
important lessons for international relations analysts. The theme of realism in China's foreign policy is 
significant from both theoretical and practical perspectives. Theoretically, it aids our understanding of 
how a non-Western power localizes international relations theories. Chinese realism is not merely an 
objectivist adoption of the Morgenthau school; rather, it is a blend of national interest calculations 
with China's unique cultural values and constraints. Practically, analyzing this approach is essential for 
regional actors and other global powers to predict China's behavior and calibrate their strategies, as it 
helps to better comprehend the implications of China's influence on the balance of power in the 
Middle East. 
2.Literature Review and Background 
The study of China's foreign policy in the Persian Gulf has expanded over the past two decades and 
can be categorized into several groups: Realist studies that focus on power calculations, securing 
national interests (energy and the security of shipping lanes), and efforts to balance against U.S. 
influence. Some utilize the concept of "commercial realism," where economics is the primary 
instrument of power. Constructivist studies emphasize the role of identity and discourses such as "win-
win diplomacy" and "Peaceful Development," analyzing China's behavior beyond a purely power-
centric logic. Economic and commercial studies analyze investments in energy, infrastructure, the Belt 
and Road Initiative (BRI), and the growth of trade exchanges. Security and regional studies examine 
limited military cooperation, anti-piracy efforts, and China's perspective on crises like Iran's nuclear 
program and the Yemen war, or focus on China's relations with key regional countries like Saudi 
Arabia and Iran. The gap in the existing literature is the systematic focus on integrating these various 
dimensions within the framework of a Chinese "pragmatic and calculated realism." This paper aims to 
fill this gap by providing a comprehensive analysis. This study employs a descriptive-analytical 
method with a qualitative approach. Data were gathered through library research from reputable 
sources: Primary sources include official Chinese government documents, statements from the 
Ministry of Foreign Affairs, speeches, official trade and energy statistics, and cooperation agreements. 
Secondary sources comprise books, academic articles, think tank reports, and analyses from credible 
media outlets. After collection, content analysis was used to extract themes related to the realist 
approach, which were then analyzed within the theoretical framework of realism (national interest, 
power, balancing), considering the characteristics of the Chinese model. A historical analysis was also 
used to examine the evolution of China's actions since the beginning of the 21st century. The 
hypothesis of this paper is that by leaning towards a pragmatic realist approach, China has expanded 
its engagement with Persian Gulf countries through diverse political, economic, and security 
initiatives, thereby advancing its primary objectives—ensuring sustainable energy supply, dominating 
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regional markets, and securing the safety of its shipping lanes—with minimal cost and tension. China's 
success is attributed to the shrewd application of economic instruments within a realist calculation of 
regional opportunities and constraints. 
3.Findings 
The findings indicate that China's foreign policy in the Persian Gulf is a prime example of practical 
realism, developed under the guise of multilateral economic diplomacy. Evidence for this claim 
includes: Securing Energy Supply: China's oil imports from the region have grown from 1.5 million 
barrels per day in 2000 to over 5 million in 2023. By signing long-term contracts and investing in 
upstream and downstream energy sectors in countries like Saudi Arabia, Iran, and the UAE, Beijing 
has created a mutual dependency that enhances supply security. Institutional Engagement: By actively 
participating in regional forums and creating new platforms like the "China-Arab States Cooperation 
Forum" and the "China-Gulf Cooperation Council (GCC) Strategic Dialogue," China has established 
an institutional framework to advance its goals. These bodies allow China to act outside of Western-
dominated structures.Infrastructure and Trade Dominance: The Persian Gulf plays a pivotal role in the 
China-Gulf-Mediterranean economic corridor. China's massive investments in ports (such as Duqm 
Port in Oman) and logistics networks have created more secure trade routes and increased Beijing's 
economic influence and political leverage in the region. Balanced Regional Diplomacy: China has 
successfully managed its simultaneous relationships with regional rivals like Saudi Arabia and Iran. 
This "balanced policy," based on prioritizing economic interests and avoiding ideological disputes, 
allows Beijing to maintain relations with all parties. The recent China-brokered agreement between 
Iran and Saudi Arabia is the ultimate example of this strategy's success. Minimal Security Footprint: 
Unlike the United States, China has avoided bearing the exorbitant costs of a military presence in the 
region. Instead, by providing limited security assistance (e.g., sales of defensive weapons) and 
participating in anti-piracy operations, it has maintained a minimal security footprint. This logic is 
perfectly consistent with the cost-benefit calculation of an economic realism. 
4.Conclusion 
China's foreign policy in the Persian Gulf in the 21st century is the embodiment of a pragmatic realism 
in which economic tools are wielded as the primary instruments of power. By correctly understanding 
its national interest priorities (energy-based economic development) and its own limitations (an 
unwillingness for direct confrontation with the U.S.), Beijing has adopted a multi-dimensional, hybrid 
strategy combining energy diplomacy, infrastructure investment, institutional partnership, and 
diplomatic balancing. China's achievements are significant: becoming the primary trading partner for 
many regional countries, creating mutual economic dependency, enhancing energy security, and 
elevating its status to a key player in the Persian Gulf's political equations. However, future 
challenges, including intensifying competition with the United States, internal instabilities within 
regional countries, and growing expectations for a greater security role, will pose difficult tests for the 
continued success of this realist model. 
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منابع انرژي در جهت  هاي چین نیاز مبرم این کشور به ترین نگرانی و یکم، یکی از مهم با شروع قرن بیست
که چین به سازمان جهانی تجارت پیوست و تمایل  ، زمانی2001اش بود. در سال  حفظ روند توسعه اقتصادي

الملل و حضور در صحنه اقتصاد جهانی دو چندان شد و رویکردهاي متنوعی را  پکن براي تعامل با جامعه بین
هاي خارجی چین دستاوردهاي  ر کنار سایر سیاستدر سیاست خارجی خود برگزید. این رویکردهاي نوین د

هایی بود که  یکی از راهبرد»  گرایی واقع«شماري براي چین به ارمغان آورد. رویکرد  اقتصادي بی _سیاسی
رو، مسئله این مقاله شناخت  این فارس دنبال کند. از مدت خود در خلیج چین در سایه آن توانست اهداف بلند

ر سیاست خارجی چین و هدف آن بررسی تأثیر این رویکرد در موفقیت چین در تعامل با گرایی د رویکرد واقع
، اتخاذ 21فارس است. این مقاله در صدد است تا به پاسخ این سؤال اصلی دست یابد که از آغاز قرن  خلیج

شور به گرایی در کنار سایر رویکردهاي چین در سیاست خارجی چه دستاوردهایی براي این ک رویکرد واقع
، چین تلاش کرد تا با 21همراه داشته است؟ فرضیه این مقاله بر این مبنا استوار است که با شروع قرن 

هاي متنوع گسترش دهد و  فارس را در قالب طرح گرایی، تعامل خود با کشورهاي خلیج گرایش به رویکرد واقع
و اقتصادي خود را که همانا دریافت انرژي،  فارس، اهداف سیاسی المللی مرتبط با خلیج با شرکت در مجامع بین

هاي این مقاله حاکی از آن است  تسلط بر بازارهاي منطقه و حفظ امنیت منابع و منافعشان بود، پیش ببرد. یافته
گرایی عملی و حساب شده است که پکن آن  اي بارز از یک واقع که سیاست خارجی چین در خلیج فارس، نمونه

اي  اسی اقتصادي چند جانبه توسعه داده است. این مقاله با گردآوري اطلاعات کتابخانهرا در پوشش یک دیپلم
 .گیري پرداخته است هاي خود را  ارائه و سپس به نتیجه تحلیلی، یافته -و منابع اینترنتی به روش توصیفی 
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 . مقدمه1
، چین قدم به عرصه جدیدي  نهاد و از لاك دفاعی خود بیرون آمد و اقتصاد 1970در اواخر دهه 

آغاز شد. او محور اصلی سیاست خارجی خود را بر پایه  1نوین چین به رهبري دنگ شیائو پینگ
 اصلاحات اقتصادي قرارداد. رهبران و نخبگان سیاسی نسل بعدي چین که نسبت به اسلاف خود

هاي خارجی خود را بر ادامه اصلاحات  تر بودند، سیاست گراتر و غیرایدئولوژیک بسیار عمل
اقتصادي قرار دادند. این تغییر دیدگاه موجب پیشرفت و توسعه اقتصادي چین در سطح جهانی 

حال، ادامه روند رشد اقتصادي نیاز این  شد و از او یک بازیگر اقتصادي بالقوه  ساخت. با این
که چین خود یک تولیدکننده نفت بود در اواخر قرن  به انرژي را بیشتر کرد و باوجود این کشور

هاي بلندمدت و کلان انرژي در نقاط مختلف دنیا  گذاري بیستم مجبور به واردات انرژي و سرمایه
 برداري هاي پایین بهره فارس به دلیل داشتن ذخایر ارزشمند انرژي و هزینه رو، خلیج شد. ازاین

شد؛  اي در سیاست خارجی چین محسوب می صرفه به گزینه و انتخاب بسیار مناسب و مقرون
هاي خود در تعامل با این حوزه استراتژیک روشی توأم بااحتیاط و  بنابراین چین در سیاست

به عدم  ملاحظه را در پیش گرفت و خواهان گسترش روابط با کشورهاي این منطقه شد. باتوجه
فارس نیز در گسترش  جویی چین در منطقه، کشورهاي حوزه خلیج ي و سلطهسابقه تجاوزگر

آمیز در قالب  زیستی مسالمت دیدند؛ لذا چین با اتکا بر اصل هم مناسبات خود با  چین مانعی نمی
ازپیش گسترش  گرایی توانست مناسبات اقتصادي و بازرگانی خود در منطقه را بیش رویکرد واقع

 دهد. 
چین در سیاست خارجی و هدف آن بررسی » گرایی واقع«مقاله شناخت رویکرد  مسئله این    

فارس و پاسخ به این سؤال کلیدي است که اتخاذ  این رویکرد در تعامل با کشورهاي حوزه خلیج
و یکم، چه  فارس از آغاز قرن بیست این رویکرد در سیاست خارجی چین در تعامل با خلیج

داشته است؟ براي پاسخ به این سؤال، این مدعا در نظر گرفته شده  دستاوردهایی برایش به همراه
گرایی تعامل خود با  ، چین تلاش کرده تا با تکیه بر رویکرد واقع21است که با شروع قرن 

هاي متنوع ادامه و گسترش دهد. براي نیل به این هدف،  فارس را در قالب طرح کشورهاي خلیج
هاي متنوع بلند  گذاري هاي تجاري، سرمایه نامه انعقاد موافقتنخبگان سیاسی و اقتصادي چین با 

المللی مرتبط با  و همچنین شرکت در مجامع بین» طرح کمربند و جاده«مدت در چهارچوب 
ترین آنها دریافت انرژي، تسلط بر  فارس، اهداف خود را که مهم مسائل سیاسی و اقتصادي خلیج

 منافعشان بود، پیش بردند. بازارهاي منطقه و حفظ امنیت منابع و 
 

                                                           
1. Deng Xiaoping 
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 پژوهش ۀپیشین.1-1
اي، در دهه اخیر،  فارس در مطالعات منطقه به اهمیت موضوع حضور چین و خلیج باتوجه 
توان در مقالات  هاي متعددي درباره این موضوع انجام شده است که نتایج آن را می پژوهش

ر این راستا، چند مورد از مقالاتی منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی مشاهده کرد. د
 گردد؛ که مرتبط با موضوع مقاله حاضر است معرفی می

تحولات راهبردي و «اي منتشر کردند با عنوان:  ، مقاله1400غریان زندي و عباسی در اسفند      
، مسئله این مقاله، »، چرائی و چگونگی21سیاست خارجی چین در خاورمیانه در دهه دوم سده 

فارس تمرکز نداشته  سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه بوده و صرفاً بر منطقه خلیج بررسی
رژیم سازي چین در «با عنوان:  1399است. دومین مقاله از بهاره سازمند و احمد رمضانی در بهار 

است که در این » فارس فارس، واکاوي منطقه آزاد تجاري چین و شوراي همکاري خلیج خلیج
نوعی از سیاست خارجی چین با تمرکز بر کشورهاي عرب عضو شوراي  ز پژوهشگران بهمقاله نی

فارس اشاره کرده و نتایج آن را بر تعاملات تجاري بین چین و این کشورها بررسی  همکاري خلیج
اند. سجاد بهرامی مقدم  نیز در  اند و کشورهاي ایران و عراق در این پژوهش مطرح نشده کرده

، »هاي اقتصادي ابتکار جاده و کمربند چین محرك«با عنوان:  1399تابستان  مقاله خود در
هاي اقتصادي طرح کمربند و جاده چین را که تنها یکی از راهکارهاي این کشور  ها و جنبه انگیزه

اند.  فارس بوده است را به بحث گذارده و تحلیل کرده براي استمرار حضورش در منطقه خلیج
روابط اقتصادي چین «اي تحت عنوان:  با مقاله 1399ر حقیقی نیز در اسفند همچنین، لادن رنجب

مجدداً طرح کمربند و جاده چین و تأثیر آن در تعامل » فارس تحت ابتکار کمربند و جاده و خلیج
پور به همراه رضا سیمبر  فارس از منظري دیگر بررسی کرده است. مهرداد عله اقتصادي با خلیج
ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقتصادي چین با «در مقاله خود با عنوان:  1399هم در زمستان 

به بررسی » فارس و اوراسیا هاي تجاري منتخب مطالعه تطبیقی، شوراي همکاري خلیج بلوك
 اند. فارس و اوراسیا همت گماشته تعاملات اقتصادي بین چین و شوراي همکاري خلیج

ها با عناوین مختلف، صرفاً بر یک جنبه از  این پژوهش ملاحظه است که هر یک از قابل      
و صرفاً آن را   عنوان بخشی از خاورمیانه تمرکز کرده فارس تنها به مناسبات بین چین و  خلیج

هاي انجام شده در این است که   رو، اهمیت این مقاله در کنار سایر پژوهش اند. ازاین بررسی کرده
چین را موردمطالعه قرار داده و نتایج حاصل از   در سیاست خارجی گرایی مقاله حاضر رویکرد واقع

فارس  این کشور  با تمامی کشورهاي حوزه خلیج  این رویکرد را در مناسبات سیاسی و اقتصادي
 در قرن حاضر ارائه کرده است.
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 روش پژوهش.1-2
تحلیلی،  -یفی اي و منابع اینترنتی به روش توص این مقاله با گردآوري اطلاعات کتابخانه

گیري پرداخته است. در محور  هاي خود را  در چهار محور اصلی ارائه کرده و سپس به نتیجه یافته
گرایی توضیح داده شده است. محور دوم؛ به  اول، پس از بررسی پیشینه تحقیق، مبانی نظري واقع

ترین  به شرح مهم فارس و محور سوم؛ هاي اصلی چین براي حضور و تعامل با خلیج بررسی انگیزه
اهداف چین در این منطقه پرداخته است و در نهایت، در محور چهارم راهکارهاي متنوع چین 

 اند فارس معرفی و شرح داده شده براي حفظ و گسترش حوزه نفوذ خود در خلیج
 مبانی نظري.1-3

کشور  هاي مؤثر در موفقیت چین در قرن حاضر، گرایش نخبگان این ترین مؤلفه یکی از مهم
هاي روابط  گرایی یکی از نظریه گرائی بوده است. واقع نوعی سیاست خارجی بر مبناي واقع به

 2ارائه شد و سپس مورگانتا  1الملل است که قبل از جنگ جهانی دوم از سوي ادوارد هلت کار بین
ملل اهداف ال از نظر او در روابط بین ).48: 1391(قاسمی، صورت الگویی عملی عرضه کرد  آن را به

سیاست خارجی باید بر حسب منافع ملی و منافع ملی بر حسب قدرت تعریف شوند؛ بنابراین از 
شناس،  گرایی در سیاست خارجی هستند (حق این دیدگاه، قدرت و منافع ملی دو اصل کلیدي واقع

ه گرایی وجود دارد که توسط میرشیمر مطرح شد ). دیدگاه دیگري نیز در مورد واقع15: 1388
هاي بزرگ دیگر همدیگر را به چشم  است. او معتقد است که بعد از پایان جنگ سرد، قدرت

پنداشتند و این  الملل می نگریستند، بلکه آنها را  یکی از اعضاء جامعه بین رقباي بزرگ نظامی نمی
راي همه داد که احتمالاً دنیایی با رفاه و صلح فزاینده ب اندازهاي جدیدي را نوید می دیدگاه چشم

 . ) Mearsheimer, J.J. 2001: 1( هاي بزرگ در راه است قدرت
الملل همواره  ترین بازیگران نظام بین عنوان مهم ها به گرایی بر این مبنا استوار است که دولت واقع

تمایل دارند به منافع ملی خود بیندیشند و در تلاش براي کسب بیشترین منافع هستند و نگرانی 
بر اساس این رویکرد در سیاست ). 51-50: 1391(قاسمی، نها حفظ بقایشان است اصلی تمامی آ

الملل توزیع و گسترش دهند  هاي خود را در سطح بین کنند توانمندي خارجی، کشورها تلاش می
میرشیمر نیز اظهار کرده که جهان محکوم به رقابت دائمی بین  ).298: 1400(غریان زندي و عباسی، 

وقفه در تلاشند که قدرت خود را  هاي بزرگ بی است و به همین دلیل قدرتهاي بزرگ  قدرت
حفظ کنند و همواره به دنبال فرصتهایی هستند تا توزیع قدرت جهانی را به نفع خود تغییر دهند و 
هرگاه توانایی لازم را داشته باشند از این فرصت به نفع خود استفاده خواهند کرد 

)Mearsheimer, J.J. 2001: 2 .(کند که قدرت نسبی یک دولت  گرایی همچنین استدلال می واقع
هاي  مادي آن  که، اهداف یک دولت با قابلیت کند و ازآنجایی را سیاست خارجی آن مشخص می

                                                           
1. Edward Hellet Carr. E. H.Carr 
2.Morganthau 
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 ,Baohui(کند  رشد ناگزیر امیال بیشتري را دنبال می یابد؛ یک قدرت نوظهور درحال گسترش می
2014.( 
هاي  ران چین به این نتیجه رسیدند که بدون مشارکت در عرصه، رهب21با شروع قرن      

المللی  جهانی قادر به ادامه روند توسعه اقتصادي خود نیستند؛ لذا تصمیم به برقراري روابط بین
(متقی، گرایی وارد عرصه جدیدي از تعامل با سایر کشورها شدند  گرفته و با تکیه بر رویکرد واقع

توان در برقراري یک نظم  رهبران چین در اتخاذ این رویکرد را می هدف ).23: 1394دستجردي، 
نوین سیاسی و اقتصادي در روابط خود با سایر کشورها جستجو کرد. این نظم نوین از دیدگاه 

 اصل استوار است:  5نخبگان چین بر 
 ها احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت.1
 عدم تجاوز متقابل.2
 در امور داخلی یکدیگر عدم مداخله.3
 برابري و منافع متقابل.4
 آمیز  زیستی مسالمت و هم.5

هاي لازم  ، با پیوستن چین به سازمان جهانی تجارت، زمینه2001در راستاي این هدف، در سال 
براي مشارکت این کشور در عرصه اقتصاد جهانی فراهم شد و چین به عنوان یک قدرت بزرگ 

، چین به شریک 2010تا پایان دهه ) و 160: 1392(براتی، شیرخانی، شد اقتصادي در جهان مطرح 
کشور جهان تبدیل شد. این روند به شدت بر میزان توانائی چین در حوزه هاي  124تجاري 

این امر موجب شد که چین فعالیت خود در اقتصاد ). 39: 1399مقدم،  (بهرامیژئوپلتیکی جهان افزود 
نیازهاي  ویژه ایالت متحده پیش گرایانه با غرب و به با برقراري روابط واقعجهانی را افزایش داده و 

اش را برطرف کرده و جایگاه خود  اقتصادي و سیاسی خود در جهت اصلاحات و توسعه اقتصادي
توان گفت جاه طلبی نخبگان چین  می  ).13: 1394(متقی، دستجردي، را در عرصه جهانی ارتقا دهد 

ترین دلیل صعود این کشور در سیستم جهانی بود. به کوه باستانی چین بزرگبراي بازگرداندن ش
ویژه، رشد اقتصادي چشمگیر آن در سه دهه گذشته نمود بارزي از موفقیت چین در نیل به  این 

 هدف بوده است.
 فارس گرایانه چین براي حضور در خلیج  هاي واقع انگیزه.2

الملل  امات چینی براي ارتقا جایگاه خود در سطح بینهم زمان با پیشرفت اصلاحات اقتصادي مق
الملل و تعامل با سایر  هایی اتخاذ کردند که تمایل آنان  براي حضور در صحنه بین سیاست

هایی که چین توانست در سایه درایت  رغم تمام پیشرفت داد؛ اما علی خوبی نشان می ها را به دولت
جریان توسعه اقتصادي و صنعتی در قرن  ت و شدترهبران خود در گذشته به دست آورد، سرع

خود  1990حاضر این کشور را با کمبود انرژي موردنیاز در صنعت مواجه ساخت.  چین که تا 
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، به یکی از واردکنندگان نفت مبدل شد و در جایگاه دومین 1992صادرکننده نفت بود در 
 .)95: 1399(رنجبر حقیقی، کننده نفت جهان قرار گرفت  مصرف

عنوان یک مؤلفه مهم و معیار اصلی  در اواخر قرن بیستم، اهمیت یافتن ارتباطات جهانی به     
ها فارغ از  ها و ملت الملل نیز باعث شد که دولت هاي بین براي رشد و توسعه اقتصادي در سیاست

اري را هاي ایدئولوژیک و سیاسی، براي پیشبرد اهداف و منافع مشترك رویه تعامل و همک دیدگاه
هاي مختلف و رفع نیازها در سایه  که امروزه همکاري در حوزه طوري در پیش گیرند. به

: 1396(سازمند، ارغوانی، پذیر شده است  گرفتن مرزهاي جغرافیائی و تلاش مشترك امکان نادیده
نا به کشور چین نیز که از این قاعده مستثنی نبود تعامل فراتر از حوزه جغرافیایی خود را ب ).129

، تعامل چین با سایر کشورها 21، آغاز کرد و با شروع قرن 1990دلایل ذکر شده از اواخر دهه 
کرد  اي بود که  این هدف را هدایت می ترین مؤلفه اي افزایش یافت و انرژي مهم بطور فزاینده

)(Ehteshami, 2023:1. 
تواند به روند توسعه چین در  می ، پکن به این درك رسید که تنها راهی که21از آغاز قرن        

؛  Hankins, 2020)(الملل است  هاي موجود در روابط بین سطح جهانی کمک کند درك واقعیت
هاي مناسب و اعمال  گیري لذا مقارن با توسعه ارتباطات جهانی، رهبران چین نیز با تصمیم

پیشرفت و توسعه اقتصادي گرایانه و تصویب قوانین به روز، موجبات  هاي هوشمندانه واقع سیاست
این کشور را فراهم آوردند و با انجام اصلاحات اقتصادي باعث گشایش درهاي چین به روي 
دنیاي خارج شدند. این شرایط چین را براي دسترسی به بازارهاي جهانی و اجراي سیاست درهاي 

توسعه اقتصادي چین ، 2010هاي اولیه دهه  در سال ).130: 1396(سازمند، ارغوانی، باز کمک کرد 
هاي جهانی  که این قدرت نوظهور براي ایفاي نقش خود در میان قدرت کاهش نهاد، درحالی روبه

رو، چین براي حفظ روند رشد اقتصادي خود و خروج از  نیازمند رشد سریع اقتصادي بود. ازاین
خود را در جامعه  هاي کرد که بتواند موقعیت و جایگاه تنگناهاي پیش رو اقدام به اتخاذ سیاست

هاي گذشته موجب  الملل حفظ نماید. از طرفی، توسعه اقتصادي  فزاینده چین در سال اقتصاد بین
تولید انبوه کالاهاي مصرفی مازاد بر نیاز داخلی چین شده بود و این کشور به دنبال بازارهائی 

به جهت دارابودن فارس و کشورهاي حوزه آن نیز  مناسب براي عرضه تولیدات خود بود. خلیج
فرد جغرافیائی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ذخائر سرشار انرژي از  هاي خاص و منحصربه ویژگی

هاي بزرگ  الملل برخوردار شده بود موجب رقابت سیاسی قدرت اي در معادلات بین اهمیت ویژه
 ).86: 1399(رنجبر حقیقی، نفوذ بیشتر در این منطقه شد  براي حضور و اعمال

عنوان یک قدرت نوظهور براي حفظ روابط و منافع خود در این منطقه و رسیدن به  چین  به      
اهداف سیاسی و اقتصادي خود تلاش کرد تا جایگاه خود را در میان رقبا حفظ کرده و نفوذ خود 

تر نماید و یک تیر و دو نشان کند؛ بنابراین سنگ بناي  در میان کشورهاي این منطقه را گسترده
هاي  فارس با انگیزه تأمین انرژي آغاز شد و با همکاري تعامل چین با کشورهاي حوزه خلیج



 10                                                          40 یاپی، شماره پ1404 پاییز و زمستان،، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

ساز  ادامه یافت  و هاي ساخت گذاري و پروژه اقتصادي دوجانبه در قالب تجارت، سرمایه -سیاسی 
ها و حفظ امنیت و تأمین انرژي موردنیاز صنعتی خود تعامل  و چین براي گسترش ابعاد همکاري

هاي چین براي استمرار ترین انگیزه با کشورهاي این حوزه را گسترش داد. در نتیجه، مهم خود
توان در ابعاد مختلف  گرایی را می فارس بر مبناي رویکرد واقع حضور و تعامل با کشورهاي خلیج

 سیاسی، اقتصادي و امنیتی مورد تحلیل و ارزیابی قرارداد. 
گیري چین در منطقه نیز  خلیج فارس در قبال قدرتحال، شناخت مواضع کشورهاي  با این

ترین عواملی که اي است که بسیار قابل توجه و اهمیت است. ناگفته نماند که یکی از مهم مسئله
ویژه منطقه خلیج فارس نقش داشت، نگرانی از  در رشد و توسعه نفوذ چین در خاورمیانه و به
نوبه خود مسئله ترجیح حضور چین در خلیج فارس کاهش تعهد ایالت متحده به منطقه بود که به 

الملل از تک  از آنجا که پس از جنگ سرد نظام بین .)Huzbun, 2019: 33- 38(تر کرد  را مهم
اي متزلزل در برابر  هاي منطقه گري پیش رفت، نظم قطبی به سمت تمرکز کمتر به نظامی

تازگی کشورهاي کوچک  یج فارس که بههاي خل نشین پذیرتر بودند و لذا شیخ ها آسیب ثباتی بی
پذیري را تشکیل داده بودند ترجیح دادند که حضور قوي آمریکا در منطقه ادامه داشته  آسیب

سال  15به مدت  2015باشد. تمدید توافقنامه همکاري دفاعی ایالت متحده با امارات در سال 
 .Katzman, 2020: 246)( هاي این تفکر است یکی از نشانه

توان چنین استدلال کرد که کشورهاي حوزه خلیج فارس نیز براي  ضیحات ارائه شده میبا تو
بینی احتمال کمرنگ شدن  گرایانه تر در سیاست خارجی خود و پیش هاي واقع اتخاذ تصمیم

حضور آمریکا و تضعیف قدرت آن در منطقه خلیج فارس تدابیري اندیشیدند و برآن شدند که 
 Fulton).طور فعال افزایش دهند اي خود در خلیج فارس را به فرامنطقه علاوه بر آمریکا شرکاي

and Li _ Chen Sim, 2019)  رو، از اواخر قرن بیستم تا به امروز کشورهاي منطقه خلیج  از این
فارس، به ویژه کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس همواره با تقویت روابط خود با طیف 

اند  حال حفاظت خود در برابر کاهش احتمالی قدرت و نفوذ آمریکا بودهتري از قدرتها در  وسیع
)Fulton, 2012: 206( اي چین نسبت به رقباي خود پتانسل  هاي فرامنطقهو در میان این قدرت

اي خلیج فارس داشت و لذا تمایل کشورهاي منطقه خلیج فارس  تري بر نظم منطقه قابل توجه
اي بیشتر بوده است؛ زیرا   با چین نسبت به سایر قدرتهاي فرامنطقهبراي برقراري روابط دوجانبه 

رود؛ اما رقیب اصلی  این کشور در حالی که شریک جدي براي ایالت متحده به شمار نمی
شود و چین همواره مراقب بوده که نقش و قدرت حضور ایالت متحده  استراتژیک آن محسوب می

 ,Walt)( اما قصد همراهی با آن را هم نداشته استدر منطقه خلیج فارس را به چالش نکشد؛ 

و نخبگان پکن که به خوبی از مزایاي حاصل از سواري رایگان تحت معماري امنیتی  126 :1979
وجه قصد ندارند  برند، به هیچ ایالت متحده در منطقه خلیج فارس آگاهی دارند و از آن بهره می

  ).Zhou, 2020(و یا تضعیف کنند  اي این قدرت را به چالش بکشند سیاست منطقه
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 فارس گرایی و تأثیر آن بر تعیین اهداف چین در خلیج واقع.3
کننده نوع رویکرد در سیاست خارجی چین  ترین عامل تعیین از آغاز دوره اصلاحات،  اقتصاد مهم

بوده است و نخبگان این کشور براي استمرار روند توسعه اقتصادي کشورشان و خروج از 
هاي هوشمندانه در چهارچوب رویکردهاي  هاي سیاسی و اقتصادي، همواره با اتخاذ سیاستتنگنا

متنوع، اقدام به گسترش مناسبات و تعامل سازنده و مؤثر با کشورهاي دیگر نمودند. از اوایل دهه 
، شتاب فزاینده توسعه اقتصادي، این کشور را که خود در زمره صادرکنندگان نفت بود به 1990

رغم تمام تلاشهایش براي تنوع بخشیدن  ه منابع انرژي وارداتی نیازمند کرد و چین علیشدت ب
به منافع نفتی خود، نتوانست نیاز خود به نفت وارداتی را کاهش دهد و روز به روز به نفت وارداتی 

، 2010که در اوایل دهه  جایی تر شد تا ویژه، خلیج فارس وابسته از کشورهاي داراي منابع به
: 1393بیگی،  (متقی، قرهابستگی چین به بازار انرژي خلیج فارس به نقطه اوج خود در تاریخ رسید و

توان در دسترسی به منابع  بنابراین، عمده ترین هدف چین براي حضور در خلیج فارس را می؛ )18
 . نفت و تآمین انرژي مورد نیازش براي استمرار توسعه صنعت و اقتصاد داخلی خود جستجو کرد

با رشد روزافزون اقتصاد و صنعت در چین، یافتن بازارهاي مناسب براي عرضه کالاهاي       
تولیدي مازاد بر مصرف داخلی چین و کسب منافع اقتصادي از آن به یکی دیگر از اهداف چین 

فرد جغرافیایی  هاي منحصربه نخبگان چین با آگاهی از ویژگی پس فارس تبدیل شد. ازآن در خلیج
ونقل دریایی از طریق و همچنین با  فارس از نظر کشتیرانی و حمل ادر و سواحل خلیجبن

اي آن در مبادلات تجاري و بازرگانی  درنظرگرفتن اهمیت ژئواکونومیکی بازارهاي محلی و منطقه
گرایی به این منطقه استراتژیک توجه بیشتري نشان دادند و براي  بر رویکرد واقع الملل باتکیه بین
دانستند که  خوبی می مرار حضور خود در این حوزه  بیش از گذشته تلاش کردند؛ زیرا آنها بهاست

الملل  ماندن در مسیر توسعه و همچنین افزایش قدرت و نفوذشان در جامعه بین تنها راه باقی
تعامل مؤثر و مستمر با کشورهاي سرشار از منابع انرژي این منطقه است. با گسترش مبادلات 

شدت چشمگیر  فارس، حضور فعال چین در بازارهاي پر رونق این منطقه به چین و خلیج تجاري
فارس را به  قیمت تمامی بازارهاي کشورهاي کوچک و بزرگ خلیج شد و کالاهاي چینی ارزان
شان  وجود، رهبران این کشور همچنان براي حفظ روند توسعه اقتصادي خود اختصاص دادند. بااین

بر واردات انرژي و صادرات کالاهاي مصرفی به   بستگی به منابع داخلی، علاوهو جلوگیري از وا
خیز نیز روي آوردند. نخبگان چین  گذاري در این کشورهاي نفت فارس، به سرمایه کشورهاي خلیج

گرایانه این کشورها را براي رسیدن به مقاصد بلندپروازانه خود  بنا به دلایل منطقی و واقع
توان به نوع حکومت و  ترین دلایل آنان براي توجه به این کشورها می وان مهمعن برگزیدند. به

 غیراز ایران و عراق که حکومت جمهوري دارند)، (بهنظام سیاسی سنتی و غیردموکراتیک این کشورها 
بر نظام شیخ نشینی عملاً نقش چندانی براي  هاي محلی، باتکیه اشاره کرد؛ زیرا این حکومت

تر بود و  پذیري در میان آنان آسان د قائل نبوده و انسجام چندانی نداشته و رسوخمردم جامعه خو
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هاي داخلی و هزینه پائین تولید و بهاي ارزان نفت،   ها به دلیل بحران این حکومت که دیگر این
هاي پائین به کشورهاي دیگر بفروشند؛ زیرا  دادند نفت خود را صادر و با قیمت بیشتر ترجیح می

شدت ضعیف بودند و درآمدشان عمدتاً از  شورها معمولاً از نظر صنعت و تولیدات داخلی بهاین ک
شد. به همین جهت این کشورها هم بازار مناسبی براي عرضه و فروش  صادرات نفت تأمین می

گذاري چین در  کردند و هم شرایط مساعدي براي سرمایه کالاهاي مصرفی تولید چین فراهم می
ترتیب، در آغاز قرن حاضر،  این به ).310: 1399(سازمند، رمضانی، ساختی را داشتند هاي زیر پروژه

فارس  اهداف نخبگان چین بر اقتصاد و گسترش تعاملات اقتصادي با کشورهاي حوزه خلیج
تدریج دامنه آن به مقاصد سیاسی و امنیتی نیز کشیده شد. درواقع، گسترده شدن  متمرکز شد و به
هاي مختلف این شرایط را براي چین فراهم کرد  ابل چین با این کشورها در زمینهدامنه روابط متق
چین در سایه توسعه روابط خود با این کشورها به قدري رشد کرد که  ).312: 1396(سازمند، ارغوانی، 

 درصدد تقویت ساختارها و تغییر جایگاه خود در نظام اقتصاد جهانی برآمد. 
ادي و تعامل گسترده با کشورهایی چون عربستان سعودي و ایران که از برقراري روابط اقتص     

هاي مناسبی را براي حضور  ترین کشورهاي این حوزه هستند فرصت ترین و قدرتمند بزرگ
اش در  اي تر در مقابل رقباي فرامنطقه الملل و ایفاي نقش پررنگ تر چین در عرصه بین گسترده

فارس  هاي تجاري این کشور در حوزه خلیج گذاري حجم سرمایهاین حوزه استراتژیک فراهم کرد. 
تا پایان دهه اول قرن حاضر به حدي رشد کرد که تداوم حضور چین در این منطقه استراتژیک را 

بعد از آن، چین پس از گذر از  .)Lars,2019: 14( شدت قوت بخشید از نظر سیاسی و اقتصادي به
(بهرامی ه کالاهاي تجاري و واردکننده انرژي تبدیل شد یک بحران مالی، به دومین صادرکنند

توان در  المللی را می اوج شکوفائی و درخشش اقتصادي چین در عرصه بین ).39: 1399مقدم، 
جستجو کرد. با ورود رسمی رهبران نسل  2012هجدهمین کنگره حزب کمونیست در سال 

د دگرگونی هاي شگرفی در ،  این کشور شاه2012پنجمی چین به عرصه سیاست در سال 
به عرصه سیاست چین، او به دنبال آن بود که  پینگ شی جینسیاست و اقتصاد خود شد. با ورود 

هاي گسترش قدرت خود در عرصه جهانی را  با موفقیت چین در عرصه توسعه اقتصادي زمینه
ت جهانی با پینگ، با هدف برگرداندن چین به صدر قدر شی جین. Hankins, 2020)( فراهم کند

گرایانه از خود نشان داد. البته این طرز  تأکید بر نقش قدرت نظامی تمایل شدیدي به رویکرد واقع
شود که تمایل دارند جایگاه مطلوبی براي کشور خود در عرصه  تفکر شامل اکثر رهبرانی می

نعطاف پذیر در جهانی پیدا کنند. با این وجود، او توانایی پیروي از یک دیپلماسی محتاطانه و ا
گیر به بازسازي تصویر  گراي سخت دنیاي پیچیده سیاست را داشت و به عنوان یک رهبر واقع

، طرح 2012نوامبر  29پینگ در  شی جین ).Baohui, 2014( چین در میان همسایگانش پرداخت
را که هدف آن نوسازي ملت بزرگ چین بود مطرح کرد. این طرح از اولین و » چینی رویاي«

اندازي از  آینده چین و جایگاه آن را  رود و چشم ترین شعارهاي سیاسی دولت او به شمار می ممه
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پیرامون ساخت یک ، کتابی تحت عنوان: 2019داد. او همچنین در سال  در جهان نشان می
 On Building a Human Community With a Sharedجامعه انسانی با اهداف مشترك 

Future)،(  توسط  1402است که محمدرضا نوروز پور آن را ترجمه کرده و در سال تألیف کرده
انتشارات فرهنگ مانا به چاپ رسیده است. در نتیجه همین طرز تفکر بود که امروزه چین به 

 جایگاه دومین قدرت اقتصادي جهان ارتقا یافته است.
عنوان یک قدرت  س بهفار با افزایش رشد اقتصادي فزاینده چین و حضور مستمرش در خلیج      

نوظهور اقتصادي، دنیاي سیاست و اقتصاد شاهد تغییر رفتار دیپلماتیک رهبران این کشور بوده 
هایشان نشان دادند  گیري ها و تصمیم گذاري است. سیاستمداران چینی با نوع رفتار خود در سیاست

م تلاش خود را به کار که در ذهن آنان چیزي به نام دوست و دشمن وجود ندارد و این کشور تما
فارس ارتباطات دوجانبه تنگاتنگی برقرار  ویژه، خلیج گرفته است تا با کشورهاي غرب آسیا و به

وسیله شدت تأثیرگذاري و نفوذ خود در این کشورها و وابستگی آنان را به خود  کند و بدین
ترین مشتري  ین بزرگهاي اخیر چ که در سال ازآنجائی ).50: 1397(شامیري شکفتی، افزایش دهد 

فارس بعد از آمریکاست لذا، اهمیت این منطقه استراتژیک انرژي براي چین از نظر  نفت خلیج
ترین کشورهاي  یافته و این کشور سعی کرده تا ارتباطات خود با مهم شدت افزایش امنیتی نیز به

طح بالایی نگه دارد تر کرده و در س عربستان سعودي و ایران را گسترده مانندفارس  حوزه خلیج
)(Ehteshami, 2023فارس طبیعتاً چین نقش  تر شدن روابط چین با خلیج ؛ زیرا با گسترده

کند و  گذاري و بازار مصرف این منطقه بازي می مؤثرتري را در اقتصاد، تجارت، سرمایه
ادي این ترتیب، برقراري صلح پایدار و حفظ امنیت این حوزه براي نخبگان سیاسی و اقتص این به

کشور چندبرابر شده است. آنها معتقدند که جریان ناامنی یک جریان مسري است و ایجاد ناامنی 
هاي  فارس در سال تواند به مناطق دیگر نیز سرایت کند.  لذا، حفظ امنیت خلیج در یک منطقه می

تولیدي مازاد  هاي چین براي تأمین انرژي موردنیاز، حفظ بازار کالاهاي ترین دغدغه اخیر، از مهم
اش  هاي خارجی و همچنین تحکیم قدرت و نفوذ سیاسی گذاري بر مصرف داخلی، جذب سرمایه

فارس با هدف اصلی ارتقاي جایگاه اقتصادي در  حضور چین در خلیج ).281: 1398(ناي، بوده است 
: در سال مثال عنوان هایی را نیز براي این منطقه به همراه داشت. به المللی، مزیت جامعه بین

شرکت چینی در  4200هاي انجام شده در این منطقه، موجب تأسیس بیش از  نامه ، موافقت2018
برآن، چندین بانک و صندوق  فارس در دبی تأسیس شد و علاوه مرکز مالی منطقه خلیج

(سازمند، گذاري مشترك نیز در عربستان، قطر، امارات و کویت و حتی بحرین ایجاد شدند  سرمایه
توان گفت: در این دهه، دو کشور در زمینه  با ایران نیز می دررابطه ).639: 1396انی، ارغو

اند و علاوه بر  گذاري نقش مکمل را براي یکدیگر بازي کرده هاي تجاري و سرمایه همکاري
حوزه انرژي، در ساخت تأسیسات زیر بنائی و توسعه صنعت نیز چین کمک مؤثري براي ایران 

 ).11: 1397دستگردي، صالحیان کردي، (وجدي بوده است 
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ترین روابط  فارس به یکی از مهم تاکنون، روابط چین با کشورهاي خلیج 21از آغاز قرن       
سیاسی و استراتژیک در منطقه بدل شده است و چین مشارکت جامعی را با این  -اقتصادي

برآن،  ار کرده است. علاوهکشورها به ویژه ایران، عربستان سعودي و امارات متحده عربی برقر
دهد پکن  قراردادهایی مهمی را نیز با عمان، قطر، عراق و کویت امضا کرده است که نشان می

ها به طور جدي  اهمیت بسیار زیادي براي روابط با این کشورها قائل است و دامنه این مشارکت
تمایل چین به نقض رغم عدم  طورمثال؛ عل به ).Ehteshami, 2023: 2( در حال افزایش است

هاي اخیر دو کشور متعهد به  هاي اعمال شده از طرف آمریکا علیه ایران، در سال آشکار تحریم
تا  700، واردات نفت چین از ایران بین 2021در سال  که طوري تر شدند به هاي نزدیک همکاري

بهمن  24در به گزارش مهرنیوز  ؛ وEhteshami, 2013: 12)( بشکه در روز افزایش یافت 780
ملیارد دلار گذشت  37/1،  تجارت غیر نفتی ایران با سازمان همکاري شانگهاي از مرز 1402

با بررسی اهداف چین براي بازگرداندن چین به صدر قدرت جهانی و شکوه ). 1402(مهرنیوز، 
ها و اهداف  گرایی، انگیزه طور استدلال کرد که با استناد به رویکرد واقع توان این باستانی آن، می

نخبگان چین در حال حاضر بر این موضوع استوار است که براي داشتن امنیت باید قدرت داشت 
حال، این اشتباه است که  شود. بااین و هر چه قدرت بیشتر باشد منجر به امنیت بیشتر هم می

ز آمی تصور کنیم رهبران نسل جدید چین براي حفظ امنیت منافع خود استراتژي خیزش مسالمت
اند که به این اصول پایبندند و  را کنار خواهند گذاشت؛ زیرا نخبگان این کشور بارها اعلام کرده

جمهوري خود نشان داده است که او نسبت به رهبران  پینگ در دوران ریاست ویژه شی جین به
پیشین چین از درك بالاتري نسبت به ظهور چین نوین برخوردار است و به عدم قطعیت و 

 .Baohui, 2014)(تر است  هاي این جهان نیز آگاه تیثبا بی
 فارس گرایانه؛ راهکار چین براي نیل به اهداف خود در خلیج اقدامات واقع.4

نیاز مبرم چین به انرژي، شدت یافتن روند توسعه اقتصادي در این کشور، علاقه چین به حفظ 
حاضر و همچنین، قرارگرفتن هاي خارجی در اوایل قرن  فارس و جذب سرمایه بازارهاي خلیج

و معرفی طرح ابتکار کمربند و جاده در  2012طرح رؤیاي چینی در اولویت رهبران چین از سال 
،  تمرکز 21توان به خوبی دریافت که با شروع قرن  پینگ، می ، توسط شی جین2013سال 

فظ استمرار از پیش بر توسعه اقتصادي متمرکز شد و ح گرایانه چین بیش سیاست خارجی واقع
بنابراین، ؛ ترین هدف چین بدل شد فارس، به مهم روابط با کشورهاي سرشار از منابع انرژي خلیج

قه، همواره استراتژي و راهکارهاي نخبگان این کشور براي نیل به اهداف خود در این منط
توان  طورخلاصه می اند که نتایج مثبتی را براي آنها به همراه داشته است. به متنوعی را برگزیده

فارس براي نیل به اهداف  گرایانه چین در خلیج ترین و کارآمدترین اقدامات واقع چند مورد از مهم
 .اش را به ترتیب بیان کرد بلندپروازانه
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 هاي دوجانبه رش همکاريگست.5
هاي  منظور گسترش روابط اقتصادي و سیاسی، آغاز و ادامه همکاري هاي اخیر، به در دهه 

فارس بوده است.  ترین راهکارهاي چین براي حفظ استمرار حضور خود در خلیج دوجانبه از اساسی
گذاري و  سرمایه هاي دوجانبه چین با این حوزه در گام اول با انجام مبادلات تجاري، همکاري

ریزي شده بودند  اي تنظیم و برنامه گونه هاي پیمانکاري شکل گرفت. این مبادلات به اجراي پروژه
برد دست یابند. با اجراي این استراتژي،  -که هر دو طرف قرارداد به منافع یکسان و نتایج برد 

ب شد که توانائی فارس افزایش یافت و درآمد حاصل از نفت موج واردات نفت چین از خلیج
فارس نیز فزونی یابد و انگیزه آنان براي ایجاد روابط تجاري  اقتصادي کشورهاي کوچک خلیج

هاي دوجانبه نسبت به  تر با چین تشدید شود و تمایل آنان براي گسترش دامنه همکاري گسترده
 گذشته بیشتر و بیشتر شود. 

دگی مردمان این کشورها ارتقا یافت و نیاز با افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت، سطح زن     
آنان به کالاهاي مصرفی بیشتر شد. با ثروتمند شدن این کشورها، حاکمان آنان به توسعه 
اقتصادي، صنعتی و رونق کشاورزي روي آوردند. آغاز توسعه کشاورزي و صنعتی، بیش از گذشته 

دوات صنعتی و کشاورزي و این کشورها را نیازمند واردات کالاهاي مصرفی، وسایل و ا
گرایی و درك درستی که از منطقه  هاي نوین از خارج کرد. نخبگان چین با توسل به واقع فناوري

داشتند با بررسی نیازهاي اساسی این کشورها، شروع به گسترش بازار عرضه کالاهاي تولیدي، 
ورها کردند. ادوات کشاورزي، تجهیزات صنعتی و اعزام نیروهاي کار متخصص به این کش

برآن، نخبگان چین با شناخت کاملی که از شرایط سیاسی، اقتصادي و حتی اجتماعی و  علاوه
توسعه،  فرهنگی این کشورها داشتند براي جبران نیروي کار ناکافی در این کشورهاي درحال

 تعداد زیادي کارگران چینی نیز به این مناطق اعزام کردند.
 گذاري رمایهانعقاد قراردادهاي متنوع س.6
با افزایش قدرت خرید ساکنین این مناطق و قرارگرفتن آنها در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادي،  

هاي کلان در این کشورها بر ثروت خود  گذاري تاجران چینی نیز فرصت خوبی یافتند تا با سرمایه
جمعیت نیز  ي کمبیفزایند. همچنین، ایجاد فضاي کار براي اشتغال کارگران چینی در این کشورها

هاي مختلف، راه  ها با گسترش مبادلات تجاري دوجانبه در زمینه فراهم شد و در مجموع، چینی
خود را براي تداوم حضور در این کشورها باز کردند. بدین ترتیب، از شروع قرن حاضر تا پایان 

ادهایی را هاي دوجانبه قرارد فارس در چهارچوب همکاري دهه دوم آن، چین و کشورهاي خلیج
آوردن کشورهاي  شدت افزایش داد. با روي تنظیم کردند که حجم تعاملات تجاري بین آنان را به

فارس به توسعه صنعتی و کشاورزي، چین نقش کلیدي را در تأمین نیازهاي وارداتی  کوچک خلیج
یش آنها بر عهده گرفت و منبع اصلی صادرات محصولات غیرنفتی به این کشورها شد. با افزا

هاي تجاري دوجانبه بین آنها  نیازهاي متقابل چین و این کشورها به یکدیگر، برقراري همکاري
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ترین اقدامات آنان در جهت  نیز گسترش پیدا کرد و انعقاد قراردادهاي آزاد تجاري در صدر منطقی
، نشستی بین چین و شوراي همکاري 2010هایشان قرار گرفت. در ماه ژوئن  توسعه همکاري

اي بین آنها به امضا رسید که در طی آن بیانیه مشترکی  فارس در پکن انجام شد و معاهده لیجخ
هاي مشترك و سودمند و همچنین  مبنی بر اجراي مکانیزم اعتماد متقابل، گسترش همکاري

، نیز 2011المللی صادر شد. در سال  هاي بین هاي دوجانبه در سازمان ارتقاي مشاوره و هماهنگی
نشست چین با کشورهاي عضو شوراي خلیج فارس در ابوظبی برگزار شد که طی آن دو دومین 

گذاري و ... به امضا رساندند. سومین گفتگوي  هائی در زمینه تجارت و سرمایه  طرف تفاهم نامه
در پکن انجام شد. استفاده از  2014فارس نیز در سال  استراتژیک چین و شوراي همکاري خلیج

زیرا عبارت مشارکت در ؛ ه جاي اتحاد رویکرد اصلی چین در این نشست بودعنوان مشارکت ب
ها از انعطاف بیشتري برخوردار بود و تعهد مشترك بین دو طرف قرارداد را نشان  توافق نامه

ها و نشان دهنده  گیري کامل در همکاري مشارکت در یک جامعه تعاونی شامل پی رای؛ زداد می
 ).97: 1399(رنجبر حقیقی، ه است سطح بالاي اعتماد دوجانب

کننده در روابط اقتصادي بین چین و کشورهاي  در طول دهه گذشته نیز یک تغییر دگرگون     
اي بر تجارت بین آنان بر جاي گذاشت. با پیشرفت روند  فارس رخ داد که پیامدهاي گسترده خلیج
هاي استفاده از  ن، رهیافتزدایی در چین، کشورهاي خلیج  تلاش کردند تا با کمک چی کربن

هاي استراتژیک خود را در  گذاري انرژي سبز را در کشورشان پیاده کنند. آنها همچنین سرمایه
جمهور شی به عربستان در  هاي چینی افزایش دادند. به طور مثال، در جریان سفر رئیس شرکت

ارج شده است، چین و دقیقاً زمانی که چین اعلام کرد رسماً از دایره کووید خ 2022دسامبر 
هاي راهبردي بزرگی را با چین به امضا رساندند. از آن زمان، چندین قرارداد  نامه عربستان توافق

هاي بزرگ در فضاي انرژي سبز امضا شده است. آخرین مورد در  گذاري همکاري از جمله سرمایه
ارد دلار با شرکت میلی 5,6، رخ داد، زمانی که عربستان قراردادي به ارزش 2023ژوئن  12
، سازنده خودروهاي الکتریکی امضا کرد. امارات متحده عربی هم جزو اولین کشورهایی »هومان«

بود که یادداشت تفاهمی را براي استفاده از ارز دیجیتال بانک مرکزي چین قبل از شیوع کووید 
گسترش مرتباً فارس  در جهان امضا کرده بود. واضح است که روابط اقتصادي بین چین و خلیج

فارس  نیز براي  هاي مالی دولتی خلیج در حال افزایش است و فراتر از تجارت انرژي، صندوق
ویژه براي توسعه و ترویج انرژي سبز  وارد  هاي چینی به هاي مشترك در شرکت گذاري سرمایه

گذاري و  ایهشده توسط موسسه آمریکا اینترپرایز میزان سرم هاي اعلام اند. براساس داده عمل شده
میلیارد دلار در عربستان سعودي،  43,47، 2021تا  2005هاي  هاي عمرانی چین طی سال پروژه

 6,62میلیارد دلار در قطر،  7,8میلیارد دلار در کویت،  11,75میلیارد دلار در امارات،  36,16
 ).1402(فرهیختگان، میلیارد دلار در بحرین بوده است  1,42میلیارد دلار در عمان و 



 21قرن  فارس؛ جیدر خل نیچ ییگرا واقع یخارج استیس                                                                                                     17

با روابط  ویژه دررابطه رشد بسیار به ملاحظات امنیتی در منطقه، به چگونگی تحول این روابط روبه
 .Herrero, 2023)(دوجانبه ایران و عربستان و همچنین قدرت اقتصاد چین در آینده بستگی دارد 

 هاي زیربنایی مشارکت در طراحی و اجراي پروژه.7
فارس، یکی  قد قراردادهاي دوجانبه بین چین و کشورهاي خلیجعلاوه بر ایجاد روابط تجاري و ع

هاي زیربنایی بود.  اقتصادي این کشور در این حوزه، گسترش پروژه -دیگر از اقدامات سیاسی 
،  به شدت گسترش و 2010آغاز شده بودند،  بعد از  2010هاي قبل از  ها که از سال این پروژه

ورهاي کوچک در حال توسعه، به شدت در تلاش براي تنوع که این کش بسط یافتند و از آنجایی
ها و ایجاد مناطق ویژه  بخشی به اقتصاد غیر نفتی، توسعه حمل ونقل، ارتباطات و زیرساخت

اقتصادي بودند، به کمک و همکاري کارگران و مهندسین و متخصصان چینی نیاز داشتند. در این 
ها، مبادله  ري متقابل، طراحی و اجراي پیمانکاريگذا ها شامل سرمایه ها مبناي همکاري پروژه

هاي تخصصی بود. این تعهدات متقابل براي هر دو طرف قرارداد  کارگر و نیروي انسانی و مشاوره
تر شد. به طور نمونه، بسیاري از  روز دامنه آن وسیع بسیار اهمیت داشت. به همین جهت روزبه

خود را در دبی تأسیس کرده و این شهر را مقر  هاي دولتی چینی دفتر مرکزي ترین شرکت مهم
فارس  هاي زیرساختی در سراسر خلیج رسانی و اجراي پروژه هاي خود براي خدمات فعالیت

  ).98: 1399(رنجبر حقیقی، قراردادند 
 اجراي طرح کمربند و جاده.8

 2011ال فارس و چین، اعتراضات بهار عربی در س نقطه عطف کلیدي دیگر در روابط بین خلیج
بود که موجب شد کشورهاي حوزه خلیج فارس رویکردي فعال تر و مداخله جویانه در منطقه 

هاي اجتماعی را به حداقل برسانند. چین از این رویداد  اتخاذ کردند تا خطر گسترش بیشتر ناآرامی
نفوذ  به عنوان فرصتی طلایی براي تعامل بیشتر با کشورهاي حاشیه خلیج فارس استفاده کرد تا
گرایی  اقتصادي و سیاسی خود را در زمانی که هم رقابت شدید با ایران و هم گسترش افراط

آمیز در خاورمیانه و آفریقا وجود داشت، افزایش دهند. این دوره با راه اندازي طرح کمربند  خشونت
مصادف شد و در نتیجه گسترش دولت اقتصادي این کشور در  2013و جاده چین در سال 

طرح ابتکار کمربند و جاده که در سال  ).Herrero, 2023( هاي در حال توسعه آغاز شدکشور
پینگ معرفی شد در واقع، سمبل و نشانی از پیوندهاي تاریخی بین چین  ، توسط شی جین2013

و آسیاي میانه و غرب آسیا بود. این طرح با هدف پیوند اقتصاد در حال رشد شرق آسیا به اروپا و 
قاره اي،  از طرف چین مطرح شد. در همان سال شی  -ایجاد یک جاده ابریشم دریائیبه منظور 

طور بیان کرد که هدف  پینگ با تأکید بر روابط اقتصادي، سیاسی و امنیتی با همسایگان، این جین
 ).604: 1399پور، سیمبر،  (علهعمده این طرح، ایجاد ثبات و حفظ آن در مناطق پیرامونی چین است 

 2014در افتتاحیه مجمع همکاري کشورهاي عرب و چین در سال  1+2+3طرح همکاري       
نیز به عنوان ابزاري براي توسعه همکاري ها در قالب طرح کمربند و جاده معرفی و مطرح شد. 
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هاي متفاوت کشورهاي عرب را در مقابل چین نشان  هاي حوزه همکاري بندي این طرح اولویت
مجدداً  اماحجم تجارت چین با کشورهاي حوزه خلیج رو به کاهش گذاشت  ،2014داد. بعد از  می

عبور کرد و روند صعودي  2014این روند بهبود یافت و از سقف قیلی خود در سال  2017در سال 
طور مثال؛ روابط چین با امارات متحده عربی که  به ).637: 1399(سازمند، رمضانی، را در پیش گرفت 

هاي مختلف  ، در زمینه2000ت پیداکرد. به طور چشمگیري در اوایل دهه رسیمی 1984در سال 
، امارات متحده عربی از اهمیت بسیار بالایی در 2018گسترش یافت یه طوري که در پایان سال 

بر امارات  علاوه .Ehteshami, 2023: 6)( مسیر اهداف اقتصادي و سیاسی چین برخوردار شد
ورهاي خلیج فارس نیز در این دوره تراز تجاري مثبت با چین را متحده عربی، بحرین و سایر کش

پینگ، انتظار داشت که با اجراي این طرح،  شی جین ).638: 1399(سازمند، رمضانی، تجربه کردند 
هاي کلانی را در منطقه هدف جذب کرده و به دنبال آن نظم نوین اقتصادي را چه  بتواند سرمایه

سازي دلایل خود از اجراي  ی پدید آورد. دولت چین براي شفافدر منطقه و چه در سطح جهان
، سند رسمی را منتشر کرد که اهداف این پروژه ابتکاري را بالابردن 2015این ابرپروژه، در سال 

هاي انرژي، تضمین  المللی، بهبود و تقویت زیرساخت هاي متقابل بین و ارتقا سطح همکاري
پور،  (علهکرد  نقل جدید در کشورهاي طرف قرارداد بیان می و هاي خطوط حمل امنیت و ایجاد شبکه

 ).605: 1399سیمبر، 
کشور دیگر  60، پیشرفت بلندپروازانه خود در این طرح را به همراه 2017می  29چین در      

 ,Ehteshami)( مشارکت کننده در آن جشن گرفت و آن را طرحی براي بازسازي جهان نامید

ن طرح، به نظر میرسید تنها هدف چین از اجراي آن دریافت منابع انرژي مورد درآغاز ای .4 :2023
درصد از تجارت دو جانبه  70نیازش از سراسر جهان باشد اما نکته جالب اینجاست که امروزه 

چین با کشورهاي شرکت کننده در این طرح بسیار فراتر از تعاملات انرژي پیش رفته و بسیاري 
در آغاز اجراي این طرح، به  .Ehteshami, 2023: 7)(حوزه انرژي نیستند  از معاهدات مربوط به

ترین  عنوان بزرگ عنوان پل ارتباطی بین آسیاي مرکزي و عربستان به رسید که ایران به نظر می
 که تري در اجراي آن براي چین داشته باشند؛ ولی ازآنجایی منبع تولید نفت در منطقه نقش مهم

هاي  وساز، پروژه معماري و ساخت رینظهاي غیرنفتی  گذاري طرح بر سرمایه بیشترین تمرکز این
آهن و همچنین  ها، جاده و راه ها، ساختمان ها، اسکله هاي دریائی، احداث بندرگاه اجرایی زیرساخت

هایی موردتوجه  تأسیس مناطق صنعتی گذاشته شده بود، کشور عراق نیز براي اجراي چنین پروژه
در ادامه اجراي این  .Chaziza, 2022)(هایی را با آن به امضا رساند  نامه و موافقت چین قرار گرفت

توجهی رشد کرد و در بسیاري  طرح، روابط چین با امارات متحده عربی همچنان به طور قابل
هاي ترانزیتی استراتژیک چین  ترین دروازه ها پیشرفت داشت. در دهه اخیر، بنادر دبی از مهم زمینه

درصد تجارت چین با سایر کشورهاي منطقه از طریق این بنادر و  60ار رفته و تقریباً به شم
این، تجارت دوجانبه این کشور  بر شود. علاوه نقل سریع امارات انجام می و ها و شبکه حمل فرودگاه



 21قرن  فارس؛ جیدر خل نیچ ییگرا واقع یخارج استیس                                                                                                     19

هاي متفاوت در حال تقویت است و امروزه، امارات به  شرکت چینی با تخصص 600با حضور 
شود. با این  پایگاه استراتژیک در اجراي طرح کمربند و جاده چین شناخته میعنوان یک 

توضیحات الگوي مبادلات چین با این کشورها بسیار واضح است، چین با صادرات فناوري به این 
 ).Ehteshami, 2023: 7( کندکشورها مشتقات انرژي دریافت می

، چین اعلام کرده بود که 2019هان در سال گیري ویروس کرونا در سراسر ج تا قبل از همه     
پس از  ؛ امامیلیارد دلار هزینه خواهدکرد 150بنائی این طرح سالانه  هاي زیر براي اجراي پروژه

حال، بعد از پایان کرونا این رقم مجدداً  شیوع کرونا این رقم به کمتر از نیم کاهش یافت. با این
فارس به اجرا درآمد  جمله خلیج حوزه مورد هدف من افزایش یافت و این طرح همچنان در سراسر

)(Ehteshami, 2023: 4.  صفحه منتشر کرد  18،  نیویورك تایمز، گزارشی را در 2020در سال
هاي  فارس در زمینه هاي تجاري بین چین و کشورهاي خلیج که حاوي بیش از صد مورد توافقنامه

و، مترو و به موازات آنها  ایجاد مناطق آزاد ساخت فرودگاه، مسیرهاي ریلی تندر مانندمختلف 
هاي  رو، این دهه به دهه همکاري فارس اشاره داشت. از این تجاري در ایران و سایر نقاط خلیج

مشترك در حوزه انرژي، تجارت، تحقیقات راهبردي در زمینه توسعه صنعت، بانکداري، ارتباطات 
اي اقتصادي بین چین و کشورهاي حوزه ه ساز  براي حمایت  و پیشبرد همکاري و و ساخت

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تجارت . Steven, 2021)( فارس نامگذاري شد خلیج
میلیارد دلار به  90از حدود  2021تا  2010بین چین و کشورهاي خلیج فارس بین سال هاي 

فارس  راي این طرح در خلیجبعد دیگر اج ).Herrero, 2023(میلیارد دلار افزایش یافته است  180
هاي پیشرفته و تعامل آن با کشورهایی است که در این منطقه به دنبال دانش  افزایش فناوري
بنیان موجب شد که جمعیت جوان  هاي اقتصادي دانش نیاز به فعالیت رای؛ زدیجیتال بودند

گذاشت واکنش مثبت  هاي دیجیتالی که چین در اختیار آنان می فارس به اطلاعات و فناوري خلیج
هاي متمرکز بر  هاي مخابراتی، احداث شرکت نشان داده و از این اطلاعات براي ارتقا زیرساخت

با  ).Ehteshami, 2023: 6( فناوري، هوش مصنوعی و ساخت شهرهاي هوشمند استقبال کنند
ور مؤثـري اي دیگـر، کـه حضـ حال، امروزه، پکـن درمقابـل هریـک از قدرتهـاي فرامنطقـه این

روزرســانی  کنــد و همواره ناچــار اســت بــا به فـارس دارند، احســاس خطــر می در خلیج
طرحهــا و همکاریهــاي جامــع اســتراتژیک خود بــا کشــورهاي بــزرگ منطقــه، مزیــت 

کمربنـد و جـاده  هایـی نظیـر فــارس را بـالا ببرد و  بــا انجــام ً پروژه حضــور خــود در خلیج
فارس مرتباً در پـی تقویـت موقعیـت  براي تأمیـن سـبد انـرژي خـود از کشورهاي حوزه خلیج

 پکـن در منطقه باشد.
تا پایان  2010جدول زیر میزان تجارت چین با ایران و کشورهاي حوزه خلیج فارس را از سال 

دهد که بیانگر  حجم مبادلات نشان می را بر حسب میلیون دلار آمریکا و با توجه به ترتیب 2019
رشد قابل توجه روابط تجاري این کشور با کشورهاي منطقه خلیج فارس در دو دهه آغازین قرن 
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. نکته قابل توجه )International Monetary Fund, “Direction of Trade Statistics(است  21
به سایر کشورهاي منطقه و رشد در این جدول کاهش حجم مبادلات تجاري ایران با چین نسبت 

 چشمگیر مبادلات چین و امارات در این دهه است. 
 (میلیون دلار) 2019میزان تجارت در سال  (میلیون دلار) 2010میزان تجارت در سال  کشورها

 72/  850. 22 51/ 198. 18 عربستان سعودي
 19/ 228. 43 22/ 936. 73 ایران

 55/ 212. 02 17/ 705. 11 امارات متحده عربی
 16/ 553. 95 10/ 220. 61 عمان
 17/ 142. 1 9/ 145. 22 کویت

 12/ 571. 09 4/ 329. 13 قطر
 2/ 102. 21 1/ 351. 26 بحرین

اي دارد که این پویایی  تحلیل منافع تجاري و سیاسی  چین در خلیج فارس، پویایی پیچیده
ته در این مقاله فرصت پرداختن به آن نیست و ویژه در تجارت نمود بیشتري داشته است که الب به

 لازم است که در پژوهش دیگري به آن پرداخته شود.
  نتیجه.9

گرایی در  اتخاذ رویکرد واقع«ي حاضر با هدف واکاوي این پرسش اصلی شکل گرفت که  مقاله
در  چه دستاوردهایی براي چین 21کنار سایر رویکردهاي چین در سیاست خارجی، از آغاز قرن 

ي مقاله مبتنی بر این بود که پکن با  فرضیه» ي خلیج فارس به همراه داشته است؟ منطقه
گرایی و از طریق ابزارهاي اقتصادي و دیپلماتیک متنوع در قالب  گرایش به رویکرد واقع

هاي این  ، توانسته است اهداف کلان خود را پیش ببرد. یافته»کمربند و جاده«هایی مانند  طرح
 دهند: به وضوح صحت این فرضیه را تأیید و دستاوردهاي آن را به شرح زیر نشان میپژوهش 

. تحقق اهداف استراتژیک از طریق ابزارهاي اقتصادي: چین با درك صحیح از ساختار آنارشیک 1
خوبی نشان داده که قدرت سخت (نظامی) تنها راه نفوذ در  الملل و اولویت منافع ملی، به نظام بین
ي راهبردي نیست. این کشور با استفاده هوشمندانه از ابزارهاي قدرت نرم اقتصادي  هیک منطق

هاي کلان،  و ارائه وام هاي بلندمدت زیربنایی گذاري هاي تجاري، سرمایه مانند انعقاد موافقتنامه
 برده است: سه هدف اصلی خود را با موفقیت پیش

شریک تجاري و خریدار نفت کشورهاي  تأمین امنیت انرژي: تبدیل شدن به بزرگترین -الف
 کرده است. خلیج فارس، جریان پایدار نفت را براي اقتصاد چین تضمین

هاي مختلف اقتصادي، بازارهاي منطقه  تسلط بر بازارهاي منطقه: با حضور پررنگ در بخش -ب
 هایش تبدیل کرده است. گذاري را به انباري براي تولیدات خود و مقصدي براي سرمایه
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ها، نه تنها امنیت ترانزیت انرژي  گذاري در بنادر و زیرساخت حفظ امنیت منابع و منافع: سرمایه-ج
ي  هاي حیاتی مانند تنگه کند، بلکه حضور فیزیکی و نفوذ امنیتی چین را در آبراهه را تضمین می

 هرمز نهادینه ساخته است.
گراي  ویکرد غیرایدئولوژیک و عملساز: ر تثبیت نقش به عنوان یک بازیگر فراقومی و تعادل -2

از —ي بازیگران رقیب در منطقه پکن، به آن این امکان منحصر به فرد را داده است که با همه
روابط اقتصادي استراتژیک خود را —جمهوري اسلامی ایران تا پادشاهی عربستان سعودي

هاي فرسایشی  م درگیريباعث شده تا چین نه تنها از دا» گرا دیپلماسی تعادل«توسعه دهد. این 
ها براي  ي طرف ناپذیر تبدیل شود که همه گر و اجتناب منطقه دور بماند، بلکه به قدرتی واسطه

 کاهش وابستگی خود به غرب، به آن نیاز دارند.
ي دیگر این استراتژي، کاهش  العاده ایجاد موازنه در برابر هژمونی سنتی غرب: دستاورد فوق-3

ذ سنتی ایالات متحده و متحدان غربی آن در خلیج فارس است. چین تدریجی انحصار و نفو
اي  بدون رویارویی مستقیم و تنها از طریق ارائه یک الگوي جایگزین همکاري اقتصادي، گزینه

جدید و جذاب پیش روي کشورهاي منطقه قرار داده و به طور مؤثري در حال چندقطبی کردن 
 فضاي ژئوپلیتیک منطقه است.

گرایی، موتور محرکه و کلید طلایی موفقیت  نتیجه گرفت که گرایش به رویکرد واقعتوان  می
دهد که پکن با به کارگیري یک  بوده است. این مقاله نشان می 21چین در خلیج فارس در قرن 

ي منافع ملی خود با ابتکارهاي اقتصادي جهانی  و پیوند زدن هوشمندانه» گرا گرایی عمل واقع«
ي انرژي،  ي خود در زمینه ، نه تنها به تمامی اهداف از پیش تعیین شده»و جاده کمربند«مانند 

سابقه و استراتژیک به عنوان یک بازیگر کلیدي و  اقتصاد و امنیت دست یافته، بلکه جایگاهی بی
ترین مناطق جهان به دست آورده است. با این حال، تداوم این  ساز در یکی از حساس تعادل

ایی چین در مدیریت دو چالش بزرگ وابسته خواهد بود: نخست، افزایش تنش با موفقیت به توان
هاي بزرگ تبدیل کند و فضاي  ي رقابت قدرت تواند منطقه را به عرصه ایالات متحده که می

ي بازي تعادلی بین ایران و عربستان در صورت  مانور پکن را محدود نماید. دوم، توانایی در ادامه
همکاري با «ه ممکن است چین را ناگزیر به جانبداري کند و مدل کنونی ها ک تشدید بحران

ها، آزمون نهایی براي اثبات  آمیز از این چالش را با خطر مواجه سازد. عبور موفقیت» همه
 گرایانه چینی خواهد بود. کارآمدي این مدل از دیپلماسی واقع

 منابع 
تهران، ، 21هاي خارجی جهانی و منطقه اي چین در قرن  سیاست)، 1396بهاره و فریبرز ارغوانی، ( ،سازمند

  دانشگاه تهران.
 تهران، سنا. ،ساختار سیاسی اجتماعی لبنان). 1388حق شناس کمیاب، سید علی، (

 تهران، جوینده.، سیاست خارجی چین)،  1397شامیري شکفتی، افشین، (
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 .تهران، میزان، اصول روابط بین الملل)، 1391قاسمی، فرهاد، (
 ، مترجم احمد عزیزي، تهران، نی.آینده قدرت)، 1398ناي، جوزف، (

سیاست خارجی عمل گرایانه و توسعه اقتصادي: مطالعه موردي چین از «)، 1392براتی، رضا و شیرخانی، علی، (
 .133 -164، 12، شماره 4، دوره مطالعات راهبردي جهانی شدن، »2010 -1978

، 4ه ، دورسیاست و روابط بین الملل، »حرکهاي اقتصادي ابتکار کمربند و جادهم«)، 1399بهرامی مقدم، سجاد، (
 .30 -56، 4شماره 

دستاوردهاي نوین ، »روابط اقتصادي چین و خلیج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده«)، 1399رنجبرحقیقی، لادن، (
 ...85 -105، 34، شماره در مطالعات علوم انسانی

رژیم سازي چین در خلیج فارس، واکاوي منطقه آزاد تجاري چین و «)، 1399احمد، ( سازمند، بهاره و رمضانی،
 .626 -655، 13، شماره هاي بین المللی سازمان ،»شوراي همکاري خلیج فارس

، »جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین«)، 1397شامیري شکفتی، افشین، شاهنده، بهزاد و دیگران، (
 .31 -62، 51شماره  ژئوپلتیک،

ارزیابی عوامل مؤثر بر تعامل اقنصادي چین با بلوکهاي تجاري منتخب «)، 1399پور، مهرداد و سیمبر، رضا، ( عله
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One of the most significant discussion in history science is examination, and critique 
of historians' historiography and the extent and manner in which they utilize 
theological rules of theology and religious belief. when history and theology conflict 
some of these historians set aside history in favor of theology. Undoubtedly, every 
historian can use theological data as evidence and proof alongside other historical 
evidences, reasons and documents but the problem of some historians is that they 
consider theology and beliefs as definitive and final document, denying or justifying 
any historical report that conflicts with their beliefs, and attack the narrators of these 
reports under the pretext of Shiism. One of these theological rules that some Sunni 
historians have relied on in their historiography and have denied or justified all 
historical documents in favor of it is the rule of "being a companion". The aim of 
this research is to examine the extent and nature of the influence of this theological 
rule on the historiography of two groups of contemporary Sunni historians and to 
criticize it. Contemporary Sunni historians are divided into two groups in relying on 
theological rules or relying on historical documents. For the first group, who are 
called historians, Taha Husein and Abulala AlMaududi have been selected. For the 
second group, we have selected Muhammad Sallabi and Munir Ghadban as 
theologian-historians. The main research question: To what extent have historians 
and theologians-historians used the rule of "being a companion" and what are the 
consequences of using this rule? The method of this research is descriptive-
analytical and comparative. Some results obtained are: Historians have not benefited 
from this rule, but theologian-historians, instead of relying on historical evidence, 
have benefited this rule as a definitive reason, evidence and document, therefore 
they have not been able to present an objective, scientific and refined history. 
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Introduction 
There are two different approaches in analyzing historical events. Some historians, relying 
solely on the history, try to shed light on the darkness of past events, refining their minds and 
consciences from religious, theological, and theological attachments, and focus solely on 
historical data, documents, evidences, and reports. Others, who see historical accounts in 
conflict with their religious and theological beliefs rely on the theology and its data, justifying 
historical data and documents, or attempting to deny them. Undoubtedly, every historian can 
use theological data as evidence and proof or documents alongside other historical documents 
and reasons, but the problem of these historians is that they consider theology and beliefs as 
definitive and final evidence and document, denying or justifying any historical report, 
evidence and document that conflicts with it, and attack the narrators of these reports under 
the pretext of Shiism. One of these theological rules that some Sunni historians have relied on 
in their historiography and have denied or justify all historical documents in favor of it is the 
rule of "being a companion".  For the first group, who are called historians, Taha Husein and 
Abulala Almaududi have been selected. For the second group, we have selected Muhammad 
Sallabi and Munir Ghadban as theologian-historians. 
The objectives of the research are to explain the extent to which historians and theologians-
historians use the rule of being a companion in their historiography, as well as to explain the 
consequences of using the rule of "being a companion". The research questions are: To what 
extent have historians and theologians-historians used the rule of being a companion in their 
historiography, and what is consequences of using the rule of "being a companion"? 
The importance of the issue becomes clear when we witness the conflict and disagreement 
which has a long history between Islamic sects in modern life and in our lived experience. In 
recent years, extremist movements have further fueled these sectarian differences, and 
fundamentalist groups such as Al-Qaeda and ISIS have killed many innocent people. Some of 
these historical conflicts and disputes are rooted in the approach of Muslim historians to 
history; Because the metahistorical view of the Prophet's companions and the portraying them 
as innocent and perfect people and purifying them from any sin have caused some Muslims to 
be unable to endure criticizing the companions, and if somebody criticize them they condemn 
the critics to death by declaring them as unbeliever. If historians instead of analyzing Islamic 
figures with a metahistorical manner and instead of using theological data about these figures 
and explore and evaluate and criticize historical data, they can present a more reasonable 
picture of the history of Islam and its figures. By understanding each other's historical 
approaches and theological foundations and studying and criticizing them without bias, we 
can reach a relative understanding and take a few steps forward towards achieving Islamic 
unity. This research can be a model for historians and researchers in the field of history to 
understand the relationship between history and theology and to recognize the scope of 
utilizing theological data in historiography. 
The reason for choosing these historians is that each of them has been influential in the 
Islamic world in some way. Historians who have a theological approach have constantly 
sought to justify the actions of the Companions, especially the rulers, in such a way that they 
even justify the actions of persons like Muawiyah and Yazid, and by doing so, they incite 
extremist and Salafi movements, hence analyzing and criticizing them is necessary. On other 
hand, historians who have a historical approach have been attacked by theologians-historians 
to the point the historian like Taha Husein has even been excommunicated, so we have 
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selected these historians to explain their viewpoint and compare it with the viewpoint of 
theologians-historians. 
A search conducted so far has not found any research that discusses the effect of the 
theological rule of "being a companion" on the historiography of these four historians, but 
some researchers have explained or criticized the views of some of these historians very 
briefly: 
1. Berri (1998): In a book titled: Taha Husein and the Caliphs, a literary presentation and 
criticism of Islamic and Arabic events, in the book Al-Fitnah Al-Kubra and Ali and his sons. 
Beri criticizes Taha Husein's view of the caliphs with a theological perspective and accuses 
him of not respecting the sanctity of the caliphs and the companions. 
2. Al-Awwada (1439): In an article titled The disagreement of Companions Between Al-
Shanqithi's Principle and Muhammad al-Ghadban's Narration, this researcher explains 
Muhammad al-Ghadban's historiography. He criticizes Munir al-Ghadban's view about 
Companions and calls it unhistorical. 
Neither of the two studies above has compared or criticized the historians and theologian-
historians. 
Some results obtained: Munir Ghadban and Muhammad Sallabi, instead of using theological 
data as a source of history and as evidence they have considered theological rules as the only 
final and definitive evidence and document and have denied or justify any historical report 
that conflicts with these rules. These historians, with their theological approach to history, 
have failed to present an objective, scientific, and factual history, or to be close to the truth. 
On the other hand, historical documents, sources, and reports do not confirm the conclusions 
reached by these historians. In other words, the picture has been presented by these historians 
about the Companions and their era does not correspond to historical sources, and in fact, 
instead of writing history, these historians have resorted to making history by relying on 
theological rules. On the contrary, the history and historiography of historians, namely Taha 
Husein and Abualala al maududi, unlike the historiography of theologian-historians, is more 
consistent with historical documents and reports, more scientific, more objective, and more 
compatible with the logic of historical science. The image that theologian-historians have 
drawn of the companions and their era has been based solely on religious narrations and 
teachings, and considering them as definitive documents and evidence, which has caused 
these historians to approach history with value judgments and theological assumptions. What 
has been absent in their historiography is the objectivity of history. 
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محمد صلابی، منیر 
غضبان، طه حسین، 
ابو الاعلی مودودي، 

 قاعده صحابی بودن

گیري آنان از قواعد کلامی و  نقد و بررسی است میزان و چگونگی بهره  مورخان شایستهنگاري  از مسائلی که در تاریخ 
اعتقادات دینی  است. برخی از این مورخان که رویکرد کلامی به تاریخ دارند به هنگام تعارض تاریخ با کلام غالبا تاریخ را به 

می را به عنوان شاهد و دلیل در کنار دیگر شواهد، دلایل هاي کلازنند. بی تردید هر مورخی حق دارد دادهسود کلام کنار می
و اسناد تاریخی به کار برد ولی مشکل برخی از مورخان این است که آنان علم کلام و اعتقادات را به عنوان سند قطعی و 

کنند و به راویان این نهایی تلقی کرده هر گونه گزارش تاریخی که در تعارض با اعتقادات کلامی آنان باشد انکار یا توجیه می
نگاري خود به آن تکیه  تازند. یکی از این قواعد کلامی که برخی مورخان اهل سنت در تاریخروایات به بهانه شیعه بودن می

است. هدف این پژوهش بررسی میزان » صحابی بودن«اند قاعده و تمام اسناد تاریخی را به سود آن انکار یا تاویل کرده کرده
نگاري دو گروه از مورخان معاصر اهل سنت و نقد آن است. مورخان معاصر اهل تاثیر این قاعده کلامی بر تاریخو چگونگی 

-نامیده می» مورخ«اند. براي گروه نخست که سنت در تکیه بر قواعد کلامی یا تکیه بر اسناد تاریخی به دو گروه تقسیم شده
» متکلم ـ مورخ«ند. براي گروه دوم محمد صلّابی و منیر غضبان به عنوان اشوند طه حسین و ابوالأعلی مودودي انتخاب شده

گیري  اند و بهره بهره جسته» صحابی بودن«برگزیدیم. سؤال اصلی پژوهش: مورخان و متکلم ـ مورخان تا چه اندازه از قاعده 
اي است. از نتایجی که به دست آمد: تحلیلی و مقایسه –هایی در پی دارد؟ روش این پژوهش توصیفی از این قاعده چه پیامد

اند ولی متکلم ـ مورخان بجاي تکیه بر شواهد تاریخی از این قاعده  اي نبرده نگاري خود از این قاعده بهرهمورخان در تاریخ
  اند تاریخی عینی، علمی و پالوده  ارائه دهند. اند لذا نتوانسته کلامی به عنوان حجت، شاهد و سند قطعی  بهره برده
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 مقدمه .1   
به کارگیري برخی قواعد و  هاي عمده میان دو گروه مورخان و متکلم ـ مورخان دریکی از تفاوت

فرض دینی و  اصول کلامی در خوانش تاریخ است. مورخان سعی دارند تقریبا فارغ از هر پیش
برخی کلامی سراغ حوادث، شواهد و اسناد تاریخی بروند ولی متکلم ـ مورخان با لحاظ کردن 

پردازند و هر جا تاریخ با قواعد کلامی  قواعد کلامی و اصول اعتقادي به قرائت و تحلیل تاریخ می
بی تردید هر مورخی حق دارد از نهند.  آنان در تعارض و تضاد درآید تاریخ را به سودکلام کنار می

بهره ببرد ولی هاي کلامی به عنوان شاهد و دلیلی در کنار دیگر شواهد و دلایل تاریخی داده
مشکل برخی از این مورخان این است که کلام و اعتقادات را به عنوان حجت قطعی و نهایی 

 .کنندتلقی کرده هر گزارش تاریخی که با آن در تعارض باشد انکار یا تأویل می
از اصول و قواعدي است که بیشتر از دیگر قواعد » صحابی بودن«نزد متکلم ـ مورخان اصل    

پایه و بنیاد خوانش تاریخ قرار گرفته است. هر گزارش، سند و شاهد تاریخی که از کلامی 
هایی عملکرد ناشایست صحابه در تاریخ گزارش شده است به بهانه اینکه اصحاب پیامبر انسان

ها  زنند و به قائلان آن دشنام عیب و نقص هستند این اسناد را کنار میکامل و کم عیب بلکه بی
تر از آن تاریخ را شایسته داوري در کنند. بالا گیري متهم می ند و آنها را به دروغ یا شیعهکن نثار می

بینند. سخن محمدشفیع عثمانی در کتاب مقام الصحابه به این نکته باره عملکرد صحابه نمی
 تاریخ درباره این بزرگان باید با توجه به مقام و موقعیت اشخاص و با«اشاره دارد. از نظر وي 

حفظ مصالح دینی و دنیایی داوري کند. بلکه فراتر از آن تاریخ هر چند توانایی داوري درباره دیگر 
افراد را دارد، درباره صحابه این صلاحیت را ندارد؛ زیرا صحابه کسانی نیستند که مانند عموم 

سیره پیامبر مردم از رهگذر تاریخ شناخته شوند بلکه آنان را باید در پرتو نصوص قرآن و حدیث و 
اي اعتقادي است و تاریخ حق ندارد درباره مسائل اعتقادي  شناخت. بررسی مقام صحابه مسأله

 ). 489-488:  1398(به نقل از رفیعی، » داوري کند
درباره تأیید یا رد صحابه، تحقیر یا بزرگداشت آنها به قول یکی از پژوهشگران نباید غلو کرد؛    

مت کمال بشري آنها محدود است و رفتار پیامبر با صحابه این را نشان زیرا با تمام بزرگی و عظ
دهد. پیامبر حد شرب خمر را بر نعمان بن عمرو انصاري، و عمر بر قدامه بن مظعون جاري  می

 ).72  :2007(الشنقیطی، کردند در صورتی که هر دو از بدریین بودند 
ایم. محمد صلابی و منیر سنت برگزیده در این جستار چهار مورخ از مورخان معاصر اهل   

غضبان که رویکرد کلامی به تاریخ دارند و طه حسین و مودودي با رویکرد تاریخی را به عنوان 
مورخ و گروه دوم را مورخ  -اند. گروه نخست را متکلمنمونه براي مطالعه و بررسی انتخاب شده

 .حولات زمان عثمان تا مرگ معاویه استایم. بازه زمانی مورد نظر براي این مطالعه تنامیده
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در تمام » صحابی بودن«اهمیت این موضوع ازآنجا است که این مورخان با لحاظ کردن قاعده    
اي زیبا از صحابه و عصر آنان ارائه دهند. برکشیدن چنین  اند چهره مطالعات تاریخی خود کوشیده

گناه وکامل قلمداد  ابه را افرادي بیتصویري از صحابه چندتالی فاسد دارد. نخست اینکه صح
بندد و هر کس دست به نقد آنان زند او را تکفیر کرده و چه  کرده راه هر گونه نقد از آنان را می

هاي تکفیري کشته شود. به شهادت رساندن هزاران نفر از مسلمین و شیعیان در بسا توسط گروه
به بهانه صحابی بودن تمام شواهد و سر جهان اسلام شاهد این مدعاست. دوم اینکه تاسر

هاي تاریخی را انکار یا توجیه و تأویل کردن تاریخ را از عینیت و علمیت ساقط کرده در  گزارش
 شود.  ارزش بدل می نتیجه به علمی بی

اي در جهان انتخاب و گزینش این مورخان بدین علت بوده که این مورخان هر کدام به گونه
مورخان که رویکرد کلامی دارند پیوسته در صدد توجیه اعمال صحابه به  اند.اسلام موثر بوده

اي که حتی از عملکرد افرادي مثل معاویه و یزید جانبداري کرده اند به گونهویژه حاکمان برآمده
آورند، هاي افراطی و سلفی فراهم میکنند، و با این کار بستري براي جنبشو یا آن را توجیه می

نمود. مورخانی که رویکرد تاریخی دارند همیشه آثارشان لیل و نقد آنان ضروري میاز این رو تح
اند تا جاییکه افرادي مثل مورخان مورد هجمه قرار گرفته -مورد توجه بوده است و از سوي متکلم

اند، لذا اند به خاطر همین آثار این نویسندگان پیوسته محل بحث بودهطه حسین حتی تکفیر شده
 اند.مورخان انتخاب شده -تبیین دیدگاه این مورخان و مقایسه آن با دیدگاه متکلمبراي 

صحابی «با جستجویی که انجام گرفت تا کنون پژوهشی یافت نشد که اثر قاعده کلامی    
نگاري این چهار مورخ مورد بحث قرار داده باشد اما برخی از پژوهشگران را بر تاریخ» بودن

مورخان را هر چند به صورت گذرا و بسیار خلاصه تبیین کرده و یا به نقد  برخی از این دیدگاه
 کشیده اند: 

و نقد   ، عرض و الخلفاء  حسین  الدکتور طه وي در کتابی تحت عنوان ):1998برّي ( .1
با رویکرد  وبنوه،  الکبري وعلی  الفتنۀ  ب کتا  فی  والعربیۀ  الإسلامیۀ  للحوادث  أدبی

کند که دگاه طه حسین را در باره خلفا به نقد می کشد و او را متهم میکلامی دی
 حرمت خلفا و صحابه را پاس نداشته است.

اي با عنوان خلافات الصحابۀ: بین مبدأیۀ این پژوهشگر در مقاله ):2008العواده ( .2
وي  دهد.تاریخ نگاري محمد غضبان را توضیح می الشنقیطی وسردیۀ محمد الغضبان،

 خواند.کشیده و آن را غیر تاریخی میگاه منیر غضبان در باره صحابه را به نقد دید

https://lib.ir/fa/book/77645602/%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D9%84/
https://lib.ir/fa/book/77645602/%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D9%84/
https://lib.ir/fa/book/77645602/%D8%A7%D9%84%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%84%D9%84/
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 و نکرده مقایسه هم با را نظر مورد مورخان –هیچکدام از دو پژوهش فوق مورخان و متکلم    
 .است نپرداخته آنها نقادي به
 اهداف تحقیق.1-1
 اعده صحابی بودن در تاریخ نگاري گیري مورخان و متکلم ـ مورخان از ق تبیین میزان بهره -1
 گیري از قاعده صحابی بودن   تبیین پیامدهاي بهره -2
 سؤالات تحقیق.1-2
نگاري خود بهره  مورخان و متکلم مورخان تا چه اندازه از قاعده صحابی بودن در تاریخ -1

 اند؟ جسته
 گیري از قاعده صحابی بودن چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟  بهره -2

 اي است.  روشی که در این جستار در پیش گرفتیم روش توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه
 مورخان -نگاري مورخان و متکلم ارزش صحابی بودن در تاریخ.2

گوید: صحابی کسی است که با پیامبر در حالی که به او ایمان  ابن حجر در تعریف صحابه می
طبق این تعریف  ).1/10: 1989(ابن حجر، ه باشد دارد و بر این ایمان بمیرد دیدار و ملاقات کرد

صرف ایمان و دیدار کافی است و حتی کسی که از پیامبر روایت نکرده و با او به جنگ و جهاد 
شود. اگر این تعریف را در کنار عدالت  نرفته و حتی با او مجالست نکرده این تعریف شامل او می

هد تاریخی معنایی ندارد؛ زیرا بنا به این تعریف و با صحابه قرار دهیم دیگر تاریخ و اسناد و شوا
اصل عدالت صحابه که بنا به آن همه صحابه عدول هستند هر سند و شاهدي که به آنان 

نویسد: اتفاق اهل سنت بر این  اي وارد کند مردود است. ابن حجر درباره عدالت صحابه می خدشه
ندکی از اهل بدعت کسی مخالفت نمی کند و است که تمام صحابه عادلند و در این باره جز ا

اعتقاد به پاکی آنها واجب است؛ زیرا ثابت شده است که همه آنها بهشتی هستند و هیچ کس از 
 ).1/9: 1989(ابن حجر ،  شود آنها وارد جهنم نمی

گوید: بنا به این تعریف هر کس پیامبر را  احمدحسین یعقوب در اعتراض به این تعریف می
ده است جایز نیست به او نسبت دروغ داد و یا آن را جرح کرد حتی اگر هزاران نفر را دیدار کر

کشته و اعمال منکر مرتکب شده است. بنا به این تعریف طبقه نخستین امویان همچون 
رسد این اعتقاد که  ). به نظر می20ابوسفیان و فرزندانش و تمام مروانیان عادلند (یعقوب، بی تا: 

اند و اقتدا به هر یک جایز است، بدون توجه به  ول خدا (ص) اهل صلاح و عدالتهمۀ صحابه رس
 ).29: 1398(صادقی کاشانی، تاریخ اسلام و رفتارهاي آنان پدید آمده است 

ظاهرا از نظر متکلم ـ مورخان معیار حق و باطل عدالت و اخلاقِ عملی نیست به خاطر همین 
تر  امویان زبانزد بود در مقایسه با معاویه او را در درجه پایینعمر بن عبدالعزیز که در عدالت میان 

دانند؛ زیرا بنا به باورهاي کلامی، معاویه صحابی پیامبر است و عمر بن عبدالعزیز از تابعین  می
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است و همین صحابی بودن سند افضلیت معاویه را تضمین کرده است. صلابی به استناد روایتی 
داند. بنا به روایت وي از معافی بن عمران پرسیدند: چه  ن عبدالعزیز میمعاویه را برتر از عمر ب

کسی افضل است معاویه یا عمر بن عبدالعزیز؟ معافی خشمگین شد و گفت: آیا فردي از صحابه 
دهی؟ معاویه صاحب پیامبر، داماد و کاتب او و امین وحی الهی  را همچون کسی از تابعین قرار می

منیر غضبان بالاتر از آن به استناد سخن عبداالله بن مبارك خاك  ).194  :2009(الصلابی، است 
  ).410:  1996(منیر الغضبان، داند  بینی معاویه را برتر از عمر ابن عبدالعزیز می 

اگر قرآن را معیار قرار دهیم کسی که به اندازه حتی یک ذره نیکی انجام دهد پاداش آن را 
کند به کیفر اعمالش خواهد رسید. ولی اگر دین  ه یک ذره بدي خواهد دید و کسی که به انداز

خود را از عبداالله بن مبارك و معافی بن عمران بگیریم این دینی دیگر و سخنی دیگر است. 
این بحث تفضیل میان صحابه به این شکل امروزي مطرح نبود؛ زیرا همه صحابه خود را جمع «

متأخران باب تفضیل را گشودند تا جایی که  .)145 : 2000(هشام جعیط، » دانستند صحابه می
تألیف کرد. جالب است که او » فی المفاضلۀ بین الصحابۀ«اي را با عنوان  حزم اندلسی رساله ابن

رسد و با  چیند تا به عصر تابعین می در یک مبحث برخی صحابه را از آغاز به ترتیب فضل می
 ). 270-263:  1969(ابن حزم، ضیل را اثبات کند کوشد این فضل و تف ذکر آیات و روایاتی می

دانند.  اهل سنت در پی همین تفضیل، صحابه را بر تمام خلق تا روز قیامت افضل میعلماي    
ها به اعتبار اینکه آنها  السنه است که فضل صحابه بر تمام نسلتیمیه در منهاج  این تعبیر ابن

 ).376/ 6: 1989تیمیه،  (ابنتند تا روز قیامت ثابت است هاي بعدي هس حاملان و مبلغان دین به نسل
به قول پژوهشگران تاریخ زا است. هاي تاریخی براي علم تاریخ آسیباین نگاه به شخصیت

هاي گذشته  خطر همیشگی کار مورخانِ تحولات فکري این است که شاید افکاري را به انسان«
ها در دون این که دقیقا بررسی کنند آیا این انساناند، ب کنند دارا بوده نسبت دهند که تصور می
 (Mccullagh, 2004: 53).» اند یا نه واقع چنین افکاري داشته

سنجد بلکه  حسین حق و باطل را با صحابی بودن نمی در برابر این منطقِ متکلم ـ مورخان طه   
بیند.  ق و باطل میاو به استناد سخن امام علی علیه السلام معیار حق و باطل را در خود ح

کند که فردي نزد امام آمد و به او گفت: آیا  حسین این روایت معروف آن حضرت را نقل می طه
ممکن است زبیر، طلحه و عائشه هر سه بر باطل باشند؟ امام به او گفت: تو سخت در اشتباهی. 

را بشناسی.  شود، حق را بشناس تا اهل حق حق و باطل به شخصیت و بزرگی افراد سنجیده نمی
افزاید: بعد از انقطاع وحی سخنی به این  باطل را بشناس تا اهل باطل را بشناسی. طه حسین می

. شبیه همین سخن ارزنده امام سخنی از عمار یاسر در )468/ 4: 1986طه حسین، ام (زیبایی نشنیده
گفت: این  لام میعمار یاسر در ترغیب مردم براي یاري امام علی علیه الس«تاریخ مذکور است. 
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:  1991(ابن حبان، » پسر عموي پیامبر است، او را یاري رسانید سپس حق و صاحب حق را بشناسید
534.( 
یعنی معیار حق و باطل شناخت خود حق و باطل است و حق و باطل را تنها با عملکرد انسان    
راه و روش قرآن و دایره توان شناخت، و به قول اسد حیدر اگر اعمال صحابه را نقد کنیم از  می

ایم؛ زیرا صحابی بودن مجوز این نیست که خلاف دین و سنت نبوي  سنت نبوي خارج نشده
شود نه به  عمل کند. بنا به سنت نبوي و آیات قرآن کریم عدالت هر فردي با عمل وي ثابت می

 ).45-44:  1977(اسد حیدر، صحابی بودن 
مام علی علیه السلام به ولایت مصر رسید خطاب به قیس بن سعد پس از اینکه از سوي ا   

مردم گفت: با ما بیعت کنید به شرط اینکه کتاب خدا و سنت پیامبر را زنده نگه داریم و به آن 
( عمل کنیم، اگر به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل نکردیم بیعت ما از گردن شما ساقط است 

ها روشن است. معیار در اسلام عمل به قرآن و سنت  هپیام این گفت ).211/ 1: 2016الثقفی الکوفی، 
 نبوي و رعایت اخلاق، انسانیت و اجراي عدالت است نه صحابی بودن. 

 صحابه از نگاه صحابه .3
گفتیم اینکه هر صحابی را بهشتی بدانیم و حتی از ذکر اشتباهات او ابا داشته باشیم برساخته 

دانستند. روایتی که ابن عبدالبر گزارش  هشتی نمیذهن معاصران است، وگرنه صحابه خود را ب
دانستند.  دهد که صحابه پیامبر هیچگاه صحابی بودن را با بهشتی بودن برابر نمیکرده نشان می

روزي حرمی بن ضمره نهشلی بر معاویه وارد شد و به خاطر جنایات بسر بن ارطاة از معاویه 
 : گلایه کرد و این بیت را براي معاویه خواند

 وانّک مسترَعی وانّا رعیۀٌ
 

 و کلّ سیلقی ربه فیحاسبه 
 

)245/ 1: 1995(ابن عبدالبر،     

گوید: ثابت بنانی از انس بن مالک و او از مقداد بن اسود  ابن عبدالبر بعد از ذکر جنایات بسر می   
تا وقتی که  کنم مگر کند که گفت: به خدا قسم من به بهشتی بودن کسی حکم نمی نقل می

لقلب ابنِ آدم أسرَع انقلاباً من «گوید:  اعمال او را تا زمان مرگ بدانم چون شنیدم پیامبر (ص) می
شود  جوشد و منقلب ب[دگرگونی قلب انسان از دیگی که بر اثر آتش » القدر إذا استجَمعت غَلیاً

 .)243/ 1: 1415(ابن عبدالبر، تر است]  سریع
روشنی گویاي این حقیقتند که تنها معیار رستگاري و بهشتی بودن نزد قدما  این سخنان به   

بعد از قتل عثمان مسلمانان و از «ها است. حتی برخی قدماي اهل سنت عمل و کردار انسان
گفتند  جمله طلحه و زبیر دو گروه شدند. برخی معتقد بودند عثمان مظلوم کشته شد و برخی می

در این جمع هیچ کدام از مسلمانان نگفتند چون عثمان  ).523:  1991، (ابن حبان» او ظالم است
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صحابی است تمام کارهاي او بر حق است. اعتراض مسلمانان علیه او که به قتل او منجر شد 
 است. » صحابی بودن«بیانگر دیدگاه مسلمانان به مفهوم 

دارد با همین نگاه به صحابه و حسین به عنوان مورخی که تقریبا رویکرد کلامی به تاریخ ن  طه   
کند:  نگرد. وي هشدارهاي تند امام علی علیه السلام به عثمان را چنین نقل می عملکرد آنها می

ها و بدترین مردمان نزد خداوند  ها روشن است هم سنتاي عثمان به خدا سوگند هم بدعت
میراند و  ها را می و سنت برد امامی ستمگر است که خود گمراه است و دیگران را به گمراهی می

گفت: روز قیامت امام ستمگر را  کند. من از پیامبر شنیدم که می هاي مرده را زنده میبدعت
برند، و در آتش جهنم همچون  میکنند و در آتش جهنم فرو درحالیکه هیچ یاوري ندارد احضار می

ز خداوند و انتقامش هشدار چرخد تا اینکه در تنگناهاي جهنم قرار گیرد. من تو را ا آسیاب می
 ).468/ 4: 1986(طه حسین،دهم؛ زیرا عذاب او دردناك است  می
ها زدند و به یکدیگر نسبت کفر و فسق دادند.  حسین صحابه به همدیگر تهمت از نظر طه   

نامید و نیز  کرد و او را نعثل [ کفتار پیر] می روایت شده که عمار بن یاسر عثمان را تکفیر می
دانست و در کوفه خطاب به مردم  شده که عبداالله بن مسعود خون عثمان را مباح می روایت

گفت: بدترین کارها بدعت است و هر بدعتی گمراهی است، و هر گمراهی در آتش است. ابن  می
صحابه به همدیگر  ).366/ 4(همان، زد  مسعود با این سخنان به عثمان و کارگزار او ولید کنایه می

اي وارد  کشیدند، براي رسیدن به اهداف شخصی و قبیله تند، علیه همدیگر نقشه میگف دروغ می
شدند. به قول عقاد کافی است معیار سنجش را تغییر دهیم تا این حقایق  هاي سیاسی میجریان
 ).15:  1966(العقاد،  یابیمرا در

نیستند به این حقایق این حقیقت صحابه پیامبر بود ولی معاصران به دلایلی اعتقادي حاضر    
خواهد بر  که به قول ابوالأعلی مودودي دین هیچ گاه از ما نمیاذعان و اعتراف کنند درحالی

ما به عنوان شاگردان «به بیان استنفورد  ).79: 1978(المودودي،اشتباهات صحابه سرپوش بگذاریم 
یم، بدون اینکه چشمهایمان را توانیم یاد بگیریم که به مردان و زنان بزرگ احترام بگذار تاریخ می

هاي قدیم و از این انکار و سرپوشی از زمان (Stanford, 1999: 36). »بر روي خطاهایشان ببندیم
محدثان بزرگ آغاز گردید. بنا به نقل ابو خلال در السنه احمد بن حنبل به شدت راویان را از ذکر 

 ).160/ 2: 1399ریان، (به نقل از جعفداشت  هاي] صحابه برحذر میمثالب [بدي
تاریخ و حتی احادیث و روایات دینی گویاي این هستند که صحابه نه تنها بر رفتار و  کهحالیدر  

گذاشتند بلکه آشکارا یکدیگر را نقد و مواخذه  کردار یکدیگر به بهانه صحابه بودن سرپوش نمی
. قرار دادن سنت صحابه به عنوان کردند و حتی خلفا از تیغ زبان و شمشیر آنان در امان نبودند می

معیار، مورخان رویکرد کلامی را واداشت که حتی شخصیتی مثل یزید را تزکیه کنند. محمود 
داند. دلیل  باك، با معرفت، خوش رفتار، قدرشناسِ صحابه می شاکر یزید را انسانی شجاع، بی
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به مانند ابوایوب محمود شاکر این است که یزید وقتی به جنگ قسطنطنیه رفت برخی صحا
انصاري، عبداالله بن عمر، عبداالله بن عباس، عبداالله بن زبیر و دیگران همراه او بودند و کسی از 

صلابی با همین معیار عملکرد معاویه را تأیید و  ).339 :1998(محمود شاکر، رفتار او شکایتی نکرد 
بن عباس، سعد بن ابی وقاص، کند؛ زیرا از نظر وي عمر، عبداالله بن عمر، عبداالله  تصویب می

 ).195:  2009(الصلابی، اند  ابوهریره، سعید بن المسیب همه معاویه را ستوده
شگفت اینکه صلابی حتی امام علی علیه السلام را جزء افرادي برشمارد که معاویه و امارت او    

اس بدارید؛ زیرا اگر گفت: امارت معاویه را پ اند. از نظر او آن حضرت به مسلمانان می را ستوده
این  ).195م، ص 2009(الصلابی، معاویه را از دست دهید سرهایی خواهید دید که به زمین برافتد 

توان، آثاري از تبلیغات طرفداران اموي دانست که در حین خلافت امویان یا پس  ها را می روایت
حتی  -ین سخنانصلابی در صحت ا .(Hawting, 2000: 24)شان شکل گرفته است از خلافت

ها در  کند که شاید این گفته دهد. او تردید نمی تردید به خود نمی -سخن امام علی علیه السلام
پرسد  سازان اموي است. او از خود نمی حق معاویه ساخته و پرداخته مورخان و محدثان و فضیلت

 ها با او جنگید. اگر امام علی علیه السلام چنین نگاهی به معاویه و حکومت او داشت چرا سال
داند که عمر او  منیر غضبان در تأیید معاویه و امارتش و عملکرد او و خلافتش این را کافی می   

گوید معیار دقیق و  محمودشاکر به صراحت می ).254:  1996(منیر الغضبان، را به امارت شام برگزید 
انتخاب او است. اگر عمر در  توان والیان را با آن ارزیابی کرد عمر و ترازوي حساسی که می

کرد  کرد و حتی او را یک روز ابقا نمی دید او را عزل می معاویه اندك انحرافی یا ضعفی می
 ).116:  1998(محمود شاکر، 

اند  مورخان این دیدگاه افراطی و ناصواب را در تأیید صحابه در پیش گرفته -اگر متکلم    
داند بلکه معتقد است  نها معیار حق و باطل را صحابه نمیمورخان نظر دیگري دارند. مودودي نه ت
  ي او مخالف بودند و تنها از ترس شمشیر سکوت کرده ها بسیاري از صحابه با معاویه و سیاست

بودند؛ زیرا معاویه نه توسط مسلمانان بلکه به زور شمشیر و قوه قهریه بر مسند خلافت نشست. 
امر واقف بود که مسلمانان نه او را و نه خلافتش را دوست از نظر مودودي معاویه خود به این 

دانم که شما از  گفت: من به خلافت رسیدم ولی به خوبی می داشتند. معاویه به مسلمانان می نمی
دارید ولی من با این شمشیر به خلافت رسیدم و اگر  خلافت من ناخشنودید و آن را دوست نمی

 ).100: 1978(المودودي، اندکی از آن خشنود باشید آورم به  تمام حقتان را به جا نمی
آمیختن دین و تاریخ مورد اعتراض مورخان آمیختن دین و تاریخ است. در-عملکرد متکلم   

 این است که این مورخاناین پژوهشگران  بسیاري از پژوهشگران تاریخ قرار گرفته است.  انتظار
نگاري اسلامی به طور  تاریخ«رفتند چون می با احتیاط بیشتري سراغ تاریخ اسلام بایستمی

بنا به قول  ).52 :1394(رضوي، » مشخص منشأ عقیدتی و دینی داشت و تاریخ در خدمت دین بود
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گیب واقعیت این است که گردآورندگان احادیث تاریخی اغلب اوقات جزو فقها و محدثین بودند 
ه فقهی، تجلی خدایی براي حکومت الذکر است. تاریخ از دیدگا که نشانگر عمق مسأله فوق

 ).20:  1361(گیب و دیگران، انسانیت بود 
هاي کلامی  از این رو اندك نیستند کسانی که تاریخ اسلام را از بعد دینی و مبتنی بر داده   

جداسازي دین از اغراض غیر دینی در تواریخ بسیار سخت شده «اند. بنا به قول مجتبایی  نوشته
» نگرند نویسند بیشتر از بعد کلامی و اعتقادي به قضیه می اریخ دین را میاست. کسانی که ت
جدایی تاریخ از کلام به ویژه در تاریخ اسلام بسیار دشوار است؛ زیرا  ).78: 1389(اسماعیلی و قادري، 

اکثر مورخان اسلامی در درجه اول عامل دین بودند تا مورخ. طبري، مفسر و فقیه بود. کافیجی و 
محدث بودند. به قول روزنتال کافیجی و سخاوي در شمار عالمان برجسته دینی بودند،  سخاوي

آمد.  لکن در نظر آنان تاریخ خادمی محض نبود، بلکه تا حدودي همتراز علم حدیث به شمار می
نگاري در برابر حملات رجال  مطالعات و دروس تاریخی آنها به تمامی در خدمت دفاع از تاریخ

هاي علوم دینی بود. طبیعی است که  اشت و تثبیت منزلت تاریخ در میان رشتهدین و نگاهد
به اعتقاد . (Rozental, 1969: 41) هاي کلامی پیچیده شده باشد داوريمباحث آنان در لفاف پیش

هاي ایدئولوژیک مورخ و یا تعصبات ملی و قومی در  زریاب خویی دخالت دادن عقاید دینی و نگاه
رغم این حقیقت، از مورخان انتظار  ولی به  ).113 :1381(میرزا صالح، وان انکار کرد ت تاریخ را نمی

رود که به ارزش تاریخ واقف باشند و دو وصف عینیت و علمیت را به فراموشی نسپارند.  می
هاي تاریخی را انکار کرد و آن را  شایسته نیست به بهانه یک روایت یا قاعده کلامی تمام گزارش

نزد مسلمانان کوششی علمی، پژوهشی و مستقل نبوده است بلکه   در واقع تاریخ«نا داد. به باد ف
اي از عبادت است که در آن مورخ مسلمان تجربه بزرگان اسلام را مانند پیامبر، ائمه،  اغلب گونه

استفن برگ به دشواري  ).60 :2011(سلهب، » کند صحابه، تابعین و نیکمردان را ترسیم می
 (Burge, 2020: 29). اذعان دارد» ایمان«از تاریخِ » حقیقت«تاریخِ جداسازي 

اند که نباید عقاید دینی را در خوانش حوادث تاریخ پژوهشگران تاریخ زیادي توصیه کرده   
هاي دینی و شناسان مدرن مایلند مورخان تمام ارزش دخالت دهیم. به اعتقاد مجتبایی روش

به قول  ).1209/ 2 :1389، دهند (اسماعیلی و قادرينها را در پرانتز قرار اعتقادي خود را کنار زنند و آ
تاریخ را تابع هر نظریه غیر تاریخی یا ایدئولوژي کردن، خواه دینی، اقتصادي، فلسفی، «استنفورد 

 ).79 :1393(استفورد، » شناسی و یا سیاسی نکنیم جامعه
اي از عقاید و اعتقاداتشان در  زند. نباید هیچ نشانهنویسان باید پیوسته به واقعیتها بپردا تاریخ«   

آقاجري نیز این حق را به مورخان   (Warington, 2015: 259) »هایشان وجود داشته باشد نوشته
هاي تاریخی سوار  گره بزنند و یا عقاید کلام را بر فکت دهد که عقاید کلامی خود را به تاریخ نمی

مدعیات دینی نیز آنجا که خبري از گذشته را در دل خود « ).173  :1380(حضرتی و صدري، کنند 
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اگر واقعیت تاریخی «. از نظر جودکی  )88 :1397(حضرتی، » دارد باید مورد تأیید مورخان قرار گیرد
توان یک تاریخ پالوده و پیرایش شده ارائه  هاي متکلمین و محدثین باشد، نمی تحت تأثیر نگرش

 ). 1209/ 2: 1389، (اسماعیلی و قادري» کرد
شود که مورخ با  حجت دانستن آنها باعث می هاي دینی وتنها تکیه بر این روایات و آموزه

خواندن تاریخ بدون «هاي کلامی سراغ تاریخ رود. البته اذعان داریم که فرضداوري و پیشارزش
فرض داشتن پیشنگاري غیر الهی هم که مدعی نمبنا امکان ندارد، به عبارت دیگر حتی تاریخ

در «این حقیقت است که  ).76: 1396(گرامی، » فرض نبود وحی استفاده کرده استاست از پیش
نگاري هر مورخ عوامل ذهنی یا اپیستمولوژیک، بر سه پایه مذهب شناسی ( مبانی کلامی و تاریخ

). امري که به 56  :1400(پناهی و دیگران، » تئولوژیک)، فلسفه شناسی و علم شناسی... تأثیر گزارند
قول پژوهشگران هیچ گزیر و گریزي از آن نیست ولی مورخ نباید تحت تأثیر آن عینیت تاریخ را 

تاریخ بر تعصبات دینی به مثابه  کردن بنا ).179:  1398الویري،  ؛71: 1394(مفتخري،  دار کندخدشه
ر ما بر دیوارهاي تعصبات تحقیق، مطالعه و نگارش تاریخ در روزگا«نابودي حقایق تاریخ است. 

مورخان -روشن نیست که این متکلم  ).79: 1389(هروي، » ماندقومی و ملی یا دینی پایدار نمی
توان  چقدر از نتایج منفی کار خود اطلاع دارند. اگر سخن راجر اسپالدینگ و پارکر درست باشد می

بزرگترین خطر «نگ معتقد است که ادعا کرد که آنان از نتایج کار خود اطلاع کمی دارند. اسپالدی
طرف هستند، در حالی  کنند بی طرفی) از سوي کسانی است که تصور می گرایی (یا بی براي عینیت
 ). 45:  1392(اسپالدینگ و پارکر، » کنند آگاهی اندکی دارند هایی که خود مطرح می که از فرضیه

 رخانمو –اوصاف صحابه و عصر آنها از نظر مورخان و متکلم .4
دانند و عصر آنها  مورخان صحابه پیامبر را بهترین مردمان روي زمین تا روز قیامت می -متکلم  

گوید: به حق قرون صحابه  دانند. منیر غضبان با قاطعیت می می» خیر القرون«را بهترین عصر و 
-یگر متکلم ولی این ادعاي وي و د )،378: 1996 (منیرالغضبان،ها بود در طول تاریخ بهترین قرن

هاي  ها و گزارش مورخان نه تنها مورد تأیید مورخانی مثل مودودي و دیگران نیست بلکه داده
مورخان گاهی ندانسته تصویري منطبق با  -کند. حتی خود متکلم تاریخی آن را همراهی نمی
معاویه  کنند. این مورخان وقتی به معترضان علیه عثمان و یا مخالفان واقع از این عصر ترسیم می

تقوا که از انسانیت و اخلاق طرفی  دین و بی فکر، بی عقل، بی رسند ندانسته آنها را مردمانی بی می
کنند. یعنی تصویر واقعی از مردمان آن عصر که ندانسته از قلم آنها به بیرون  اند معرفی می نبسته

 سرایت کرده است. 
مانان به تمام معناي کلمه به مسلکه گوید: عصري بود  صلابی در وصف عصر راشدین می

اي با اندك  د، جامعهدنکر و اسلام را با جدیت تمام اعمال می ندخدا و آخرت ایمانی ژرف داشت
اي که تاریخ نظیر آن را ندیده بود. عصري با مردمانی ربانی، اخلاقی، پویا، با  گناهان، جامعه
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عوض شد. بر اثر انباشت ثروت و همت، با نشاط، مجاهد و عابد. ولی با فتنه عثمان همه چیز 
پا عصبیت و با عادات جاهلی و بدور از تربیت تاکار، سرآسایش، نسلی با منافع فردي، طمع

گونه آشوب اي جاهلی که آماده هر گري است ظهور کرد. جامعه اسلامی که در پی اختلاف و فتنه
: 2009(الصلابی، عثمان را رقم زد بود و شایعات دروغین را پذیرا بود. این نسل بود که فتنه قتل 

70-78.( 
سو عصر راشدین را بهترین و والاترین خودآگاه گرفتار تناقض شده است. وي از یکصلابی نا

کند. صلابی داند و از سوي دیگر عصر عثمان را آلوده به مظاهر جاهلی معرفی میعصر می
سیصد » خیرالقرون«استناد حدیث  فراموش کرده که پیش از این در تفسیر و تحلیل این عصر به

گر که اینجا از آن  کار ، طماع و فتنهو این نسل گنه معرفی کرده هارا بهترین قرننخست سال 
هجري است و هنوز در عصر راشدین به سر  35گوید در زمان عثمان یعنی در سال  سخن می

 جاي تاریخ حاکم کرده است.گویی آشکار نتیجه این است که علم کلام را به برد. این تناقض می
مانیم؛ زیرا از یک  شود که در فهم آن درمی که به تاریخ رجوع شود حقایقی دیگر آشکار میهمین 

آنیم که آن را بدترین خواهیم این عصر را بهترین عصر معرفی کنیم و همزمان در پی سو می
 -آن بود که این متکلم  اي کور و ناگوشودنی است. بهتر عصر جلوه دهیم. این پارادوکس گره

هاي آن  مورخان به جاي اینکه با تکیه بر چند قاعده کلامی به خوانش تاریخ بپردازند تاریخ و داده
 گویی نشوند. چنین درمانده و گرفتار تناقضرا هم در تحلیل خود لحاظ کنند تا این

کند.  وه تقسیم میالعش در تحلیل سپاهیان امام علی علیه السلام آنها را به دو گر یوسف 
گروهی بومیان کوفه و بصره که یک زمان زیر فرمان حکومت کسري و ایران بودند و انضباط و 

اند. گروه دیگر اعرابی که همراه با فتوح به عراق آمدند و در  گرفتهاطاعت از والیان را خوب فرا
گ، درگیري، نزاع و کوفه و بصره سکنی گزیدند. این اعراب در دوره جاهلیت پیوسته در حال جن

غارت بودند و با ظهور اسلام، اسلام آوردند. گروهی به شدت و با تعصب به اسلام پایبند شدند و 
وي در جاي دیگر مردمان این  ).114-113:  1985(یوسف العش، گروهی دیگر ایمانی سطحی آوردند 

روح ژرف اسلام را درنیافته کند: برخی از مسلمانان اعرابی بودند که  چنین ترسیم میدوران را این
بودند بلکه پایبند ظواهرند و در پی آن به دو گروه تقسیم شدند: خوارج که فقط ظاهر دین را 

دیدند و گروهی دیگر تنها به اسم، مسلمان بودند و طبیعت جاهلی همچنان در درون آنها لانه  می
د غارت و جنگ و چپاول را کنار توانستن اي که داشتند نمی کرده بود. هر دو گروه به حکم سابقه

ها متفاوت بود. گاهی به نام دین و مذهب و گاهی به ها و غارتزنند و تنها انگیزه این جنگ
 ).238(همان،  منظور انتقام و عصبیت 

تبیین یوسف العش کامل، وافی و منطبق بر تاریخ است ولی این اوصاف از مردم زمان با آن 
در تعارض تام و تمام است. وي  ه وي به آن معتقد استک »خیرالقرون«ادعاي ساختگی 
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کند که بسیاري از  کند ولی در اینجا اعتراف می جهادگران را مؤمنانی خالص و با تقوا معرفی می
هاي جاهلی را اکنون به نام دین ادامه نشین بودند که همان غارت این جهادگران اعرابی بادیه

کنند  اي زندگی می گانه درآوردند. این مردم در همین قرون سهدادند و با پایان جهاد سر از فتنه 
آنها را بهترین، والاترین و پاکترین قرون نامیدند ولی اینجا از سر ناچاري حقیقت  پیش از اینکه 

به » خیر القرون«ملا کردند. این سیاست یک بام و دو هوا به واسطه این است که در آنها را بر
 اند.  دند و اینجا به تاریخ رجوع کردهعلم کلام پناه برده بو

حسین هم در به تصویر کشیدن مردمان زمانه کوتاهی نکرده است. در کنار مسلمانان با  طه
اندك گرد آمدند تا اینکه از نظر  گوید که در کوفه اندك سابقه و دین آموخته از مردمانی سخن می

هل و نادانی بیش از علم، و بهره آنان از عدد بر دیگران فائق آمدند. مردمانی که سهم آنان از ج
خشونت بیش از نرمی و نزاکت بود. اعرابی که آنجا گرد آمدند همان خشونت، تندي، عصبیت و 

 ).297/ 4: 1986(طه حسین،جهل را با خود آوردند و اسیران با خود انواع ضعف و فساد را جلب کردند 
  لی را با خود به همراه داشتند و به قول طههاي داخلی همین عصبیت جاهاین مسلمانان در جنگ

حسین در جنگ جمل اعراب به همان گمراهی کور و عادات جاهلی بازگشتند و دین خود را به 
اي که راه صواب را گم  فراموشی سپردند، و یا اینکه اعراب در آن روز دیوانه شده بودند به گونه

 ).478(همان،   بردند کرده و در تاریکی مطلق به سر می
 - همخوانی ندارد. اگر متکلم» خیرالقرون«هیچ کدام از این اوصاف با آن تعبیر زیباي 

مورخان معتقدند مسلمانانی که در جنگ جمل و جنگ صفین در برابر هم قرار گرفتند هدف آنها 
اند دین، اخلاق و خداوند بوده است با اوصافی که حتی خودشان از مردمان آن عصر ترسیم کرده

 تعارض و تضاد است. در 
برند که هر کدام داراي  حقیقت این است که در هر عصر و هر زمانه مردمانی به سر می

دینان،  ایمانان، وارستگان در کنار بی خصوصیات مخصوص به خود دارد. مؤمنان در کنار بی
ه نیاز است اي است. چ  برند و این حقیقت هر جامعه نما به سر می ها در کنار گرگانِ انسانانسان

که صحت و سقمش و مراد و مضمونش براي ما روشن نیست » خیرالقرون«به یک حدیث 
گویی  درصدد برآییم که با آن مردمان سه قرن را تقدیس و تطهیر کنیم و در پایان دچار تناقض

 شویم. 
شناسد در وصف  امام علی علیه السلام که خود فرزند آن عصر است و آن را بخوبی می

االله، از دین برگشتگان که نه  کاران، قاتلان اولیاء : با گنهفتگ مردمانش و خطاب به یارانش می
ز ا ).136:  2006(ابن قتیبه، دانند، بجنگید  شناسند و نه تأویل قرآن می خوانند، نه دین می قرآن می

کار، خشن، پست و ادب نایافته که هر کدام از  گرا، طمع فرقه ی بودندنشینان نظر امام شامیان بادیه
گوید:  امام در وصف این عصر می ).312/ 1: 2016؛ الثقفی الکوفی،147(همان،اند  اي به اینجا آمده گوشه
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اي که  ته به گونهشود و با صالح و طالح ستم چیره گش این دورانی است که از خدا اطاعت نمی
نسلی که در  ).74/ 4: 1983(الطبري، گردانند دهند و نه از منکرات روي مردم نه به حق تن در می

-صواب متکلمعاص که به زعم ناپی طمع حاضر بود هر منکري را مرتکب شود. حتی عمر
مشارکت  مورخان از صحابه پاك و راستین بوده به طمع مصر در کنار معاویه در قتل مسلمانان

اند همگی بر این باورند که معاویه، کرد. مورخان معاصر که با نگاه تاریخی به حوادث نگریسته
(ر. ك: مصر را به عنوان طعمه به عمرو سپرد و در برابر، عمرو دین خود را به معاویه واگذار کرد 

 ). :Holt, 1978 80/4 ؛64/ 4: 2012جرجی زیدان، ؛ 2/279: 1399؛ جعفریان  169: 1383شهیدي، 

سراغ تاریخ اسلام برود بازیگران میدان  -و نه کلامی  -تردید هر کس با رویکرد تاریخی  بی
در  -ات بگذریم  اگر از استثناء -ها را  را حتی اگر صحابه باشند در یک حکم کلی همین ویژگی

ر کتاب قیام بیند. شهیدي در وصف این عصر و مردمانش کوتاهی نکرده است؛ زیرا وي د آنان می
اي که امام  هاي به شهادت رساندن امام بود. از نظر وي جامعه حسین علیه السلام به دنبال ریشه

ها دور بود. وي آغاز این اي است جاهلی که با اسلام واقعی فرسنگ را به شهادت رساند جامعه
صر اموي به اوج داند که در ع تغییر و تحول و دوري از قرآن و سنت نبوي را از زمان عثمان می

رسد. مسلمانان زمان عثمان از تقوي و زهد که لازمه مسلمانی است بدور افتاده بودند و  می
ها زنده شده است. شامیان مردمانی حریص که الگوي آنان خالد بن ولید ها مرده و بدعتسنت

که گرد وي آمده  آسا و ناتوان از دفع شر. یاران علی علیه السلام بود، و مردمان مدینه افرادي تن
پذیر، خودخواه، خود رأي و بدور از  گر، تحریک بودند مردمی دستخوش احساسات آنی، توطئه

شناختند. در جامعه مسلمانان، آن  نخوانده که از دین تنها غنیمت می  منطق بودند. نسلی درس
تنها جمعه  از احکام اجتماعی دین .شود روح شریعت اسلامی یعنی عدالت و پرهیزگاري دیده نمی

، 95، 57-56، 40-39:  1374(شهیدي، داشت.  -آن هم به صورت تشریفاتی  -و جماعت، رونقی 
این حقیقت این عصر و مردمانش است و هر کس بکوشد با دو حدیث آن را زیبا جلو  ).175، 109

ابه ها، صحمورخان که حدیث را پایه فهم انسان -دهد کار او آب در هاون کوبیدن است. متکلم 
رسیدند که به  اند اگر به همان روش خود پایبند بودند به نتایجی می و مردمان آن دوران قرار داده

بود. در همان احادیث نبوي روایاتی وجود دارد که وصف حال مردم آن دوران  تر می صواب نزدیک
که داد  کند که پیامبر به اصحاب خود هشدار می بود. مسلم در صحیح خود روایتی نقل می

[مبادا بعد از من کفر بورزید و گردن یکدیگر » لاترجعوا بعدي کفاراً یضرب ُبعضُکم رقاب بعض«
 ). 29:  2009مسلم، را بزنید] (

الحوضِ  إنی فَرطَُکم علی«کند:  ابن عبدالبر بعد از ذکر جنایات بسر این حدیث را روایت می
عرفهم ویعرفوننی ثم یحال بینی ألَیرَدنّ علی اقوام من مرّ علی شَرِب، ومن شَربِ لم یظمأ ابداً، و
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من در رسیدن به حوض [کوثر] پیشتازم، هر کس از کنار من گذر کند سیراب شود و ».[وبینهم
هر کس سیراب شود هیچ گاه تشنه نشود، و در آن هنگام افرادي بر من وارد شوند که آنها را 

ان من و آنان مانع و حجابی کشیده شود]. ابوسعید شناسند ولی می شناسم و آنان نیز مرا می می
نکّ لا تدري ما أحدثوا إنّهم منیّ فیقال: إفأقول: «کند.  اي نقل می خدري براي این حدیث دنباله

شنوم: تو  گویم: خدایا آنان از منند. پاسخ می [می» بعدك، فأقول فَسحقاً سحقاً لمن غیر بعدي
گویم: نفرین باد! نفرین باد کسانی که بعد از من دگرگونی کردند  یدانی بعد از تو چه کردند. م نمی

توان با دو یا چند  این وصف حال بسیاري از مردم زمانه است که نمی ).45/ 3: 1415(ابن عبدالبر، 
قاعده کلامی آن را انکار کرد. قواعد کلامی بار کشش این را ندارند که حقایق تاریخ را بر ما 

 عرضه کنند. 
 اي نزد صحابه یت قبیلهعصب.5
شناسی باشد که روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي  شناس و مردم هر مورخ باید جامعه 

دهد به دور از  حاکم بر مردم و جامعه را در تحلیل تاریخی لحاظ کند وگرنه هر تحلیلی ارائه 
اي با  عربی جامعه -لامی واقعیت و مبتنی بر تخیل خواهد بود. جامعه مورد بحث یعنی جامعه اس

اي با تمام تار و پود آن تنیده است و نادیده گرفتن این  بافت قبیلگی است که قبیله و روابط قبیله
کوشد جامعه آن روز  . مورخی که به استناد چند حدیث میدکشراهه می روابط هر مورخی را به بی

که در آن منافع شخصی و درگیرهاي اي آرمانی، انسانی، اخلاقی و ملکوتی ترسیم کند  را جامعه
نگاري به دور اي گذاشته که از تاریخ و تاریخ گام در وادي بیگانه اشتاي هیچ نقشی ند قبیله

 است. 
ابی و منیر غضبان از این سنخ هر دو مورخ که رویکرد کلامی به تاریخ دارند یعنی صلّ

اي ندارند و در  اي اشاره ابط قبیلهمورخانی هستند که نه به صراحت و نه به طور ضمنی به این رو
اي است اسلامی  اند؛ زیرا از نظر آنان این جامعه، جامعه تحلیل تاریخی آنها را هیچ لحاظ نکرده

اي وارسته،  هاي عادي بلکه صحابهبارید و بازیگران آن نه انسان که سر تا پا نور و ایمان می
بودند که از سرچشمه زلال نبوت سیراب باتقوا، عادل، عارف، نیک سیرت، اخلاقی و انسانی 

توانند تحت مورخان بدیهی است که چنین مردمانی با این اوصاف نمی -اند. از نظر متکلم  گشته
اي قرار گیرند؛ زیرا آنان پس از گرایش به اسلام تمام عواطف و احساسات  تأثیر احساسات قبیله

 اند.  ل و عصبیت را در درون خود خشکاندههاي جه اي و جاهلی را به حاشیه رانده و ریشه قبیله
هاي دینی، احساسات و  مورخان در کنار دین و انگیزه -اما مورخان برخلاف متکلم 

حسین  دانند. در تمام حوادث این دوره به قول طه اي را بازیگر میدان می هاي قبیله گرایش
دین را کنار زده قرابت و تردید نه تنها عراقیان  عصبیت یکی از ارکان عمده فتنه بود و بی

/ 4: 1986(طه حسین،عصبیت را به میان کشیدند بلکه شامیان، مصریان و حجازیان نیز چنین بودند 
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گروهی از هر دو طرف به خاطر دین وارد این کار علیه السلام  در جنگ معاویه با امام علی ). 671
که ریشه آن عصبیت عربی ولی اموري هم بودند که هیچ ربطی به دین نداشت بل«زار شدند 

که فتنه است که عمر براي مدت کوتاهی با جنگ ایرانیان و روم آن را مهار کرده بود ولی همین
اي که اعراب باري دیگر از  آغاز شد باري دیگر سربرآورد و به جاهلیت پیشین برگشت به گونه

» مال دنیا بازگشتندگذشته خود یاد کردند و به همان فخرفروشی، غرور، دنیاطلبی و حرص به 
اي و جاهلی را ردیابی  طه حسین در جاي جاي حوادث تاریخی عصبیت قبیله ).507(همان، 

اش عایشه در جنگ جمل از سر تعصب بوده و نیز به  کند. خروج عبداالله بن زبیر به سود خاله می
از بیعت پس  ).472(همان،  یم به یاري طلحه تیمی شتافت خاطر تعصب او به دائیانش از ت

مسلمانان با عثمان و حذف امام علی علیه السلام ابوسفیان نزد وي آمد و به او گفت: بیا تا با تو 
داند و نیز آن را به عشق علی و  اي از جانب ابوسفیان نمی حسین این را فتنه بیعت کنم. طه

داند  ناف میبیند بلکه انگیزه ابوسفیان را تعصب وي به سود بنی عبدم قرابتش به پیامبر نمی
 ).468(همان،  

پرداختند که عادات دوران  اي به شعر سرایی می در پی برخی از این حوادث شاعران به گونه
از نظر وي شامیان و عراقیان هر دو اعرابی هستند که از ). 445(همان، آورند  جاهلی را فرایاد می

عصبیت، نقش فعال و فضل و عصبیت جاهلی مبرّا نیستند. همه این قبائل مایل بودند بنا به 
اي عواطف  سابقه خویش را در جنگ و صلح نشان دهند. در کنار این عواطف و عصبیت قبیله

اي و  از نظر عباس محمود عقاد عصبیت قبیله). 598(همان،  کرد  دینی نیز نقش خود را بازي می
معاویه پیوسته خواهان نزاع  .)64: 1966(العقاد، عربی را هیچ گاه نباید در این منازعات نادیده گرفت 

شد،  و درگیري میان یمانیان و مضریان بود و هرازگاهی به سوي یکی از این دو متمایل می
  ).64(همان، سیاستی که در نهایت حکومت امویان تاوان آن را داد و به سبب آن بر باد رفت 

اي  ف سیاسی و قبیلههشام جعیط نیز در فهم حوادث و خوانش تاریخ تمام منافع شخصی و اهدا
آرایی در برابر امام  هاي عایشه در صف بیند. انگیزه هاي نزاع پیوسته حی و حضار میرا در طرف

شخصی به امام به خاطر ماجراي افک، بلندپروازي و   خواهی، کینه علی علیه السلام را قدرت
ه در تمام بازیگران داند. از نظر وي این انگیزه نه تنها در عایشه بلک هوي و هوس سیاسی می
 ).149 - 148: 2000(هشام جعیط، حوادث فتنه وجود داشت 

شناسی کار کشته در تحلیل حوادث تاریخ  از میان مورخان قدیم ابن خلدون به عنوان جامعه
هاي قومی را فرو نگذاشته است. او در ارزیابی واقعه  اي و عصبیت اسلام نقش احساسات قبیله

داند چون در اسلام و  امام حسین علیه السلام را امري ممکن می کربلا شکست نظامی حرکت
هاشم. بنا به نظر ایشان عصبیت  پیش از اسلام مردم به بنی امیه گرایش داشتند تا به بنی

(ابن خلدون، امیه بود.  مضریان با قریش، و عصبیت قریش با عبد مناف، و عصبیت عبد مناف با بنی
1999  :200.( 
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داند. بنا به باور وي  حوادث تاریخ صدر اسلام نقش قبایل را برجسته می شهیدي در تحلیل
 هرچند گروهی از مردم عراق به خاطر عرق دینی و حمیت اسلامی طالب برگشت حکومت«

ها و اشراف که سررشته کارها به دست عادلانه و تجدید سنت عصر پیغمبر بودند، اما سران قبیله
خواستند عراق پیروز شود تا کینه خود را از شام  یت نداشتند. آنها میآنان بود، تا این درجه حسن ن

و طبیعی است که شامیان هم چنین هدفی داشتند. در جنگ جمل  )110:  1374(شهیدي، » بگیرند
در «نباید همه چیز را از دید جنگ صحابه به خاطر اجراي دین و احیاي سنت بنگریم، بلکه نیز 

ره ایستاد، چون اکثریت مردم کوفه یمانیان و اکثریت بصره را جنگ جمل کوفه در مقابل بص
 »توان گفت در نبرد جمل، یمانی مقابل مضري قرار گرفت دادند. پس می مضریان تشکیل می

  ).42(همان، 
با گذشت پنجاه سال از یک سو برادري اسلامی «گوید:  وي در تحلیل قیام عاشورا می
اي تبدیل گشت. قبیله همدان  خواهی قبیله توزي و خون کینهفراموش شده و جهاد در راه خدا به 

مقابل عک یا قبیله کنده برابر مذحج و سرانجام هواداران قحطانی برابر عدنانی و یا امویان به 
معاویه وقتی حکومت را در دست گرفت، کوشید  ).45(همان،  » خواهی از هاشمیان برخاستند کینه

. از نگاه )100(همان،  سازد ورشعلهدان که بتواند در جهت سود خود ها را چن توزي تا آتش این کینه
فیلیپ حتی روح قبایلی، تعصب، و خودپرستی افراطی که ضعف جامعه قدیم عرب از آن بود در 
عصر اموي سر از خواب برداشت و نزاع عدنانیان و قحطانیان آغاز شد و معاویه بنیانگذار دولت 

چشمی و  . هم (Hitti, 1989: 280)ه دوش یمنیان نهاده بوداموي در شام قدرت خویش را ب
اسلامی ها امري طبیعی است و این دشمنی که پیش از اسلام بود در دوره  توزي درون قبیله کینه

نشانده یک امپراطوري بزرگ بودند در  دوباره فوران کرد. رقابت شام و عراق که هر کدام دست
خواستند نه به خاطر این است سانی که معاویه و یزید را نمیدوره اسلامی ادامه پیدا کرد. حتی ک

خواستند چون ریاست مضریان را بر کردند، بلکه معاویه را نمیکه آداب مسلمانی را رعایت نمی
پذیرفتند و اگر اندکی پیش برویم و گردهاي انباشته بر روي تاریخ را لایه به لایه یمانیان نمی

رسیم که  هاي لخمی و غسانی را از این گرد بزداییم، بدآنجا میزيتوکنار بزنیم و چهره کینه
(شهیدي، کردند  خواستند چون مهتري شام و کهتري عراق را تحمل نمیمعاویه و یزید را نمی

1383:  132 ،176 ،183.( 
اي را بنویسد و تحلیل کند  بنابراین شایسته هیچ مورخی نیست که تاریخ یک جامعه قبیله

 -کاري که متکلم همان  اي را نادیده بگیرد، یعنی  یلات خود نقش عصبیت قبیلهولی در تحل
مورخان به آن گرایش دارند. به بهانه اینکه این جامعه یک جامعه دینی و اسلامی بود همه چیز را 

نگریستن خروج از منطق تاریخ است. هر کس با هر گرایشی و از هر نحله و   با عینک دین
به تاریخ اسلام نگاهی بیافکند فوران شور و هیجان احساسات و عواطف مذهبی باشد وقتی 

 هاي اعتقادي آن را انکار کند. کند مگر اینکه بخواهد به انگیزه اي را در آن مشاهده می قبیله
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بیند. از  دار می هاي قدیمی و تعصبات عربی را میدان اشپولر در حکومت معاویه و شامیان کینه 
اي در دولت اموي، این طبقۀ اشرافی و دنیاخواه غلبه یافت. معاویه  قبیله نظر وي نقش احساسات

کرد.  عربی باشد اداره می هاي که مناسب با ریاست یک رئیس اشرافی قبیلحکومت را به شیوه
نزدیکان او پیوسته به وي دسترسی داشتند و در مسایل مربوط، با او طرف مشورت بودند. وي 

شد با خود همدست کرد و از حمایت و تأیید  ب را که کلب خوانده میاتحادیه قبایل عربی جنو
آنها برخوردار گشت. این امر داراي اهمیت بود؛ زیرا توصیه و ارشاد پیامبر به مسلمانان برادر باشند 

بندي قدیم تأثیر مانده بود. جناح  اي اعراب را از بین ببرد تماما بی در اینکه تعصبات قدیم قبیله
مچنان باقی مانده بود، و همراه با آنها قوانین و آداب قدیم قبایل و بالاتر از همه، قبایل ه

 .(Spuler, 1968:  35-36)هاي قدیم همچنان باقی مانده است  تعصبات و کینه
اي اعراب کوب از همین تعصبات قبیله اختلافات بین شام و عراق از نظر عبدالحسین زرین

مونتگومري وات در تحلیل تاریخ اسپانیاي اسلامی معتقد  ).316 :1400کوب، (زرینگشت  ناشی می
باید در سیاست به حساب آید. از نظر وي  بود رقابت بین قبایل وجود داشت و عاملی بود که می

  (Watt, 1996: 26).کردند هاي امروزي عمل می قبیله قیس و کلب تقریباً مانند احزاب در دولت
طلبی یمنیان، به  مندي و جاه از سوي عمر به ولایت شام را قدرتمادلونگ حتی انتخاب معاویه 

توانست این یمنیان را مهار کند  داند. عمر دریافته بود تنها کسی که میویژه حمیریان می
 ).Madelong, 1997: 61(سفیانیان بودند 

ی که هنوز جامعه از اسلام نبوي خیل -رسول جعفریان در رخدادهاي پس از رحلت رسول خدا
بیند و از سه خط سیاسی یعنی  مهاجران دو گرایش اموي و هاشمی می میان  -فاصله نگرفته بود

 ).254/ 2: 1399(جعفریان، آورد  امیه و خط میانی قریش سخن به میان میهاشم، خط بنیبنی
نگاري است. مورخان از چشم گذاشتن بر تمام این حقایق تاریخی روشی ناشایست در تاریخ

اند و همه چیز را از نگاه  هاي سیاسی توجه کرده اي و نزاع هاي قبیله کنون به این رقابتقدیم تا 
مورخان درباره شامیان و عراقیان و اینکه هر دو  -دیدند. سخن متکلم دین و اخلاص دینی نمی

بازد و  اند، با وجود این شواهد تاریخی رنگ می خواهی داشته هدفی یکسان یعنی دین و دین
علیه عبداالله بجلی، نماینده امام علی شود. معاویه وقتی جواب را به جریر بن تر می روشن پوچی آن

 داد و او را به سوي امام علی رهسپار کرد این ابیات را خطاب به امام نوشت:السلام 
 أري الشام تکرهَ ملک العراقِ

 
 وأهلُ العراقِ لهَم کارهونا 

 
بغضوکلٌ لصاحبه م 

 
 ما کانَ من ذاك دینایري کلَُّ  

 
دارند. هر کدام به دیگري دارند و عراقیان شامیان را خوش نمیبینم که شامیان عراقیان را دوست نمیچنان می[

 ).233:  2012(الدینوري،  آورند]کینه دارد و این را دین به شمار می
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قیان از شامیان کینه این واقعیتی است که معاویه به آن اذعان داشت. شامیان از عراقیان و عرا
اند.  داشتند، ولی به این کینه خود رنگ و لعاب دینی داده یک دیگري را ناخوش می داشتند و هر
مورخان که انگیزه همه اختلافات را دینی و به  -ها و شواهد تاریخی با ادعاي متکلم این گزارش

مورخان را به  -متکلم دیدند در تعارض تام و تمام است. اگر مدعیات اینقصد قربت الهی می
پسند در دفاع از خود و مدعیاتشان درخواهند تردید در ارائه دلیل محکمه دادگاه تاریخ بکشانیم بی

 ماند.
داد، بلکه  اي شکل می اي بود و تمام تار و پود آن را روابط قبیله نه تنها جامعه آن روز قبیله

انان تشکیل دادند به ویژه خلافت هایی که مسلم ها و دولتتمام مناسبات حاکم بر حکومت
اي بود  دولت عثمان به تمام معنی دولتی قبیله«اي بود. عثمان و امویان در نوع خود عربی و قبیله

امیه از عبد شمس قلمداد کرد. همان وقتی که توان آن را دولت قریش و مشخصا تیره بنی و می
یل داده بود، بیرون جلسه میان عمار در مدینه، شورایی که عمر براي تعیین جانشینی خود تشک

امیه  هاشم به حمایت از علی علیه السلام از یک سو و کسانی از بنی یاسر، مقداد و مردانی از بنی
مخزوم به حمایت از عثمان از سوي دیگر مجادلاتی تند درگرفت. بلافاصله بعد از انتخاب  و بنی

به مردان قبیله که در خانه عثمان گرد آمده  عثمان به خلافت نیز ابوسفیان، رئیس خاندان اموي،
بودند، توصیه کرد اجازه ندهند خلافت از دست آنان بیرون رود و آن را چون گویی در میان 

 ).107:ّ  1389(قنوات » فرزندان خود بچرخانند
 هیجنت.6
 »صحابی بودن«مورخان از قاعده کلامی  -گیري مورخان و متکلم  در این جستار میزان بهره 

: مورخان تقریباً تنها با تکیه بر از آن حاصل شدمورد بحث و فحص قرار گرفت. نتایجی که 
هاي تاریخی و بدون لحاظ کردن منزلت صحابه و یا صحابی بودن تاریخ خود را  و داده  گزارش
حجت نهایی است و هر داده و  مورخان منزلت صحابه اصل و -اند. در برابر، براي متکلم  نگاشته

 - کنند. روش متکلم صحابه در تعارض باشد انکار و یا توجیه میبا منزلت  از نظر آنان   -که  ش تاریخیگزار
گیري از این قاعده کلامی نتایج منفی زیادي به بار آورده است. نخست اینکه تاریخی که  مورخان در بهره

تی دیگر آنچه که با تکیه بر قاعده صحابی هاي تاریخی در تضاد و تعارض است. به عبار اند با گزارش و داده نگاشته
این مورخان با رویکرد کلامی که به تاریخ  و هاي تاریخی نیست اند مورد تأیید گزارش بودن درباره صحابه نوشته

این  در حقیقت اند تاریخی عینی، علمی و منطبق بر واقع یا حداقل نزدیک به واقع ارائه دهند. دارند نتوانسته
نگاري  برعکس، تاریخ و تاریخ اند. سازي زده نویسی، با تکیه بر قواعد کلامی دست به تاریخ ریخمورخان بجاي تا

تر،  تر، علمی هاي تاریخی همخوان گزارش مورخان با -نگاري متکلم  بر خلاف تاریخ مورخان
مورخان از صحابه و عصر آنان -علم تاریخ سازگارتر است. تصویري که متکلم  تر و با منطق عینی

حجت دانستن آنها بوده که باعث شده این  هاي دینی وتنها با تکیه بر روایات و آموزه اندبرکشیده



 46                                                          40 یاپی، شماره پ1404 پاییز و زمستان،، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

نگاري و آنچه که در تاریخهاي کلامی سراغ تاریخ بروند فرضداوري و پیشمورخان با ارزش
  آنان غایب بوده علمیت و عینیت تاریخ است.
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The tomb attributed to Avicenna (Ibn Sina) in Esfahan’s Dardasht neighborhood 
is a valuable Dailamite-era monument. It was likely once part of a larger 
architectural ensemble that over time lost its links to adjoining structures and 
now survives as an isolated domed space. Because physical evidence is limited, 
its study has relied chiefly on written sources spanning several centuries that 
directly or indirectly mention Avicenna’s residence, teaching, and death. Using 
historical, descriptive-analytical, and comparative methods, the relationship 
between Sheikh al-Ra'is and Esfahan was reassessed. Pre-Safavid sources focus 
mainly on his biography and works, with only occasional references to the place 
of his death, burial, and the cities connected to his interment. Post-Safavid texts 
increasingly highlight the examined structure as both a madrasa and a possible 
burial site, yet still provide only general narrative fragments and brief notes on 
architectural features or later alterations. Current evidence has strengthened the 
plausibility of Avicenna’s burial in Esfahan, though definitive attribution of his 
tomb to either Esfahan or Hamadan remains unresolved; both cities retain 
importance. The evidence, however, strongly supports identifying the building as 
Avicenna’s madrasa in Esfahan. This view is widely accepted by most 
researchers, including the present authors, who emphasize its role as a significant 
historical and educational site associated with Sheikh al-Ra'is. The monument’s 
transformation over time and its enduring cultural significance underscore its 
relevance to the historical study of Avicenna’s legacy. 
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1. Introduction  
The existing structure of  the school-tomb attributed to Avicenna, located near the historical 
Goldasteh minaret, is a remnant of the oldest endowment school in Esfahan, known as Ala’ei 
School, dating back to the fourth century AH during the reign of Ala al-Dawlah Kakuyeh. 
This place is known as where Avicenna taught and was also suggested to be his possible 
burial site in Esfahan. Despite the numerous historical texts discussing the burial of Ibn Sina 
in the Kuy-Gonbad neighborhood, only two documents from the Safavid period explicitly 
mention "Alaiyeh Dome" as his burial place. No other document from the Daylamites to the 
late Qajar period has been found that directly refers to this historical-cultural building. In the 
late Qajar period, based on oral tradition, this building was identified as both a Madras and a 
burial site for Avicenna. Considering these factors, there is a pressing need to accurately 
recognize this unique historical and cultural site. To achieve this, an analysis of historical 
manuscripts and documents related to Ibn Sina and the construction of the School Tomb 
attributed to him in Esfahan has been organized and reviewed in three parts, based on the 
order of their writing. The data collected has been analyzed using historical and descriptive-
analytical methods, alongside library studies. In the first part, documents concerning the 
biography and life of Abu-Ali Sina, along with writings from the 7th to the 14th centuries 
AH, are presented. The second part reviews books and articles by contemporary researchers 
that focus on this building. Finally, the third part includes some correspondence from the mid-
1950s, which is considered to be of significant importance. It is important to note that the 
classification of primary sources is based solely on documents that mention Esfahan as Ibn 
Sina's burial place or that also consider Hamedan as a probable burial site. Ultimately, the 
findings of this research have been compiled and analyzed. 
2. Identified Traces 
This study provides a detailed examination of the identified documents regarding Avicenna's 
biography, teaching location, and burial site in Esfahan. The written documents reviewed in 
this research focus on the historical periods of the Daylamites, Seljuk, Safavid, Qajar, Pahlavi, 
and contemporary times. It analyzes 15 historical manuscripts and 20 books from various 
sources. Although historical accounts before the Safavid dynasty briefly mention his death 
and burial in Hamedan and Esfahan, they do not explicitly discuss the location of his 
residence, burial location, or the weekly lessons he held under the patronage of Ala al-
Dawlah. During the reign of King Suleiman I of the Safavid dynasty, two manuscripts 
explicitly state that Ibn Sina's body was transferred from Hamedan to Esfahan, where he was 
buried in a place known as "Alaiyeh Dome." Since the late Qajar period, researchers have 
increasingly focused on the Ibn Sina School as the definitive site of his teaching and possible 
burial in Esfahan. However, recent research primarily consists of general statements about 
events related to this building, including intrusions, structural changes, and its various uses as 
a historical-cultural monument, serving as a school, tomb, Zurkhaneh, prayer hall, and 
warehouse. 
3. Conclusions 
The results of this research will be presented in two parts. The first part discusses the possible 
burial of Avicenna in Esfahan and the building in question. Due to varying opinions among 
authors from different eras regarding his burial site, it is challenging to definitively choose 
between Esfahan and Hamedan. However, based on the available sources and historical 
documents presented in this study, the likelihood of Ibn Sina being buried in Esfahan appears 
so stronger than before, although pinpointing the exact burial location in this city requires 
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further research. Both Esfahan and Hamedan hold significant value in this context. The 
second part, informed by recent historical documents, oral history, the city's collective 
memory, and various sayings among scholars and citizens of Esfahan, affirms that the 
function of the building in question as Avicenna's teaching venue is recognized and accepted 
among researchers in this field, as well as authors.  
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 :کلیدي هايواژه
مدرس  اصفهان،

 قبه علائیه، سینا، ابن
 گنبد کوي دردشت،

 گنبد). (کون
 

مقبرة منسوب به ابن سینا، از یادگارهاي عصر دیالمه در محله دردشت اصفهان است. این اثر در طول زمان  -بناي مدرس
اي منفرد تبدیل شده است. بررسی منابع  پیوستگی خود را با ساختارهاي همجوار از دست داده و به یک فضاي گنبدخانه

اند کمک قابل قبولی در شناخت  سینا پرداخته رش شده در قرون مختلف که به محل زندگی، تدریس و مرگ ابوعلیمکتوب نگا
تحلیلی و نیز مطالعات -هاي تاریخی و توصیفی این بنا داشته است. در این راستا ارتباط ابن سینا و اصفهان از طریق روش

سینا  ید که در منابع قبل از صفویه عمدتاً زندگینامه و آثار ابوعلیاي بررسی شد. بر پایۀ این مطالعات مشخص گرد مقایسه
اند. در  مطرح شده و کاتبین به مقتضاي بحث، به محل فوت، دفن و گاهاً اسامی شهرهاي محل خاکسپاري او بیان داشته

سینا فزونی یافته،  مالی ابنمنابع بعد از صفویه، هرچند تمرکز نویسندگان بر بناي مورد پژوهش، به عنوان مدرس و مدفن احت
اما این ارائه اطلاعات همچنان محدود به بیان کلیات حوادث به وقوع پیوسته پیرامون شخصیت وي و ارائه مختصر جزئیاتی 
از ساختار کالبدي و تغییرات حادث شده در بناي مدرس ایشان است. با توجه به منابع در دسترس، هرچند پذیرش احتمال دفن 

سینا به هر یک از دو شهر اصفهان یا  ینا در اصفهان بیش از پیش قوت گرفت، اما رد یا تائید انتساب مدفن ابنابو علی س
توان بیان داشت که کارکرد بناي مذکور به  همدان امري غیرقطعی است. از طرف دیگر بر اساس دلایل و شواهد موجود، می

 ت.طبۀ پژوهشگران این عرصه قرار گرفته اسعنوان مدرس ابو علی سینا در اصفهان، مورد قبول قا
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 . مقدمه1   
) بوده که ق. 420-335حک: ( 2ش به عنوان یکی از آثار برجاي مانده از دوره دیلمیبناي مورد پژوه

). این بناي تاریخی علاوه 303: 1385؛ شفقی، 26: 1974گلومبک، در محلۀ دردشت اصفهان قرار دارد (
) به عنوان مدفن احتمالی او در این شهر نیز معرفی ق. 370-428سینا ( بر محل تدریس ابوعلی

). با وجود تعدد متون 115ق: 1091؛ لاهجی، 17ق: 1091؛ الطبسی، 54-52: 1355ایمانیه، ( شده است
اصفهان، اما به غیر از دو مکتوب  3گنبد سینا در محله کوي تاریخی پیرامون دفن پیکر ابوعلی

جا به عنوان محل دفن  ، از آن»قبۀ علائیه«ها با بیان  موجود از دورة صفوي که در آن
یاد شده، تاکنون مستند دیگري مبنی بر اشاره صریح و مستقیم به این بناي الرئیس  شیخ

) در ق. 1334-1210حک: فرهنگی، در منابع موجود از دورة دیالمه تا اواخر دورة قاجار (-تاریخی
دسترس نگارندگان قرار نگرفته است. در اواخر دورة قاجار و بر اساس سنت شفاهی نیز ضمن 

الرئیس نام برده شده  آن به عنوان مدرس، گورخانه و محل دفن پیکر شیخ اشاره به این بنا، از
). همچنین سازة موجود از این بنا که در مجاورت منار 72: 1378؛ 23: 1321جابري انصاري، است (

ترین مدرسۀ وقفی شهر اصفهان،  مانده از قدیمی تاریخی گلدسته واقع شده به عنوان بخش باقی
)، و با نام مدرسۀ ق. 433-398حک: ه.ق. و دورة حکمرانی علاءالدوله کاکویه (از آثار قرن چهارم 

موجود  هاي). بنا بر گزارش303: 1385؛ شفقی، 54-52: 1355ایمانیه، علایی قابل شناسایی است (
ساختار کالبدي اصیل و ارتباطات فضایی این اثر واجد ارزش تاریخی با سایر اجزاي معماري 

ل گسترة دخل و تصرفات صورت گرفته بر آن در طول زمان، دچار تغییرات مجاور خود به دلی
متعدد شده است. این امر سبب گردیده تا امکان اظهار نظر قطعی پیرامون کاربري اصیل این بنا، 
تنها با در نظر گرفتن ساختارهاي معمارانۀ فضاي منفرد موجود فراهم نبوده و در این راستا برآیند 

هاي متعدد مورد نیاز واقع شود. اکنون با در نظر گرفتن موارد  مجموعه پژوهش نتایج حاصل از
فوق و به منظور کسب نتایج متقن در ارتباط با کاربري اصیل بناي مورد پژوهش، ضرورت 

بدیل از حیث مطالعات تاریخی دو صد چندان خواهد بود. بدین منظور  بازشناسی دقیق این اثر بی
مقبره منسوب به وي در -الرئیس و بناي مدرس د تاریخی مرتبط با شیخواکاوي مکتوبات و اسنا

بندي، تحلیل و بررسی شده است. در  اصفهان با توجه به ترتیب تاریخ نگارش در سه بخش طبقه
تا  7سینا و تحریرهاي مربوط به قرون  بخش نخست، مکتوبات پیرامون سیره و زندگینامۀ ابوعلی

گام دوم، کتب و مقالات ارائه شده توسط محققین معاصر با تمرکز  ه.ق. ارائه شده است. در 14
مقبره مذکور، بررسی شده و در بخش سوم نیز برخی از مکاتبات برجاي مانده  -بر بناي مدرس

پیرامون این بنا در اواسط دهۀ سی شمسی که در میان دیگر اسناد داراي اهمیت بالاتري بوده 
بندي منابع دستۀ نخست، صرفاً بر اساس مکتوباتی است  ست طبقهارائه گردیده است. لازم بذکر ا

سینا یاد شده و یا علاوه بر این شهر، مدفن  ها از شهر اصفهان به عنوان محل دفن ابن که در آن
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بناي مورد پژوهش در نماي خارجی از . تصویر 1شکل 
 )1402ندگان، (ماخذ: نگار 1402ماه  دي

اصفهان  . جانمایی بناي مورد پژوهش بر نقشه2شکل 
 ) (افزونه: نگارندگان)1403(ماخذ: شهرداري اصفهان، 

  

الرئیس در همدان نیز محتمل دانسته شده است. در پایان نیز با احصاء مستندات بدست آمده  شیخ
جا که در پژوهش حاضر به مرور اسناد و  هش مکتوب شده است. از آنو تحلیل آن، نتایج این پژو

سینا در اصفهان و با هدف  مقبره منسوب به ابن-مکتوبات تاریخی مرتبط با بناي مدرس
بازشناسی دقیق این اثر منحصر بفرد تاریخی فرهنگی پرداخته شده؛ لذا این پژوهش در صدد 

بناي تاریخی منسوب به ابن سینا در محله دردشت  پاسخ به این پرسش خواهد بود که: کارکرد
 اصفهان، در طول حیات خود چه بوده است؟

 روش پژوهش .2
تحلیلـی بـوده،   -این پژوهش از جنبۀ روش و ماهیت به صورت ترکیبی، شامل تاریخی و توصیفی

اي  هاي ایـن پـژوهش بـه صـورت کتابخانـه      روش تجزیه و تحلیل در آن به صورت کیفی و داده
هـاي   دآوري شده است. اسناد مکتوب مورد بررسی در این پژوهش منـابعی بـا محوریـت دوره   گر

 تاریخی دیلمی، سلجوقی، صفوي، قاجار، پهلوي و معاصر است.

 پیشینۀ پژوهش .3
 اديـی قرون متمـتوان بیان داشت، هرچند در ط ات صورت گرفته میــاس مطالعـبر اس

اند، اما به دلیل کمبود  الرئیس سخن به میان آورده ت شیخمحققین بسیاري راجع به سیره و احوالا
مستندات و دشواري موضوع، کمتر پژوهشی در راستاي تحلیل و بررسی دقیق محل تدریس و 
تدفین احتمالی پیکر این دانشمند ایرانی در شهر اصفهان به انجام رسیده است. در این راستا 

اند. براي مثال جابري انصاري  ن موضوع پرداختههاي گذشته به ای معدود پژوهشگرانی در دهه
الدین  )، جلال509: 1335جابري شیخ الانصار، الرئیس در اصفهان نام برده ( صراحتاً از دفن شیخ

سینا،  مقبرة منسوب به ابن-همایی نیز ضمن اشاره به برخی منابع تاریخی و بررسی بناي مدرس
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هر اصفهان را بیان داشته، دو موضع شهري احتمالی را سینا در ش اعتقاد خود راجع به دفن ابوعلی
توان به  ). از دیگر پژوهشگران این عرصه می280: 1334همایی، نیز بدین عنوان معرفی کرده است (

سینا در شهر اصفهان و دفن او در محلۀ  صدرهاشمی اشاره داشت که ضمن بیان صریح فوت ابن
ته در بناي مورد پژوهش اشاره کرده است دردشت، به برخی تغییرات کالبدي صورت گرف

ضمن اشاره به ابنیه متعلق به دوره آل بویه  1). همچنین لیزا گلومبک169الف:  1330صدرهاشمی، (
)، 26: 1974گلومبک، سینا در نزدیک دروازه دردشت یاد کرده ( در اصفهان، از مدرسه ابن

درس خود، به بیان شرح احوال وي و الرئیس در م الدین مهدوي هم با اشاره به دفن شیخ مصلح
 ).75: 1382مهدوي، توضیحاتی پیرامون بناي منسوب به او پرداخته است (

توان از ابن اثیر، سجستانی، سمرقندي و تبریزي یاد کرد که  در میان محققین متقدم نیز می
 1161ابن الاثیر، د (ان سینا نام برده در مکتوبات خود صراحتاً از اصفهان به عنوان تنها محل فوت ابن

). همچنین نویسندة 178ق: 1077؛ تبریزي، 44ق:  981؛ سمرقندي، 127ق:  637؛ السجستانی، 218ق: 
) و کاتبان برخی نسخ تاریخی از 193ق:  773اصیبعه،  ابن ابی( عیون الانباء فی طبقات الاطباءکتاب 
ق: 1072نا،  بی( ه در احوال شیخ ابوعلیرسال)، 5ق:  697نا،  بی( سینا و فهرست مصنفته سیره ابنجمله 

 رساله فی بیان احوالات الشیخ الرئیس) و 576ق: 1107الاصفهانی، ( الرئیس رساله فی احوال شیخ )،5
) نظري مبنی بر فوت و دفن موقت ابوعلی در همدان و انتقال پیکر او به اصفهان را 13تا:  نا، بی بی(

سینا در سردابۀ  ز سنگ قبر مکشوفه و منتسب به ابناند. کلبعلی تبریزي نیز ا بیان داشته
)، ماجراي 190ق:  1122تبریزي، االله سخن به میان آورده ( اي در مجاورت مسجد شیخ لطف مخروبه

رساله فی الرئیس به اصفهان پس از هشت ماه و دفن او در قبۀ علائیه نیز در  انتقال پیکر شیخ
) 115ق:  1091لاهجی،( سینا رساله در احوال ابوعلی) و 17: ق1091الطبسی، ( الرئیس تاریخ احوال شیخ

ضبط شده است. همچنین ابن خلکان، ابن کثیر و خوانساري اصفهانی در آثار خود شهر اصفهان 
؛ ابن 134ق: 958خلکان،  ابناند ( الرئیس معرفی کرده هاي احتمالی دفن شیخ را به عنوان یکی از گزینه

 ).183تا:  نساري اصفهانی، بی؛ خوا44: 12: ج 1988کثیر، 
در این راستا اگرچه به دلیل موضوع پژوهش، حتی الامکان از ارائه منابع مرتبط با دفن 
پورسینا در شهر همدان اجتناب شده اما لازم به یادآوري است در نسخ موجود از زندگینامۀ 

شهرت  سینا شت ابنسرگذالرئیس و تکملۀ ابوعبید جوزجانی بر آن که با عنوان  خودنوشتۀ شیخ
). این 17-18: 1331نفیسی، یافته، از شهر همدان به عنوان محل دفن بوعلی نام برده شده است (

الرئیس مبناي نظر برخی از پژوهشگران  مستند که در طول تاریخ و در ارتباط با محل دفن شیخ
متن اصلی و نسخۀ ها، تاکنون  قرار گرفته به اعتقاد چندي از محققین و با وجود تعدد رونوشت

، مغشوش و غیرقابل تأییداي از گزارشات  معتبري از آن شناسایی نشده است. علاوه بر این پاره

                                                           
1. Golombek, Lisa. 
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سینا در  الرئیس در این آثار ضبط گردیده که احتمالاً توسط مخالفین ابن برخلاف سیرة عملی شیخ
ت خود دچار تعارضات متن اصلی جوزجانی وارد شده و بر این اساس رسالۀ مذکور را با همۀ اهمی

-227: 1359جهانگیري، متعدد درونی و نیازمند دقت، تامل، نقد و بررسی پژوهشگران ساخته است (
توان به برخی دیگر از مکتوبات  همچنین در این ارتباط می ).1392؛ حبیبی، 88: 1384؛ شکوري، 271

لحکماء یا نزهه الارواح و روضه تاریخ ا)، 36تا:  البیهقی، بی( تاریخ حکماء الاسلامتاریخی همچون 
معجم الادباء )، 66ق:  1099قفطی،  ابن( ترجمۀ تاریخ الحکماء)، 68-69ق:  754شهرزوري، ( الافراح

قزوینی، ( آثار البلاد و اخبار العباد)، 1075: 3: ج1993الرومی،  الحموي(ارشاد الاریب الی معرفه الادیب 
مرآت الجنان و عبره الیقظان یا تاریخ )، 164: 1997لعبري، ا ابن(تاریخ مختصر الدول )، 40ق:  1033
: 1377شوشتري، ( المومنین مجالس)، 133: 1355خواندمیر، ( دستور الوزراء )،443تا:  یمنی، بی یافعی( یافعی

) اشاره داشت که در آن منابع 21ق:  1085العماد،  ابن( شذرات الذهب فی اخبار من ذهب)، 185: 2ج
الرئیس معرفی  به تبعیت از مکتوب جوزجانی، شهر همدان را به عنوان مدفن شیخ نیز نویسندگان

 اند. کرده
 
 

 واکاوي و بررسی مکتوبات و مستندات موجود. 4
و متاخر  در این مقاله علاوه بر گردآوري تمامی مستندات در دسترس از منابع و مکتوبات متقدم

مقایسه و  ینا در شهر اصفهان، به واکاوي،س در رابطه با محل تدریس و دفن احتمالی ابوعلی
 تحلیل این منابع پرداخته شده تا امکان ارائه نتایج در این راستا فراهم گردد.

 سینا در اصفهان ه.ق. پیرامون دفن ابوعلی 14تا  7قرون  ات. مکتوب4-1
 الرئیس شیخ در تمامی منابع مورد بررسی در این پژوهش، اشاره به شهر اصفهان به عنوان مدفن

قابل مشاهده است. در برخی از این مکتوبات، شهر اصفهان به عنوان محل فوت و تنها مدفن 
اي دیگر از کاتبین قائل به دفن موقت بوعلی در همدان و انتقال پیکر  سینا معرفی شده، دسته ابن

وان اي دیگر نیز هر دو شهر اصفهان و همدان را به عن او پس از مدتی به اصفهان بوده، عده
بندي منابع مکتوب از قرون  اند. در ادامه و بر این اساس، دسته سینا برشمرده مدفن احتمالی ابوعلی

 ه.ق. به ترتیب تاریخ نگارش ارائه شده است. 14تا  7
 سینا در اصفهان کتوب با اشاره صریح به فوت و دفن ابوعلینابع مالف. م

هور به ابن اثیر، مورخ قرن ششم و هفتم عزّالدین ابوالحسن علی بن محمد جزري شیبانی مش
کامل سینا در اصفهان است. او در کتاب متقن و معتبر  ه.ق. و از معتقدین به نظریۀ فوت ابن

، ذیل وقایع سال ه.ق. بوده 628مشتمل بر اتفاقات تاریخی تا سال که  ]الکامل فی التاریخ[ التاریخ
بان آن سال، پیرامون محل دفن وي چنین نوشته ه.ق.، با بیان تاریخ فوت ابوعلی در ماه شع 428

سینا در شهر اصفهان  الرئیس ابوعلی . اشاره به فوت شیخ3شکل 
) 218ق:  1161(ماخذ: ابن الاثیر،  کامل التاریخدر نسخۀ خطی 

(افزونه: نگارندگان)      



 صفهانسینا در ا مقبرة ابن-واکاوي منابع مکتوب مرتبط با مدرس                                                                                     59

الرئیس در          . اشاره به شهر اصفهان به عنوان مدفن شیخ6شکل 
                             الحکماء شهرزوري تاریخ ترجمهنسخه خطی 
 (افزونه: نگارندگان) )178ق: 1077(ماخذ: تبریزي، 

سینا و فوت وي در شهر  . اشاره به مقام وزارت ابوعلی4 شکل
منتخب کتاب صوان الحکمه فی تاریخ اصفهان در نسخۀ خطی 

) (افزونه: نگارندگان)127ق:  637(ماخذ: السجستانی،  الحکماء  

. اشاره به شهر اصفهان به عنوان محل فوت 5شکل 
ماخذ: ( تذکره الشعراءالرئیس در نسخه  شیخ

 )    (افزونه: نگارندگان)44 ق: 981ي، سمرقند

)، 218ق:  1161ابن الاثیر، » (الدوله ابا جعفر بن کاکویه لاءع و کان موته باصفهان و کان یخدم«
 .)122: 22: ج1371ابن اثیر، » (فوت او در اصفهان و در خدمت علاءالدوله ابا جعفر بن کاکویه بود«

 الحکماء خی تاریفوان الحکمه صمنتخب کتاب طی خی در نسخه لیمان محمد السجستانوساب
 637اي از کتاب ظهیرالدین ابوالحسن علی بن زید بیهقی و کتابت شده در سال  که مختصر شده

سینا، از حضور او در اصفهان و فوت این  اي کوتاه به شرح احوال ابوعلی ه.ق. است، ضمن اشاره
دانشمند ایرانی در این شهر سخن 

ثم ترامت به «روایت او گفته است. به 
باصفهان و وزر الاحوال الی ان الم 

فیها لعلاءالدوله ابن کاکویه، برّداالله 
 637السجستانی، ( 4»مضجعه، و توفی بها

تر  پس اوضاع بر او سخت«)، 127ق: 
شد، تا اینکه به اصفهان رفت و وزارت 

 5».ذشتجا درگ علاءالدوله بن کاکویه، خدایش بیامرزاد را داشت و در آن
امیر دولتشاه بن علاءالدوله بختیشاه سمرقندي، تذکره نویس و شاعر قرن نهم ه.ق. که از 

ق.، ضمن  892، تالیف تذکره الشعراءسینا در اصفهان است، در کتاب  معتقدین به فوت ابوعلی
عراق  بیان مختصري از احوال این دانشمند و شاعر ایرانی با نام بردن از بخارا، خوارزم، جرجان و

عجم به عنوان شهرهاي محل اقامت وي، چنین آورده 
وزیر عمادالدوله دیلمی شد و در خطه اصفهان به «که، 

ق:  981سمرقندي، » (درگذشت 6مرض اسهال و سحج
44.(  

ترجمه مکتوب تاریخی مورد پژوهش بعدي نسخۀ 
، تحریر شده توسط تاریخ الحکماء شهرزوري

ه.ق. است که در  1077مقصودعلی تبریزي در تاریخ 

آن نویسنده به صراحت از شهر 
اصفهان به عنوان محل دفن شیخ

گونه آورده که،  الرئیس نام برده و این
روز جمعه اول رمضان سال چهارصد «

و بیست و هشتم رحلت نمود و در 
اصفهان مدفون گشت و در این شب 
خطبه بنام سلطان طغرل خواندند و از 
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الرئیس از همدان به اصفهان              . اشاره به انتقال پیکر شیخ8شکل 
              سینا و فهرست مصنفته            سیره ابندر نسخۀ خطی 

 ) (افزونه: نگارندگان)5ق:  697نا،  (ماخذ: بی

انتقال الرئیس در شهر همدان و  شیخ . اشاره به قبر7شکل 
 طبقات فی الانباء عیونپیکر او به اصفهان در نسخۀ خطی 

)              193ق: 773اصیبعه،  (ماخذ: ابن ابی الاطباء
 (افزونه: نگارندگان)

ق: 1077تبریزي، » (د و عمر شیخ پنجاه و هشت سال شمسی بودذکر سلطان مسعود ابا نمودن
178.(7 

 
 در همدان و انتقال پیکر او به اصفهان وعلیاب موقت ب. مکتوبات مشتمل بر دفن

اصیبعه، نویسنده و  اصیبعه سعدي خزرجی، مشهور به ابن ابی ابوالعباس احمد بن قاسم بن ابی
فی اطباء شامل معر، که الانباء فی طبقات الاطباء عیونپزشک قرن ششم و هفتم ه.ق. در کتاب 

، محل دفن سرگذشتالرئیس بر اساس کتاب  از بیان زندگینامۀ شیخ پسه.ق. بوده،  650تا سال 
، به مسالۀ »قیل«اولیۀ بوعلی را همدان عنوان کرده است. در ادامه نویسنده با بکارگیري واژة 

و قبره «به اصفهان به این صورت اشاره داشته است  انتقال پیکر این دانشمند ایرانی از همدان
تحت السور فی جانب القبله من همدان و قیل انه نقل الی اصفهان و دفن فی موضع علی باب 

)، 193ق:  773اصیبعه،  ابن ابی» (گنبد کون
و قبرش در زیر باروي شهر همدان در «

سمت قبله بوده و گفته شده که به 
ر موضع دروازه اصفهان انتقال یافته و د

 ».گنبد دفن شده است کون
سینا و فهرست  سیره ابندر نسخۀ 

ه.ق.  697، نگارش یافته به سال مصنفته
سینا، صراحتاً از انتقال پیکر  توسط نویسندة ناشناس، پس از شرح زندگینامه و تالیفات ابوعلی

نام برده شده و چنین گنبد این شهر  از همدان به اصفهان و تدفین وي در منطقۀ کون سینا بنا
و دفن بهمذان تحت السور «آمده که 

من جانب القبله و بعد ذلک نقل الی 
اصفهان و دفن فی موضع خارج المدینه 

و «)، 5ق:  697نا،  بی» (کنبد علی باب کون
در همدان، زیر باروي شهر و در سمت 
قبله دفن شد، پس از آن به اصفهان 

بر  منتقل شده و در موضعی خارج از شهر
 ».گنبد دفن شد دروازه کون

ه.ق.، و  1072تحریر کاتب ناشناس به سال  رساله در احوال شیخ ابوعلیخطی  هنسخدو در 
ه.ق.، نیز  1107کتابت زمان بن محمدطاهر اصفهانی در سال  الرئیس رساله فی احوال شیخ

در این شهر اشاره الرئیس از همدان به اصفهان و دفن او  صراحتاً به ماجراي انتقال پیکر شیخ
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ماه از  8الرئیس پس از  . اشاره به انتقال پیکر شیخ11شکل 
رساله فی تاریخ احوال شیخ همدان به اصفهان در نسخۀ خطی 

(افزونه: نگارندگان) )17ق: 1091(ماخذ: الطبسی،  الرئیس  

، نگارش سینا و فهرست مصنفته سیره ابنشده، در هر دو مکتوب عیناً عبارات موجود در نسخۀ 
 ).576ق: 1107؛ الاصفهانی، 5ق: 1072نا،  بیه.ق. تکرار شده است ( 697یافته در سال 

 
 
 
 
  

 

لطبسی در ، کتابت شده توسط محمدبن نعمت االرئیس رساله فی تاریخ احوال شیخدر نسخۀ 
سینا پس از هشت ماه از همدان  ه.ق.، نکتۀ خاص و حائز اهمیت انتقال پیکر ابوعلی 1091سال 

» گنبد موضع کون«در » قبۀ علائیه«به اصفهان و دفن این دانشمند ایرانی در بنایی موسوم به 
قل الی و دفن تحت السور من جانب القبلی و بعد ثمانیه اشهر ن«این شهر بدین صورت آمده که، 

و زیر «)، 17ق: 1091الطبسی، » (کنبد اصفهان و دفن فی القبه العلائیه خارج المدینه بباب کون
باروي شهر در سمت قبله دفن شده و 
پس از هشت ماه به اصفهان منتقل و در 

علائیه در خارج از شهر و بر دروازه   قبۀ
 ».گنبد دفن شد کون

الرئیس از همدان به  . اشاره به انتقال پیکر شیخ10شکل 
                       الرئیس شیخ احوال رساله فیاصفهان در نسخۀ خطی 

 ) (افزونه: نگارندگان)576 :ق1107 صفهانی،الا(ماخذ: 

الرئیس از همدان به  شیخ . اشاره به انتقال پیکر9شکل 
   ابوعلی شیخ احوال رساله دراصفهان در نسخۀ خطی 

) (افزونه: نگارندگان)5 :ق1072 نا، (ماخذ: بی  
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 الرئیس از همدان به . اشاره به انتقال پیکر شیخ12شکل 
       سینا ابوعلی احوال رساله دراصفهان در نسخۀ خطی 

 ) (افزونه: نگارندگان)115 ق:1091(ماخذ: لاهجی، 

الرئیس از همدان به . اشاره به انتقال پیکر شیخ14شکل   
 رساله فی بیان احوالات الشیخ الرئیسدر نسخه خطی  اصفهان

) (افزونه: نگارندگان)13ا: ت نا، بی (ماخذ: بی  

به  قبر منتسب سردابه و شدن ظاهر . اشاره به جریان13شکل 
 فرائد خطی در نسخه ه ملکمحدوده مدرسه خواج در سینا ابن

                            مدارس و مساجد در احوال الفوائد
(افزونه: نگارندگان) )190ق:  1122(ماخذ: تبریزي،   

 

خواجه علی لاهجی  ، استنساخ شده توسط ملاسینا رساله در احوال ابوعلی همچنین در نسخۀ
و قبره تحت «ه.ق. نیز موارد اشاره شده در نسخۀ قبلی بدین صورت آمده که  1091در سال 

السور من جانب القبله فی همدان و قیل قد نقل الی اصفهان و دفن فی القبه العلائیه خارج 
و قبرش زیر باروي شهر در سمت «)، 115ق:  1091لاهجی،» (کنبد المدینه فی موضع یقال له کون

قبله در همدان است و گفته شده به اصفهان منتقل و در قبۀ علائیه در خارج از شهر و در 
محمد زمان بن کلبعلی تبریزي، عالم و فقیه  ».گنبد گفته شده مدفون شده است موضعی که کون

اي  ین، به مقام تولیت مدرسهاز جانب شاه سلطان حسو  قرن دوازدهم ه.ق. در اواخر عصر صفوي
، کتابت سال فرائد الفوائد در احوال مدارس و مساجددر کتاب  اوبه نام خواجه ملک منصوب شد. 

ه.ق.، ضمن ارائه توضیح راجع به مدرسۀ مذکور و تعمیرات آن، به جریان پیدا شدن  1122
اي،  عمیر در زیر حجرهو در وقت ت«اي در زیر یکی از حجرات اشاره دارد. به گفته او  سردابه

سردابه عظیم ظاهر شد و بعضی از طلبه 
که رفتند دیدند در میان آن، که چنین 
ظاهر بوده که میتی در تابوت 

اند  گفته اند. و برخی از فضلا می گذاشته
» سینا است که آن قبر شیخ ابوعلی

)، نویسنده در ادامه 190ق:  1122تبریزي، (
اسرار عنوان به نقل از کتابی ناشناخته با 

، عنوان داشته که هرچند الحکم
الرئیس در ابتدا در کنار باروي شهر  شیخ

اند، در خارج  گویند از آنجا نقل کرده به اصفهان برده«همدان و به سمت قبله دفن شده بوده اما، 
  ).جا همان» (گویند گنبد می اند، در موضعی که آن را اکنون کون مدینه دفن نموده

رساله فی بیان  در نسخه خطی
، تحریر کاتب احوالات الشیخ الرئیس

الرئیس  ناشناس، نیز به انتقال پیکر شیخ
به اصفهان بدین صورت اشاره شده که، 

و قبره تحت السور من جانب القبله فی «
همدان و قیل قد نقل الی اصفهان فی 

)، 13تا:  نا، بی بی» (کنبد موضع باب کون
قبله  و قبرش زیر باروي شهر در سمت«

در همدان است و گفته شده به اصفهان 
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. اشاره به اختلاف اقوال پیرامون محل فوت 15شکل 
 الزمان ابناء الاعیان و انباء وفیاتالرئیس در نسخۀ خطی  یخش

) (افزونه: نگارندگان)55 ق:958ن، ابن خلکا(ماخذ:   

 ».گنبد منتقل شده است و موضع کون
 سینا در همدان و یا اصفهان ج. مکتوبات بیانگر احتمال دفن ابوعلی

الدین ابوالعباس احمد بن محمد برمکی اربلی، مشهور به ابن خلکان، تاریخ نگار قرن هفتم  شمس
و یا به  ه.ق. 672تا  654هاي  که در خلال سال ابناء الزمان وفیات الاعیان و انباءه.ق.، در کتاب 

سینا، دربارة  ه.ق. نگارش یافته، ذیل نام الرئیس ابوعلی الحسین بن عبداالله ابن 699عبارتی تا 
و توفی بهمدان یوم الجمعه من شهر رمضان سنه ثمان «محل فوت و دفن وي چنین آورده که، 

و در روز جمعه اول در ماه رمضان سنه «)، 134ق: 958خلکان،  ابن(» و عشرین و اربعمایه و دفن بها
» وفات یافت و به همدان مدفون گشت ]سال چهارصد و بیست و هشت[ثمان و عشرین و اربعمایه 

). سپس نویسنده بدون فاصله و در ادامه با اشاره به نقل ابن اثیر، قول اول و 400: 1381خلکان،  ابن(
اصفهان برشمرده همدان را مشهورتر از 

و حکی شیخنا ابن «و چنین نوشته، 
الاثیر فی تاریخه الکبیر انه توفی 

خلکان،  ابن( 8»باصبهان و الاول اشهر
و شیخ ما ابن الاثیر در «)، 55ق: 958

تاریخ کبیر خود نقل کرده که در 
اصفهان وفات کرد و قول نخست 

 ».مشهورتر است
مشهور به ابن کثیر، تاریخ نگار قرن   کثیر قرشی  ر بنعم  بن  ابوالفداء اسماعیل  عمادالدین

ق. است، ذیل نام ابوعلی  767که مشتمل بر وقایع تا سال  البدایه و النهایههشتم ه.ق. در کتاب 
بن سینا و ضمن بیان مختصري از شرح حال این دانشمند ایرانی، هر دو نظریۀ همدان و 

تر دانسته و  ا بیان نموده، اما همدان را صحیحالرئیس ر اصفهان، راجع به شهر محل فوت شیخ
ابن کثیر، » (و ذکر انه مات بالقولنج فی همذان و قیل باصبهان و الاول اصح«چنین نوشته که، 

اند در اصفهان، و  و ذکر شده که او در اثر قولنج در همدان وفات کرده، و گفته«)، 44: 12: ج 1988
 ».تر است اولی صحیح

وسوي الخوانساري الاصفهانی مشهور به صاحب روضات، فقیه و نویسنده سید محمدباقر الم
، تالیف روضات الجنات فی احوال العلماء و الساداتقرن سیزدهم و چهاردهم ه.ق. در کتاب 

الرئیس و اقوال مختلف پیرامون محل دفن او ارائه کرده  ه.ق. مختصري از زندگینامه شیخ 1286
دفن ابوعلی در شهر همدان را مشهورتر دانسته اما بر اساس  است. این نویسنده هرچند فوت و

توفی بهمدان فی سنه «نظر ابن اثیر، از شهر اصفهان نیز در این ارتباط نام برده است. به گفته او 
ثمان و عشرین و اربعماه و حکی شیخنا عزالدین ابوالحسین علی بن الاثیر فی تاریخه الکبیر انه 
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. اشاره به اختلاف اقوال پیرامون محل فوت ابوعلی در 16شکل 
 ات فی احوال العلماء و الساداتروضات الجننسخۀ خطی 

 ) (افزونه: نگارندگان)183تا:  ی، بیاصفهان يخوانسار(ماخذ: 

در همدان، سال چهارصد و بیست «)، 183تا:  خوانساري اصفهانی، بی( 9»شهرتوفی باصبهان و الاول ا
و هشت هجري وفات یافته . . . شیخ ما عزالدین ابوالحسین علی بن اثیر در تاریخ کبیرش 

سینا در اصفهان وفات  نویسد، ابن می
یافته، لیکن قول اول اشهر از قول ابن 

: 1357خوانساري اصفهانی، » (اثیر است
522.( 

-منابع پیرامون بناي مدرس .4-2
 سینا مقبره منسوب به ابن

اولین متن در این رابطه از محمدحسن 
خان جابري انصاري، نویسندة کتاب 

الرئیس و عدم توانایی او  است که با بیان دلایل متعدد از جمله شدت بیماري شیخ تاریخ اصفهان
سینا  اعتقاد جزم بر تدریس و دفن ابوعلی در همراهی با علاءالدوله و طی مسیر به سمت همدان،

الدشت اصفهان دارد. بنا بر گزارش این نویسنده  منسوب به او در محله باب» قبۀ مدرس«در 
، که البته »مشهود و لوح منقور، تا شصت سال قبل موجود بوده ]الرئیس شیخ[وسط بقعه، قبر او «

محل و به منظور در امان ماندن از  سنگ قبر کتابت شده به خط کوفی، توسط برخی از کسبۀ
سینا به دلایلی  شود. همچنین به اعتقاد این نویسنده محل دقیق قبر ابن مامور اوقاف تخریب می

همچون غضب مسعود غزنوي با او، ذم علماي عصر که او را به واسطۀ انکار معاد جسمانی ملحد 
داشته شده بود. او همچنین به برپایی دانستند و دشمنی سپاهیان با او در وزارتش، پنهان نگه می

خوانی در بناي مورد پژوهش به دستور شیخ نوراالله شوشتري و با تولیت ملا احمد  مراسم روضه
 ).510-509: 1335الانصار،  ؛ جابري شیخ23: 1321جابري انصاري، جوهري اشاره کرده است (

الرئیس در  به دفن شیخ نگار و از معتقدین سیدمحمد صدرهاشمی، محقق، مترجم، روزنامه
سینا است. به اعتقاد او با توجه به نزاع ممتد حکام آل بویه در  شهر اصفهان و در بناي مدرس ابن

سینا به عنوان وزیر علاءالدوله، در همدان غیرقابل توجیه و  همدان و اصفهان، دفن پیکر ابوعلی
، با اشاره پژوهشو بناي مورد محال بوده است. این نویسنده ضمن معرفی اجمالی محله دردشت 

به برخی مداخلات کالبدي صورت گرفته در این اثر تاریخی از جمله تخریب سنگ قبر موجود در 
-169الف:  1330صدرهاشمی، سینا را در اصفهان و در این بنا دانسته است ( آن، محل قطعی قبر ابن

 ).2-1ب:  1330؛ صدرهاشمی، 170
سینا دانسته و صراحتاً اعلام  صفهان را به عنوان مدفن ابوعلیالدین همایی اگرچه شهر ا جلال
)، اما با رعایت احتیاط همچنان 280: 1334همایی، » (سینا در اصفهان دفن شده ابوعلی«داشته که 

اي  همدان را نیز از دایرة احتمال خارج نساخته است. این محقق به وجود حوضخانۀ مدفون شده
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اي از کالبد آن که در گذشته محل چاه و منبع بوده اشاره داشته،  در این بنا و بخش تخریب شده
اي  و وجود قبري بدون نام و نشان در گوشه» سینا مقبره ابوعلی«هاي تصرف شدة پیرامون  از اتاق

). همایی همچنین به نقل از جابري 403: 1381؛ همایی، 287-286همان: از آن یاد کرده است (
به همدان عزیمت الرئیس  ءالدوله در دو سال پایانی عمر شیختنها علانه انصاري بیان داشته که 

بلکه ابوعلی نیز به سبب ضعف مزاج و شدت بیماري، اصلاً قادر به همراهی او نبوده و  10نکرده
در اصفهان درگذشته و . . . در گنبد معروف محلۀ دردشت، از ترس غوغاي «سینا،  بنابراین ابن

همایی، ( »انه دفن شده است و عمداً شهرت دادند که در همدان دفن شدفقها و اعداء دیگر محرم
دیگر پژوهشگران در مکتوبات خود بناي مورد مطالعه در محلۀ دردشت اصفهان را با  ).285: 1334

بقعه شیخ «، »گورخانه پورسینا«، »سینا قبه مدرس ابن«، »سینا الرئیس ابن مقبره شیخ«اسامی 
مدرسه «و » مدرسه علایی«، »سینا قبه بوعلی«، »سینا مدرس ابن«، »اسین مقبره ابن«، »سینا
؛ مهدوي، 72: 1378؛ جابري انصاري، 26: 1974؛ گلومبک، 47: 1350هنرفر، اند ( معرفی کرده» سینا ابن

و بر  1). سجادي جزي به نقل از رودلف ماتسوخ303: 1385؛ شفقی، 82: 1383؛ سجادي، 75: 1382
-الرئیس و این بنا را به عنوان مدرس لاتین، شهر اصفهان را مدفن شیخ اساس متن برخی کتب

هایی از آن اشاره  اي در بخش قبر و درگاه ورودي مسدود شدهمقبره او معرفی کرده، به وجود 
). لیزا گلومبک این بنا را از جمله آثار برجاي مانده از دوره آل 81-82: 1383سجادي، ( داشته است

). ایمانیه گنبدخانه 26: 1974گلومبک، سینا دانسته است ( و با عنوان مدرسه ابنبویه در اصفهان 
محل تدریس ابوعلی معرفی کرده و معتقد است   مانده از حد شمالی مدرسۀ کنونی را بخش برجاي

). 53: 1355ایمانیه، » (هاي مسکونی گردیده است حیاط و باغی که در کنار آن بوده تبدیل به خانه«
جاهایی که صاحب «دارد،  سایی راجع به کاربرد نام مدرس در شهر اصفهان بیان میهمچنین ک

دادند، در اصفهان به  سینا و دیگر دانشمندان براي مجالس درس خود ترتیب می ، ابن]بن عباد[
مدرس معروف شده و عنوان مدرسه تا تاسیس نظامیه اصفهان، در این شهر استعمال نداشته 

سینا در  ). مهدوي نیز بدون هیچ تردیدي و قاطعانه به دفن ابوعلی196: 1376کسایی، » (است
سینا دانسته،  را محل تدریس و مقبرة ابن» گور گنبد«مدرس خود در شهر اصفهان اذعان داشته، 

به نقل از معمرین از وجود سنگ قبر ابوعلی در این بقعه و تخریب و ناپدید ساختن آن توسط 
 ).175: 1386؛ مهدوي، 78-75: 1382مهدوي، ن گفته است (یکی از مجاورین بنا سخ

 11. بخشی از مکاتبات موجود پیرامون بناي مورد پژوهش4-3
اي خطاب به  االله اعتمادي نامه شمسی، شخصی به نام فضل 1336در تاریخ ششم شهریور ماه 

سی وقت اصفهان با شنا االله هنرفر و کریم نیکزاد امیرحسینی، ریاست و معاونت باستان آقایان لطف
سینا ساخته شد، حفظ  الرئیس ابوعلی که آرامگاهی در همدان به نام شیخ با این«این محتوا دارد. 

                                                           
1. Matcuch, Rudolf. 
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اصفهان واجب و ضروري  3الدشت بخش  سینا واقع در شمال مدرسه شفیعیه در باب آرامگاه ابن
هاي پیرامون  ش زمین. نویسنده در ادامه با اشاره به غصب و خرید و فرو)62: 1378قادر، » (است

چاه «نویسد،  این بنا توسط اهالی، به شخصی به نام عباس نجار اشاره کرده و راجع به او می
مستراح خود را در ضلع جنوب شرقی این مقبره کنده است و با این عمل قسمتی از آن را 

ار مرطوبی ساخته است و بنا به قول ساکنین بخش نامبرده، متهم به مخفی ساختن سنگ مز
الدشت به استاندار  .علاوه بر این، در نامه جمعی از اهالی محله باب)جا همان» (باشد سینا . . . می ابن

شمسی راجع به این بنا و قبر موجود در آن چنین  1335ماه  وقت اصفهان در تاریخ اول آبان
 نوشته شده:

سینا . . . این بقعه دست استاد عباس نجار و چند نفر دیگر  گفتند بقعه بوعلی الدشت که از قدیم الایام می اي است در باب بقعه«
سینا را شکافت و میتی تازه آنجا دید. خبر دادند به مرحوم  جا را زورخانه نمایند. استاد عباس قبر بوعلی خواستند این بود که می

گوشه  ---داد  ا شکافتی. خود آقافشارکی، آقاي فشارکی او را خواست و خیلی بد و رد به او گفت که چرا قبر یک مرد خدا ر
 .)63همان: (» یک قبري بنا کردند

سینا  بوعلی خط کوفی راجع به به و 1001در ادامۀ نامه نیز به پیدا شدن سنگ قبري با تاریخ 
شناسی به  توسط فردي به نام حسن و مخفی کردن آن توسط وي و مراجعه مامور اداره باستان

رود در این خرابه، و زنی از  شناسی می باستان« اخته شده است.این بنا جهت بررسی موضوع، پرد
گوید اگر  گردیم، ضعیفه می گویند پیِ یک چیزي می کار دارید، می گوید چه روي پشت بام می

 .)جا همان» (روند کنند و می خواهید آن گوشه است، آنها پیدا نمی سینا را می سنگ بوعلی
شناسی وقت اصفهان در تاریخ بیست و  یاست باستاندر نامه سیدمحمد بنی حسن خطاب به ر

مقبره منسوب به ابن سینا در -شمسی، راجع به کاربري نامناسب بناي مدرس 1335سوم بهمن 
هندوانه ریخته بودند، آقاي امینی از نجف آمده  توي بهاریه ]جا در آن[«گونه آمده که،  آن ایام، این

سینا نیست و انبار  جا را دیدند گفتند این بوعلی، اینبودن اصفهان، آمدن در بقعه بوعلی سینا
. نویسنده در ادامه به مخفی کردن )69همان: » (هندوانه است که قبر عالم را بردارند انبارش کنند

و عدم موفقیت  سینا بر آن سنگ قبر یافت شده در این بنا توسط برخی افراد و وجود نام بوعلی
سنگ را گذاشتند لاي پی، . «اشاره دارد شناسی در پیدا کردن سنگ مورد نظر مامور اداره باستان

» گردند اش می این سنگی است که پی ---علی عمله وقتی سنگ را درآورد گفت  و آن رجب
 1335االله اعتمادي در سال  اي دیگر خطاب به فضل  . بنی حسن همچنین در نامه)71همان: (

سینا سه تکه است، در چاه  یک زن آمد در بیمارستان خورشید، گفت سنگ بوعلی«شمسی نوشته 
 .)61همان: » (اند اند و آجر فرش نموده دار است و رویش خاك ریخته   گوم

 . بحث و تحلیل5
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سینا در اصفهان بر اساس متن  در مقالۀ حاضر بررسی ماهیت بناي منسوب به ابنمبناي پژوهش 
مکتوب بوده و بدین منظور مستنداتی در سه دستۀ کلی مورد بررسی قرار گرفته است. در منابع 

ه.ق. مورد واکاوي قرار گرفته، در دستۀ  14تا  7دستۀ نخست نسخ خطی برجاي مانده از قرون 
سینا بررسی شده و در دستۀ سوم نیز برخی مکاتبات تاریخی  دوم منابع مرتبط با بناي مدرس ابن

هاي محتوایی صورت گرفته  فرهنگی ارائه شده است. پس از بررسی-این اثر تاریخیپیرامون 
مکتوبات دستۀ نخست به سه گروه مجزا تفکیک گردید. گروه اول شامل چهار مکتوب تاریخی 
واجد ارزش بوده که در این منابع و به صراحت از شهر اصفهان به عنوان تنها محل فوت و دفن 

بایست ابن اثیر به شمار آورد که علاوه بر  سردمدار این نظریۀ را می ت.الرئیس یاد شده اس شیخ
اتقان و اعتبار محتوایی کتاب او، فاصلۀ زمانی دویست ساله مابین تاریخ فوت مشهور ابوعلی سینا 

، دلیل دیگري بر لزوم توجه بیش از الکامل فی التاریخه.ق. و اتمام کتابت نسخۀ  428در سال 
هاي این پژوهش نشان داد که شهرت ماجراي  ه شده توسط وي خواهد بود. یافتهپیش به نظر ارائ

جا بوده که در مکتوبی دیگر  الرئیس در اصفهان در سدة هفتم ه.ق. تا بدان فوت و دفن شیخ
ه.ق. نیز صراحتاً از این شهر به عنوان محل فوت ابوعلی یاد شده است. البته  637متعلق به سال 

هاي نهم و یازدهم ه.ق. نیز قابل مشاهده  ند تاریخی دیگر متعلق به سدهاین مهم در دو مست
خواهد بود. در گروه دوم از منابع دستۀ نخست که مشتمل بر هشت مکتوب تاریخی است از 
خاکسپاري موقت ابوعلی در همدان و انتقال پیکر و دفن مجدد او در شهر اصفهان نام برده شده 

قریب زمانی قابل توجه در نگارش دو اثر از این مستندات با تاریخ است. در این میان علاوه بر ت
الرئیس، براي نخستین بار در محتواي سه نسخۀ برجاي مانده از دورة صفوي نیز به دو  فوت شیخ

نکتۀ حائز اهمیت شامل دفن پیکر ابوعلی در بنایی با عنوان قبۀ علائیه در شهر اصفهان و کشف 
االله به عنوان مدفن احتمالی وي در این شهر اشاره شده  شیخ لطف اي در مجاورت مسجد سردابه

است. در این راستا قرابت لفظی و معنایی مابین عناوین رایج براي بناي مورد پژوهش از قبیل 
بسیار قابل تامل بوده، این امر اطلاق » قبۀ علائیه«قبۀ ابوعلی سینا و مدرسۀ علایی با عبارت 

ک بناي واحد در اصفهان را قابل توجیه خواهد ساخت. در سه مستند چنین عناوین مشابهی به ی
تاریخی بررسی شده در گروه سوم از منابع این دسته نیز هرچند شهرت اصفهان به عنوان مدفن 

الرئیس در مقایسه با همدان کمتر دانسته شده، اما نام هر یک از این دو شهر به عنوان  شیخ
ه است. نکته حائز اهمیت در این مستندات ارجاع نویسندگان به هاي احتمالی به میان آمد گزینه

 نظریۀ ابن اثیر در ارتباط با دفن ابوعلی در اصفهان بوده است.
دستۀ دوم از منابع تحقیق شامل پانزده مستند بوده که نویسندگان آن ضمن بررسی برخی 

اصفهان داشته، در  اي به تاریخ شفاهی و حافظۀ تاریخی شهر مکتوبات تاریخی، توجه ویژه
مواردي از تغییرات کالبدي در بناي مورد پژوهش سخن به میان آورده و قاطبۀ ایشان معتقد به 
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اند. در نظرات نویسندگان این دسته توجیهات قابل تاملی  الرئیس در این شهر بوده دفن شیخ
مت علاءالدوله به توان به عدم عزی الرئیس در اصفهان آمده که از آن جمله می پیرامون دفن شیخ

همدان در دو سال پایانی عمر بوعلی و نزاع ممتد مابین حکام همدان و اصفهان در برهۀ زمانی 
الرئیس و عدم توجیه عقلی براي دفن او به عنوان وزیر علاءالدوله در شهر همدان را  فوت شیخ

ش در این مستندات، نام برد. علاوه بر این، عبارات یاد شده در ارتباط با نام بناي مورد پژوه
هاي ارائه شده پیرامون  نشانگر کارکرد مقبره و یا مدرس براي این اثر تاریخی بوده که نقل قول

سنگ قبر موجود در صحن این بنا در ادوار گذشته و یا اشتهار تاریخی آن به عناوینی چون قبۀ 
را قابل توجیه خواهد  هاي مذکور سینا و مدرسۀ علایی، تائید کارکرد بوعلی سینا، مدرس ابن

بویه در دو مستند بررسی  ساخت. همچنین بیان انتساب تاریخی بناي مذکور با دورة حکمرانی آل
شده در این بخش دلیل دیگري بر تقویت نظریۀ ارتباط این اثر فرهنگی با دوران حیات 

ون انسداد ورودي الرئیس خواهد بود. افزون بر این، شواهد ارائه شده در یکی از منابع پیرام شیخ
جبهۀ شمالی بنا مؤید نظرات موجود در سایر مستندات راجع به تصرف اجزاي معماري وابسته به 

 بناي منفرد کنونی توسط مجاورین شده است.
در دستۀ سوم از منابع ارائه شده، بخشی از مکاتبات موجود راجع به بناي مورد پژوهش 

الرئیس  باور عامۀ مردم اصفهان پیرامون دفن شیخ بررسی گردیده که در این مستندات ضمن بیان
در این بنا، روند و دلایل تخریب سنگ قبر موجود در آن و برخی از تغییرات کاربري حادث شده 

 فرهنگی مکتوب شده است.-بر این اثر تاریخی
  . نتیجه6

ات شناسایی در این پژوهش با نگاهی جزء نگر و با در نظر گرفتن ترتیب تاریخ در محتوا، مستند
سینا در شهر اصفهان، شامل  الرئیس ابوعلی شده پیرامون زندگینامه، جایگاه تدریس و مدفن شیخ

کتاب و سند از میان منابع متعدد مورد شناسایی، بررسی و  20نویس تاریخی و  مکتوب دست 15
به محل  تحلیل قرار گرفت. در منابع تاریخی ماقبل دورة صفوي هرچند به اختصار مطالبی راجع

فوت و دفن پیکر ابوعلی در شهرهاي همدان و اصفهان، ماجراي ورود او به اصفهان، موضع 
الرئیس در محضر علاءالدوله بیان شده، اما بطور  اسکان، مدفن و جلسات درس هفتگی شیخ

سینا به میان نیامده است. در دورة شاه سلیمان اول صفوي  صریح هیچ نامی از بناي مدرس ابن
سینا از همدان به  ) و در دو نسخۀ خطی، صراحتاً به ماجراي انتقال پیکر ابنق. 1105-1077حک: (

پرداخته شد. همچنین از اواخر دورة قاجار » قبۀ علائیه«اصفهان و دفن او در مکانی موسوم به 
سینا یا همان مدرسۀ علایی، به عنوان محل قطعی  توجه برخی پژوهشگران به بناي مدرس ابن

الرئیس در شهر اصفهان فزونی یافت. اطلاعات اخیر همچنان محدود  و دفن احتمالی شیخ تدریس
به بیان کلیاتی از حوادث به وقوع پیوسته پیرامون این بنا شامل دخل و تصرفات صورت گرفته در 
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خانه، زورخانه،  هاي مدرس، مقبره، مکتب کالبد آن و تغییرات کارکردي حادث شده و کاربري
فرهنگی است. بر این اساس نتایج -خوانی و انبار اهالی محل براي این اثر تاریخی همجلس روض

الرئیس  این پژوهش در دو بخش قابل ارائه خواهد بود. بخش نخست پیرامون دفن احتمالی شیخ
در اصفهان و بناي مورد پژوهش است. اگرچه به دلیل اختلاف نظر مشهود مابین نویسندگان 

سینا، ارائه نظر قطعی و انتخاب یکی از دو شهر  لف، راجع به مدفن ابوعلیمتعدد در اعصار مخت
اصفهان و یا همدان بدین منظور، امري غیرقطعی است، اما با توجه به منابع در دسترس و 

الرئیس در شهر اصفهان بیش  مستندات تاریخی ارائه شده در این مقاله، پذیرش احتمال دفن شیخ
انتخاب محل دقیق مدفن ایشان در این شهر نیازمند پژوهش و از پیش قوت گرفت، هرچند 

تر خواهد بود. البته بدیهی است از دیدگاه نگارندگان، هر دو شهر اصفهان و  اقدامات گسترده
همدان از حیث این موضوع داراي ارزش و جایگاهی بسیار ویژه خواهند بود. اما در بخش دوم و 

یخ شفاهی، حافظۀ تاریخی شهر و نیز اقوال و روایات متواتر بر اساس مکتوبات تاریخی متاخر، تار
توان بیان داشت که کارکرد بناي مورد پژوهش به  شهر اصفهان، می اهالیمابین اندیشمندان و 

این عرصه و  الرئیس در این شهر، مورد قبول قاطبۀ پژوهشگران عنوان محل تدریس شیخ
 گان قرار دارد.نگارند

 هانوشت پی
مقبره تاریخی -طرح حفاظت از مدرس«پور با عنوان  نامه کارشناسی ارشد مهدي پنجه حاضر، برگرفته از پایانمقاله  -1

اصفهانی در دانشگاه هنر اصفهان  بوده که به راهنمایی دکتر بهنام پدرام و دکتر علی شجاعی» سینا در اصفهان منسوب به ابن
 تدوین شده است.

 ).1383نا،  یخی، زمان ساخت آن به دوره سلجوقی نسبت داده شده است (بیدر پرونده ثبتی این بناي تار -2
گنبد نگارش شده و در برخی از منابع نیز واژه گنبد، با ذال معجم و  این عبارت در اغلب متون کهن تاریخی به صورت کون -3

موجودي کتابخانه برلین و نسخه  متاریخ حکماء الاسلا). در نسخه خطی 243: 1334به صورت گنبذ بکار رفته است (همایی، 
گنبد به عبارتی مشابه گورگنبد تغییر یافته است  موجودي کتابخانه ملی ایران نیز عبارت کون سینا در احوال ابوعلیخطی 

 ).115ق:  1091؛ لاهجی، 31تا:  (البیهقی، بی
منتشر شده، راجع به زمان فوت و محل ه.ق.  1350بیهقی که ترجمه فارسی آن در سال  تاریخ حکماء الاسلامدر کتاب  -4

» ثم مات فی الجمعه الاولی من رمضان سنه ثمان و عشرین و اربعمائه و دفن بهمدان«دفن او چنین نوشته شده است 
ق: 1350(البیهقی، » در روز جمعه اول از رمضان سنه ثمان و عشرین و اربعمایه به همدان درگذشت«)، 36تا:  (البیهقی، بی

46.( 
 جمه تمامی جملات عربی ارائه شده از مکتوبات فاقد ترجمه در متن مقاله، توسط نگارندگان انجام شده است.تر -5
 ).13492: 9: ج1399سحج نوعی بیماري است که از خراش روده به وجود آید (دهخدا،  -6
منتسب به یحیی بن احمد کاشی  ه.ق. و نیز در تحریر 754شهرزوري، نگارش یافته در تاریخ  تاریخ الحکماءدر متن نسخه  -7

ثم «سینا نام برده شده و به ترتیب چنین آمده که،  در حاشیه آن، از همدان به عنوان محل دفن پیکر ابن سرگذشتاز رساله 
ثم انتقل الی جوار ربه و دفن «، »مات فی یوم الجمعه الاولی من رمضان سنه ثمان و عشرین و اربعمایه و دفن بهمذان

 ).68-69ق: 754(شهرزوري، » نه ثمان و عشرین و اربعمایهبهمذان فی س
و کان «الرئیس در زندان را بیان داشته و چنین آورده که،  ابن خلکان در ادامه روایت متفاوت دیگري از محل فوت شیخ -8

شیخ «)، 55ق: 958(ابن خلکان، » الدین بن یونس . . .  یقول ان مخدومه سخط علیه و اعتقله و مات فی السجن الشیخ کمال
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(ابن » جا بمرد گفت، صاحب او بر او غضب کرد و در بندیخانه انداخت، همان الدین ابوالفتح موسی بن یونس . . . می کمال

 ).401: 1381خلکان، 
ان الرئیس در زند خوانساري نیز همانند ابن خلکان و در ادامه، با اشاره به نظر ابن یونس موصلی، دیدگاه متفاوت فوت شیخ -9

)، عباس محمود العقاد، محقق و تاریخ نگار مصري نیز با اشاره به تمایل اقوام 183تا:  را بیان کرده (خوانساري اصفهانی، بی
سینا را از همدان و اصفهان تا  مختلف در مصادره شخصیت و پیکر نوابغ جهان به نفع خود، محل احتمالی خاکسپاري ابوعلی

 ).23: 1946(العقاد، سمرقند و آندلس بیان کرده است 
اي به ماجراي  ه.ق.، اشاره 428تا  426هاي  ه.ق. و ذیل وقایع سال 1161ابن اثیر، تالیف  کامل التاریخدر نسخه خطی  -10

 ).218-215ق:  1161عزیمت علاءالدوله کاکویه به شهر همدان نشده است (ابن الاثیر، 
فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان اصفهان به انبار راکد و عدم  با توجه به انتقال آرشیو اسناد اداره کل میراث -11

، توسط سینا اصفهان گنبد مدرس ابندسترسی به این مستندات در زمان نگارش مقاله، تصویر چند نامۀ موجود در پروژه 
 نگارندگان مورد بازخوانی قرار گرفته که بخشی از متن آن مکتوبات در این قسمت ارائه شده است.

 منابع
ش  . نسخه خطیعیون الانباء فی طبقات الاطباءق).  773القاسم بن خلیفه الخزرجی. ( اصیبعه، احمد بن ابی ابن ابی

 پاشا. کتابخانه سلیمانیه استانبول. شهید علی 1923
تهران:  .22. ترجمه ابوالقاسم حالت. ج تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران). 1371ابن اثیر، عزالدین علی بن محمد. (

 مؤسسه مطبوعاتى علمى.
. کتابخانه 1040. نسخه خطی ش 2. ج کامل التاریخق).  1161الحسن علی بن عبدالکریم الجزري. ( ابن الاثیر، ابی

 راغب پاشا.
 . بیروت: دارالکتب العلمیه.تاریخ مختصر الدولم).  1997الفرج غریغوریوس بن اهرون. ( ابن العبري، ابی
. کتابخانه 3465. نسخه خطی ش شذرات الذهب فی اخبار من ذهبق).  1085لاح عبدالحی بن احمد. (ابن العماد، ابوالف

 ظاهریه.
. کتابخانه ملی 5873. نسخه ش وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمانق).  958ابن خلکان، ابوالعباس احمد بن محمد. (

 فرانسه.
. ترجمه احمد بن محمد بن عثمان جمه وفیات الاعیان ابن خلکانمنظر الانسان تر). 1381ابن خلکان، احمد بن محمد. (
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The tradition of the Great Rebellion against Naram-Sin is known through royal 
inscriptions and various literary works. This event holds significance for two 
main reasons: first, Naram-Sin's elevation to divine status following the 
suppression of a widespread revolt; second, the profound impact it had on the 
historical memory of Mesopotamian people, particularly influencing later 
literary works. According to Naram-Sin's own inscriptions, the rebellion was 
so severe that it seemed as though all the lands under his command had risen 
against the king of Akkad. The rebellion was ultimately quelled through the 
intervention of the goddess Ishtar-Anunitum, after which Naram-Sin, with the 
prayers of the Akkadian people and divine approval, was elevated to godhood. 
This article offers a comprehensive analysis of the Great Rebellion against 
Naram-Sin, examining the narrative of the Great Revolt inscription alongside 
related literary works. The historicity of the rebellion, its geographical scope, 
and the purposes behind the composition of these texts will be discussed. 
Finally, the research will explore whether the key events of the Great Rebellion 
are historically grounded, and how later literary texts employed this theme for 
propaganda, to interpret contemporary events, or simply as works of fiction. 
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1. Introduction 
The Great Revolt against the fourth ruler of the Akkadian dynasty (ca. 2261–2206 BCE) is presented 
in the royal inscriptions as an almost universal uprising: “the four quarters of the world rebelled at the 
same time.” In a single year the king of Akkad fought nine battles, eradicated every opposing enemy 
with the decisive help of Ishtar-Anunitum, crushed the rebel cities, conquered Magan across the Lower 
Sea, and was immediately granted an honour with no precedent in earlier Mesopotamian tradition—to 
be deified as a living god. The citizens of Akkade, with consent, erected a temple for him and 
acclaimed him “god of Akkade.” The crisis therefore marks both the ideological high point of the 
world’s first territorial empire and the historical origin of divine kingship in Mesopotamia. 
Within a few centuries the revolt had become one of the most intensively reworked episodes in ancient 
Near Eastern literature. Old Babylonian scribes produced a varied cycle of compositions—some in 
pseudo-royal style, others openly epic or tragic—while a later Hittite version relocated the entire 
narrative onto Anatolian geography. The present study offers a complete synthesis of the whole 
tradition, from the original Old Akkadian inscriptions and their copies to its vast and diverse literary 
future. 
 
2. Discussion 
The royal version survives primarily in Old Babylonian copies of a lost monumental inscription. It 
describes two subsequent coalitions—a northern alliance headed by Iphur-Kish of Kish and a southern 
one led by Amar-girid of Uruk—that together included every major centre in Sumer and northern 
Babylonia. Naram-Sin defeats both of them through divine intervention, destroys Kish and Uruk, and 
even sets sails to Magan. An Old Akkadian school tablet from Eshnunna confirms the same rebel 
leaders. Contemporary Old Akkadian inscriptions repeatedly boast of “victory in nine battles in a 
single year” and explicitly relate the revolt’s suppression to the award of divine status. A real 
widespread rebellion confined to the Mesopotamian center almost certainly occurred and directly 
triggered the unprecedented grant of living divine status. 
Later literary texts diverge sharply from this victorious narrative. Although the Pseudo-inscriptional 
text from Mari and the Geneva version remain closest to the royal version, they introduce a striking 
ideological reversal: the king’s grandfather is portrayed as the kind liberator of Kish, casting the later 
rebellion as base ingratitude; Iphur-Kish is elected by an assembly of elders—a purposeful Amorite-
period anachronism that questions divine autocracy. The Hittite Version replaces Mesopotamian cities 
with Anatolian ones, converting the story into a local heroic archetype. 
More dramatic compositions mix the revolt with motifs of barbarian invasion: the enemy appears as 
semi-demonic hordes “without flesh or blood” or as commanders leading cosmic armies. The king is 
driven to the edge of annihilation and despair before divine intervention, shifting the focus from 
celebration to tragic contemplation on the limits of royal power. Throughout most Old Babylonian 
versions, Naram-Sin’s image darkens while his grandfather Sargon is idealized—In contrast to the 
original Akkadian propaganda. Each retelling serves specific contemporary purposes: legitimizing 
invasions against northern rivals, defending electoral monarchy, creating prestigious precedents for 
suppressing revolts, or offering heroic models to foreign rulers. 
 
3. Conclusion 
A major historical rebellion did take place almost for sure, and its successful suppression enabled the 
first living deification of a ruler in Mesopotamian recorded history. However, almost soon after, this 
event ceased to be only a historical incident and became a malleable cultural myth that later 
generations reformed for propaganda, political criticism, morality, and entertainment. Old Babylonian 
scribes did not merely preserve an old victory; they transformed it into a mirror reflecting their own 
concerns about power, legitimacy, and the boundary between the human and the divine. The Great 
Revolt certainly stands as an obvious illustration of the living, creative nature of Mesopotamian 
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historical memory—a resource that was continuously revised to make sense of new realities of later 
periods long after the empire itself had collapsed. 
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شناسیم. اهمیت این  اي سلطنتی، و آثار ادبی متعددي می هاي کتیبه سین را از طریق رونوشت روایت شورش بزرگ علیه نرام 
است. و دوم،  سین در پی سرکوب یک شورش سراسري، خود را به مرتبۀ الوهی ارتقاء داده که نخست، نرامواقعه در این است 

است. بنا بر ادعاي  النهرین و به ویژه، آثار ادبی دوران متاخر گذاشته این موضوع، تاثیر شگرفی بر حافظۀ تاریخی مردم بین
هاي تحت فرمان وي، بر شاه اکده  که گویی تمام سرزمین سین، این شورش به قدري شدید بوده هاي خود نرام کتیبه

سین پس از آن، با دعاي مردم اکده و -انونیتوم، تماما سرکوب شد و نرام-اند؛ شورشی که نهایتا با خواست الهه ایشتر شوریده
سین -علیه نرامکوشیم تا معرفی جامعی از موضوع شورش بزرگ  رضایت خدایان، به درجۀ خدایی رسید. در این مقاله، می

شوند،  ارائه کنیم. بدین ترتیب، روایت کتیبۀ شورش بزرگ و همچنین، آثار ادبی مربوط به این روایت، بررسی و مقایسه می
شود و اهداف تدوین این متون ادبی و بستر تاریخی  سین و دامنۀ آن به بحث گذاشته می بودن شورش در دوران نرام تاریخی

سین، بر پایه واقعیت -این تحقیق بررسی خواهیم کرد که آیا وقایع اصلی  شورش بزرگ علیه نرامشود. در  ها تشریح می آن
است یا خیر؛ و متون ادبی متاخر، چگونه براي اهداف تبلیغاتی، تبیین رویدادهاي عصر خود، یا صرفا به عنوان آثار ادبی، از این 
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 . مقدمه 1   
توان او را  سین، چهارمین فروانرواي اکد و نوة سارگن اکدي، بنیانگذار این سلسله بود که می نرام

به تعبیري، مقتدرترین فرمانرواي این سلسله دانست. دوران اکد یا همان دوران سارگنی، با 
اي در  یاسی ریشههاي س النهرین براي نخستین بار و ایجاد سنت سازي سیاسی تمام بین یکپارچه

شود و مطالعۀ این دوره، فهم بهتري از وضع خاور نزدیک  تاریخ خاور نزدیک باستان شناخته می
حدود سین ( رسد نرام کند. اینگونه که به نظر می هاي سیاسی ارائه می باستان، بویژه در سنت

اي دست و  )  در سلطنت نسبتاً طولانی خود، مجبور شد تا با شورش سراسريپ.م 2261-2206
هاي حکومت را مستحکم نمود و چنان جایگاهی پیدا کرد که  پنجه نرم کند که در پی آن، پایه

توانست خود را به مقام خداوندي ارتقا دهد. خاطرة این واقعه، در آثار تاریخی و ادبی بازتاب 
النهرینی مشهور اي یافته و از این رو، بررسی این واقعه، اهمیت فراوانی دارد.  روایت بین گسترده

شناسیم. با این حال، منابع دست اول به شورش بزرگ را از طریق آثار مکتوب متعددي می
سین، در دست نیستند. نخستین متنی که به  مناسبی براي بازسازي این واقعه در دوران نرام

نتی هاي سلطهاي دوران بابل قدیم از کتیبهپردازد را از طریق رونوشتکلیات این شورش می
ترین آثار مکتوب در هزارة سوم پ.م.، و ). این اثر، یکی از طولانیRIME 2 1.4.6شناسیم (می

-). باید توجه داشت که بسیاري از کتیبهFoster 2016: 326شود (شاهکاري در نوع خود شناخته می
یم که هاي دوران بابل قدهاي سلطنتی دوران اکد را نه به طور مستقیم، بلکه از طریق رونوشت

شناسیم. پژوهشگران، تردیدهاي فراوانی به اعتبار و میزان شدند میدر نیپور و یا اور نگهداري می
رسد که آثار بسیاري از جمله اثر اند؛ به نظر میها به متن اصلی وارد کردهوفاداري این رونوشت

 Liverani 2014: 152; Michalowski 2020: 695-6; Glassnerاند (الذکر، دستخوش تغییراتی شدهفوق

2004: 14ff.سین، که جزئیات این شورش را مستقیما  اي از دوران نرام ). در واقع، هیچ کتیبۀ اصلی
وارتر ـتشریح کند در دست نیست. این موضوع، بررسی میزان تاریخی بودنِ این روایات را دش

طنتی دوران ـهاي سلز کتیبهکند (بنگرید به فصل چهارم از این مقاله). با این حال، تعدادي امی
جانبه در این دوران سین، حاوي اطلاعات و اشاراتی هستند که گویا به وقوع شورشی همه نرام

 ;J. Westenholz 1997: 223ffشناسیم (اي را از اشنونا میکنند. در این میان، متنی مدرسهاشاره می

Jacobsen 1978/1979اي سلطنتی بوده است ی از روي کتیبهسرمشق 1،). این متن که از نگاه فاستر
)Foster 1990: 44: Frayne 1992: 631گذارد. یار ما میـ)، اطلاعاتی مربوط به این واقعه در اخت 

ن مربوط ـسی ورش بزرگ نرامـشناسیم که به روایت شبه علاوه، آثار ادبی متعددي را می
هاي سلطنتی در دوران بابل کتیبه هايشوند. مشخص کردن و تمایز نهادن میان ژانر رونوشتمی

کنند، دشوار اي نیز پیروي میقدیم با آثار ادبی مربوط به شورش بزرگ که عمدتا از قالب کتیبه
                                                           

1. Benjamin Foster 
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اي و تاریخی، دشوار است و مرز دقیقی میان است. به طور کلی در این دوران، تمایز متون افسانه
باید توجه داشت که آثار ادبی اکدي، برخلاف ). به علاوه، Glassner 2014: 4این دو وجود ندارد (

) و توافقی J. Westenholz 1997: 21اند (همتایان سومري خود، در زمان خودشان ژانربندي نشده
براي نخستین بار به ژانري  1هاي امروزي آشورشناسان وجود ندارد. گوتربوخ،بندينیز میان تقسیم

 از متون ادبی تحت عنوان ادبیاتnarú کند. در این ژانر، ما با اثري در قالب کتیبه ه میاشار
مواجهیم، که متنی در قالب کتیبه دارد. این متن با صیغۀ اول شخص، پیامی تعلیمی را براي 

هاي اتوبیوگرافی«در پی او، این ژانر را  2). گریسونGüterbock: 1934: 19کند (آیندگان بازگو می
 4»هاي تاریخیحماسه«و » متون پیشگویی«اي ادبی جدید خوانده و آن را از ژانره 3»غیرواقعی
عناي ـدر م 5وستنهولتس،). Grayson and Lambert 1964: 8; Grayson 1975: 7دهد (تمایز می

کند، که ادعا دارد، رونوشتی از یک  را به هر متنی اطلاق می narúتر، ژانر موسوم به کلان
بندي سین را در این ژانر دسته ز آثار ادبی مربوط به نرامکتیبۀ شاهی است. او بنا بر این، بسیاري ا

رفت از مشکلات ). برخی پژوهشگران براي برونJ. Westenholz 1983: 328, 330, 334کند (می
کنند: اسناد ها، تمامیِ آثار مکتوب این دوران را به سه دستۀ کلی تقسیم میبندياین تقسیم

هاي سلطنتی) و ی روزمره)، متون یادبودي (به ویژه کتیبهآرشیوي (یعنی اسناد مربوط به زندگ
ادبی که هرگونه متن غیر یادبودي و غیر بایگانی از جمله متون تاریخنگاري، -نهایتا، متون علمی

بادامچی ؛ Van De Mieroop 1999: 27; Hallo 1991شود (نامه، شعر، پیشگویی و... را شامل می-سال

را به عنوان رونوشتی از  RIME 2 1.4.6شدة موسوم به اله، متن رونویسیدراین مق  )1( ).6، 5: 1393
دهیم. این آثار ادبی را بعضا به گیریم و آن را از دیگر آثار ادبی تمایز میکتیبۀ سلطنتی در نظر می

 .Jگیرند (اي در نظر می)، و اخیرا به عنوان آثار افسانهGrayson 1975عنوان آثار حماسی (

Westenholz 1997: 22, 23; 2010 .( 
النهرین ذیل یک واحد سیاسی یگانه در دوران اکد، مشخص است که شدن تمام بینبا یکپارچه

شهرهاي سابق سومري، از هر فرصتی براي شورش و مقاومت  هاي مفتوحه، بویژه دولتسرزمین
یبۀ موسوم به شورش ). کتSteikleller 2017: 122کردند (تاسیس استفاده میعلیه دولت جهانی تازه

شوند، ما را با وقوع شورشی همگانی در دوران اي که به این روایت مربوط میبزرگ و آثار ادبی
کنند که سین، ادعا می-هاي سلطنتی دوران خود نرامکنند. از قرار معلوم، کتیبهسین آشنا می نرام

همچنین، دعاي مردم اکده و  وي، با سرکوب دشمنانی که از سرتاسر قلمرو بر او شوریده بودند و
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به این علت،  )RIME 2 1.4.10.( )2است ( رضایت خدایان، خود را به مقام الوهیت ارتقاع داده
رسد کند. به علاوه، به نظر میسین، اهمیت پیدا می بررسی وقوع چنین شورشی در دوران نرام

هاي پس از در طول سالسین، به موضوعی براي آثار ادبی متعددي  که شورش بزرگ علیه نرام
شود تا است (بنگرید به فصول پنج و شش). در این مقاله، کوشیده میحکومت اکد تبدیل شده

سین تشریح شود، سپس، روایت -نخست، روایت شورش بزرگ از زبان رونوشت بابلی کتیبۀ نرام
ۀ تاریخی و تاثیرات زمینآثار ادبی متاخرتر، هر کدام به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و پس

 آن توضیح داده شود. 
 پیشینۀ پژوهش .2

اند و  هاي دوران اکد پرداخته ها و مقالات فراوانی وجود دارند که به بررسی آثار ادبی و کتیبه کتاب
ها هستند، ارائه  تفاسیر خود را از این متون، که روایات مربوط به شورش بزرگ نیز در میان آن

وستنهولتس عمدة مطالعات خود را بر آثار ادبی این دوران متمرکز کرده  اند. جون گودنیک داده
متون ادبی مربوط به شاهان  1»قهرمانان اکد« اي با عنوان  ، در مقاله1983است. او در سال 

، در 1997هاي این شاهان را مورد بررسی قرار داده است. همچنین، در سال  اکدي و ویژگی
تري از  تر اثر اخیر است، شرح دقیق که نسخۀ گسترده 2»شاهان اکد هاي افسانه«کتابی با عنوان 

دقت بررسی  خواند، ارائه داده و هرکدام را به می »اي متون افسانه«اي که او  هرکدام از آثار ادبی
، در اثر 2005نموده است. نویسندة مهم دیگري در این زمینه، بنجامین فاستر است که در سال 

تعداد زیادي از آثار ادبی دوران اکد را  3»اي از ادبیات اکدي موزها: مجموعهپیش از «خود با نام 
 .فهرست کرده و مورد واکاوي قرار داده است

اکد: «به نام  4هاي مربوط به متون ادبی، در کتابی که توسط ماریو لیورانی افزون بر پژوهش
گردآوري شده، لیورانی،  1993در سال  5»ها اولین امپراتوري جهانی: ساختار، ایدئولوژي، سنت

زمینۀ متون ادبی شاهان اکدي، از  جرالد کوپر و پیوتر میخالووسکی در مقالاتی به تأثیرات و پس
 .اند جمله شورش بزرگ پرداخته

با این حال، آثاري نیز وجود دارند که تمرکز خود را مستقیماً بر بررسی روایت مشهور به شورش 
منابع جدید «اي با نام  ، در مقاله1980د. میخالووسکی در سال ان سین گذاشته بزرگ علیه نرام

هایی از  سین، که نسخه شدة مربوط به نرام شناخته هاي تازه نسخه 6»سین مربوط به دوران نرام
                                                           

1. (Heroes of Akkad) 
2. (Legends of Kings of Akkade) 
3. (Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature) 
4. Mario Liverani 
5. (Akkad: The First World Empire: Structure, Ideology, Traditions) 
6. (New Sources concerning the Reign of Naram-Sin) 
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، در مقالۀ خود با 1995در سال  1روایت شورش بزرگ علیه او هستند را بررسی کرد. استیو تینی،
تلاش کرد تا روایت ادبی شورش بزرگ را با  2»شورش بزرگ ین وس نگاهی جدید به نرام« نام 

گیرید علیه -شورش اَمر«، در 1997در سال  3نگاهی نقادانه بررسی کند. کلاوس ویلکه
گیرید گذاشت و والتر -تمرکز خود را بر یکی از سران اصلی شورش، یعنی اَمر 4»سین نرام

را منتشر کرد.  MAR.TUki «6 ین، شورش بزرگ وس نَرام« ،  مقالۀ 2000نیز در سال  5سامرفلد
، بررسی جدیدي از این شورش و سنت ادبی مربوط به شاهان 2001در سال  7تیموتی پاتس

اي وجود دارد؟  سارگونی: آیا مسیر میانه ادبی-خواندن سنت تاریخی«اي با نام  اکدي را در مقاله
ائه نمود. جدیدترین پژوهش مربوط به ار 8»سین) هایی درباره شورش بزرگ علیه نرام (اندیشه

شورش «و در مقالۀ  2017در سال  9سین را خانم سیلویا یاکاسووِگیارتو شورش بزرگ علیه نرام
10»سین: یک کتیبه شاهی اکدي در سنت بابل قدیم علیه نرام

همچنین مقالاتی .انجام داده است 
در آناتولی، به نسخۀ هیتیایی از  وجود دارند که با بررسی تأثیرات آثار مربوط به شاهان اکدي

در مقالۀ  .)Gilan 2010; Van De Mieroop 2000 Beckman 2001( ؛اند روایت شورش بزرگ پرداخته
کوشیم هم روایت کتیبۀ سلطنتی و هم تمامی روایات آثار ادبی را تشریح کنیم و به  حاضر می

سین و چه تأثیر آن در حافظۀ  رامبررسی تمام جوانب این شورش، چه از لحاظ وقوع آن در زمان ن
 .النهرین، بپردازیم تاریخی بین

 روایت شورش بزرگ در روایت کتیبۀ سلطنتی .3
اي که به روایت شورش بزرگ طنتیـبۀ سلـتر نیز اشاره شد، تنها کتیگونه که پیش همان

شناسیم. دیم میشده از دوران بابل قاست را نه مستقیما، بلکه از طریق چند لوح رونویسیپرداخته
هاي فراوان دیگر شاهان اکدي، در محوطۀ معبد رسد که اصل این کتیبه، مانند کتیبهبه نظر می

است. این کتیبه در اکور (معبد انلیل در نیپور) قرار داده شده و به خداي بزرگ، انلیل تقدیم شده

                                                           
1. Stephen J. Tinney 
2. (A New Look at Naram-Sin and the ‘Great Rebellion’) 
3. Claus Wilke 
4. (Amar-girids Revolte gegen Narām-Su’en) 
5. Walter Sommerfeld 
6. (Narām-Sîn, die "Große Revolte" und MAR.TUki) 
7. Timothy Potts 
8. (Reading Sargonic ‘Historical-Literary’ Tradition: Is There a Middle Course 
(Thoughts on The Great Revolt against Naram-Sin)) 
9. Szilvia Jáka-Sövegjártó 
10.(Die Revolte gegen Narām-Suen: eine altakkadische Königsinschrift in 
altbabylonischer Überlieferung) 



 سین در روایت تاریخی و روایت ادبی-شورش بزرگ علیه نرام                                                                                            83

میزان وفاداري این است. با این حال، باید توجه داشت که دوران بابل قدیم، رونویسی شده
دانستند، ها به متون اصلی، و اینکه کاتبان بابل قدیم، چه متونی را شایستۀ رونویسی میرونویسی

دهد که چه بسا تعدادي احتمال می 1). به ویژه که کراوسMichalowski 2020: 695ممکن نیست (
اي پیشین نگاشته شده هها در این دوران، نه از متون اصلی، که از روي رونویسیاز رونویسی

ها را در مجموع از لحاظ ). با این حال، برخی محققان نیز این رونویسیKraus 1948: 80-91باشند (
 ). Kogan 2011: 51اند (نگارشی، معتبر و قابل اعتماد دانسته

کند. متن هاي فراوانی هستند که بازسازي متن را بسیار دشوار میاین الواح، داراي شکستگی
-دو فرمانرواي شورشی را میشود. متن در همان ابتدا، ذکري از سین آغاز می کر القاب نرامبا ذ

 آورد. 
RIME 2 1.4.6 

 کیش را به پادشاهی رساندند-ها ایپهور[در کیش] آن
 گیرید را به پادشاهی رساندند-مرها اَو در اوروك، آن

i 1'-9') [in kiš.KI] ip-ḫur-kiš śar-rux 
(URUxA) súm(ZUM) i-śi11-ù ù in UNU.KI 
amar-gírid śar-rux (URUxA) súm(ZUM)-

ma  i-śi11-ù 
کیش، ارتشی آماده کرد و شهرهاي کیش، کوثا، تیوا، سیپر، کزالو،  سپس طبق متن، ایپهور

اكَ و دیگر شهرها و همچنین کوهنشینان آموري را زیر پرچم خود متحد نمود. اما با کیریتبَ، اپی
 ها را در نبرد تیوا شکست دهد. انونیتوم، آن سین موفق شد تا با حکم ایشتر اماین حال، نر

RIME 2 1.4.6 
ii 14'-22') in DI.KU5 dINANNA-an-nu-ni-
tum na-ra-am-dEN.ZU  da-núm in REC 

169 in A.HA.KI [k]iš.KI-[š]i-am [iš11-a]r 

تیوا  سین نیرومند، در نبرد-انونیتوم، نرام-با حکم الهه ایشتر
 ها فائق گشتبر کیشی

 
پادشاه پس از این، موفق شد تا تعداد فراوانی از فرماندهان و افراد دشمن را به اسارت بگیرد. 
سپس، دشمن را تا شهر کیش تعقیب کرده و پس از دومین پیروزي، شهر را تصرف نمود و به 

کند؛ کسی که ا معرفی میگیرید، فرمانرواي اوروك ر متن در مرحلۀ بعد، اَمرویرانی کشید. 
هاي دریاي پایین شهرهاي اوروك، اور، لگش، اوما، اَدب، شوروپک، ایسین، نیپور و سرزمین

سین و او را -(خلیج فارس) را متحد کرد. متن، با همان الگوي سابق، ذکر نبردي میان نرام
نونیتوم، در آن به پیروزي ا-سین با حکم الهه ایشتر کند؛ نبردي که از قرار معلوم، نرامتعریف می

 است.رسیده
RIME 2 1.4.6 

iii 13'-25') ú a-dì-ma kiš.KI ìr-da-śu4-ma 
ù al le-ti kiš.KI KÁ dnin-kár REC 169 
iš11-ni-a-ma íś-ku8-na-ma [i-tá]-aḫ-za-

ma 

کیش) را تا کیش تعقیب -سین) وي (ایپهور-سپس، او (نرام
الهه نینکارك، هر دوي  نمود، و در نزدیکیِ کیش، در دروازة

ها براي دومین بار به نبرد پرداختند، و با یکدیگر درگیر آن
 شدند. 

                                                           
1. Fritz Rudolf Kraus 
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RIME 2 1.4.6 

iii 26'-35') in DI.[KU5] an-nu-ni-tum ù 
AN-nim [na-ra-am]-dEN.ZU da-núm in 

REC 169 in kiš.KI kiš.KI-ši-am iš11-ar 

سین، نیرومند، در -با حکم الهه انونیتوم و خداوند اَنوم، نرام
 ها فائق گشت. نبرد کیش بر کیشی

RIME 2 1.4.6 
iv 25'-35') ù a-na [U]D.KIB.NUN.[I7]-tim 

u-ma-li-śu-[nu] ù BÀD-śu Ì.GUL.GUL 
iv 36'-45') ù qè-ré-eb URU.KI-lim 2525 

GURUŠ.GURUŠ u-śa-am-qì-it ù 

ها انباشت، شهر سپس، او رود فرات را از (جسدهاي) آن
 یش را تصرف کرد و دیوارهاي آن را تخریب نمود.ک

 2525سپس، رود را به میانۀ (شهر) به جریان انداخت و 
 ز مردمان شهر را در آن غرق کرد. نفر ا

سین،  رسد که نرامهاي فراوانی همراه است و با این حال، به نظر میادامۀ متن با شکستگی
است. ادامۀ تر با شهر کیش داشتهداده، که پیش شدة اوروك نشانهمان رفتاري را با شهر تصرف

تري از هاي فراوانی همراه است. بنجامین فاستر، بازسازي متفاوت و کاملاین بخش، با شکستگی
فهمیم که از متن، می). Foster 2005: 60-62; 2016: 326-328است (ادامۀ این بخش ارائه کرده

شود. پس گیرید، از شهر کیش، عازم جنگ با او می-سین پس از باخبر شدن از شورش اَمر-نرام
-گیرید، پس از سرکوب شورش ایپهور-توان نتیجه گرفت که لابد دست کم، جنگ با اَمرمی

گیرید از حکام سوبارتو در -است. طبق متن، اَمرکیش و نابودي شهر کیش صورت گرفته
ا تا فرات بالا تا کوه بصر تعقیب سین، وي ر-است. نرامهاي علیا درخواست اتحاد نمودهسرزمین

نمود، و در هفتمین نبرد، به پیروزي رسید و فرماندهان فراوانی را به اسارت گرفت. سپس، متن بر 
ها را با حکم سین شوریدند و او، تمامی آن کند که، چهار گوشۀ جهان بر علیه نراماین تاکید می

سین سپس، از میانۀ دریا گذشت و پس از فتح  مانونیتوم و همچنین انلیل، شکست داد. نرا-ایشتر
 ». هاي خود را در دریاي پایین شستسلاح«مگَن، 

است. نام و  آید که احتمالا، سومین فرمانرواي شورشی بودهانتهاي متن، نام فردي می
است. برخی محققان، از جمله خود توصیفات وي بسیار مخدوش شده و ادامۀ متن، از میان رفته

 ;Frayne 1993: 103, 108نیزو، حاکم نیپور باشد (-بایست، انلیلیده دارند که او میفرین عق

Michalowski 2020: 723; Beaulieu 2018: 47 .( 
 سین-بودن شورش بزرگ علیه زمان نرام تاریخی. 4

 :J. Westenholz 1997شناسیم (اي را از اشنونا میتر اشاره شد، متنی مدرسه گونه که پیش همان

223ff; Jacobsen 1978/1979اي سلطنتی بوده ). این متن که از نگاه فاستر، سرمشقی از روي کتیبه
گذارد. )، اطلاعاتی مربوط به این واقعه در اختیار ما میFoster 1990: 44: Frayne 1992: 631است (

-ه شدهسین نگاشت -این متن، در خود دوران اکد و گویا تنها اندکی پس از دوران سلطنت نرام
هاي فراوان ). محتواي این متن که بازسازي آن به علت شکستگیJ. Westenholz 2010: 35است (

اَنّه، شاه اور و -کیش در شهر کیش، سررسیدن لوگل-دشوار است، به قدرت رسیدن ایپهور
کند. برخی پژوهشگران بر شدن پادشاه اوروك به ائتلاف شورشی را روایت میهمچنین، ملحق
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اَنّه را، سومین رهبر شورشی -است، لوگَلین متن که از خود دوران اکد به دست آمدهاساس هم
 ). Foster 2016: 207; A. Westenholz 1999: 53دانند (می

پیروز در نُه نبرد در «سین، عبارت  -شدة نرامهاي اصلی و رونویسیدر پنچ مورد از کتیبه
)، از قرار معلوم، این عبارت، RIME 2 1.4.9, 10, 11, 12, 13خورد (به چشم می» طول یک سال

 شناسیم دارد. پیوند روشنی با آنچه که به عنوان شورش بزرگ می
RIME 2 1.4.9 (CDLI P461985) 

1-8) na-ra-am-dEN.ZU da-múm LUGAL 
ki-ib-ra-tim ar-ba-im ša-ir  
10 LAL 1 REC 169 in MU 1 
9-18) íś-tum REC169.REC 169 śu4-nu-ti 
iš11-ar-ru ù śar-rí-śu-nu 3 i-ik-mi-ma 
maḫ-rí-íś den-líl u-śa-rí-ib 

سین، نیرومند، شاه چهار گوشه، پیروز در نه نبرد در -نرام
  طول یک سال

پس از اینکه او در این نبردها پیروز شد. او سه پادشاه آنها 
 ها) را در برابر انلیل آوردرا به اسارت درآورد و (آن

-به او حمله شده» چهار گوشۀ جهان«کند که از هاي متعددي، ادعا میکتیبهسین در  نرام
هاي میان دریاي بالا و دریاي پایین، اکده را از شر دشمان کردن بر سرزمیناست؛ اما وي با غلبه

اي در شمال عراق که در هفتاد کیلومتري شمال غرب سین در کتیبه-نرام .استنجات داده
ستکی بر روي پایۀ پیکرة یک خداي نگهبان یا لخَمو (موصل، در روستاي بlaḫmu  (در اکدي

)Steinkeller 2017: 123کند که با سرکوب دشمنانی که از چهارگوشۀ دنیا بر ) یافت شده، ادعا می
  قام الوهیت ارتقا دادهـواست اهالی اکده، به مـایت خدایان و بنا بر درخـاو شوریدند، خود را با رض

سین، به شورشی عمومی، که همان شورش بزرگ باشد -کاملا مشخص است که نرام )3( است.
اشاره دارد. به بیان او، این شورش عمومی، به قدري گسترده بوده، که تقریبا تمام قلمرو، به جز 

 RIME 2» (پیروز در نُه نبرد در طول یک سال«شهر اکده، بر علیه او قد علم کرده بودند. عبارت 

1.4.9, 10, 11, 12, 13،( 
RIME 2 1.4.6; CDLI P216558 

1-4) na-ra-am-dsuen da-num2 lugal a-ga-
de3

ki 

5-9) i3-nu ki-ib-ra-tum ar-ba-um iš-ti-ni-iš i-
kir-ni-su4 
10-19) in ri2-mu-ti dinanna tar2-a-mu-su4  
10 la2 1 REC169 in mu 1 iš11-ar-ma u3 lugal-
ri2 šu-ut i-si11- u3 -nim i-ik-mi 
20-23) al ši in pu-uš-qi2-im suhuš-suhuš iriki-
li2-su u-ki2-nu 
24-54) iriki-su iš-te4 

dinanna in e2-an-na-ki-im 
iš-te4 den-lil2 in nibruki iš-te4 dda-gan in tu-
tu-liki iš-te4 dnin-hur-sag in keš3

ki iš-te4 den-ki 
in eriduki iš-te4 dsuen in uri2ki iš-te4 dutu in 
zimbirx(AN.UD.KIB.NUN)ki iš-te4 dne3-iri11-
gal in gu2-du8-aki i3-li2-liš iriki-su-nu a-ga-
de3

ki i-tar2-su-ni-iš-ma 
54-57) qab2-li a-ga-de3

ki e2-su ib-ni-u3 ša 
dub 

 سین، نیرومند، شاه اکده،-) نرام1-4
هان با هم علیه او ) هنگامی که چهار گوشۀ ج5-9

 طغیان نمودند،
) با کمک عشقی که الهه ایشتر به او نشان داد، 10-19

او در طول یک سال، در نُه نبرد پیروز شد،  و شاهانی 
بودند را به ام کرده(شورشیان؟) که (بر علیه او) قی

 اسارت گرفت.
شهرش را از خطرات  ) از این رو که وي، بنیان20-23

 بود،حفظ کرده
) (اهالی) شهر وي از ایشتر در ائنَّا، انلیل در 24-54

نیپور، دگان در توتول، نینخورسگ در کش، ائا در 
اریدو، سین در اور، شمش در سیپر، (و) نرگل در کوثا 

 سین، به) خداي شهرشان-درخواست کردند تا (نرام
 ل شود)،(بد
 ي (متعلق) به او در اکده ساختند.ها معبد) آن54-57
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تر از چیزي است که از دهد که جزئیات و نبردهاي شورش، بسیار گستردهه وضوح نشان میب
شناسیم. اگرچه که شاید بتوان گمان کرد که چه ماندة کتیبۀ شورش بزرگ میهاي باقیقسمت

سین -صلی بیشتري را به ما معرفی کند، با این حال، نرامهاي از میان رفته، رهبران ابسا، قسمت
» او سه پادشاه آنها را به اسارت درآورد«هاي اصلی خود ذکر کرده است که در یکی از کتیبه

)RIME 2 1.4.9رساند که یا تنها سه رهبر اصلی اي که ما را تا حد زیادي به این باور می)؛ جمله
 اند. سین در آمده-تن از این رهبران به اسارت نرام وجود داشته، و یا اینکه تنها سه

هایی با روایت سین، که تفاوت-با توجه به وجود آثار ادبی مربوط به شورش بزرگ علیه نرام
اند (بنگرید به فصل ششم) و از قضا، اي دارند و با اهداف و مقاصد گوناگونی تدوین شدهکتیبه

کنند چه بسا، عمدة اند، برخی محققان چنین تصور میهعمدتا هم در دوران بابل قدیم تدوین شد
این وقایع ریشه در حقیقت نداشته باشند. بعضی پژوهشگران نیز باور دارند که چه بسا این متون، 
ترکیبی از وقایع تاریخی درست و غلط متفاوت از یکدیگر باشند که براي ارائۀ منظوري خاص، در 

-). با این حال، به نظر میLiverani 1993; Glassner 2004: 15اند (قالب یک اتفاق واحد ثبت شده
سین، ریشه در واقعیتی تاریخی داشته باشد -رسد که هستۀ اولیۀ شورش بزرگ علیه نرام

)Cooper 1993 .( 
-اي را شامل میمطمئن نیستیم که این شورش بزرگ، حقیقتا چه محدوده و دامنۀ جغرافیایی

شود دامنه، عملا به تمام جهان شناخته شدة آن زمان تبدیل می است. در آثار ادبی، اینشده
رسد که دامنۀ اَن). با این حال، به نظر می-(بنگرید به متن موسوم به جِنوا و متن  موسوم به گولا

النهرین را در بر هاي شمالی بینشهرهاي سومري و دولت-این شورش در واقع، دولت
 ;Foster 2005: 61متن کتیبۀ شورش بزرگ در بازسازي فاستر ( است. با توجه به این که گرفته می

 ,RIME 2 1.4.3, 4, 13, 41سین (-هاي اصلی دوران نرام )، و همچنین، تعدادي از کتیبه328 :2016

سین تا -توان تصور نمود که شاید پیشروي نرامکنند، می ) به فتح مگن توسط او اشاره می1004
 رس)، در طی حوادث شورش بزرگ رخ داده باشد. آن سوي دریاي پایین (خلیج فا

 النهرینروایت شورش بزرگ در آثار ادبی بین. 5
شوند، در دوران بابل قدیم سین مربوط می-اي که به شورش بزرگ علیه نرامعمدة آثار ادبی

). J. Westenholz 2010: 29شده، بنگرید به براي لیست این نسخ یافتاند (پ.م.) نگاشته شده 1800-1700(
 )M(ماندة متن این اثر که به عنوان متن است. باقیها، از ماري به دست آمدهیکی از این نسخه

زرگ را شرح ـورش بـسین، ش-ص و از زبان خود نرامـشود، به صیغۀ اول شخنیز شناخته می
 شود و سپس، ذکريدهد. این متن با فهرستی از شهرهاي شورشی در سرتاسر قلمرو آغاز میمی

 آورد: سین به میان می-از سارگن اکدي، پدربزرگ نرام
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J. Westenholz 1997: 231-237: (M) 
5. [i-nu-m]i-šu-ma LUGAL-ki-in a-bi a-lam 
Ú-ru-ukKI i-ne-er-ma 
6. [an-du-r]a-ar ki-iš-ši-i-im.KI iš-ku-un 
7. [ù(?) ap-pa-ti-š]u-nu ú-ša-ag-li-ib ù 
[k]ur-ṣe-e-šu-nu 
8. [ú-ḫa-aṣ]-ṣí-ib ù Lugal-
LUGAL.ZA.GÌN.GI.NA mu-sa-li-il-šu-nu 
9. [a-na A-kà]-dè.KI ú-ru ù i-ia-ti in-ši-iš 
lam-ni-iš 
10. [i-ta-a]k-ru-ni-ne i-na di-[i]n U.DAR ù 
An-nu-ni-ti[m] 
11. [i-na ta]- ḫa-zi-im iš-ḪA-ar-šu-nu-t[i] 
ú-[Ḫ]A-ab-bi-ta?-am-[ma] 
12. [x x (x) K]i-iš-šu-ú-um.KI la na-ka-ar a-
ḫu-ti-i[-im x (x)?] 

. [در] روزگار [او]، جدم سارگن، شهر اوروك را تصرف 5
 کرد و 

 . آزادي را براي [مردم] کیش به ارمغان آورد،6
ها را از غل ها را پاك نمود و آنآن بردگی . [و] نشان7

 و زنجیر، رهایی داد
کرد را در را چپاول می هاسگزي، کسی که آن-. لوگل8

 هم کوبید و
 ا با وضعی اسفبار [به اك]ده آورد. او ر9

ی که) ها] بر علیه من [شوریدند]. (آن هم زمان. [آن10
 انونیتوم-بنا بر حکم ایشتر

 . ها را در نبرد شکست داده بود. او (سارگن) آن11
 کیش دشمن نبود، برادر (من) بود  . [..]12

گذارد که در کتیبۀ سلطنتی شورش بزرگ غایب است. در اینجا، موضوعی می این کتیبه، دست بر
زي نجات ـسگ-آید که مانند یک قهرمان، کیش را از شر لوگلذکري از سارگن به میان می

کند. پس از این، است. این متن، بر نزدیکی و دوستی میان کیش و پادشاه اکد تاکید میداده
کیش را به حکومت خود برگزیدند و ادامۀ متن، -ایپهورها، شود که کیشیچنین ذکر می

شود، بیشترین نیز شناخته می) Geneva(یا جِنوا  )G(شکستگی دارد.دومین متن، که به عنوان متن 
به دست  1هاي سلطنتی دارد. این متن براي نخستین بار توسط آلفرد بوسیهشباهت را به کتیبه

). متن همانند Sollberger 1951; Boissier 1919; Grayson and Sollberger 1976بنگرید به است ( آمده
شود. تفاوت در این است که هاي سلطنتی آغاز می هاي سلطنتی، با القاب رایج در کتیبهکتیبه

هاي سین، بسیار بیشتر از کتیبه-زبان متن در اینجا، متکلم وحده است و همچنین، القاب نرام
س از ذکر نام شهرهایی که علیه شاه شوریدند، درست مانند متن اند. متن، پاصلی او ذکر شده

کند. طبق هردو متن (متن ها ارائه میماري، شرحی از فتوحات سارگن، و نمک ناشناسی کیشی
M  وGایشتر را به -کیش، فرزند صومیرات-)، اهالی کیش در معبدي گرد آمدند و ایپهور

هاي شورشی در سرتاسر قلمرو، به همراه ز سرزمینپادشاهی انتخاب کردند. پس از آن، فهرستی ا
 4اَدد-در نمَر، ریش 3در سیموروم، اینگی 2کند: شاهانی از جمله پوتیمدالفرمانروایشان را ارائه می

در  1در مردامن، منوم 7در مرهشی، دوخسوسو 6در ماري، هوپشومکیپی 5دگان-در اپیشَل، میگیر

                                                           
1. Alfred Boissier 
2. Puttimadal 
3. Ingi 
4. Riš-Adad 
5. Migir-Dagan 
6. Ḫupšumkipi 
7. Duḫsusu 
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در نیپور در این میان هستند  3انلیلا-در اوما و همچنین، اَمر 2انلیلا-اَنّه در اوروك، ایر-مگن، لوگل
)J. Westenholz 1997: 244-245: Geneva: 29-38رگیرید به میان -). در این متن نیز، سخنی از اَم

شود. لازم به ذکر است انّه است که به عنوان شاه اوروك معرفی می-آید و در عوض، لوگلنمی
شناسیم. متن هیتی به همین متن را هم از سرزمین هیتی و از شهر هتّوشا میاي از که نسخه

اند.  برد که در آناتولی واقع شده هایی نام می  هاي شورشی، عمدتا از سرزمین هنگام ذکر سرزمین
)Beckman 2001: 89; Gilan 2010: 53-55 .(هاي قابل توجهی  دو متن بعدي از لحاظ محتوا، تفاوت

-افسانۀ کوثیایی نرام«الذکر دارند. این آثار، عمدتا با روایت ادبی مشهور دیگري به نام  قبا آثار فو
شباهت قابل توجهی دارند. یکی از این متون،  5»سین و لشکریان دشمن-نرام«یا همان  4»سین

شود. این متن، درست مانند متن ادبی نامیده می 6»سین-اَن و هفده شاه علیه نرام-گولا«
). متن، با J. Westenholz 1997: 246نند (ـکاره میـهاي گوتی اشبه یورش دسته 7،»اکدهفرین ـن«

شود. دامنۀ شورش در این ها آغاز میهاي تحت حکمرانی آناهان شورشی و سرزمینـذکر ش
هاي شورشی طبق این متن، چنین اند: تر است. سرزمیننیز بسیار گسترده )G(متن، از متن 

شود، کَکموم، لولوبوم، کانش، اَمورو، اَن نامیده می-رواي آن، فردي با نام گولاگوتیوم که فرمان
در، آرارات، سرزمین کاسی، ملوخا (درة سند)، ارتَّه، مرهشی، کنفدراسیون عیلامی، ارمانوم و 

سین در وهلۀ نخست، منگی، فرمانرواي نَگو را اسیر کرد -هاي دیگر. بر اساس متن، نرامسرزمین
ه اکده برد. سپس او فرمانرواي گوتیوم را در هم شکست و او را آزاد ساخت. با این حال، و ب

-فرمانرواي گوتی که طبق متن، جسمی از گوشت و خون نداشت، لشکرکشی سنگینی علیه نرام
 سین ترتیب داد. 

J. Westenholz 1997: 246-257: (Gula-AN) 
Coll iiˈ: 12ˈ. 1Me-en-gi LUGAL Na-gu i-
na t[a]- ḫa-[zi-ja dan-nim a-du-uk-ma] 
13ˈ. a+na kar A-kà-dè.KI ú-ub-la-aš-[šu . 
. . ] 
14ˈ. 1dGu-la-AN LUGAL Gu-tu-um.KI [. 
. .] 
15ˈ. ša i-na ta-ḫa-zi-ja dan-nim a-[du-ku 
. . . ] 
16ˈ. a-na KUR-ti-šu ú-wa-aš-še-ru-šu a-
na 1d[. . .] 
17ˈ. la ši-ru-um la da-mu-um šu-ú lu x [. 
. .] 

. منگی، شاه سرزمین دوردست (؟)، من او را در نبردي ˈ12
 [سنگین، در هم شکستم و]

 به بندر اکده بازگرداندم [...]. . او راˈ13
 اَن، شاه گوت[ي]وم [...]،-. گولاˈ14
 بردي سنگین، [شکست]ش دادم [...]،. کسی که من در نˈ15
زمینش بازگردد، . و کسی که رهایش کردم تا به سرˈ16

 (اما)... [پیوست]،
 س) گوشت بود و نه خون، او [...].. او که نه از (جنˈ17

                                                                                                                                        
1. Manum 
2. Ir-Enlila 
3. Amar-Enlila 
4. Cuthean Legend of Naram-Sin 
5. Naram-sin and the Enemy Hordes 
6. Gula-AN and the Seventeen Kings against Naram-Sin 
7. The Curse of Agade 
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خورد و سین، به سختی شکست می-این بازگشت و حملۀ دشمنان به قدري شدید است که نرام
 اي که با کشتار شدیدي همراه است. آید؛ محاصرهبه محاصره در می

 و [لگدمال کرد].. او کشتار کرد، از میان برد ˈ22
 ة عظیمی از اجساد را بوجود آورد.. [او] تودˈ23
 بود]. ها [پر شده. هر حضیض و گودالی با خونِ آنˈ24

Coll iiˈ: 22ˈ. lu i-du-uk lu ig-mu-ur ù l[u 
ú-da-i-iš]  
23ˈ. te-še-e gu-ru-un ša-al-ma-ti-ši-n[a 
iš-ku-un] 
24ˈ. da-mi-ši-na šu-pa-lu ù na-ḫal-l[u 
um-tal-lu-ú] 

کند. انتهاي متن نیز داراي  سین مستاصل است و از خدایان درخواست کمک می-در ادامه، نرام
گردد. آخرین اثر مربوط به روایت شورش بزرگ،  هاي فراوانی است و روایت، منقطع می شکستگی

-شود و پیششود. متن با نام خدایان آغاز میشناخته می 1»دهمین نبرد«متنی است که با نام 
 دهد: اي براي دهمین نبرد در شورشی بزرگ را ارائه میزمینه

J. Westenholz 1997: 258-261: (The Tenth Battle) 
3. 9-šu ik-ki-ru-ni-in-ni-ma 
4. 9-šu lu ak-mi-su-nu-ti 
5. 9-šu lu ú-wa-ši-ir-šu-nu-ti 
6. i-na eš-ri-im a-na ta-ḫa-zi-im it-bu-
nim-ma 
7. 1(as)Ba-na-na SAG ḫa-ri-a-am 
8. [x+1] šu-ši li-mi ù 5 li-mi 
9. [i-n]a wa-ṣí-im-ma lu am-ḫa-aṣ 
10. [x-x]-um dNa-ra-am-dEN.ZU 
11. [i-na] GIŠ.TUKUL Ìl-a-ba4 
12. [i-na] GIŠ.PA dEn-líl 

 . نهُ بار بر من شوریدند.3
 . نهُ بار به اسارت من در آمدند.4
 تم.. نهُ بار رهایشان ساخ5
 . براي دهمین بار، علیه من به نبرد پرداختند و6
 ها،. بانانا، سردستۀ هري7
(از  نیروهاي ) 4(نفر  5000نفر، علیه  360,000. [با] 8

 من)
 برد شد، من با او جنگیدم.. [هنگامی که] او آمادة ن9

 سین-ن(؟)]، (من) خداوندگار، نرام. [در آن زما10
 ابه-. [با] گرز ایل11
 با] عصاي انلیل .... [12

 توان به درستی معلوم کرد. مابقی متن با شکستگی همراه است و انتهاي داستان را نمی
 سین-زمینۀ آثار ادبی مربوط به شورش بزرگ علیه نرامپس. 6

تر نیز اند اشاره نمود. همانگونه که پیشاي که این آثار در آن تولید شدهزمینهنخست باید به پس
اي تمامی این متون، به جز نسخۀ به دست آمده از سرزمین هیتی که آن را از نسخهاشاره شد، 

 1700-1800شناسیم، همگی به دوران بابلی قدیم (مربوط به هیتی کهن و دیگري هیتی نو می
نمونه و الگوي دانیم که دوران اکد، به پیش). میJ. Westenholz 2010: 29پ.م.) تعلق دارند (
 Cooper 1993; Liverani 1993; J. Westenholzهاي دوران بعدي تبدیل شد (بزرگی براي سنت

هاي بعدي، به دانیم که شورش بزرگ، چه در دوران اکد و چه در دوره) و به ویژه می328 :1983
). از قرار معلوم، این J. Westenholz 1983: 331هاي فراوانی بدل شد (ها و روایتموضوع داستان

رسد که یافتن شوند. به نظر میکنند و مکتوب میاهی، به ادبیات راه باز میهاي شفداستان
                                                           

1. The Tenth Battle 
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توان مطمئن بود که آیا منبعی اصلی که دیگر متون، از آن منشعب شده باشند، بیهوده است. نمی
هاي مکرر از متون اولیه، بردارياند، و یا اینکه نسخههاي شفاهی در آمدهاین آثار، از دل داستان

توان تصور کرد که همۀ این متون، از حافظۀ تاریخی است. با این حال، میار را بوجود آوردهاین آث
). پیروي این J. Westenholz 1997: 2; 2010: 27, 30, 31اند (مربوط وقایع گذشته نشئت گرفته

 و یا رونوشت کتیبۀ سلطنتی، از )M(و  )G(توان مطمئن بود که متونی چون متن مسئله، حتی نمی
آید که هرکدام براي روي یکدیگر رونویسی شده باشند. بویژه که از محتواي این آثار، بر می

 ). Tinney 1995: 10اند  (اهداف گوناگونی تولید شده
توان، علل تحول وقایع دوران سارگنی، در قالب آثار ادبی رسد که میبه طور کلی به نظر می

پروپاگاندا، تفسیري بر رویدادهاي جاري، یا ادبیات به این دوران را در این موارد خلاصه کرد: 
رسد که تقابل با کیش ). بنا بر نظر لیوران، به نظر میJ. Westenholz 2010: 43معناي دقیق کلمه (

رود. عمدة این آثار، (شمال) در دوران بابل قدیم، یکی از نیازهاي پروپاگاندایی مهم به شمار می
). با این Liverani 1993: 59-61بل علیه کیش (شمال) را توجیه نمایند (توانند اعمال شاهان بامی

هاي مخصوص خود را نیز دارند. متن کشف شده از حال، هر مورد از این آثار، اهداف و ویژگی
، یافت شده از سیپر، تمرکز خود را بر به قدرت رسیدن )G(و همچنین متن جِنوا  )M(ماري 
کیش، به دست بزرگان کیش -، ایپهور)G( ر این متون و به ویژه متناند. دکیش گذاشته-ایپهور

شود. استیو تینی، این متن را بررسی کرده و باور دارد که اشاره به این امر به پادشاهی انتخاب می
دهد که در حافظۀ تاریخی ها که برادر نامیده شدند را رهایی بخشیده، نشان میکه سارگن، کیشی

اند. به  سین، به شخصیتی منفی تبدیل شده-سارگن به شخصیتی مثبت و نرام النهرین، مردم بین
-سین است و نشان می-کند که این متن، واکنشی به ادعاي الوهیت نرامعلاوه، او استدلال می

اي  شود؛ شیوه شدن توسط بزرگان دولت حاصل میدهد که مشروعیت حقیقی، از طریق برگزیده
). افزون بر این، Tinney 1995: 9, 10, 14ها جاري بود (میان آموري که در دوران بابل قدیم و در

هاي گسترده توسط ، با به قدرت رسیدن و سرکوب شورش)M(رسد که متن ماري به نظر می
). در باب نسخۀ یافت J. Westenholz 2004: 12-14; 2010: 37ادد در ماري مرتبط است (-شمشی

ها، دنبال رسد که هیتیع صادق است. به نظر میشده در سرزمین هیتی نیز همین موضو
هایی جهانی، براي پیوند با فرمانروایان بومی خود بودند؛ فرمانروایانی که به مرور دارند شخصیت

 ).Beckman 2001: 89; Gilan 2000: 107; 2010: 55شوند (به فاتحانی بزرگ تبدیل می
 . نتیجه7

صورت کامل وقایع شورش بزرگ را شرح دهد،  سین که به هیچ منبع اصلی و جامعی از دوران نرام
هاي بابلی  دهد، از طریق رونوشت در دست نیست. تنها متنی که گزارش این واقعه را ارائه می

النهرین علیه  یک کتیبۀ سلطنتی به ما رسیده است. بر اساس این متن، تمامی نواحی مرکزي بین
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ل شورشیان شد. این پیروزي چنان چشمگیر بود که، سین شوریدند و او موفق به سرکوب کام نرام
بنا بر ادعاي خودش، او را برانگیخت تا ادعاي الوهیت کند. با وجود تردیدهایی درباره تاریخی 

دهند که  اي از سیپر نشان می سین و متنی مدرسه هاي نرام بودن این واقعه، شواهدي چون کتیبه
آثار ادبی متعددي که به  .قعیت تاریخی داشته استاحتمالاً هسته اصلی روایت شورش بزرگ، وا

جز یک متن هیتیایی، به دوران بابل قدیم  شوند، همگی به سین مربوط می شورش بزرگ علیه نرام
-بر به قدرت رسیدن ایپهور (G) و جنوا (M) هاي ماري گردند. متن پ.م.) بازمی 1800-1700(

رسد، روایت به قدرت  کنند. به نظر می ه میکیش تمرکز دارند و همچنین به سارگن اکدي اشار
سین و  صورت انتخاب بزرگان قبایل، واکنشی به سلطنت الوهی نرام کیش به-رسیدن ایپهور

هایی در  نمایانگر نوع مشروعیت شاهان دوران بابل قدیم باشد. روایت هیتیایی شورش، سرزمین
اَن، مرهشی در فلات ایران و گوتیان -کند، و متن گولا آناتولی را نیز به مناطق شورشی اضافه می

شباهت زیادي به اثر  »دهمین نبرد«اَن و -دو متن گولا .کند عنوان مهاجمان معرفی می را نیز به
دارند. در این  »سین و لشکریان دشمن نرام«یا  »سین افسانۀ کوثیایی نرام«ادبی دیگري با نام 

گسترش یافته و دشمن اصلی، موجودي به نام شده  ها به سرتاسر جهان شناخته اثر، دامنه شورش
رسد که هسته واقعی مناطق  بانانا است که از جنس گوشت و خون نیست. با این حال، به نظر می

النهرین بوده است. احتمال دارد فتح مگن  شهرهاي سومري و شمال بین شورشی محدود به دولت
توان با قطعیت گفت که آیا این آثار  ینم .سین نیز در خلال این شورش رخ داده باشد توسط نرام

هاي بعدي و از یکدیگر  اند یا در دوره برداري شده سین نسخه ادبی از منابع اصلی زمان نرام
اند. با این حال، برخی پژوهشگران معتقدند که تمامی این آثار ریشه در حافظه  رونویسی شده

 (M) اند. متن ماري وین شدهالنهرین دارند و در شرایط متفاوتی تد تاریخی مردم بین
ها مواجه بود. همچنین،  ادد با آن-اي است که شمشی هاي گسترده کنندة وضعیت شورش منعکس

طور کلی، در متون ادبی  عنوان قهرمان بود. به سین به روایت هیتیایی به دنبال ارائه الگویی از نرام
یرگی گراییده است. در حالی که سین در مقایسه با سارگن به ت دوران بابل قدیم، شخصیت نرام

  .شود سین به انحطاط کشیده می یابد، نرام عنوان الگوي قهرمان ارتقاء می سارگن به
 ها نوشت پی

 Canonicalادبی (-) و متون علمیMonumental Texts)، متون یادبودي (Archival Textsمتون آرشیوي (. 1
Texts.(  

و  (Steinkeller 2017; Brisch 2008; Farber 1983)ینی، بنگرید به النهربراي بررسی الوهیت شاهان بین .2
 همچنین (بادامچی و توکلی، در حال انتشار)

 است. CDLI P216558گذاري و آوانویسی بر اساس شماره. 3
  ).Foster 2005: 121است (ترجمه کرده 65,ooo[+x]فاستر، تعداد نیروهاي بانانا را  .4

CDLI = Cuneiform Digital Library Initiative [cdli.ucla.edu]. 
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This research, which was conducted using a historical method and a descriptive-
analytical approach, examines the history of the shipbuilding industry in Islamic 
civilization in the first century AH and in the Mediterranean Sea basin. In fact, 
the main question of the present research is how the development and evolution 
of the shipbuilding industry in Islamic civilization in the first century AH and in 
the Mediterranean Sea basin was? The research findings show that the idea of 
expanding the Islamic territory, along with protecting the conquered countries, 
interested Muslims in entering the shipbuilding industry and creating a naval 
fleet. In the meantime, the Mediterranean Sea had a special place for them due to 
its economic and strategic importance. Muslims set foot on this sea in the first 
century AH. After their initial encounters with the powerful Byzantine fleet, the 
Muslim conquerors tried to establish their dominance over this sea by hiring 
local craftsmen and using their knowledge, while creating and developing the 
shipbuilding industry. The result of this was the establishment of numerous 
shipbuilding workshops in regions such as the Levant, Egypt, and North Africa, 
which Muslims called "Dar al-Sina'ah." In addition to facilitating maritime 
conquests, the shipbuilding industry later played an important role in expanding 
Muslim economic, social, and cultural relations with other parts of the world. 
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1. Introduction 
One of the industries that is considered important and significant in Islamic civilization is the 
shipbuilding industry. In fact, Muslims used this industry to advance in various political, 
military, economic, and social spheres over the centuries. Muslims were initially familiar with 
shipbuilding and navigation to some extent. The most important reasons for this familiarity 
include the geographical location of the Arabian Peninsula, the history of Arab trade, and 
their familiarity with the trade routes of ancient lands that passed through this island, as well 
as the presence of Iranian and Greek ships in the seas that surrounded the peninsula. 
However, as Ibn Khaldun points out in the introduction to his book, at first the Arabs were not 
very skilled in the shipbuilding industry, and the Franks and Romans had a longer history in 
shipbuilding technology and were more skilled in this industry. In the early stages, Muslims 
had chosen land conquests. However, with the spread of Islam in various states and the need 
to protect those areas, their attention to the shipbuilding and navigation industries and 
maritime conquests increased. Although some caliphs initially opposed shipbuilding and the 
presence of Muslims in the seas, over time, and given the conditions of the time and the 
Islamic conquests in the lands of Egypt and the Levant and the beginning of naval wars in the 
Mediterranean islands, a strong need was felt to create organized and strong naval facilities. 
As a result, opposition gradually decreased and Muslims benefited from the experience of 
other nations such as the Persians, Romans, and Egyptians to learn the shipbuilding industry 
and maritime technology. The result of this was that they gradually became skilled in 
shipbuilding technology and opened their naval power to the world, especially in the 
Mediterranean area. In fact, Muslims entered a new stage of conquests that required the use of 
new techniques and tools of war in the seas. Thus, they achieved victories in naval battles 
against Rome, which should be attributed to the expansion of the shipbuilding industry or, as 
the saying goes, the Dar al-Sina'ah among Muslims. Shipbuilding spread throughout the 
Islamic world and in ports such as Syria, Acre, Tyre, Tripoli, and then Beirut and Alexandria, 
and gradually these areas became centers of Muslim shipbuilding. In such a way that the 
superiority of Muslims over the Mediterranean islands should be attributed to this issue. The 
importance of the Mediterranean Sea in Islamic civilization is such that Muslim historians and 
geographers have paid special attention to this sea in their works and have chosen numerous 
names for it. The Mediterranean Sea has been important throughout history in political, 
military, and economic aspects, and for this reason, battles have occurred for domination of 
that region. In fact, domination of the Mediterranean as a bridge between the three continents 
of Asia, Europe, and Africa was considered as superiority and domination over the three 
continents. This issue played an important role in the attention of Muslims and their focus on 
the conquests of this region. Muslims, who were not familiar with naval battles and 
shipbuilding in their historical background, gradually, due to military, political, and economic 
necessities, employed experts and benefited from their knowledge to establish shipbuilding 
centers and create a naval fleet. This played a vital role in their victories and progress in this 
region. This issue led researchers and scholars of Islamic history to study and analyze the 
performance of Muslims in the naval conquests of early Islam in later years. Since these 
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studies are generally focused on the issue of Muslim naval conquests, they have less 
examined the various aspects of these conquests in a problem-oriented and specialized 
manner. Therefore, given the limitations of research on the shipbuilding industry in Islamic 
civilization, this study aims to examine and analyze, using primary sources and new research, 
the history of the shipbuilding industry among Muslims, how and why they entered this field 
in the first century AH in the Mediterranean Sea basin, and its role in the Muslim naval 
victories in this region. 
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  :هاي کلیديواژه
مسلمانان،  ،یاسلام تمدن

 ترانه،یمد زانس،یب
 يانوردیدر ،يساز یکشت

سـازي در   صـنعت کشـتی   خیتـار  یانجام گرفته، به بررس ـ یلیتحل یفیتوص کردیو با رو یخیروش تار پژوهش که به نیا
پردازد. در واقع سئوال اصلی پژوهش حاضر آن است که  تمدن اسلامی در قرن اول هجري و در حوزه دریاي مدیترانه می

حوزه دریاي مدیترانه چگونـه بـوده    سازي در تمدن اسلامی در قرن اول هجري و در سیر تکوین و تحول صنعت کشتی 
ي گسترش قلمرو اسلامی در کنار حفاظت ازممالک مفتوحه، مسلمانان را  دهد که ایده هاي پژوهش نشان می است؟ یافته

 ـبـه دل مندکرد. در این میـان دریـاي مدیترانـه     سازي و ایجاد ناوگان دریایی علاقه در ورود به  صنعت کشتی  ـاهم لی  تی
اي برخودار بود. مسلمانان در قرن اول هجري به ایـن دریـا پـا نهادنـد.      در نزد آنان از جایگاه ویژه ي،راهبرد ي واقتصاد

فاتحان مسلمان پس از برخوردهاي اولیه با ناوگان قدرتمند بیزانس، تلاش نمودند تـا بـا اسـتخدام صـنعتگران بـومی و      
ینه هاي تسلط خود را براین دریا فراهم نمایند. نتیجه سازي، زم استفاده از دانش آنها، ضمن ایجاد و توسعه صنعت کشتی

بـود کـه مسـلمانان آنـان را      قـا یشام، مصر و شمال آفر مناطقی مانند درسازي  هاي متعدد کشتی  این امر تاسیس کارگاه
ت سازي علاوه بر تسهیل فتوحات دریایی، بعدها نقش مهمی در گسترش مناسبا نامیدند، صنعت کشتی می» دارالصناعه«

 اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان با سایر نقاط جهان داشت.
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  مقدمه. 1   
 يساز یصنعت کشت شود، یجلوه داده م تیمهم و پر اهم یکه در تمدن اسلام یعیاز صنا یکی

 ،ینظام ،یاسیمختلف س يها صنعت در عرصه نیاست. در واقع مسلمانان با استفاده از ا
کردند. مسلمانان در ابتدا و تا  یقرون مختلف ط یرا در ط یترق يها پله یو اجتماع ،ياقتصاد

 توان یم ،ییآشنا نیا لیدلا نیآشنا بودند. از مهم تر يانوردیو در يساز یبا مسئله کشت يدودح
 يرهایآنان با مس ییعربستان، سابقه تجارت اعراب و  آشنا رهیشبه جز ییایجغراف تیبه موقع
و  رانیا يها یحضور کشت نیو همچن گذشت یم رهیجز نیباستان که از ا يها نیسرزم یبازرگان

را احاطه کرده بودند اشاره کرد. اما همانطور که ابن خلدون در  رهیشبه جز که ییاهایدر در ونانی
نداشتند و  یتبحر چندان يساز یدر ابتدا اعراب در صنعت کشت کند، یمقدمه کتاب خود اشاره م

صنعت ماهرتر بودند.  نیداشته و در ا يساز یدر فن کشت يشتریب نهیشیپ ها یها و روم فرانک
بودند. اما با توجه به گسترش اسلام  دهیرا برگز یفتوحات راه خشک ییانان در مراحل ابتدامسلم

و  يانوردیو در يساز یبه حفظ آن مناطق، توجه آنان به صنعت کشت ازیمختلف و ن کیدر ممال
 يساز یبا کشت يادیاز خلفا مخالفت ز یتوسط برخ لیشد. هرچند که در اوا شتریب ییایفتوحات در

زمانه و فتوحات  طیصورت گرفت اما به مرور زمان و با توجه به شرا اهایر مسلمانان در درو حضو
 يدیشد ازین ترانه،یمد ریدر جزا ییایدر يها مصر و شام و شروع جنگ يها نیدر سرزم یاسلام

 افتیها کاهش  مخالفت جیبه تدر جهیاحساس شد. در نت ییایدر يمنظم و قو ساتیتاس جادیبه ا
صنعت  يریادگی يبرا ان،یومصر انیروم ان،یرانیملل همچون ا ریاان از تجربه سو مسلمان

در فن  جیامر آن بود که آنان و به تدر نیا امدیبهره گرفتند. پ يانوردیو فن در يساز یکشت
گشودند.  انیجهان يبه رو ترانهیخود را بخصوص در حوزه مد ییایماهر و قدرت در يساز یکشت

 نیاز فتوحات شدند که لازمه آن استفاده از فنون و ابزار نو يدیرد مرحله جددر واقع مسلمانان وا
مقابل روم به  ییایدر يها در نبرد ییها يروزیآنان پ بیترت نیبود. بد اهایجنگ در عرصه در
ها در نزد  دارالصناعه یبه قول ایو  يساز یگسترش صنعت کشت ونیآن را مد دیدست آوردند که با
مانند شام، عکا، صور،  يدر سراسر جهان اسلام و در بنادر يساز یکشت مسلمانان دانست.
 يساز یمناطق به مراکز کشت نیا جیو به تدر افتیگسترش  هیو اسکندر روتیطرابلس، و سپس ب

 نیمرهون هم دیرا با ترانهیمد ریکه تفوق مسلمانان بر جزا يشدند. به گونه ا لیمسلمانان تبد
است که مورخان و  يا به گونه یاسلام تمدندر  ترانهیمد يایدر تیمسئله دانست. اهم

آن  يبرا زین يمتعدد يها داشته و نام ایدر نیبه ا یمسلمان در آثار خود توجه خاص دانان یجغراف
بوده  تیاهم يدارا ياقتصاد ،ینظام ،یاسیاز جهات س  خیدر طول تار ترانهیمد يای. دراند دهیبرگز

به  ترانهیتسلط بر آن منطقه رخ داده است. در واقع تسلط بر مد يابر یینبردها لیدل نیو به هم
و تسلط بر سه قاره قلمداد  يبه منزله برتر قایاروپا و آفر ا،یسه قاره آس انیم یعنوان پل ارتباط
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داشت.  یمنطقه نقش مهم نیمساله در توجه مسلمانان و تمرکز آنان بر فتوحات ا نی. همشد یم
 يساز یو صنعت کش ییایدر يبا نبردها يادیز ییناخود آش یخیتارمسلمانان که در سابقه 

با استخدام متخصصان امر و  يو اقتصاد یاسیس ،ینظام يها و بنابر ضرورت جینداشتند، به تدر
تلاش  ییایناوگان در جادیو ا يساز یمراکز کشت سیتاس ياز دانش آنان در راستا يمند بهره

منطقه  نیآنان در ا يها شرفتیو پ ها يروزیدر پ یاتیح یشامر نق نیکه ا يا نمودند. به گونه
اسلام به  خیبعد، پژوهشگران و محققان تار يتا در سالها دیکه باعث گرد یداشت. موضوع

که  ییصدر اسلام بپردازند. از آن جا ينحوه عملکرد مسلمانان در فتوحات بحر لیو تحل یبررس
متمرکز هست، کمتر به  مانانمسل ییایات درو بر مساله فتوح یپژوهش ها به صورت کل نیا

رو  نیاند. از ا قرار داده یفتوحات را مورد بررس نیوجوه مختلف ا ،یشکل مساله محور و تخصص
پژوهش بر  نیا ،یدر تمدن اسلام يساز یمربوط به صنعت کشت قاتیتحق تیبا توجه به محدود

 يساز یصنعت کشت نهیشیپ یضمن بررس د،یجد قاتیو تحق هیآن است تا با استفاده از منابع اول
 يایدر حوزه در يعرصه در قرن اول هجر نیورود آنان به ا ییو چرا یدر نزد مسلمانان، چگونگ

قرار  يو واکاو یمنطقه را مورد بررس نیمسلمانان در ا ییایدر يها يروزیو نقش آن در پ ترانهیمد
 دهد.

 پژوهش ۀپیشین .2
 یو برخ هیهر چند به صورت پراکنده، در منابع اول یاسلام در تمدن يساز یمورد صنعت کشت در

چندان دغدغه ذهن و  صورت مستقل،به  این موضوع ذکر شده است اما یمطالب دیجد قاتیتحق
مساله پژوهشگران معاصر نبوده است. از جمله آثاري که در این زمینه به صورت خاص و یا در 

 هیالبحر خیتار«منتشر شده می توان به کتب  زمینه فتوحات دریایی مسلمانان به صورت عام
 يالقو«و  ،يسالم و احمد مختار العباد زیعبدالعز دیاز س» المغرب و الاندلس یف هیالاسلام

اشاره نمود. مولفین این کتب  سی.ر.لوبالدیاز ارش» حوض البحر المتوسط یف هیو التجار هیالبحر
خی ورود مسلمانان به عرصه دریانوردي و اند تا تصویري از سیر تاری هر کدام تلاش نموده

سازي به عنوان یک بحث مستقل در هیچ کدام  فتوحات دریایی ارائه دهند. اگر چه صنعت کشتی
از این دو اثر مورد توجه قرار نگرفته اما در لابلاي مباحث آن می توان اطلاعات ارزشمندي در 

از جاسم » تح بلاد المغرب و الاندلسف یف اهیاثر الم«مقالات  این زمینه کسب نمود. همچنین
. د. عماد  از دور صناعۀ السفن وأثرها فی فتح الأندلس وجزر البحر المتوسط« ش،یالدرو نیاسی

 یحت نیعند المسلم ۀیالقوة البحر«از سالم عبد علی و  »يالعصر الأمو یف ۀیالسفن التجار«، علَّو
سعد عبدالحمید از جمله مقالاتی هستند که در از قصی ا »م. 750 -هـ.  132 يالعصر الأمو ۀینها

حوزه دریانوردي و فتوحات بحري مسلمانان به زبان عربی منتشر شده اند. بدیهی است در تدوین 
 تمقالااین مقاله و به فراخور از هریک از آثار فوق استفاده شده است. اما در کنار آثار مذکور، 
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سجاد  . ازيدر قرن اول هجر ترانهیحوزه مد يحرفاتحان مسلمان در فتوحات ب یراهبرد نظام«
 نیاز حس یاسلام نینخست يمسلمانان در سده ها يانوردیدر« یی،بابا یحاج دیمجو  دادفر

 ،از اصغر قائدان ی)خلافت عباس انیتا پا( مسلمانان ییایدر يرویتحول و تطور در ن«، »قرچانلو
مسلمانان در  ییایدر يرویسازمان ن« ، وادهاز محمد طاهرز ه،یمعاو ییایناوگان در يهاتیفعال«

ی از جمله لیجل يمهد و هیکو زاده جور یعل نبیاز ز يسده ششم هجر انیتا پا ترانهیمد
انیپااند. ضمن آن که  هایی هستند که در این زمینه و به زبان فارسی منتشر شده پژوهش

سده دهم  يتا ابتدا يهجرسده اول  يمسلمانان از ابتدا يانوردیفرهنگ نامه در«هاي  نامه
از » از محسن روزبه زانسیمسلمانان با ب ییایدر ينبردها یبررس«و  زاد از فائزه اکبر »يهجر

اند. بر این اساس، آثار پیش  هایی هستند که در این حوزه مصوب و نگاشته شده نامه معدود پایان
به صعنت  يدام و تا حدودهرکیی دانست که ها مطالعات و پژوهش نیاز مهمترتوان  گفته را می

مذکور در رابطه با موضوع مورد  قاتیاند. هرچند که تحق در نزد مسلمانان توجه نموده يساز یکشت
 يساز یبه موضوع صنعت کشت یتخصص صورتکدام به  چیدارند، اما ه يا ژهیو تینظر ما اهم

صنعت  یبه بررس ،کهدانست  ياثر نیتوان نخست یاساس پژوهش حاضر را م نیاند. بر ا نپرداخته
 يمسلمانان در قرن اول هجردریایی و نقش آن در فتوحات  یدر تمدن اسلام يساز یکشت
 پردازد. می
 در نزد اعراب مسلمان يساز یصنعت کشت نهیشیو پ يانوردیسابقه در .3

 یآثار مهم نیسرزم نیمردم ا یعربستان در زندگ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی یبه طورکل
ساکن  مردمان .)41: 1965 ،ی(حتاز حیث سبک زندگی متفاوت کرده است گذاشته و آنها را  يجابه 

و  ایدر مورد در یاطلاع چندان به دلیل زندگی بادیه نشینی رهیجز شبه در مناطق مرکز و غرب
که درسواحل ساکن  یکسان این در حالی بود که ساکنان مناطق جنوبی و نداشتند، يانوردیدر

 رینظ يادیاصطلاحات ز تیدوران جاهل اشعاردر  .)6-5: 1973(کحاله،دریا آشنایی داشتند  بابودند 
آنان در  ییشناخت و آشنا ي که نشان دهنده میابی یم هاي آن و زیبایی جیخل انوس،یاق ا،یدر
که داراي  یاغلب مردان عرب، شاعران  .)22: 1982(عطوان،  است یرانیوکشت يانوردیدر نهیزم

: 1978م،ی( عبدالعل اند کرده هیتشب ایبه دربودند را  ییرو و گشاده یسخاوت، بخشندگ انندفضائلی م
ی گزارش هاي متفاوتی انیو سر نیلات ،یونانی آثارمانند ی منابع خارج بر خلاف اشعار جاهلی، .)20

ر حکم د به عنوان مثال، رانی ارائه کرده اند در مورد آشنایی اعراب با مساله دریانوردي و کشتی
 ابانیعرب به ب رایز »ینینب ابانیرا ب دونیو ص ینینب ایعرب را در« آمده است:  )1(»قاریاح«

امواج آن مشهورند. عرب در  ریو تسخ آنبه سوار شدن بر  دایو اهل ص ایاز در يو دور ینینش
 یرخب .)245/244: 2001،ی(عل از آن شهرت داشت يترس و دور ا،یاز در يزاریب لیعجم به دل نیب

که  ندیگویو م کنندیها انکار م عرب يموضوع را برا نیمانند هارتمن ا زیاز خاورشناسان ن
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افراد  نیا .)15: 1978م،یعبدالعلبه نقل از ( دندیترسیآشنا نبودند و از سوار شدن به آن م ایها با در عرب
 یزندگ لیها به دل عرب« :دیگویکه م کنندیدر مقدمه ابن خلدون استناد م ییها احتمالا به نوشته

 لیبه دل هایو فرنگ هایو سوار شدن به آن ماهر نبودند. روم ایدر ابتدا در فرهنگ در ینینشهیباد
 ...»افتندیکردند و به فرهنگ آن تسلط  دایغلبه بر آن مهارت پ ا،دریدر طیدر شرا یو زندگ نیتمر

 يایسرخ، در يایها در در که عرب اند کردهاما برخی منابع دیگر اشاره   .)1/313: 1988( ابن خلدون،
نتوانستند  لیدل نیبه هم ؛آنان بزرگ نبود يها یداشتند، اما کشت ییها یفارس کشت جیعرب و خل

به  .)265 :1989،ارشیبالد( وارد شدند، مقاومت کنند ایکه به آن در یونانیو  یروم يها یدر برابر کشت
در  نیبحر و حضرموت، عمان من،یاعراب ساکن که دهد  هر حال گزارش منابع مختلف نشان می

امر  نیداشتند. ا يانوردیدر در يادیقوم سبأ، مهارت ز يدر زمان زمامدار ژهیبه و و تیزمان جاهل
با  جنوبسرخ، در  يایچراکه از غرب با دربود،  منی نیسرزم ییایجغراف تیبه سبب موقع

خود واجدادشان،  خیبه علاوه در طول تارفارس همجوار بود.  جیهند و از شرق با خل انوسیاق
 و داد و ستد داشتند. ینینش هم انوردیبود و با اقوام در ایو در یخشک ریشغل آن ها تجارت از مس

که از  ییها یکشت صاحبانشناختند و با  یرا م ایدر ،مردم سواحل بنابراین، )13: 1969سالم،  ،ي(عباد
شدند و با  یها م یاز آنها سوار بر کشت یگروه اشتند.درفتند، تعامل  یآنها م يراه دور به سو

: 2001،ی(عل کردند یو فروش م دیآن خر يپرداختند و در بازارها یآنها به تجارت م يسواحل روبرو
بر اساس گزارش برخی منابع دریانوردان عرب، تجارت خود را در پیش از اسلام تا  .)13/244

 جنوب يها عرب نتیجه آن که .)21: 1973،یفهم(ودند اقیانوس هند و سواحل چین گسترش داده ب
 ي آنرهایمسدر شناخت دریا و  ی، هم دانش و هم مهارت خوبجزیره در پیش از اسلام شبه

 يآنها راز بادها ی. حتبرخوردار بودند يانوردیتجربه دراز داشتند و حدود هزار سال قبل از اسلام 
است که  آن تیحائز اهم نکتهاما ند. ته بودگرف فرا هایوناناز ی آن را و دندیفهم میرا  یموسم

مربوط  يکنار گذاشته بودند و کارها ایقبل از ظهور اسلام، همه ارتباطشان را با در یاعراب کم
به سبب  زینداشتند. در تجارت ن را يانوردیمهارت در ش،یهمانند پ گریو د هبدان را رها نمود

در واقع، اکتفا کردند.  یخشک ریبر مسش بر دریاها، هایی مانند ایرانیان و احبا قدرت طرهیس
 انیفارس پا جیاعراب در خل ییایخود، به تجارت در به قلمرووحضرموت  منیبا انضمام  ایرانیان
 طرهیبا س زیها ن ید. حبشبه طور کامل در اختیار خودگرفتن با هند را ییایتجارت درمسیر دادند و 

سرخ را از اعراب گرفتند و خود  يایدر ریتجارت از مس ییایو حضرموت، راه در منی بخشی ازبر 
  .)14: 1969سالم،  ،ي(عباد اداره نمودند ییبه تنها

 ییایدر فتوحات آغازظهور اسلام و . 4
آن ها را  یاسیعرب ها بود. چراکه وحدت س خیدر تار ینقطه عطف بزرگ کیظهور اسلام  

بعد از رحلت که در  ییتا جاتبدیل کرد؛  میو عظمتحد  رومند،ین آنان را به ملتیمحقق ساخت و 



 )ترانهیمد يادری حوزه – ي(قرن اول هجر یدر تمدن اسلام يساز یصنعت کشت                                                               103

در دوران  غلبه کردند. یمیو قد يقو هاي تمدن بر یفتوحات اسلامپیامبر(ص) و در جریان 
. در زمان خلافت افتیعراق و شام گسترش  يخلافت ابوبکر، فتوحات مسلمانان تا مرزها

 ییایو مسلمانان را از حمله در دیرست یم ای. عمر از دردیفارس رس جیخطاب، فتوحات به خل بن عمر
 یبود، سع نیکه حاکم بحر یاز فرماندهانش به نام علاء بن حضرم یکی یداشت. وقت یبرحذر م

شد. علاء در آن نبرد  نیحمله کند، عمر خشمگ سواحل جنوبی ایرانبه  ایدر قیکرد از طر
 .)3/198: 1362(طبري،  کردعمر او را عزل  و را از دست داد شیروهایاز ن ياریشکست خورد و بس

عمرو بن  یشود. وقت یمحسوب م تاریخ فتوحاتدر مسلمانان  ییایحمله در نیحمله علاء اول
ساکن  ییندارد مسلمانان در جا دوست، عمر به او نوشت که گرفتمصر  تصمیم به فتحعاص 

من و شما آب قرار  نیب«. او گفت: ندازدیاو و آنها فاصله ب نیشوند که در زمستان و تابستان آب ب
طبري نیز با  .)65: 1367(بلاذري،  »میایشما ب يبا مرکبم به سو بتوانم تا هر وقت خواستم دینده

ذکر درخواست معاویه از خلیفه دوم براي کسب مجوز فتوحات دریایی به پاسخ خلیفه اشاره کرده 
بود  کیرود، نزد ایرد يبه روزگار عمر بن خطاب اصرار داشت که به غزا هیمعاو«نویسد:  و می

من وصف  يرا برا ییمایاپیو در ایبه عمرو بن عاص نوشت که در ،شود لیکار متما نیعمر به ا
مسلمانان و  يبرا ایدر يغزا دیاز فوا هیسبب آن بود که معاو دی. گودیگرا یکن که دلم بدان م

ام که دهیگ دبزر یمشرکان به او خبر داده بود. عمرو در جواب نوشت: مخلوق يضرر آن برا
 نیقیکند،  رهیها را خ که اگر بماند دلها را پاره کند و اگر برود عقل ندیکوچک بر آن نش یمخلوق

که اگر کج  یباشند بر چوب یرد. کسان در آن چون کرمیپذ یو شک فزون ردیدر آن کاهش گ
نه، به «  :هنوشت ک هیرا بخواند به معاو نیچون عمر ا ؛شود فرو رود و اگر سالم ماند دور رود

: 1362 ،ي(طبر» ننشانم یرا به کشت یکه محمد(ص) را به حق فرستاد هرگز مسلمان ییخدا
احتمال به خطر افتادن و  خلیفه دوم از خطرات فتوحات دریایی ینگرانبه نظر می رسد  .) 5/2104

رمی مسلمانان، ناشی از تجربه تلخ برخی از اقدامات مشابه پیشین نظیر شکست علاء حض تیامن
در عرب ها در آن زمان در حمله به مناطق جنوبی ایران بود. ضمن آن که  فقدان تجربه کافی 

ها در این زمینه و همچنین برخورداري آنان  در مقایسه با تجربه طولانی بیزانسی فتوحات دریایی
تردید  از ناوگان دریایی قدرتمند از عواملی بودند که او را در مورد شروع فتوحات دریایی دچار

  .)231: 1428 ف،ی(عبداللطکرد  جدي می
 مسلمانان ییایدفاع در . راهبرد5

ها، در زمان خلیفه دوم، مسلمانان توانستند در فتوحات دریایی و به  اما علیرغم همه این مخالفت
هاي ارزشمندي دست یابند. فتح مصر و شام در این  ویژه در حوزه دریاي مدیترانه به پیروزي

ـ  2/126: 1989 ر،ی(ابن اثسازي آشنا شوند  شد تا مسلمانان با دریا و صنعت کشتیزمان باعث 
بود  يدیجد هاي سرزمینآنها به دفاع از  ازین ،امر نیا لیدلا نیتر از مهم یکی .)193: 1367 ،يبلاذر
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هنوز در  ایداشتند، اما در اریرا در اخت یاست که آنها خشک نیا قتیکه به دست آورده بودند. حق
تا هر نوع تلاش بودند  يرومندین ییایناوگان در نیازمندکار  نیا يآنها برا ها بود. یزانسیدست ب

 ییایسواحل در تیو دفاع از کسب و کارها و امن یتصرف دوباره شام و مصر را خنث يبرا زانسیب
بر آن اول بودند و  يقدرت بحر ترانهیمد يایها هنوز در در یرا هموار و آسان سازد. چراکه روم

در زمان فرمانداري معاویه بر شام و در عصر خلافت عمربن خطاب، داشتند.  ییو فرمانروا ادتیس
 دیزیهنگام حمله برادرش که  معاویه، به عمل آمد ییایناوگان در سیتاساولین اقدامات در زمینه 

ه برد یپ انهتریدر دفاع از سواحل مد ییایمهم ناوگان در گاهیبه سواحل شام به جا انیبن ابو سف
به هر کس از  وياقدام کرد.  استقرار نیروهاي نظامی در آنبه محکم کردن سواحل و بود، 

کرد  اعطا می گانیرا یو خدمات مال نیشد سهم زم یم مسلمانان که در آن سواحل ساکن 
عمر به  ،دیزیبعد از مرگ برادرش  هیمعاو«: سدینو یدر فتوح البلدان م يبلاذر .)17: 1969، يعباد(

درباره استحکامات دژها،  زیشرح داد. عمر ن شینوشت و اوضاع سواحل را برا يبن خطاب نامه ا
استقرار، به او  يها گاهیجا نیینگهبانان در اطراف آن و تع ییدر آنها و برپا یجنگ يروهاین بیترت

به دستور خلیفه  بیرتت نیبه ا .)152: 1367 ،ي( بلاذر را به او نداد ییایاجازه نبرد در امانامه نوشت. 
 ی،اسلامجدید يشهرها سیتاستحکیم مرزهاي ساحلی به عمل آمد.  اتی در زمینهاقدامدوم 

هاي مرزي و افزایش  ی، بازسازي و تقویت قلعهبان هدید، تقویت برج هاي نگهبانان افزایش
ی و شکخ دراقدامات  نیهمه ااما . نیروهاي نظامی در این مناطق، بخشی از این اقدامات بود

از  یبرخ ناوگان دریایی بیزانس،دوران عثمان،  لیبود. در اواخر روزگار عمر و اوا سواحل دریا
مقابله با خطر  يکه برا افتیدر هیمعاو .را باز پس گرفتو از جمله اسکندریه  یساحل يشهرها

وي در  .)379: 1424(طقوش، دریایی قدرتمند امري ضروري است  ناوگان تشکیل یک، زانسیب
 ها یزانسیکه ب اي جزیره .)78 /2: 1923 ،يرینو(اولین اقدام خود تصمیم به فتح جزیره قبرس گرفت 

. کردندیدر مصر و شام استفاده م یاسلام يبه مرزها ییایحمله در يبرا یگاهیپاعنوان  از آن به
ل امـبزرگ که ش سپاهیو با  یالحارث سـیعبداالله بن ق یبه فرمانده یبا ناوگان هیمعاو

شداد بن  ،يابودرداء، عباده بن صامت، عمر بن سعد انصار ر،مانند ابوذ يا برجسته يهاتیشخص
ناوگان همزمان،  حرکت کرد.از عکا به سمت قبرس (ص) بود،  امبریصحابه پ گریاوس، مقداد و د

و دو ناوگان در قبرس به  حرکتسرح  یعبداالله بن سعد اب یبه فرمانده هیاز اسکندر زین يگرید
پس از فرو نشستن  م هجريو هشت ستیسال ب در اقدام نیا .)79: 1978 م،ی(عبدالعل دندیهم رس

 قبرس. چون مسلمانان به به ساحل گرفتانجام  مو نه ستیدر سال ب یزمستان و به قول يسرما
به آن تن  زیفرستاد و طلب صلح کرد و اهل بلد ن شانیا شیپرا  یقبرس کس حاکمقدم نهادند، 

عهد خود با مسلمانان را  ان،یقبرس هجري، و دو یدر سال س اما .)154: 1988ي(بلاذر بودنددر داده 
. این مساله باعث شد تا کمک کردند ییایدر جنگ در ییهایرا با دادن کشت انیروم شکستند و
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ابوالاعور عامر بن  یبه فرمانده یمتشکل از پانصد کشت یبا ناوگان ی از سوي مسلمانانحمله دوم
در  نفرمتشکل از دوازده هزار  يلشکر، رهیجزپس از فتح  پذیرد.به آنجا صورت  یسلم نایسف

ناوگان  تشکیل هیبه عنوان هسته اولرا می توان حمله  نیا ) 155: همان( گردید. آنجا مستقر 
به شمار  آن انگذارانیاز بنرا و عبداالله بن سعد  انیسف یبن اب هیمعاودریایی مسلمانان دانست و 

حمله اختلاف  نیا ي مسلمانان درها یمورخان در مورد تعداد کشت .)1/175: 1996 ،ي(ابن وردد آور
و  يطبر ،ياند. بلاذر زده نیتخم شتریب یو برخ یکشت ستیآن را دو یدارند، برخ يادینظر ز

 مسلمانان ییایحمله در نیاول ،حمله نیاز مورخان مسلمان متفق القول هستند که ا يزیمقر
 یاسلام خلافتو  افتی شیمسلمانان افزا دریایی ، قدرتاین حملهپس از . شودیمحسوب م

 اسلامیها را از سواحل  یزانسیبسازد تا حملات ب يقو ییایدر يروین کی نکهیجز ا دیند يا چاره
 .)79: 1978 م،ی(عبدالعل دفع کند

   يساز یصنعت کشت. مسلمانان و 6
 ترانه،یمد يایبر در انیروم طرهیبا ساز آن که  همان گونه که گفته شد فاتحان مسلمان پس

مواجه شدند در گام اول از طریق برخی اقدامات دفاعی در سواحل به مقابله با آنان پرداختند. آنان 
و به هنر و  کردند یکار م ایکه در در یتیجمع يها گروه با ییایجامعه در کی لیو تشک جادیابا 

و  يساز یها و مراکز کشت کارگاه سیساخت و تاس یعیطب نهیزم مند بودند علاقه ییایصنعت در
 -450-449: 1988ابن خلدون،( ندکرد جادیا ترانهیدر مد زانسیمقابله با ناوگان ب يرا برا يسازقیقا

 شد، ي که از آنها تحت عنوان دارالصناعه یاد میساز یکشت يها رگاهکا نیا .)116: 1989ارشیبالد، 
مقابله با  يبرا مسلمانان ییایناوگان در اتیو عمل ها تیاز فعال یبانیدر پشت ينقش عمده و مؤثر

 .)42، 38: 2009 ،یعی(ربداشتند  ترانهیمد ریجزا گریدر اندلس، مراکش و د ،بیزانسناوگان  داتیتهد
 ایو  جادیبه ا ،ییایدر اتیدر کنار عمل ياز سده اول هجر یاسلام يها حکومتبه این ترتیب، 

دارالصناعه در واقع پرداختند.  ترانهیدر سواحل مد -دارالصناعه - يساز یکشت مراکزي بنا دیتجد
 ،یاتیعمل يها گاهی، پاییایدر يروین يها یزکشتیبه ساخت و تجه کهبود، یدولت يمرکز

اختصاص  یو ملوان یامور جنگ يبرا یانسان يرویو مراکز استخدام ن ییایدري روین يها زرادخانه
نزد هر  ییایدر يروین تیمراکز بنا بر اهم نیا تیفعال زانیم تعداد و .)3/331: 1970(مقریزي،  داشت

 نیآن را تأم نهیخاص، هز یاتیبا گرفتن مال یاسلام يهاحکومت. ها متفاوت بود کدام از دولت
 يرویو استخدام ن یجنگ يها یکشت يساخت و نگهدار يبرا مواد خام هیکردند و با ته یم

ها در شهرها دارالصناعه .)44: 1386(علی زاده جورکویه، جلیلی،  داشتند یم نگه، آ نها را فعال یانسان
دولت  برپا شدند. به این ترتیب ، مغرب و اندلس هیقیشام، مصر، افر يو در بندرگاه ها یساحل ي
تا در برابر ناوگان  دیاهتمام ورز یناوگان جنگ کی تاسیسبه  )2(هابا توسعه دارالصناعه يامو
: 1883ی، سی(ادر ستدیبا کرد، یم دیرا تهد یدولت اسلام یسواحل غرب تیکه امن زانسیب ییایدر



 106                                              40 یاپیو زمستان ، شماره پ زیی، پا2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

و به سرعت توسعه  یبه طور قابل توجه يدر عصر امو يساز یصنعت کشت ل،یدل نیبه هم .)93
ساکنان با انتقال  بن ابی سفیان هیمعاو ،يآغاز خلافت اموهمان در  .)1/306: 1429 ،ی( صلاب افتی

 ینظامو اعطاي برخی امتیازات به آنها مانند زمین، تشکیلات  سواحل یکیبه نزد یلمناطق داخ
در که در امور دریانوردي تبحر داشتند  یمنی لیاز قبا نیهمچنوي کرد.  تیرا تقو ییایدر

شام در شهر عکا  الصناعهدستور داد تا داراو  .)2231ـ228: 2018(عاشور،کمک گرفت  شینبردها
این دعوت کرد،  دیصنعت جد نیاستفاده در ا يرا برا یصر کارشناسانشود و از م سیتأس

بود. در همان  زیلبنان متما يها از کوه مورد نیاز آسان به چوب یبه خاطر دسترس دارالصناعه
مصر در زمان  یناوگان شام بود، عبد االله بن ابى السرح، وال سیتأس شهیدر اند هیزمان که معاو

مصر بود.  انیآن بر دوش قبط یکرد که بار اصل سیتأس رهیرا در جز خلافت عثمان، ناوگان مصر
رخد  يهجر 34که در سال  )3(يواقعه ذات الصوار نیدو  ناوگان در حمله به قبرس و همچن نیا

حضور آنان  تیمسلمانان و تثب یقطع يروزیآن پ جهیکه نت دندیجنگ زانسیداد، دوشادوش هم با ب
مسلمانان در نبرد  يروزیاز محققان پ یبرخ .)2/174: 1932عبدالحکم، (ابن بود  ترانهیمد يایدر در

 رایز دانند، یم ترانهیمد يایدر خیآنان در تار يدر فتوحات بحر یرا نقطه عطف يذات الصوار
بودند،  شهیهم يمسلمانان برا ییایقدرت در ينابود شهینبرد در اند نیدر ا انیکه روم معتقدند

حداقل حوضه  ای ترانهیمد يایبر در زانسیب تیامر، حاکم نیااست در صورت تحقق  یهیبد
 49در سال  زانسی. حمله مجدد بشد یم تیمسلمانان، تثب ياز سو یمزاحمت چیآن، بدون ه یشرق
 عیبر صنا هیتک يبه جا هیاز آن، باعث شد تا معاو یناش يها به سواحل شام و خسارت يهجر
جهت دستور داد تا  نی. به همفتدیدر عکا ب يدیه جدکارخان سیتاس شهیمصر، در اند يساز یکشت

عکا تا  يساز یامر از نقاط مختلف فرابخوانند،کارخانه کشت نیا يصنعتگران و نجاران ماهر را برا
از  .)1/140: 1988 ،ي(بلاذرزمان به شهر صور منتقل شد  نیکه در ا نیبود تا ا ریدا انیزمان مروان
 ییایقدرت در کیکه مسلمانان به عنوان  یدر عکا، تا زمان يساز یکارخانه کشت سیزمان تأس
 ییایدر يروین یدهفرمان ه،یمعاو دند،یبه چالش کش ترانهیمد يایرا در در زانسیب نهیریاقتدار د

موفق شد در  یو تابستان یفتوحات زمستان یدر ط يسپرد، و سیمسلمانان را به عبداالله بن ق
 رهیموفق شد علاوه بر قبرس، جز هیزمان معاو نیشود. در ا روزیپ انیاز پنجاه نبرد بر روم شیب

با  .)279-278(همان،  دیفتح نما يالازد هیام یتوسط جناده بن اب يهجر 52رودس را هم در سال 
ساخت  يدر مصر برا يدیجد یمنطقه صنعت ي،قمر يهجر 54در سال  ،صنعت نیاتوسعه 

عکا و  يشهرها توسعهبه  هیسپس معاو .)1/306: 1429 ،ی(صلاب شد سیتأس یجنگ يها یکشت
در ساخت  این دو شهر رمسلمانیساکنان غ اتیاز تجرب يها پرداخت؛ و آن عیصنا يصور و نوساز

کنند.  میکه در سواحل بودند را ترم ییها یکشت اها نوشت ت به آن هی. معاومند شد بهره ها یکشت
منصوب کرد که  ییایدر ياه نظارت بر ناوگان يفرمانده خاص برا کی هیمعاو نیهمچن
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به در مصر کار ساخت کشتی حال  نیها بود و در ع امور آن يریگیو پ يساز آماده اش فهیوظ
 ،يدر سال نود و نهم هجربه نقل از برخی منابع  .)59 :1973 ،ی( فهم بود سرعت در حال انجام

: 2018(عاشور، دیرس نبرد کیدر  یهزار و هشتصد کشت عددبه  یناوگان اسلامتعداد کشتی هاي 
و  ادامه داد يساز یبه توسعه صنعت کشتهمچنان  يدولت امو پس از مرگ معاویه، .)2231ـ228

 ایعاستقرار صن نیو همچن تیبه مناطق جذب جمع یجنگ يها یساخت کشت هیمناطق کارگا
پرسود  يگذار هیسرمابه تدریج این امکان به محل هاي ویژه اي براي  نیشدند، بنابرا لیتبد

 يها تیفعال ریو سا ها ابیآسصنایع مرتبط با کشتی سازي، ، مراکز اقامتیکه  ییشدند، جا تبدیل
  .صنعت کمک کرد نیو به رشد و توسعه ارونق می گرفت مشابه در آنجا 

 در قرن اول هجريسازي  صنعت کشتی . مراکز7
همچنین  ان بود وطول و امتداد سواحل شرقی و جنوبی دریاي مدیترانه که تحت کنترل مسلمان

و  ها اسکلهآن به ساخت مراکز کشتی سازي،  سواحلگستردگی و تنوع به دلیل سواحل اندلس، 
حیفا، المقص،  ،طرابلس، بیروت ،عکا، صور .)112: 1883(ادریسی، هاي دریایی کمک کرد پایگاه

مراکز  عنوانبه  از جمله مناطقی بودند که اسکندریه، دمیطه و آیداب در سواحل دریاي سرخ
و طرابلس، تونس  ،در مغربهمچنین  .)304،  116: 1989(ارشیبالد،  بودندسازي مشهور  کشتی

اي  ویژهسازي شهرت  سوسه، طنجه، اوران و رباط و در اندلس سویا و مالاگا در صنعت کشتی
 .)101ـ100(همان،داشتند 

 شامسازي در  . مراکز کشتی8 
در  مسلمانانهاي دریایی  سازي و پایگاه هاي کشتی هترین کارگا یکی از معروف :طرابلس. 8-1

به حساب آمده و ترین بنادر دریایی شام  ، این شهر از مهمبودمدیترانه، شهر طرابلس  دریاي شرق
در  .)1/349: 1883ادریسی،،  328ـ327: 1890یعقوبی،(اي برخوردار بود  در نزد مسلمانان از اهمیت ویژه

دلیل برخورداري از بین لاذقیه و عکا واقع شده به و احل شام سدر که واقع این شهر مشهور 
معاویه از شهرت خاصی برخوردار بود.  درختان سدر لبنانی که براي ساخت کشتی مناسب هستند

همچنین به انتخاب  وي این شهر اعزام می نمود.هر سال گروهی از سربازان را براي دفاع از 
را تصرف  طرابلسها در زمان او  رومی د.دامیاي  ویژهمیت اه دوالی آن که اغلب از نزدیکانش بو

د پس گرفت و گروهی از ایرانیان را به آنجا منتقل کر ها رومیدوباره آن را از اما معاویه  .کردند
 .)79: 1995،ي(حمو

معاویه در آنجا کارخانه جدیدي براي ساخت کشتی براي ناوگان اسلامی به جاي :  صیدا. 8-2
او همچنین از ملوانان این شهر هنگام  .ایجاد کرد ی بیزانسی که وجود داشت،کارخانه قدیم

و عراقی را جایگزین عناصر بومی  ایرانی . او همچنین نیروهايساخت کارخانه عکا کمک گرفت
 .)79(همان، کرد که باعث ایجاد آشوب و شورش علیه او می شدند
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در زمان هشام . رودشام به شمار می شهرهاي ساحلی ترینمهمشهر صور یکی از  :. صور 8-3
عکا  يصور جا جیکه به تدر دیگو یم يواقد .به آنجا منتقل شد یعبدالملک کارخانه ساخت کشت

وضع ادامه داشت  نیگرفت و تا زمان متوکل هم ا انیدر زمان مروان ییایدر ستگاهیرا به عنوان ا
سازي به صور این بود که نه کشتیاکارخ که دلیل انتقال گوید بلاذري هم می .)132: 1989(واقدي، 

خریداري  اها و انبارهاي یکی از نوادگان ابی معیط رآسیابقصد داشت که وقتی خلیفه هشام 
ها و نجا کارگاهآو  دبه صور منتقل کنن انه رانفروخت و خلیفه دستور داد زرادخ آنها را ،کند

 يمسلمان، صور را شهر دانانیجغراف. )143-117: 1367(بلاذري،  زندسازي بساهاي کشتیحوضچه
بود.  زیحاصلخ يا اند که پر از سکنه و منطقه کرده فیبا استحکامات خوب در ساحل شام توص

داشت و  يسازیبود و کارخانه کشت یشهر ساحل نیترد که صور بزرگیگو یهم م یعقوبی
وجود استحکاماتش،شهر و با  کردند یحرکت م ها یجنگ با روم ياز آنجا برا فهیخل يها یکشت

اردن، صور و  یساحل يکند که شهرها یقدامه هم اشاره م .) 328-327: 1890،یعقوبی (بود  ییبایز
صور « نویسد:  در این زمینه میوجود داشت. مقدسی  یدر اول يساز یعکا بودند و کارخانه کشت

احاطه کرده وارد آن شهر مستحکمی در دریا است که از یک در و از روي یک پل که دریا آن را 
شوند و  شوند. نیمه داخلی آن سه دیوار بدون خشکی است که هر شب قایق ها وارد آن می می

  .)24: 1991مقدسی،(» شود الحسن در کتاب الاقراه ذکر کرده کشیده می سپس زنجیري که محمدبن
 نیحل سرزمسوا زانسیناوگان ب يهجر 49و پس از آن که در سال  هیدر زمان معاو . عکا:8-4

هایی براي ساخت را در عکا ساخت، عکا حوض يساز یکارخانه کشت هیشام را غارت کرد، معاو
قلقشندي ذکر کرده که کرد. معاویه از طریق آن دو بار به جزیره قبرس حمله و  کشتی داشت

 .)79: 1915(قلشقندي،  مایل از طبریه فاصله دارد 24عبدالملک بن مروان آن را بازسازي کرد و 
ها ویران شد سپس توسط بیزانسی از بهترین شهرهاي ساحلی بود« یاقوت حموي گفته است که 

عکا بزرگترین کارخانه ) 79: 1995( حموي، » و خلیفه هشام بن عبدالملک آن را بازسازي کرد
معاویه از بندر عکا حملات دریایی خود را به جزیره  .شدسازي در دوره اموي محسوب می کشتی

کشتی سازي در عکا بوده و سپس هشام بن عبد  صنعت«بلاذري می نویسد:  آغاز کرد.قبرس 
 .) 232: 1983بلاذري،(» و از آن استفاده کرد نمودالملک آن را به صور منتقل 

  مصر . مراکز کشتی سازي در9
هاي جنگی بود و مردم آن  ساخت کشتیمهم مصر در دوران حکومت بیزانس، یکی از مراکز  

به توان  سازي در مصر می کشتیطولانی در این زمینه داشتند. از مراکز مهم تجربه 
ها که به ساخت  ین کارگاهااسکندریه، دمیاط، رشید، تنیس و قلزم اشاره کرد. هاي  اعهصنالدار

 تجهیزکشتی اختصاص داشتند و در سواحل دو دریاي سرخ و مدیترانه پراکنده بودند، مسئولیت 
نه تنها در مصر؛ بلکه در شام و کشورهاي مغرب  ؛را بر عهده داشتند مسلمانانهاي دریایی  ناوگان
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تجربیات  .شدند هاي مسلمان محسوب می اي ارزشمند براي عرب ها به عنوان گنجینه این کارگاه
خود داشتند، جبران کرد.  کاردر آغاز  اعراب مسلمانها در این زمینه کمبودهایی را که  مصري

گرایی  داشتند، اما شجاعت و واقعن راهاي جنگی  به لازم براي ساخت کشتیها اگرچه تجر عرب
و در عین حال، آمادگی یادگیري از دیگران را در هر  هلازم براي اعتراف به این موضوع را داشت

 .)236: 1428(عبداللطیف،  ، داشتندبودآنچه که به آن نیاز 
اسکندریه هم . در واقع ترین آنها بودبندر بیزانس و مهم تریناین شهر قدیمی . اسکندریه:9-1

بود  دوره بیزانس و مرکز تجاري فعال مدیترانه در بندر مهمترینهم  و ترین بازاربزرگ
مسلمه بن مخلد در مصر دستور داد تا کارخانه کشتی  معاویه به والی خود، .)36: 1948(فهمی،
. مقدسی با اشاره به اسکندریه و دمیاط بسازد قلزم، و همچنین در جنگی را در جزیره روضه سازي
آن شهر مهمی است که بر در «نویسد:  در این شهر میو قایق   هاي ساخت کشتی کارگاه وجود

دارد و سرزمین شریفی است و مردم صالح و مومن  یهاي مستحکم دریاي روم واقع شده، قلعه
پادگان اسکندریه به بیست و  در زمان معاویه، .)196: 1991(مقدسی، »اقامت دارند در آنجا فراوان

 هفت هزار سرباز رسید که ده هزار نفر از اهل شام و پنج هزار نفر از اهل مدینه بودند که دائماً
از قبل از ظهور  می رسدبه نظر  .ها مستقر بودندبراي محافظت از آن در برابر حملات بیزانسی

خود را رونق  چنانبوده و در قرن اول هجري هم این شهرترین صنعت سازي مهمکشتیاسلام 
اهمیت زیادي داشت و  ي مسلمانهاشهر به عنوان مرکز دریایی براي عربحفظ کرده است. این 

 ؛دلایل از جمله .)36: 1948(فهمی، بودمسلمانان  عامل مهمی در پیشرفت نیروي دریاییفتح آن 
سازي در اسکندریه هاي کشتیانس حوضچهامپراتوري بیز در پیش از ظهور اسلام : قلزم. 9-2

سازي بهره پیداست که مسلمانان از این دو کارخانه کشتی هاي تاریخی گزارشو قلزم داشت و از 
: 1948(فهمی،. سازان یونانی و قبطی شروع به ساخت ناوگان خود کردندبردند و با کمک کشتی

که از آنجا غلات به حجاز فرستاده  داشتهدر ساحل مصر در شبه جزیره سینا قرار   قلزم )31
 مردان ثروتمند و تجار در آن ساکن بودند و پس از فتح اسلامی به شکوفایی زیادي رسید .شد می

 انانمسلم ده واین شهر قدیمی یکی از بندرهاي مصر بو به گفته مقریزي،  .)69: 1978(عبدالعلیم،
 ياهایو در ترانهیمد يایدر نیب یطچون پل ارتبا ند.ساکن شدآن  مناطق اطراف درخیلی زود 

به  سازي قلزمنه کشتیاهاي پاپیروس هم به کارخنوشته در. )1/213: 1853،يزی( مقر بود یشرق
 هجري 91سال  مربوط بهکه  1336 ةشمار سند در است. به عنوان مثال اشاره شده صورت مکرر

ساخت  جهتنجار  م یکاعزاقره بن شریک به باسیلوس دستور  این شهر به نام والی ،است
نماید. در این  وند را صادر میش یا آذوقه به قلزم استفاده می نهایی که براي حمل کارگراکشتی

رئیس قره  به باسیلوس، والی، از قره بن شریک، ،بخشنده مهرباني به نام خدا«نامه آمده است: 
اري که در ماه هشتم جاري ما یک نجار را به مدت چهار ماه براي کار در کشتی هاي ب،  افرودیتو
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سولیدوس است سه حقوق و هزینه هاي او ماهیانه  .به منطقه شما فرستاده ایم به قلزم می روند،
شما فرستاده سوي او را به  براي اینکه از درخواست ما مطلع شوید، .که از خزانه پرداخت می شود

تحویل  مسئول کار، حبیبه، ایم و شما باید او را با ابزارش طبق درخواست به محمد پسر ابی
هاي  شهرت بندر اسکندریه به خاطر فانوس دریایی آن بودکه نویسندگان عرب داستان »د.دهی

ها را در  اند. مقریزي بیشتر این داستان اند و از عجایب آن سخن گفته زیادي را درمورد آن نوشته
ها در زمان ولید  که بیزانسی کند مسعودي اشاره می .)1/251: 1853(مقریزي،کتاب خود آورده است 

اش را خراب کردند، اما ظاهرا فانوس ذکر  اول، با حقه و فریب کاري، نصف برج فانوس و آینه
شده است  شده بعد فتح اسلامی هم یک مدتی براي راهنماي دریانوردها استفاده می

ر دریاي به هرحال اسکندریه یک بندر مهم تجاري و صنعتی د .)445-2/444: 1877(مسعودي،
، 1336(بل،ش سازي از اهمیت والایی برخوردار بود رفت و در صنعت کشتی مدیترانه به شمار می

باسیلوس به  هجري ، 92به تاریخ  1346 ةشمار سند همچنین در  .)32: 1948، به نقل از فهمی،271
ور و به همین خاطر مجب ودش ها در قلزم سرزنش میخاطر نفرستادن ابزار لازم براي کشتی

تراژان که از نیل در بابیلون شروع و به بپردازد. وجود کانال خودش  اهزینه حمل و نقل ر ودش می
که این کانال با شن پر  متوجه شدند انانمسلمید، اهمیت این شهر را بیشتر کرده بود. رس قلزم می

خلیج  ار آن و اسم دکنن احیاسازي و دوباره  پاكا عمرو بن عاص دستور داد کانال ر ه است.شد
در متن یکی از اسناد مربوط به قلزم که احتمالا از  .)2/466: 1955(حموي،گذاشت  امیرالمؤمنین

و آماده سازي  کانال ما ابزار مختلفی براي تمیز کردن«سوي والی مصر فرستاده شده آمده است: 
یادآوري کردیم  هاي کشتی و طور آذوقه براي ملوان همین فرستادیم، ي شماها در قلزم برا کشتی

روزهاي گذشته درخواست دادیم سریع بفرستید قبل از اینکه آب کانال تراژان  درکه آن چه را 
به دستت رسید، وقتی این نامه . دنفرستادید که ارزش گفتن داشته باش چیزيتا الان  .دیبالا بیا

اصلا تاخیر نکن و  لحظه بفرست،ان سریع و همها که در نزد شماست،  هر چیزي از این نوع ابزار
م اهر کد رکه اگ شوي به خوبی کار کند، متوجه می تو عقل راگ ،حتی نامه ننویس که از ما بپرسی

و  آنها را بفرستی باید با عجله از راه خشکی ها رو دیر بفرستی و آب بالا بیاد، از این مواد و آذوقه
 91-90به تاریخ  1386 ةشمار سند دیگري به » بپردازي.از جیب خودت  اهزینه حملش ر

دستور رسمی مقامات براي پرداخت هزینه مواد لازم براي بازسازي حاکی از به وضوح  هجري،
باسیلوس تهدید شده که اگر در تحقیقات  . در این سندها در قلزم و آذوقه ملوانان استکشتی

بل،ش  ( داش را از دست خواهد داجان و دارایی ثابت شود از دستورات قبلی سرپیچی کرده،
با توجه به این اشارات و گزارش سایر منابع مربوط به  .)33: 1948به نقل از فهمی،  227،  1346،1386

شود که قلزم یک مرکز دریایی مهم در زمینه تولید  ها و ساخت و تعمیر آنها، مشخص می کشتی
 کشتی و امور دریانوردي بوده است.



 )ترانهیمد يادری حوزه – ي(قرن اول هجر یدر تمدن اسلام يساز یصنعت کشت                                                               111

 یساخت کشتاولیه مواد . 10
ها بود. در آن  یکی از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز براي ساخت کشتی چوب. چوب: 10-1

منظور را  نیا يبرا ازیچوب مورد نزمان مناطقی مانند مصر و لبنان از جمله اماکنی بودند که 
رشد و نخل  زیلبخ، جم ا،یمانند اقاق یدرختان در این مناطق  .)87: 1948،ی( فهمند کرد یفراهم م

ساخت  يبرااحداث کرده بودند که  ياژهیمزارع ون براي تسهیل در این امر امویا. کردند می
یا انتقال درختان آن  قطعشد و بر حفاظت،  از آنها استفاده میدر مناطق مختلف دریایی ناوگان 

 شدند. یمانند کاج، سرو، ساج و قرو از خارج وارد م زینهاي دیگر  از چوب یبرخنظارت داشتند. 
 ناتیحصن الطمنطقه وجود داشت که  يادیدر شام درختان کاج ز نیهمچن .)96: 1978م،ی(عبدالعل
 هیکیلیاسکندرون مرکز تجارت آنها بود. چوب کاج به تمام مناطق شام، مصر و ک یکیدر نزد
هاي موردنیاز جهت ساخت کشتی و توسعه  اما در بین چوب  .)121: 1938، ( ابن حوقل شد یصادر م

ی از شهرت بیشتري برخوردار بودند. به عنوان مثال، بنج، از جمله این سازي، برخ صنعت کشتی
چوب،  نیکه همه انواع درخت در مصر وجود داشته و با ارزش تر دیگویم يکند ها بود. چوب

نوع چوب فقط در  نیکه ا نویسد یم مقریزي .)2/227: 1967 ،یوطی(سچوب درخت بنج بوده است 
مورد استفاده  يساز یکشت يبرا یلیکه داشته خ یاصخ يها یژگیوشده و به خاطر  یم دایانصتا پ
هایی  پاپیروس درکه بوده  چوبدیگري از سنط نوع  .)1/204: 1970،يزی( مقر گرفته است یقرار م

نط مورد درخت س ابن فقیه در کنند، اسم آن ذکر شده است. صحبت می سازي که در مورد کشتی
چون  استچوب خوبی براي سوخت  گوید که می ،یدآ که یکی از عجایب مصر به حساب می

آتشی که با این چوب  کند که اشاره میجاحظ  .)84: 1948( فهمی،کند  یخاکستر زیادي تولید نم
با درخت  ا؛ او این درخت رودش م خاموش میاولی آرور می شود  شعلهسریع ود، ش روشن می

مصر قبلا درخت سنط « وید:گ هم می عبداللطیف )2/232: 1424(جاحظ، کند.  آبنوس مقایسه می
مثل آهن سفت و با گذشت زمان مثل  آن چوب داشته که خیلی بلند بوده و به گفته دینوري،

ها رشد  دامنه کوهدر ها و هم  دشت دراین درخت هم  .)87: 1428ف،ی( عبدالط » شو می آبنوس سیاه
 هایی بودند که مله چوبهم از ج و تنه درخت نخل چوب درخت انجیر مصرياست.  کرده می

بخشی از مواد اولیه ها هم به عنوان پاپیروس درشد و هاي بزرگ استفاده میبراي ساختن کشتی
    .)87: 1948( فهمی،ها ذکر شده است  لازم براي ساخت کشتی

نبود، بلکه به  یفقط به چوب متک ترانهیمد حوزه دریايدر  يسازیصنعت کشت : فلزات. 10-2
 ،روان در این دریا يهایوابسته بود. در کشت زیاتصالات و لنگرها ن ها،خیم يبرا ازین فلزات مورد

سرخ  يایدر يهایکشت يها که تخته یدر حال شدند، یبه هم متصل م يفلز يهاخیها با م تخته
حجاج، در بین اعراب مسلمان، که  شودی. گفته مشدند یهند با طناب به هم بسته م انوسیو اق
 ،که قبل از آن یدر حال ساخت، خیم و از چوب ییهایکشتاولین کسی بود که  ،يوام یوال
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یمربوط به کشت یروسیپاپ يها در نامه .)1/41: 1424،حظ(جا شدند یها با طناب به هم بسته م تخته
 شودیاشاره مو فلزات مورد نیاز  هاخیدائماً به م ،صدر اسلامدر مصر در دوران  يساز

 .)90: 1948،ی، به نقل از فهم 4/78لندن،  يها روسیپاپ ، 1369/135(بل،ش
سازي در آن زمان بسیار  در کنار چوب و فلز استفاده از طناب در صنعت کشتی: . طناب10-3

 شدند ینخل درست م افیاز الدر آنجا که  ییها که مصر به خاطر طناب دیگو یم یمقدسرایج بود. 
نخل وجود دارد و  افیال يها هم اسم طناب روسهایپدر پا ؛) 243: 1991 ،ی(مقدسمعروف بوده 

، به نقل  4/78لندن،  يها روسی، پاپ 1369/135(بل،ش بوده است دوسیسول کیهر کدام از آنها  متیق
 یساختن طناب و بالابر کشت يشده که برا یم دینوع کنف در مصر هم تول کی .)90: 1948،یاز فهم

رفته و اسم آن  یمصر به شمار م بیاز عجا یکیکنف  نی: ادیگو یم هیمناسب بوده است. ابن فق
 گفته سیها قرق طناب نیبه ا .گرفته است یمورد استفاده قرار م یبالابر کشت يدقس بوده که برا

 .)189: 1996(ابن فقیه، کردند  یکار استفاده م نیا يهم برا روسیاز پاپ طورنیشد. هم یم
 مسلمانان   ي جنگیها یکشت. انواع 11

 نیدر اسازي مسلمانان باید گفت که  هاي ساخته شده در مراکز کشتی مورد انواع کشتی در
، حمل و ینظام اتیعمل يها برا یکشت نیشد. ا یدوطبقه ساخته م يها یکشت شتریها ب دارالصناعه

شد.  یم استفاده خلفا یو سرگرم حیتفر يبرا ای، خاص امرا و انیمسافر، جنگجو نقل کالا، آب،
 يها نام اینام  به بود، که هر کدام یو تدارکات یجنگ یکشت يادیمسلمانان شامل تعداد زناوگان 

رفت.  یکار م به مختلف يها یکشت يمختلف مشهور بودند. گاه کلمه اسطول به صورت عام برا
ي ها یکشت ازی شد. برخ یانتخاب م یو قدرت کشت تیکاربرد و ظرف ياز رو شتریب یاسام نیا

شدند،  یم که در آن استفاده ییجا ایکه در آن ساخته و  یخود را از محل، نام یاختصاص
( متز،  .ندودب ه مشهوریلین ی، به کشتلیساخته شده در سواحل ني ها یگرفتند. چنان که کشت یم

 تیو اهم گاهیجا يمختلف دارا يها ها و مکان ها در زمان یکشت نیهر کدام از ا .)2/541: 1362
به عنوان نام  »قارب«و  »مرکب«، »نهیسف«ابن عبدالحکم از کلمات  زیادي بودند. ایکم 
همچنین مصر، شام و  برد. یاستفاده شدند، نام م يذات الصوار ییایکه در نبرد در ییها یکشت

 .)190: 1932، محکلابن عبدا(هاي جنگی معرفی کرده است  تونس را مهمترین مراکز ساخت کشتی
 در زبان عربی جیرا اریبس از جمله کلمات »نیسف«و  »نیسفا«، »سفن«و جمع آن  »نهیسف«

و  ه بن عبدطرفمانند آثار  از اسلام شیپ یر عرباشعادر هم  کهها است  یاشاره به کشت يبرا
است.  ذکر شده هایی مانند کهف و عنکبوت کریم و در سوره قرآنآیات عمرو بن کلثوم و هم در 

هد که بعد از تشکیل ناوگان دریایی مسلمانان، ایجاد د اما بررسی منابع تاریخ اسلام نشان می
هاي جنگی در این مراکز تولید  سازي، انواع مختلفی از کشتی ها و توسعه صنعت کشتی دارالصناعه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: شد که از جمله آنها می می
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 يها ها و قلعه برج بوده که با ها یانواع کشت نیتريو کاربرد نیتر از بزرگ یکیاشونه:  -1
حمل  ییتوانا نیانگیبه طور م یکشت نی. ابودشده  یدفاع و هم تهاجم طراح يمستحکم، هم برا

 .)161: 2018ی، (رفاع  سرباز را داشته است 150
این کشتی آموختند.  هايبود که اعراب ساخت آن را از هند یجنگ یکشت یالبارجه، نوع -2

نفر را شامل می شد.  45مه کشتی را داشت که در مجموع نفر جنگجو به همراه خد 39ظرفیت 
(ابن   بردند یبهره م يتجار يهایحمله به کشت يبرا ها یکشت نیاغلب از ا ییایدزدان دربعدها 

 .)26/10: 1398ده،یس
ها  تدارکات، سلاح ییجا جابه يبرا یجنگ يها یبوده که به همراه کشت یبزرگ یالقرقور کشت -3

 .) 77: 1984ماجد، (کرده است  یو حرکت م گرفته یمورد استفاده قرار م ها یکشت زاتیو تجه
 شدهیزا و ابزار پرتاب آتش حمل م بوده که در آن مواد آتش یجنگ یکشت یالحراقه : نوع -5

 ییها قلاب يدارا هایکشت نیقرار داشته است. ا ها یکشت نیدر ا زین قیمنجن ن،یاست. همچن
پس از  تیاز نظر اهمها  کشتینوع  نیدشمن بودند. ا يهایکشتو غرق کردن  دنیکش يبرا

 .)94: 1978م،ی(عبدالعلزن داشت پارو نفر صد  حدودشونه قرار داشتند و ا
انتقال سربازان،  يبزرگ و مسطح بوده که برا يهایاز کشت یکی) : ي(جمع شلند اتیشلند -6

ها  یزانسیب نیها در ب یکشت نیا است. گرفته یو تدارکات مورد استفاده قرار م ینظام زاتیتجه
که امروزه در مصر » صندل«کلمه به  نیداشتند. احتمالاً ا یونانی شهیشناخته شده بودند و ر

 .)94(همان، است افتهی رییشناخته شده است، تغ
اسب به همراه  چهل حمل تیو ظرف شدیها استفاده م انتقال اسب يبرا یکشت نیالطرائد: ا -7

 .)243: 1409،ی(ابن منکل امکانات را دارا بود ریها و سا سلاح ،یجنگ يا، ابزارهاآنه زاتیتجه
 دهیرس یعدد م چهلآن به  يها بوده که تعداد بادبان میعظ یجنگ يهایاز کشت :البطس -8

حمل  زیو سلاح را ن قیمانند منجن ینظام زاتیتجه ان،یعلاوه بر جنگجو ها یکشت نیاست. ا
نفر را در خود  700تا  یصدها جنگجو را داشته و گاه تیظرف ها یکشت نیاز ا کی. هر اندکرده یم

 انیاز لشکر یاند و در هر طبقه، گروه خاص طبقه بوده نیچند يدارا ها یکشت نی. ااندداده یم يجا
ابزار  ،یحمل آذوقه، مهمات جنگ يبرا ها از این کشتی .)9/123: 1923،يری(نو اند شده یمستقر م

 .)95: 1978م،ی( عبدالعل شد یجنگجو (تا هفتصد نفر)  استفاده م يادیعداد زمحاصره و ت
آن  یاصل فهیکه وظ شد یاطلاق م ییایناوگان در یجنگ يهایاز کشت یکیالمسطح: به  -9

 يکه برا یسازندگان کشت رینظ يعلاوه بر خدمه، افراد هایکشت نیناوها بود. ا يها حمل سلاح
غلات و  ،ینظام زاتیها، تجه اسب نیناو حضور داشتند، همچن يو بازساز ریتعم ایحفاظت 

شدند  یشناخته م» حماله«ها در اندلس به نام  کشتی نی. اکردند یم جا بهجا زیحبوبات را ن
 .)95: 1978عبدالعلیم،  -32 :1991،یمقدس(
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 180از  شیحمل ب تیمنقار کلاغ بوده و ظرف هیبزرگ که جلو آن شب يها یالاغربه: از کشت -10
» کروته «آن را  انییافتاده و اروپا به وحشت  یکشت نیدشمنان از ا را داشته است. انوردیدر
 .)75: 1984(ماجد، خواندند  یم

ها مورد استفاده قرار  سربازان و اسب ییجا جابه يکوچک بود که برا یکشت کیالفلوکه:  -11
 .گرفت یم

 تیهدا انوردیدر 80و توسط کرد یحرکت مبالا  اریکه با سرعت بس یکشت نی: ایطیالش -12
 .شد یدشمن به کار گرفته م يهایاطلاعات از کشت يآور جمع يبرا شد، یم

بزرگ استفاده  يها یو حفاظت از کشت تیحما يبوده که برا یکوچک یالشموط: کشت -14
 .)32: 1991،یمقدس( شده است یم

 يو برا  آمده ربه حرکت د انوردیدر با بیست که بوده اند ییها قیقا این نوع شناور،:  يریالعش -13
 .اند گرفته یمورد استفاده قرار م یجنگ زاتیانتقال سربازان و تجه

است.  کردهیناوگان حرکت مبزرگ  يها یکوچک بوده که در کنار کشت یکشت نوعیقارب:  -15
 نیو همچن شدهیاستفاده م هایکشت نانیسرنش ازیانتقال مواد مورد ن يبرا این کشتی معمولااز 

 نقش داشته است.  زین ییدر امور شناسا
 لیشده و به دل یها طراح حرکت در رودخانه يبوده که برا ژهیو یکشت ینوع : ارهیالط -16

دجله و فرات  يها در رودخانه ینوع کشت نیخود شهرت داشته است. ا ریو سرعت چشمگ یسبک
 .)75: 1984ماجد، (است  گرفتهیمورد استفاده قرار م

سربازان  ییجابجا يحرکت در رودخانه بوده که در رود فرات برا ژهیو یکشت ی: نوعهیالزنبر -17
 .)7/149: 1362،ي(طبراست  رفته یآنان به کار م زاتیو تجه

مورد  داد یها، از جمله دجله و فرات، رخ م که در رودخانه ییدر نبردها یکشت نی: ايلوسر -18
 .)249: 1986 ،ی(غول گرفت یاستفاده قرار م

شده  یاستفاده در دجله طراح يمخصوص رودخانه است که در گذشته برا یقیقا :الشباره -19
 .)249(همان،بود 
مصر  ییایبه ناوگان در یو عباس يبوده که در دوران امو یجنگ يهایاز کشت :اتیالعلاب -20

 .)250(همان، تعلق داشته است
تا سربازان،  کردهیت که معمولاً پس از ناو حرکت مبوده اس یبزرگ یجنگ یملقوطه:  کشت -21
 .)31: 1991،ی(مقدس دیها و تدارکات را منتقل نما سلاح زیو ن

 . نقش مراکز کشتی سازي در فتح جزایر مدیترانه12
بیزانس منبع تهدید جدي و مستقیم براي دریایی از آنجایی که ناوگان طور که گفته شد،  همان

و ثبات اسلام در آنجا بود، مسلمانان دریافتند که ساخت ناوگان مفتوحه  امنیت مسلمانان، مناطق
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این ناوگان،  اولیه هسته .)96: 1989(ارشیبالد،حیاتی است  راهبردي واسلامی یک ضرورت 
احداث دارالصناعه و به آنان سپس  .)90(همان،ساخته شد هایی بود که در بنادر شام و مصر  کشتی

 راهبردپرداختند و بدین ترتیب براي اولین بار سلاح دریایی، وارد  آني ها ساخت کشتی در کارگاه
ها و مراکز صنعتی در  هاي مسلمان به ساخت اسکله شد. به همین دلیل عرب مسلماناننظامی 

بنادر دریایی توجه زیادي کردند، از این رو آنها را بازسازي و تعداد زیادي از آنها را در سواحل شام 
سواحل غرب آفریقا بیشتر از جاهاي در این بین،  .)42ـ37: 2009(ربیعی، کردند  بنا و شمال آفریقا

. به این ترتیب، جامعه دریایی اسلامی در قرار داشتنددیگر در معرض حملات دریایی بیزانس 
شد و مراکز صنعت کشتی  )4( در امتداد سواحل آفریقا و سیرنائیکا ایجادواقع ها و بنادر  پاسگاه

ر تأسیس تیفاقس، سوسه و منسصیایی در تونس، طرابلس و دیگر مناطق غربی چون سازي در
هاي مسلمانان که  مراکز صنعت کشتی سازي دریایی، به عنوان پایگاه .)26ـ25: 1980(دوري، گردید 

جزایر دریاي مدیترانه حرکت کردند اهمیت  سایراز آنجا براي جهاد در راه خدا و فتح اندلس و 
نیروي دریایی که در دریاي مدیترانه  اینادي داشت. طبیعی بود که بیزانس در برابر استراتژیک زی

هاي  سازي و پایگاه چرا که قدرتمندترین مراکز صنعتی کشتی ؛ایجاد شده بود، بیکار ننشیند
این امر  . بدیهی است کهدریایی در عکا و اسکندریه تحت کنترل مسلمانان قرار گرفته بود

بدون  ها مدت براي که به حساب می آمد. حاکمیتیآنها  و قلمرو حاکمیت تهدیدي جدي براي
بود. تقریبا منابع عربی و خارجی درباره این موضوع اتفاق نظر دارند که یکی از رقیب مانده 

ها براي جلوگیري  ق) تلاش بیزانسیه. 34ها) ( ترین دلایل جنگ دریایی ذات الصواري (دکل مهم
مسلمان به منطقه فنیکوس در آسیاي صغیر و در شمال جزیره رودس هاي  از نزدیک شدن عرب

به جنگل هاي انبوه درختان سرو  این منطقه  .بود که در ساحل آن نبرد ذات الصواري رخ داد
کردند  ها تلاش می ها استفاده می شد. بیزانسی ، درختانی که در ساخت دکل کشتیبودمعروف 

خواستند این  ها براي ساخت کشتی شوند و می ب آن جنگلاز چو ي مسلمانها مانع استفاده عرب
اگر این ادعا درست باشد،  .)91ـ92، 1989، ارشیباد،146: 1977(یوزبکی، نیفتد آنانجنگلها به دست 

هاي دریایی  ها و کشمکش آن در درگیري نقشو  در نزد مسلمانان دلیل بر اهمیت کشتی سازي
ظر را تقویت می کند، حمله نافرجام بیزانس به اسکندریه در بیزانس است، شاید آنچه این ن با آنان
ترین مرکز کشتی سازي جهان در شمال آفریقا را در آن زمان در بزرگ کهاست  ه.ق) 25 (سال

هاي  سرزمیننهضت فتح   .)89: 1989، ارشیبالد، 223ـ222: 1983(بلاذري،خود جاي داده بود 
باعث شد تا مسلمانان پس از فتح مناطق گردید  زدر زمان حکومت امویان آغاکه  غیراسلامی

به فتح جزیره ایبري که بعدها  به اندلس معروف شد شمال آفریقا و جزایر دریاي مدیترانه، 
توسط حسن بن نعمان ، شهر تونسساخت ، منظور براي همین )125: 2009(ربیعی، . شوندمشتاق 

این شهر به عنوان  .)101: 1989رشیبالد،(ا ریزي شد طرحهجري  82در سال ،حاکم آفریقای، غسان
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دریاي به سمت غرب  ناوگان دریایی مسلمانان نقش مهمی در هدایت ،پایگاه نظامی دریایی
وي با  .)449: 1871(ابن خلدون، داشت قایبه سواحل آفر انیدادن به حملات روم انیپاو  مدیترانه

بندر دریایی و مرکز ناوگان جا را به یک و بدین ترتیب آنشهر را به دریا وصل کرد احداث کانالی، 
 یکشت يو صنعت قو ییایدر رومندین گاهیپا کی جادیابه نظر می رسد د. تبدیل کراسلامی 

از  تیحما يبرا يو ادار یگاه و مرکز سکونت يانوردیجامعه در کی جادیاو همچنین  يساز
تاسیس دارالصناعه شهر از اهداف حسن بن نعمان غسانی در  ایو در یدر خشک یفتوحات اسلام

: 2009،یعی، رب 166: 1983 ،يبلاذر( بود که با کمک متخصصان صنعت کشتی سازي صورت گرفت. 
آن در  تیکه مامور یی قدرتمند شدایناوگان دریک  جادیا این اقدامات در نهایت منجر به )125

روشن  .حمله و فتح بود ها و سپس انتقال از مرحله مقابله و دفع تجاوز به  یابتدا دفع تجاوز روم
سازي  صنعت کشتی ،افریقا جدید حاکم، است که پس از حسن بن نعمان غسانی، موسی بن نصیر

از آنجا با استفاده از ناوگان  يو .توسعه داد آن در حوزه دریاي مدیترانهرا در تونس و دیگر مراکز 
وهاي زمینی در امتداد حمایت از پیشروي نیر به قدرتمندي که اکنون شکل گرفته بود دریایی

بودند در مراکش و اندلس  این نیروها که در اندیشه فتح پرداخت. سواحل جنوبی دریاي مدیترانه
: 1989(ارشیبالد،نهایت با پشتیبانی این نیروي دریایی تازه نفس موفق به فتح این مناطق شدند. 

مشغول  و با هدفمدیترانه  هاي ناوگان اسلامی را در غرب او فعالیت ،علاوه بر آن  )116، 102
تشدید نمود. این اختن و فشار بر ناوگان دریایی بیزانس و جلوگیري از نفوذ آنها در آن منطقه س

اسلامی قسطنطنیه در برابر فتوحات مدافعان بیزانسی تضعیف مقاومت  فعالیت ها نقش مهمی در
مسلمانان و بقاي ن امنیت موسی بن نصیر متقاعد شده بود که تامی )146: 1977یوزبکی،(داشت. 

با تصرف این امر تنها حکومت اسلامی در مراکش مستلزم حفاظت آن از سمت شمال است و 
.) قه. 89 (موسی بن نصیر در سالاز این رو شد.  شبه جزیره ایبري تا پیرنه امکان پذیر می

مایورکا و منورکا  را رهبري کرد. او از پایگاه خود در تونس به دوجزیره مسلمانانناوگان دریایی 
را آماده کرد و  مسلمان مجاهدان از نفري هزار هفت سپاهیسپس  )101: 1989(ارشیبالد،حمله کرد. 

خود در  نیروهايبرگزید. طارق بن زیاد با  سپاهطارق بن زیاد والی طنجه را به فرماندهی این 
 ،اند خی از مورخان گفتهبه طرف اسپانیا حرکت کرد، بر سبتهاز  .ق)ه92 سال( تاریخ پنجم رجب

بوده است. اما  سبتههاي جولیان، حاکم  هایی که طارق بن زیاد با آن عبور کرده کشتی کشتی
ازي س هاي خود را داشتند که توسط مراکز کشتی احتمال قوي این است که مسلمانان کشتی

 )47ـ49: 1981(حجی،، کردند میاز آنها استفاده شد و براي فتح اندلس  تونس و سوس ساخته می
هاي دریایی از  در بسیاري از جنگ در قبل از این حملهمسلمانان  دلیل این ادعا آن است که

تعداد  که بودنبرد ذات الصواري  جریانترین آن در  کردند که معروف کشتی استفاده می
 همچنین )146: 1977(یوزبکی، .اند نوشتهدویست فروند  را تا نبرد هاي مسلمانان در آن کشتی



 )ترانهیمد يادری حوزه – ي(قرن اول هجر یدر تمدن اسلام يساز یصنعت کشت                                                               117

استفاده   هاي فراوانی مسلمانان در حمله به سیسیل و رودس از کشتیبلاذري می نویسد که 
بر این اساس می توان گفت که نه فقط فتح اندلس و شبه جزیره ایبري  )237: 1983(بلاذي، .کردند

سازي و  بلکه بسیاري از فتوحات دریایی مسلمانان در حوزه دریاي مدیترانه مرهون صنعت کشتی
هاي طولانی در شمال آفریقا آن را ایجاد  گان دریایی قدرتمندي بود که مسلمانان در طی سالناو

کردند و به تدریج با محو قدرت نیروي دریایی بیزانس، به حاکم بلامنازع آب هاي این منطقه از 
 جهان تبدیل شدند. 

 . نتیجه13
ساله دریانوردي داشتند اما ظهور قبل از ظهور اسلام آشنایی نسبی با دریا و ماعراب در هر چند 

اسلام و گسترش فتوحات، آنان را در شرایطی قرار داد که ناچار از ورود جدي به این عرصه 
شدند. آن چه که این موضوع را تشدید کرد ورود مسلمانان به حوزه دریاي مدیترانه در قرن اول 

مناطق مفتوحه، مسلمانان را  هجري بود. برخورد با ناوگان قدرتمند بیزانس و لزوم حفاظت از
ي ابتدا از مردم شهرهاها نمود. آنان در  ناگزیر از ورود به عرصه دریاها و تاسیس دارالصناعه

در آموزش ملوانان، کمک  ایآن  يو چه در کار بر رو ییایچه در ساخت ناوگان در مفتوحه
لازم را تجربه  ییایرناوگان و فنون جنگ د تاسیساعراب مسلمان در  چندي نگذشت کهگرفتند. 
تدریج به رقیب جدي امپراطوري بیزانس تبدیل شدند. اما آن چه که این حضور و به نموده کسب 

پر مایه در عرصه فتوحات بحري را فراهم آورد. توفیقات خارق العاده مسلمانان در صنعت 
امی، سیاسی، سازي بود. صنعتی که در تمدن اسلامی منشاء آثار فراوانی در حوزه هاي نظ کشتی

هاي مسلمانان در عرصه نبردهاي  اقتصادي و اجتماعی شد. چرا که علاوه بر تضمین موفقیت
دریایی به تدریج عامل توسعه مناسبات اقتصادي، سیاسی و اجتماعی آنان با سایر نقاط جهان شد. 

ی سازي در مناطق هاي کشتی مسلمانان در سراسر قرن اول هجري با ساخت و توسعه کارخانه
 نشانیرا از سرزم زانسیسپاه ب تندکهبا همت و شجاعت، توانسمانند شام، مصر و شمال آفریقا، 

نبرد  جینتاموفق به شکست امپراطوري بیزانس شدند.  يدر نبرد ذات الصوار یحتآنان دور کنند. 
کردند.  سهیمقا رموكی ینینگاران آن را با نبرد زم خیتار اي بود که برخی از ي به گونهذات الصوار

به شمار  یقرون وسط خیکننده در تار نییسرنوشت ساز و تع يها از نبرد یکینبرد  نیاچرا که 
در حوضه  دیجهت جد کیبه سمت  یزانسیب_یروابط اسلام این نبرد موجب شد تارود؛  یم

در  ییایقدرت در کین به عنوان نامسلمابعد از آن بود که ، کند رییتغ ترانهیمد يایدر یشرق
سازي در تمدن  بر این اساس صنعت کشتی. شدند یمعرف یقرون وسط يایبه دنمدیترانه ه منطق

است از  ستهیکه شااسلامی موضوعی است که نه فقط از جهت نظامی بلکه مساله مهمی است 
 تاثیر آن بر وجوه مختلف زندگی مسلمانان، از سوي پژوهشگران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
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 هانوشتپی 
احیقار نام یک کتاب حاوي اندرزهاي اخلاقی است که مولف آن ناشناخته است. در مورد شخصیت احیقار و وجود خارجی .  1

) پادشاه بی(سناخر بیاعظم سنحار ریوزآن بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی او را شخصیتی خیالی و عده اي او را 
 نیبه هم دیقرآن مج کمیو  یاست که سوره س میهمان لقمان حک قاریته اند احاز دانشمندان گف یگروهاند.  ی کردهآشور معرف

است. نام » برادر موقر« يبه معنا یانی) در زبان سرAhiqar( »قاریاح«واژه  آورد. یاو را م زیاز سخنان حکمت آم ینام، برخ
قبلا دانشمندان  است. افتهی ریینند آن تغو ما »کاریاخ« ،»قریاح« ،»قریح« ،»قاریح«در منابع گوناگون به اشکال  »قاریاح«

از نسخه  یشهرت داشته و به برخ انهیدر خاورم قاریداستان اح زدند، یحدس م يلادیرا قرن اول م قاریکتاب اح فیزمان تال
 . است افتهیراه » شب  کیهزار و «کتاب  يها
آن  يلغو ي. اما معناشود یتفاده ماس هایاشاره به محل ساخت کشت ياست که برا یکلمه عرب» دار الصناعه«.2
هر کارگاه  يبه معنا تواند یکلمه م نیگسترده آن استفاده شود. ا يبه معنا یاشاره به هر مکان صنعت يبرا تواند یم

 است »دار صناعۀ البحر«آن عبارت  ریتفس نیترجیباشد، اما را یصنعت
الصوار و  جنگ به ذات نیگذارى ا ب نامبه معناى دکل است. گفته شده است که سب هیصوارى جمع صار.3

 اتىیبکار گرفته شد که داراى دکل بود. بنابر روا ارىیهاى جنگى بس یجنگ، کشت نیآن است که در ا ذوالصوارى،
 نیب، ه. ق 34است که در سال  ییایدر ينبرد ي،الصوار ذات اینبرد دکل . الصوارى نام محل جنگ بوده است ذات زین

 بیزانس ییایدر يرویاقتدار ن انینبرد پا نی. ادیرس انیمسلمانان به پا يروزیدرگرفت که با پ یروم شرق يورن و امپراتنامسلما
 .رود یمسلمانان به شمار م ییایدر ينبرد جد نینخست نیو همچن ترانهیمد يایبر در

 ای »کیرنائیس« هیناح نیبه ا ییاروپا يها . در زبانشود یگفته م یبیل یشرق یساحل هیبه ناح رنهیس گریبرقه نام د. 4
 یمنابع اسلام یروست که در برخ نیمعروف بوده و از هم زین سیمنطقه در عهد باستان به پناپول نی. اندیگو یم »کیکورنائ«

 است. شده بتث زیبنطابلس ن ایمنطقه انطابلس  نینام ا

 منابع
القاهره: مکتبه  ،یسیترجمه احمد محمد ع وسط،البحر المت یف هیو التجار هیالقوه البحر ،)1989( ،سیلو بالد،یأرش

 للطباعه و النشر. نیو موسسه الفرانکل هیالنهضه المصر
 ی.التراث العرب اءی: داراحروتیب ،يریش یعل قیتحق خ،یالتار یالکامل ف ،)1989(، نیالحس یاب نیر،عزالدیابن اث

، قاهره: مطبعۀ ملوك مصر و القاهرة یزاهرة فالنجوم ال ،)1929(، وسفیابوالمحاسن  نیجمال الد ،يبرد يابن تغر
 .ۀیالکتب المصردار

 .دارصادر :روتیب صوره الارض، ،)1938(، قاسم یابن حوقل، اب
 .: دارالفکرروتی، بابن خلدون خیتار ،)1988(، ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن محمد

 .: دارالفکرروتیب الادب، و ۀاللغ یالمحضص ف ،)1398(، لیبن اسماع یابوالحسن عل ده،یابن س
: تیاالله، کو دیمحمد حم قیتحق الذخائر و التحف، ،)1959(، میبن ابراه یاحمد بن عل دیالرش ،یرالقاضیابن زب

 .تیدارالنشر الکو
 دارالکتب.: مصر فتوح مصر و اخبارها، ،)1932(، ابن عبدالحکم،عبدالرحمن بن عبداالله

 .: عالم الکتبروتی، بانالبلد ،)1996( ،احمدبن محمد ه،یابن فق
العراق: مطبعۀ  تخطاب،یمحمود  قیتحق ۀ،یالحرب یالتعاب یف ۀیالادلۀ الرسم ،)1409(، محمد بن محمود ،یابن منکل

 ی.العراق یالمجمع العلم
 بیروت: دارالکتب العلمیه. تاریخ ابن الوردي،)، 1996ابن وردي، عمربن مظفر، (
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:عالم روتی، باختراق الافاق ینزهۀ المشتاق ف )،1883(،سیعبداالله بن ادر محمد بن محمد بن ابوعبداالله ،یسیادر
 .الکتب

 .نشر نقره :ترجمه محمد توکل، تهران فتوح البلدان، ،)1367(، بن جابر ییحی، احمد بن  يبلاذر
 .هیدارالکتب العلم روت،یب ،وانیالح ،)1424( ،جاحظ، عمرو بن بحر

 .عی: دارالثقافه للنشر و التوزروتیب حه،یقر سیترجمه ان ،یالشرق الادن خیموجزتار ،)1965( ي،خور پیلیف ،یحت
 .، دمشق: دارالقلمسقوط غرناطه یمن الفتح حتی الاندلس خیالتار ،)1981(ی،عبدالرحمن عل ،یحج
 .: دارالصادرروتی، بمعجم البلدان ،)1955(، بن عبداالله اقوتیابو عبداالله  نیشهاب الد ،يحمو
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1. Introduction 

When a maiden enters into matrimony, specific prerequisites must be met for the union to be 

consecrated as a Padixšāy-zanī. She must not be a stūr or an Ayōkēn (sole 

daughter/successor) for another, nor bear any prior obligations in this regard. At the time of 

the union, she must have secured the consent of her father or Sālār. Failure to meet these 

criteria renders the establishment of a Pādixšāyīhā status impossible, and the union holds no 

validity within that specific legal framework. Should the maiden fail to obtain the consent of 

her guardian or father, her marriage falls under the category of xwarāyēn. In this form of 

union, the maiden is deprived of fundamental rights, such as maintenance  from her husband. 

Furthermore, such a daughter becomes ineligible to inherit from her father. 

Conversely, upon securing the Sālār’s consent and satisfying these conditions, the maiden 

may enter into a Pādixšāy marriage. Consequently, she becomes entitled to all spousal rights 

and privileges. In this capacity, she utilizes the husband’s resources throughout her life; the 

husband is legally obligated to recognize and honor her as the kadag-bānūg (Mistress of the 

House), provide maintenance, and ensure her welfare to the best of his ability throughout her 

lifetime. 

In Sasanian jurisprudence, the financial rights of a woman in a Pādixšāy marriage are 

theoretically defined. However, surviving archival documents reveal the practical 

complexities of these laws. The Tabarestān documents, specifically Documents 22 and 22bis, 

address a man’s grievance regarding property held by a Pādixšāyīhā wife, raising a 

fundamental question: To whom did this property belong? Did the woman possess absolute 

ownership, or merely a usufructuary right during her lifetime? This study seeks to answer this 

query by analyzing Document 22, comparing it with Document 22bis, and consulting other 

legal texts such as the Mādayān ī hazār dādestān. 

The central focus of this research is the analysis of Documents 22 and 22bis from the Post-

Sasanian Tabarestān archive. This collection comprises over thirty legal and economic 

documents from the 8th century CE, inscribed in Middle Persian on parchment. These 

specific documents were selected due to their substantive relevance to the research objectives. 

They were first deciphered by Gignoux in 2012 and published in the journal Res Orientales. 

However, since 2016, Weber has provided a new reading of these texts, the results of which 

were published in the same journal. Relying on Weber’s reading, Macuch has analyzed these 

documents from a juristic perspective, offering valuable legal interpretations. 

A point of critical importance is that for the purposes of this study, Document 22 alone 

proved insufficient. Alongside this document exists another, designated as 22bis, which 

appears to be the continuation of the same case. Together, these two distinct documents 

constitute a complex “legal dossier.” Document 22 is a bill of complaint against thieves, 

wherein the husband seeks redress for property stolen from his wife. However, Document 

22bis, drafted approximately two years later, unveils an internal dispute between the husband 

and wife (Burzēn-Pērōz and his spouse) regarding the ownership of that very property, 

serving as the key to resolving the primary enigma of this research. Therefore, the present 

article seeks to address the issue of female ownership through a concurrent analysis of these 

two documents. 

2.Conclusions 

A woman could enjoy the usufruct of property during her lifetime, even if she did not hold 

absolute title to it. The content of Document 22bis indicates that the woman owns the 

property under specific conditions; should she commit a transgression, the husband retains the 
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right, upon substantiating his claims with evidence, to reclaim the assets from her. 

Consequently, ownership of property during one’s lifetime is contingent upon conditions, 

particularly should a dispute arise between the spouses. In accordance with the laws codified 

in Sasanian texts, the husband possesses the authority to revoke the granted property; thus, 

such property is not held in the absolute ownership of the woman. Rather, it is the woman’s 

specific status and position that affords her this right. 

Furthermore, not all women within the Zoroastrian faith enjoyed equal social rights and 

privileges. When they assumed duties such as Čakarīh, Ayōkēn, or Stūr, they did not possess 

the same social standing as a Padixšāy-zan. Consequently, women in these capacities could 

not access the full range of privileges utilized by a Padixšāy wife during her lifetime. 

Therefore, the specific social stratum in which a woman was situated was of paramount 

importance. 
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ت تا هر یک از ساخازدواج و تشکیل خانواده در دین زردشتی از اهمیت بسزایی برخوردار بود و این امکان را فراهم می 

-مند شوند. زن نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی خانواده میاعضای خانواده در سایه آن، از حقوق و مزایای اجتماعی بهره

توانستند از این مزایا بهره یابند، چون در دین زردشتی توانست از این مزایا برخوردار گردد؛ اما همۀ زنان به طور یکسان نمی

تحلیلی بر آن است -توانست در وضعیت مالی زن تأثیر بگذارد. این پژوهش به صورت توصیفیشت که میشرایطی وجود دا

تبرستان مورد بررسی قرار دهد. این دو سند درباب شکایت در  bis22و  22وضعیت مالکیت زن را با مطالعه موردی دو سند 

گیرد. از سوی محاکم قضایی مورد مداقه قرار می مورد اموالی است که در دست پادشازنی بوده است و روند بررسی آن

توان چنین دریافت ها حاکی از آن است که با مطالعۀ این دو سند و دیگر متون حقوقی همچون مادیان هزاردادستان میبررسی

 ها، مطلق نبوده بلکه مشروط به جایگاه و تعهدات وی در نهاد خانواده بوده است.که مالکیت زن بر این دارایی
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 . مقدمه 1   
شود بایستی شرایطی دارا باشد تا ازدواج وی به صورت پادشازنی زمانی که دختری وارد ازدواج می

 منعقد شود.  ستور و ایوگین کسی نباشد و نسبت به هیچ کس تعهدی در این زمینه نداشته باشد
(Macuch, 2007: 186 .)روایت) باشد ب کردهـالار را کسـدر یا سـایت پـان ازدواج رضـدر زم -

ازنی ـورت پادشـ(. چون اگر غیر از این باشد نوع ازدواج به صMHD 36, 12-16؛ 17 آذرفرنبغ،
چه دختر رضایت سالار/پدر (. چنانMHD 36, 2-4تواند منعقد شود و هیچ اعتباری ندارد )نمی

ازدواج زنی خواهد بود که در این نوع خود را کسب نکند نوع ازدواج وی به صورت خودسرای
 ؛1-2: 43روایت امید اشوهیشتان، دختر از حقوق اولیه مانند نفقه از سوی شوهرش محروم خواهد بود )

Macuch, 2005: 382روایت امید تواند از پدر خود ارث دریافت کند )(. و این دختر حتی نمی

دختر رضایت سالار  (. حال اگرMHD 24, 7-10 ؛181: 1922هرمزدیار، داراب ؛ روایت 2، 43اشوهیشتان، 
تواند وارد ازدواج پادشازنی شود. به دنبال آن در را کسب نماید با محرز شدن این شرایط دختر می

شود. بدین صورت که دختر در مند میاین نوع ازدواج دختر از تمام حقوق و مزایای همسری بهره
رازنای زندگانی وی را به برد و مرد موظف است در دطول زندگی از تمام امکانات شوهر بهره می

در حد  عنوان کدبانوی خانواده پذیرفته و ارج نهد، نفقه وی را بپردازد و امکانات رفاهی زن را
 (. Macuch, 2007: 186) توان خود مهیا نماید

در حقوق ساسانی، حقوق مالی زن در ازدواج پادشازنی مشخص است. با این حال، اسناد 
تبرستان، به  bis22و  22سازد. اسناد این قوانین را آشکار می های عملیبازمانده، پیچیدگی

پردازد، این پرسش بنیادین مطرح شکایت یک مرد در مورد اموال که در دست پادشازنی بوده، می
-است: این اموال به چه کسی تعلق داشته است؟ آیا زن مالک مطلق آن بوده یا صرفا حق بهره

و مقایسه آن با سند  22اشته است؟ این پژوهش با تحلیل سند مندی از آن را در طول زندگانی د
bis22 .و دیگر متون همچون مادیان هزاردادستان به دنبال پاسخ به این پرسش است 

از مجموعه اسناد پساساسانی  bis22و 22محور اصلی این پژوهش، تحلیل اسناد شماره  
قوقی و اقتصادی متعلق به سدۀ تبرستان متمرکز است. این اسناد، شامل بیش از سی سند ح

اند. انتخاب این اسناد هشتم میلادی است که به زبان فارسی میانه بر روی پوست کتابت شده
ها در راستای اهداف این تحقیق مذکور از میان این مجموعه، به دلیل اهمیت محتوایی آن

برای نخستین بار (. این اسناد Macuch, 2017: 166; Macuch, 2016: 145صورت گرفته است )
م. از سوی فیلیپ ژینیو خوانش و در مجله رس اوریانتالس منتشر شد. با این حال، از 2012در 

م. دیتر وبر بازخوانی جدیدی از این اسناد ارائه داد که نتایج آن نیز در همان مجله به  2016سال 
ا تکیه بر خوانش دیتر (. ماریا ماتسوخ نیز بWeber, 2019: 91; Macuch, 2019: 117چاپ رسید )



 128                                       40 یاپی، شماره پ1404ستان زم پاییز و، 2 ۀ، شمار17سال  ،یخیپژوهشهای علوم تار 

وبر، این اسناد را از منظر حقوقی تحلیل کرده و تفاسیری ارزشمندی در این زمینه حقوقی ارائه 
 نموده است. 

به تنهایی  22نکتۀ بسیار حائز اهمیت آن است که برای اهداف این پژوهش سند شمارۀ 
رسد دنباله رد که به نظر میوجود دا bis22کافی نبود. در کنار این سند، سند دیگری با عنوان 

پیچیده را تشکیل « پرونده حقوقی»همین پرونده است. این دو سند مجزا، روی هم رفته یک 
ای علیه سارقان است که در آن شوهر از اموال به سرقت رفته از نامهشکایت 22دهند. سند می

پرده از یک اختلاف که حدود دو سال بعد تنظیم شده،  bis22کند. اما سند همسرش شکایت می
دارد و پیروز و همسرش( بر سر مالکیت همان اموال برمی-داخلی میان خود زن و شوهر )برزین

کلید حل معمای اصلی این پژوهش است. بنابراین، مقاله حاضر با تحلیل همزمان این دو سند، به 
 دنبال پاسخگویی به مسئله مالکیت زن است. 

اجتماعی زن  -ای در باب نهاد خانواده و وضعیت حقوقیشایان ذکر است، مطالعات گسترده
در دوره ساسانی صورت گرفته است؛ با این حال، مسئله ماهیت مالکیت زن بر اموالی که در طول 

گیرد، همچنان به عنوان یک خلا پژوهشی باقی مانده است. زندگی مشترک در اختیار او قرار می
در دوره ساسانی، اشاراتی به مسائل مالی پادشازن  ها در حوزۀ خانوادهاگر چه برخی پژوهش

مهریه و  اند، اما این مطالعات عمدتأ وضعیت مالی زن را از منظر حقوقی مانند ارث، نفقهداشته
 Family law in“اند. برای نمونه، منصور شکی در مقالات خود با عناوین بررسی کرده

Zoroastrianism”  و“The Sasanian matrimonial relation” 1971های که به ترتیب در سال 
اند، گریزی به مسائل مالی زن است، اما بحثی در باب حق مالکیت زن م. منتشر شده 1999م. و 

 .Inheritance.i“خود با عنوان   در آن دارایی ارائه نکرده است. ماریا ماتسوخ در پژوهش

Sasanian period”  به وضعیت مالی زن در چارچوب مبحث ه م. به چاپ رسید 2004 که در سال
 Pahlavi Legal Documents from“ وی در مقالۀ دیگری با عنوانارث پرداخته است. همچنین 

Tabarestȃn. Two Claim and a Re-evaluation of Crop Yields: The Juristiv of Tab. 21, 

ا از منظر محتوایی مورد بررسی تبرستان ر22سند شمارۀ  م. منتشر شده، 2019که در  ”24 & 22
ای نکرده است. علی های مالی مرتبط با زن اشارهحقوقی قرار داده است، اما در آن به جنبه

نهاد خانواده را عمدتا « خانوادۀ ایرانی در دوران پیش از اسلام»خود با عنوان  مظاهری در کتاب
های احثی نظیر نفقه، ارث، مهریه در گونهکرده است. مولف در این اثر به مب از منظر اجتماعی بررسی

هایش، بحثی به میان نیاورده است. کند، اما در باب وضعیت مالکیت زن بر داراییمختلف ازدواج اشاره می

مطالعه تطبیقی شرایط ازدواج در »غضنفری، بادامچی و داوری در مقالۀ خود با عنوان  همچنین
شده، به مسائل مالی مرتبط با پادشازن در هنگام منتشر  1395که در «دین زردشتی و اسلام

با توجه  اند. بنابراین،ها را تبیین ننمودهاند، اما وضعیت مالکیت زن بر این داراییازدواج اشاره کرده
به خلا پژوهشی مشهود در مطالعات پیشین، نگارنده بر آن است تا در این پژوهش، با تمرکز بر 
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تبرستان، مسئله مالکیت زن را به طور مشخص مورد bis22و  22محتوای سندهای شمارۀ 
  کنکاش قرار دهد.

 اموال بر زن مالکیت .2
-شد، زن تحت سالاری شوهر قرار میزمانی که ازدواج به صورت پادشازنی منعقد می

شد. شوهر موظف بود نفقه و دیگر مایحتاج آن گرفت و عضوی از خانواده محسوب می

(. حتی MHD 33, 9-11; Macuch, 2007: 191, 197) مین نمایدزن را در طول زندگانی تا

گرفت که زن را بنابر پیمان کدخدایی داماد در زمان انعقاد عقد این تعهد را بر عهده می

 ,Macuchدر درآمدی که دارد و یا در آینده به دست خواهد آورد زن را شریک گرداند )

د عقد این تعهد را نسبت به زن داشته توانست در زمان انعقا(. پس مرد می2007:186

هایی که داشت شریک خود نماید اما اگر توانست زن را در داراییباشد. همچنین مرد می

 (.MHDA 6, 14-7,2شد )شد این دارایی به مرد بازگردانده میعدم تمکین زن محرز می

مالکیت  کرد که این مال از آن کسی باشد که زن بههمچنین اگر مرد سندی مهر می

ئله به وجود ـوی اقرار دارد و زمانی که هیچ اعتراضی از سوی زن نسبت به این مس

(. پس MHD 64, 2-9آمد، این اقرار زن نسبت به مالکیت آن فرد، مورد پذیرش بود )نمی

زمانی که اقرار زن نسبت به مالکیت شخصی معتبر بود، بنابراین خود این زن هم توانایی 

چه مرد زن را در درآمد خود شریک رایی در اختیار داشته باشد. چنانآن را داشت که دا

توانست بهره آن گرفت دیگر این زن نمیکرد، زمانی که طلاقی بین آنان صورت میمی

(. MHD 4, 11-13ماند )درآمد را با خود ببرد و بایستی این دارایی در نزد مرد باقی می

و صرفا تا زمانی که در همسری آن مرد است، پس زن مالکیت مطلق در آن درآمد ندارد 

 تواند از آن درآمد استفاده نماید. می

مرد این اختیار را دارد به پادشازن خود چیزی هبه کند، اما دربارۀ اختیار  حتی

استفاده از درآمد حاصل از آن هبه، میان حقوقدانان اتفاق آراء وجود ندارد. برخی بر آن 

تواند آن را بپذیرد اما نظر تصاحب آن درآمد ندارد و صرفا میهستند که زن اختیاری در 

مغایر دیگر آن است که زن را در استفاده از آن مال بایستی مختار کرد چون شوهر آن 

(. درواقع، مرد MHD 17, 9-16مال را به زن داده و دیگر آن مال به شوهر تعلق ندارد )

(. حال اگر عمر MHD 20, 7-10د )این اختیار را داشت که چیزی را به زن هبه کن

شدند وضعیت این هبه در این میان به زندگانی آنان کوتاه بود و با طلاق از هم جدا می

چه با خود به خانه شوهر برده بود، به چه شکل بود؟ در زمان طلاق زن جهیزیه و هر آن
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یچ حقی شد، ولی چیزهایی که در خانه شوهر به دست آورده بود هوی بازگردانده می

(. به خصوص اگر طلاق با موافقت دو طرف MHD 4, 11-13ها نداشت )نسبت به آن

که در روایت (. حال آنMHD 4, 13-14یافت )گرفت آن اموال به مرد تعلق میصورت می

امید اشوهیشتان تعدیلی در این رویه مشهود است. بدین سان که اگر اموالی در اختیار 

هم قول و قرارهایی در رابطه با مایملک متعهد شده باشند،  زن باشد و در زمان ازدواج

 وضع متفاوت خواهد بود، درغیراین صورت، قانونا این دارایی بایستی به شوهر تعلق یابد

 (.8: 7روایت امید اشوهیشتان، )

همچنین در مادیان هزار دادستان به مسئله درآمد زن و دختر نیز اشاره رفته است 

نیم این درآمد حاصل از چه کاری بوده است. صرفا این آگاهی را داهر چند که نمی

(. در زمان 9: 35دینکرد هشتم، توانست درآمدی داشته باشد )داریم که زن و دختر می

توانست وضعیت درآمد خود را مشخص کند اگر قصد وی آن بود که ازدواج دختر می

رسید مد دختر به پدرش میبعد از ازدواج این درآمد را به شوهر منتقل نکند، درآ

(MHDA 1, 1-2ولی اگر دختر ازدواج می .) کرد و ذکری از وضعیت درآمد دختر به میان

شد، مگر آنکه ازدواج بدون دسترسی به درآمد آمد این درآمد به شوهر منتقل مینمی

چه دختر با اختیار درآمد خود را به شوهر (. چنانMHD 62, 12-15شد )دختر منعقد می

گرفت دیگر هیچ حقی در آن درآمد سپرد زمانی که بین آنان طلاق صورت مییم

توان چنین استنباط کرد (. پس میMHDA 2, 14-15توانست با خود ببرد )نداشت و نمی

مندی از درآمد و مالکیت بر آن مال را توانست نحوۀ بهرهاختیار دادن به طرف مقابل می

 تحت شعاع قرار دهد. 

باشد که در دین زردشتی همۀ زنان ن میان قابل تامل است این نکته میچه در ایآن

به یک اندازه از حقوق و مزایای اجتماعی بهره نداشتند، بلکه بنابر باورداشت در دین 

در دین زردشتی تشکیل جایی که  گرفت. از آنزردشتی وضعیت زن تحت تاثیر قرار می

سان، در صورت نبود برخوردار بود.  بدینخانواده و داشتن فرزند از اهمیت بسزایی 

خصوص فرزند ذکور چندین نوع ازدواج در جهت تامین وارث و جانشین پسر، فرزند، به

کرد، بر بیوه او گرفت. بدین صورت که، اگر شخصی بدون وارث ذکور فوت میشکل می

یابی شوند تا یا یکی از خویشان نزدیک وی )دختر، خواهر، برادر( واجب بود وارد ازدواج ن

: 1922هرمزدیار، داراب روایت )از این طریق شخص متوفی دارای وارث ذکور گردد 

در وهلۀ اول، همسر متوفی  (. Macuch, 2009: 185; Shaki, 1990: 647-648؛186-184و180



 تبرستان( bis22 و  22بررسی وضعیت مالکیت زن در دین زردشتی )مطالعه موردی سند                                                    131

شوهر خود فرزند ذکوری به دنیا آورد توانست وارد ازدواج چگری شود تا برای پادشاهمی

(Shaki, 1990: 647) زمانی هم که متوفی همسر نداشت دختر یا خواهری داشت آنان .

موظف بودند وارد ازدواج ایوگین شوند تا فرزند ذکوری به دنیا آورند تا فرزند حاصل از 

 داراب روایت؛ 2-3: 44اشوهیشتان،  امید روایتعنوان جانشین متوفی فرض شود )ایوگینی به

شد، ین ازدواج دختر یا خواهری که برای ایوگینی برگزیده می(. در ا184 :1922 هرمزدیار،

 روایتشد )زن شوهر خود محسوب میدیگر حق نداشت ازدواج پادشازنی کند، وی چگر

(. گونه دیگر ستوری بود، ستور موظف بود برای متوفی وارثی پدید 3-6: 1امید اشوهیشتان، 

از متوفی باقی مانده بود ستور را انتخاب  (. از طریق اموالی که42: 1389پریخانیان، آورد )

(، ستوری تا متولد شدن یک پسر 62؛ صد در بندهش، فصل 18صد در نثر، فصل کردند )می

(. پس در دین زردشتی با تنوع ازدواج مواجه هستیم Carlsen, 1984: 104ادامه داشت )

 تواند وضعیت مالی زن را تحت شعاع قرار دهد.که می

زنی که وضعیت زنان در ستوری، ایوگین، چگری و حتی خودسرایشایان ذکر است 

گرفت از مزایای حقوق چه زنی در وضعیت چگری قرار میدستخوش تغییر بود. چنان

روایت امید اشوهیشتان، بهره بود و مثل پادشازن از حقوق و مزایا برخودار نبود )همسری بی

ییر بود که بین این زن و چگرشوهر (. مگر در شرایطی این وضعیت چگرزن قابل تغ11: 7

شد، در غیر این صورت این زن با فوت چگرشوهر از نفقه قول و قراری رسمی منعقد می

(. در ستوری نیز زن صرفا مسئولیت 12: 7روایت امید اشوهیشتان، شد )و ارث محروم می

برعهده سالگی  15نگهداری از دارایی را تا زمان زایش فرزند پسر و رسیدن وی به سن 

(. پس آن 21آذرفرنبغ،  روایترسد )دارد بعد از آن دارایی از وی گرفته و به آن فرزند می

مند است و از اصل دارایی زن در طول مسئولیت ستوری از منفعت آن دارایی بهره

توانست همانند های نیابی زن نمیرسد. پس در هیچ یک از وصلتچیزی به وی نمی

 موال یا درآمدی شریک باشد.  پادشازن با شوهرش در ا

در ادامه، دو سند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکته قابل تامل در این اسناد، 

وضعیت پادشازنی است که در هر دو پرونده به او اشاره شده است. پیش از پرداختن به 

ها را به طور خلاصه مرور کرده و سپس نحوه رسیدگی محتوای اسناد، شکل ظاهری آن

به وضوح  bis22پرونده و دلایل دادخواهی را بررسی خواهیم کرد. هر چند در سند به 

دلیل طرح دعوی و اختلاف زوجین به طور مستقیم مشخص نیست، اما شواهد موجود 
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تواند راهنمای ما برای بازسازی طرح دعوی و پی بردن به دلیل اقامه آن از در سند می

 سوی زوج باشد. 

 تبرستان bis22 و 22 شمارۀ اسناد ظاهری شکل .3
م.( 6/755)= 104ماه سال  بهمنبهمن روز از  ماه، بیستمین روزِ در 22سند شمارۀ 

( Haspīn-razرز )بند  نگاشته شده است. در این متن، نام روستا به صورت هسپین 31در

ضبط شده است. با این حال، بر سر خوانش و ضبط نام این روستا میان پژوهشگران 

م. آن را اسکنرد  2012نظر وجود دارد. برای نمونه، فیلیب ژینیو در اختلاف 

(Askēnrad( خوانده بود )Gignoux, 2012: 72 اما دیتر وبر از .)م. به بعد، در  2019

( را ارائه داده است Asp-gurdگُرد )خوانش خود تجدید نظر کرده و صورت اسپ

(Weber, 2020: 175چنان .)ام روستا به دو شکل متفاوت آورده چه در دو سند مذکور ن

دهد که ضبط دقیق این نام، همچنان شده است و همین عدم اتفاق نظر نشان می

 موضوعی قابل تأمل و مورد بحث در میان متخصصان است.

بند و روز اردیبهشت )روز سوم( از ماه فروردین سال  26در  bis22سند  رسدبه می

تبرستان مقدم  22(. پس تاریخ سند Macuch, 2022: 148م.( تعلق دارد )8/757) 106

 سَزانام  پیروز از پادشازنش به-شکایت برزین bis22باشد. در سند می bis22بر سند 

(Sazāاست  ) تبرستان دیزا  22در سند آمده ولی   سَزا. اگر چه نام زن در این سند

(dēzā( خوانش شده بود )Macuch, 2022: 148 در سند .)bis22  به طور دقیق در شوهر

گیری آن است بدین شرح اشاره دارد: طرح شکایت خود به دارایی که خواستار بازپس

لباس، مقداری دارایی که در کیسه چرمی بوده و جواهراتی که این زن بر خود آویزان 

تبرستان  22(. نکته قابل تأمل آن است که در سند Tab., 22bis: 10-11کرده است )می

از وی دزدیده  است کردهمی استفاده زن کیسه چرمی بوده و زیورآلاتی کهنیز دارایی در 

باشد که همان می 22از سرگیری همان پرونده سند  bis22شده است. درواقع، سند 

طرح شکایت در باب دزدی آن اموال است  22دارایی از زن به سرقت رفته بود. در سند 

ر زن قرار دارد، اما شوهر بر آن است به دوباره آن دارایی در اختیا bis22اما در سند 

دلایلی که در خود سند به طور دقیق مشخص نشده، آن دارایی را با طرح دعوی پس 

 بگیرد. 
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 تبرستان bis22و  22 ۀشمار سند . ترجمه1-3

 تبرستان 22سند 

 Transcription ترجمه

 ō hazār-anōšayād āzarmīgtom (1) درود ترین برادر خردزادبه هزاران یاد گرامی  .1
brād Xradzād namāz 

گونه فرخی  ، رد پریشوارگر و همهخورشید-. ونداد2
 برای سرور گرامی باد

(2) Windād-Xwaršēd ī Parišwārgar 
rad drōd ud harw farroxīh pad 

 xwadāy bawād Ø Burzēn-pērōz (3) گشنسپ پیروزِ  دبیر که پسر فرخ-. بُرزین3
[ī] dibīr ī Farroxgušnasp pus 

دیلان رز هست، در خانۀ دیل . و از روستای هسپین4
 به شخصه

(4) ī az Haspīn-raz deh ī pad xānag ī 
Dēl-Dēlān ī pad tan 

نگار )نگارگر تزئینات( جهت . همراه با پیراسته5
 پیروز شکایت پیش من آمد، بُرزین

(5) abāg payr(ā) [s] tag-nigār pad 
garzišn pēš man āmad Burzēn-Pērōz 

. برای اطالۀ دادرسی در مورد آن شغل و جلب 6
الاجرا است )برای رضایتی که از نظر قانونی لازم
-کند احتمالاً برزینپرداخت دین تقاضای مهلت می

 پیروز به صنعتگر بدهکار بوده(

(6) Pādrōzag pad ān pēšag ud 
hušnūdīh xwāstan kū ēwēn-būd 

، پسر . در مورد اینکه: یکی به نام دادگشنسپ7
 ، به همراه کسی به نام یَزد آترس

(7) andar ēn ēw Dādgušnasp nām-
ēw Ātars pus abāg Yazd nām-ēw 

، پسر . که برادرش است و کسی به نام راستداد8
-، و کسی به نام یَزدسر و کسی به نام دیلوشتاسپ

 آزاد 

(8) brad ud Rāstdād nām-ēw 
Wištāsp pus ud Yazdsar nām-ēw 
Dēlāzād pus ī 

رز که با زور و عربده  . از همان روستای هسپین9
 )درشتی و خشونت( از زنی به نام دیزا 

(9) az ān Haspīn-raz deh pad stahm 
ud xrōst zan ēw Dēzā 

پیروز است از تنش زیورآلات -. که پادشازن بُرزین10
 ت به عنف(و جام )ادعای سرق

(10) nām ī pādixšāyīhā Burzēn-
Pērōz zan az tan payrāyag ud ǰāmag 

ای که در کیسۀ چرمی بود شده . و اشیای دزدیده11
آورند )کالاها در ستیر درمی 500به ارزش کلی 

استیر  500کیسه بوده که آنان دزدیدند و احتمالاً 
 پیروز بدهکار بوده( -هم برزین

(11) ud duzīdag ī pad mašk arz 
s(atēr) 500 hẫmist abar wišāyēnd 
(ŠRYṬWNtny) 

 

یک  جا باید پرسید و پیشینۀ هر به ربایند. جا. و می12
 از این اشخاص باید بررسی شود،

(12) ud apparēnd (YḤNCLWNtny) 
gyāg gyāg ud ān ayāragīhā pad ēk ī 
kas zāyistan 

لاً دستور داده . مگر آنکه در مورد آن دارایی قب13
 یک از افراد فراخوانده شود. شده بود که هر

(13) bē agar abar ān xīr framūd 
mard mard xwāstan ud pad 

-کردن در مورد بی دادن و قضاوت . برای رأی14

پیروز این نامه از طرف من به -شدن بُرزین شکایت
 حضرتعالی باشد.

(14) abēmustīh ī Burzēn-Pērōz wizīr 
ud dādwarīh kardan az man ō 
xwadāy 

-nāmag bawēd enyā Burzēn (15) پیروز  ممکن نباشد،-شکایت برزین. در صورتی که بی15
Pērōz ō abēmustīh madan nē 
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. و همچنان شکایت داشت در مورد آن مسئله، 16
فرمان این است که پاسخ باید در حضور من داده 

 شود

(16) sāxtan ud must būd ud pad ān 
čiš framān dād pēš man (pa)ssox 

پیروز  -. اگر موضوع این گونه است که بُرزین17
 کندشکایت می

(17) agar ast ēn čiš ēdōn čiyōn 
Burzēn-Pērōz garzēd pad ān 

. پس شایسته نیست او و آن مردان فرستاده 18
 شوند سرورم

(18) ud awēšān mard ēdōn frāz 
frēstādan nē sazēd Ø xwadāy 

پیروز  به شکل قانونی در مورد -. چنانکه بُرزین19
 کند، دادگشنسپ این دارایی شکایت می

(19) čiyōn Burzēn-Pērōz pad 
ēwēnag garzēd ēd xīr ray 
Dādgušnasp 

. و دیگر مردان باید باشند و بعد از اینکه 20
سخنانش شنیده شده بود موضوع برای ایشان روشن 

 شد

(20) ud awēšān mard be būdan ud 
saxwān az-iš āšnūd ēstād čiš 

gōwizār 

. به وسیلۀ او به گوش ایشان رسید، اگر به آن 21
 گونه که

(21) awēšān ud pad-iš ō gōšān rasīd 
agar pad ēwēnag ī 

پیروز گفت مشخص شود که آن دارایی -. بُرزین22
 نزد دادگشنسپ 

(22) Burzēn-Pērōz guft paydāg 
bawēd čē ān xīr pad Dādgušnasp 

 

. و این مردان است، بعد از اینکه روز بهرام سپری 23
 شد، رأی صادر کنند و این گونه قضاوت کنند

(23) ud awēšān mard saxt-iš 
Wahrām abar nihēnd wizīr ud 
dādwarīh ēdōn kunēnd 

پیروز  شاهدی ندارد و -. با توجه به اینکه بُرزین24
 ت از طریق حکم قانونیممکن اس

(24) ān pad Burzēn-Pērōz abēčimīh 
rāy ud pad rāh ī dādestān ō 

شکایتی برسد، اگر شاهدی )پیدا شود( . به بی25
 دستور بر این است که به شیوۀ اضافی 

(25) abēmustīh rasād agar čim ān 
andar ī framān ayār ēwēnag abzāyīg 

روشنی و با  وضوع را به. ثبت گردد شاهد این م26
دقت در پاسخت بنویس. همچنین دستور دهید به 

 دادگشنسپ 

(26) dād pad čim ī čiš gōwizār ud 
rōšn pad passox nibēs Dādgušnasp-
iz 

. نام مردان را بگوید و برای طرح دعوا در مورد آن 27
-پیروز دارایی را به آن مرد )بُرزین-دارایی با برُزین

 دانند.پیروز( برگر

(27) framāyēd mard guftan ud 
pahikārdan ī abar ān xīr [ [rāy] ] 
abāg Burzēn-Pērōz ō ān mard  

 abāz wisē kardan nāmag māh (28) به روز بهرام 104. ماه بهمن سال 28
wahman abar sāl 104 ud rōz 

Wahrām 

 framūd kardan (29) . دستور داده شد این نامه نوشته شود.29

 ō hazār-anōšyād āzarmīgtom (30) ترین خردزاد،. درود به هزاران یاد برادر گرامی30
brād Xradzād namāz  

 Windād-Xwaršēd ī Parišwārgar (31) ، رد پرَیشوارگر.خورشید-. ونداد31
rad 

(Weber, 2019: 98-99; Macuch, 2019: 125-127) 
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 تبرستان bis22سند 
 Transcription ترجمه

 مهر  از دادبُرزین
-. به نگهدارندۀ اسناد و بزرگ  روستای اسپ1

 گُرد 

(vertically) az Dādburzmihr 
(1) zaydār ud mahistag ī pad Asp-
gurd deh  

 rōz Ardwahišt Ø Burzēn-pēroz ī (2) پیروز  شوهر از این -. در روز اردیبهشت بُرزین2
pādixšāy az ēd 

رد پیش من آمد پادشازنی به گُ. روستای اسپ3
 نام سَزا 

(3) Asp-gurd deh pēš man āmad zan 
ī Sazā nām ī  

دیلان که در همان -. از خاندان خواست4
 گُرد ساکن است،روستای اسپ

(4)  pādixšāy mardān ī Xwāst-Dēlān 
nām ud ān Asp-gurd deh 
 

. و دختر حقیقی )دخترخونی( است )؟( و نفقه 5
 قرارداد و سند و

(5) mānēd duxt ī az būd ud 
dastwarīh ud wizīr ud paymān 

پیروز انجام -برای بُرزین دیلان-. که خواست6
 دهد کهداده و مهر کرده بود نشان می

(6) ī Xwāst-Dēlān andar Burzēn-
Pērōz kard ud āwišt paydāg ō 

پیروز درآمده است. -. وی به همسری برُزین7
ای که به واسطۀ آن سند داشته فقهثبت مقدار ن

 است

(7) zanīh ī Burzēn-Pērōz madan ud 
Sazā pad ān wizīr 
 

پیروز بوده -. تا زمانی که در همسری بُرزین8
 است

(8) dastwarīh ēw-čand tā pad zanīh ī 
Burzēn-Pērōz nibištan 

گُرد به این . دادگُشنسپ دبیر از روستای اسپ9
 دلیل که سَزا.

(9) Dādgušnasp ī dibīr ī az Asp-
gurd deh Sazā rāy 

-. از دادخواهی مربوط به همسری بُرزین10
 پیروز  پرهیز کرده است و این به دلیل لباس

(10)  az zanīh ī Burzēn-Pērōz 
zāyendag pahrēxtan ud az ĵāmag  

 

. و مقداری دارایی که در کیسۀ چرمی وجود 11
که او )سَزا( به خود داشت و همچنین جواهراتی 

 آویخته بود

(11) ud xwāstag ī pad mašk ī čand 
ud payrāyag ī abāg ĵahist hẫmist 

 

پیروز  در مورد آن موضوع پیش -. و بُرزین12
 رد 

(12) be bastan ud Burzēn-Pērōz 
abar ān xīr pēš rad wēš rēxt 
paymānag  

 . شکایت داشت طبق نامۀ دادخواهی ایشان و13
 که دادگُشنسپ اقدام حقوقی دادگُشنسپ 

(13) garzīdam nāmag ī awēšān ud 
kardan-iz ī Dādgušnasp ān abēčimīh  
 

دلیل و غیرقانونی به . در مورد آسیب بی14
پیروز دادخواست نامه با مهر لازم به -بُرزین

 همراه داشت

(14) ud adādīh pad Burzēn-Pērōz 
rēš wizōst-nāmag ī pad muhr 
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. و اظهار داشت که در مورد آن موضوع 15
 شکایتی وجود داشت:

(15) ī ēwar abāg dāšt ud abar ān xīr 
must bawišn guft 

16 .…… (tō wēm« ) تو مانند سنگ
پیروز به آن شیوه -چنانکه بُرزین«. هستی

کند به خاطر این موضوع )تو شکایت می
 کنی از رابطه زناشویی(خودداری می

(16) tō wēm čiyōn Burzēn-Pērōz 
pad ān ēwēnag garzēd ud [ēd] xīr 
rāy 

 

. او درخواست فساد از دهگان و آن زن دارد 17
که اهل این روستا هستند همچنین از سزَا  

 پیروز تقاضای اثبات نشوز زن را دارد(.-)برزین

(17) dehgān ud mādag ī ēd deh ud 
Sazā-iz pōhišn xwāhēd ud az ān 
saxwan 
 

. دلیل آن امر را خواهید دانست در غیر این 18
صورت چنان مدرک نهایی باید )در نظر گرفته 

 شود(

(18) ašnawēd čim ī ān čiš be dānēd 
enyā čiyōn čim 

. و اینکه صحبت سزَا چگونه است در پاسخ 19
 باید بنویسید

(19) (ī abdo)m ud saxwan ī Sazā čē 
ēwēnag pad passox 

. و سزَا  نیز باید شخصاً بگوید دارایی که در 20
 کیسه چرمی بود و متعلق به

(20) (ī …) nibēsēd ud Sazā-iz abāg 
mašk xwāstagān čand (būd) 

پیروز بود چقدر بوده است. و من -. بُرزین21
 پیش تو خواهم آمد

(21) ī Burzēn-Pērōz ham pad 
nāmčišt gōwēd ud man pēš tō āyēm 

اگر نیاز باشد اسناد مربوط به نقض  . و22
 قرارداد را خواهم داد ماه

(22) ud pašt-iz druxt ī abāyēd niyāz 
(čim) māh 

  Frawardīn ī sāl (23) . فروردین سال23

24 .106 (24) 106 

 rōz (25) . روز25

 (Ardwahišt) (26) . اردیبهشت26

(Weber, 2022: 115-118 & Macuch, 2022: 144-145) 

 

 تبرستان bis22 و 22 شمارۀ سند محتوای. 4
تبرستان دربارۀ شکایتی مردی است که از زن وی سرقت صورت گرفته است.  22سند 

در این سند زن در وضعیت پادشازنی است و اموال مسروقه در زمان سرقت در دست 

ید نمااین زن بوده است، حال شوهر این زن روند شکایت از سارقین را پیگیری می

(Tab., 22: 9-11نکتۀ حائز اهمیت در این سند این مسئله می .) باشد که این اموال از

یدگی به پرونده را پیش ـکایت و رسـوهر روند شـدست زن ربوده شده است، چرا ش

برد؟ شاید بتوان چنین استنباط کرد که چون سالاری زن در زمان ازدواج به شوهر می
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داشت که تمام کارهای این حق را برای مرد محفوظ می شد، بنابراین قانونمنتقل می

حقوقی او را هم بتواند پیگیری نماید. اگر چنین باشد بایستی چنین در نظر داشت که با 

شد. شاید هم تحت سالاری قرار گرفتن زن محدودیت در وضعیت اجتماعی حاصل می

زن از آن محافظت  بتوان چنین فرض کرد که این دارایی متعلق به مرد بوده و صرفا

کرد؛ بدین خاطر، صاحب اصلی دارایی مسئله شکایت و پیگیری روند دادرسی را می

تبرستان تضاد آن مشخص  bis22کند. اگر این فرض دوم را بپذیریم با سند دنبال می

تبرستان همین مرد از پادشازن خود دربارۀ دارایی که در  bis22شود. چون در سند می

گیری آن از زن است و شوهر ادعای شکایت دارد و خواستار بازپساختیار زن بوده 

 (. Tab., 22bis: 9-12) مالکیت آن دارایی را دارد

توان چنین استنباط کرد که این اموال را شوهر به زن داده است و از آن پس می

پذیرفت که اگر طریق زن مالک آن دارایی بوده است. چون در پیمان کدخدایی داماد می

 :Macuch, 2007مند شود )رایی داشته باشد به زن این اختیار را بدهد که از آن بهرهدا

 ,MHDA 6(. یا مرد این اختیار را داشت که دارایی خود را در اختیار زن قرار دهد )186

مندی از دارایی اختیاراتی اعطا نماید. (. این امر در ذمه مرد بود که به زن در بهره14-7,2

در این سند مشخص نیست که آیا زن به طور مطلق مالک آن دارایی شده با این حال، 

چه بین آنان طلاقی صورت گیرد در این است یا نه؟ اگر  مرد دارایی را به زن دهد، چنان

(. ولی اگر دارایی متعلق به MHD 4, 13-14شود )زمان آن دارایی به مرد بازگردانده می

، در زمان طلاق این دارایی به ا به خانه شوهر آوردخود زن باشد و در زمان ازدواج آن ر

آورد، نزد مرد باقی چه که در خانه شوهر به دست میشود و هر آنزن بازگردانده می

(. اگر مرد بتواند نشوز زن را اثبات کند در این صورت نیز MHD 4, 11-13ماند )می

چه (. بنابر آنMHDA 6, 14-7,2شود )دارایی که مرد به زن داده، به مرد بازگردانده می

تواند در زمان ازدواج دارایی را به زن دهد اما اگر در مادیان هزاردادستان آمده، مرد می

شرایطی همچون طلاقی یا عدم تمکین به وجود آید، آن دارایی در نزد مرد باقی خواهد 

ی که مرد به هایتبرستان نیز، زن به دلیل وجود شرایطی از دارایی bis22ماند. در سند 

  (.Tab., 22bis: 9-12)شود وی اعطاء کرده، محروم می

رسد که این زن در موقعیت بنابر مستندات موجود در این سند چنین به نظر می

آگاهی قرار گرفته است که شوهرش توانسته در محکمه طرح دعوی کند و زن را ناترس

(. چرا که مرد زن را متهم به Tab., 22bis:16-18از حق مالکیت در دارایی محروم گرداند )
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برد. چون اگر در وضعیت انی نام میـکند و برای اثبات حرف خود از کسکاری می

تواند زن را از سهمش محروم کند آگاهی، نشوز زن به اثبات رسد مرد میناترس

(MHDA 6, 5-14( و هر چیزی که تا آن روز به زن داده، بازپس بگیرد .) ،1377مظاهری :

109 .) 

شد کرد و سپس مدعی نشوز آن زن میچه مردی زن را بر درآمدی مختار میچنان

-MHDA 3, 13توانست درآمد را از زن بگیرد )رسید مرد میاگر نشوز زن به اثبات می

(. پس به طور مطلق دارایی به زن تعلق ندارد بلکه بر حسب موقعیت و شرایطی که 4,4

مندی از آن دارایی به زن داده شده است. مکان بهرهدر ازدواج برای وی تعریف شده، ا

شاید بتوان چنین در نظر داشت که شوهر صرفا مالی را به زن واگذار کرده که از منفعت 

تواند هر گونه که بخواهد از آن مال استفاده نماید و این زن می آن مال استفاده نماید

(MHDA 7, 8-11درواقع، زن مالک منافع بوده اما م .) الک عین مال نبوده است. مالکیت

توانسته تحت شرایطی عین مال در اختیار شوهر باقی مانده و به همین دلیل او می

 آگاهی( آن را پس بگیرد.)مانند طلاق، ناترس

که در روایت امید اشوهیشتان تغییر رویه مشهود است، اگر مردی فوت کند حال آن

تواند آن را به کسی هدیه دهد؟ آیا این زن می و زیورآلاتی هم برای زن خود باقی گذارد

خواهد به هر چه را که می(. این زن حق قانونی دارد هر آن1: 3روایت امید اشوهیشتان، )

چه بنابر عللی کسی که دوست دارد، بدهد. اما این کار منوط به شرایطی است چنان

داره امور اموال و دارایی خانواده نیاز به تعیین قیم نداشته باشد و این زن مسئولیت ا

شوهر را برعهده داشته باشد، مجاز خواهد بود به دختر و یا هر کسی که مایل باشد، 

تواند آن را پس بگیرد و آن مال چیزی بدهد. اما به محض آن که چیزی بدهد دیگر نمی

 (. 2-4: 3روایت امید اشوهیشتان، در تملک کسی خواهد بود به وی داده شده است )

شود که این دارایی از آن تبرستان به طور مستقیم اشاره نمی 22ه در سند اگرچ

خواستار بازپس  bis22توانست بر طبق سند خود زن باشد چون اگر چنین بود مرد نمی

گیری اموالی باشد که در دست زن بوده است. شاید چنین تغییر رویه در روایت امید 

مندی زنان تی بوده تا تسهیلی در روند بهرهاشوهیشتان به دلیل تعدیل در قوانین زردش

توان در دارایی داده باشند و بتوانند جامعه زردشتی را از گزند در امان دارند. پس نمی

تبرستان مالکیت مطلق داشت و به محض آن که به  22چنین دریافت که زن در سند 



 تبرستان( bis22 و  22بررسی وضعیت مالکیت زن در دین زردشتی )مطالعه موردی سند                                                    139

 bis22ارۀ توانست آن را پس گیرد. چون در سند شمشد دیگر مرد نمیزن داده می

 باشد. پیروز از همسرش دربارۀ همین اموال می-تبرستان شکایت برزین

 . نتیجه5
توانست از دارایی در طول زندگی بهره یابد ولو آن که مالکیت مطلق بر آن زن می

دهد که زن تحت شرایطی مالک آن نشان می bis22نداشته باشد. چون محتوای سند 

سر زند مرد این حق را دارد که با اثبات ادله خود دارایی است و اگر خطایی از زن 

دارایی را از زن بازپس گیرد. بنابراین، مالکیت بر دارایی در طول زندگانی منوط به 

ای بین زوجین به وجود آید. مرد بنابر قوانین مندرج در متون شرایط است و اگر مسئله

د. و این دارایی به طور مطلق ساسانی توان آن را دارد که دارایی اعطاء شده را پس گیر

باشد. بلکه موقعیت و جایگاه زن چنین حقی را برای وی به ارمغان در مالکیت زن نمی

توانستند از حقوق و آورد. دیگر آن که همۀ زنان در دین زردشتی به یک اندازه نمیمی

ی را مزایای اجتماعی برخوردار باشند وقتی آنان وظایفی همچون چگری، ایوگینی، ستور

گرفتند همانند یک پادشازن از موقعیت اجتماعی بهره نداشتند و تمام برعهده می

توانست در طول زندگی از آن استفاده نماید این زنان در این امتیازاتی که پادشازن می

توانستند، داشته باشند، پس این امر مهم بود که یک زن در چه جایگاه ها نمیموقعیت
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After the death of Ilkhan Abu Sa’id in 736 AH, the western parts of the his territory from the 
Persian Gulf to the Caucasus came under the command of the Jalayerid dynasty, which 
founded by Sheikh Hassan (736-757 AH). It was begun a new period in history of the dynasty 
after the death of the Jalayirid Sultan Ahmad in 813 AH. Due to progress of the Qaraquyunlu 
chiefs in Iraq, the Jalayerid survivors fled from Baghdad to Khuzestan, led by Tundi-Sultan. 
They continued the Jalayerid rule as a local government in Khuzestan and southern Iraq, 
centered in Shushtar (and later, Hilla), for more than two decades (814-835 AH). 

The latter part of the history of the Jalayerids has received less attention, since traditional 
Iranian historiography does not pay much attention to the descendants of a dynasty; therefore, 
there is still no consensus about the names of these rulers, the arrangement and duration of 
their rule. Older scholars such as Howorth, Iqbal, and Bayani have provided a brief and 
confusing account of the history of the remnants of the Jalayerids. Later scholars such as 
Jackson, Rajabzadeh, John Smith, Bosworth, and Patrick Wing, among others, have only 
briefly mentioned the existence of the dynasty, but have not said anything about the details of 
their rule. While to examine the history and political structure of the dynasty, this study, 
attempts to answer to the question of what components and factors were effective in the 
formation and continuation of the Jalayerid government of Khuzestan? 

By a descriptive-analytical method, this historical study analyzed the data, which has been 
collected by taking notes from various historical, literary, and biographical sources, as well as 
coins found from that period. The findings of this study show that Sheikh Ali's descendants, 
as another branch of the Jalayerid dynasty, ruled Khuzestan and southern Iraq for a little over 
two decades (814-835 AH).  Their most important rulers, Mahmud (814-816 AH), Uwais II 
(818-824 AH), and Muhammad (824-827 AH), were the three sons of Shah walad b. Sheikh 
Ali, who ascended the throne one after the other with the sponsorship and guidance of Tundi-
Sultan, the daughter of Sultan Hussein and Shah walad's widow. Of course, this lady herself 
officially took charge of the government for about three years (816-818 AH), issuing sermons 
and coins in her name. Some of the factors that paved the way for the establishment of this 
dynasty include: Sheikh Ali's ruling precedent in Khuzestan, the political isolation of the 
region, and the cautious policy of the Timurids towards the expansionism of the Qaraquyunlu. 
Then, by subjugating the Arab tribes of southern Iraq, they added the cities of Basra, Wasit, 
and the areas between them to their territory.  

This dynasty deprived from the local-social support, as a result of the rule in a foreign land, 
the racial incompatibility with the inhabitants of the ruled territory, the weakness of the 
legitimacy of the power. Because, they could not obtain the necessary legitimacy for power 
through the methods common in that period, due to numerous factors. On the one hand, it was 
failed their attempt to attribute themselves to the Mongols and Genghis by restoring and 
reviving the previous structure of the Jalayerid government. On the other hand, the young 
sultans of the dynasty, were neither able to establish social security in the territory under their 
rule nor were they able to continue the family lineage, due to their short life spans and 
preoccupation with intra-family conflicts and conflicts with the Qaraquyunlu. In addition, 
with the changing conditions of the time, the policy of the Timurid court towards them also 
changed from tolerance to hostility. As a result, they were left alone in the face of the 
increasing power of the Qaraquyunlu in Iraq led by Espand Mirza. Also, Sultan Hussein's 
(827-835 AH) efforts were failed to restore the dynasty's power by establishing security in the 
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territory, reopening the Hajj route, and establishing kinship with the Arab tribes. Finally, the 
dynasty came to an end by Espand Mirza.  
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نشینی به خوزستان، حکومت جلایري را  زادگانِ جلایري با عقب ه.ق، بخشی از شاه813در پی قتل سلطان احمد در سال  
حکومت آنها  و مدت زمان ترتیبهنوز اسامی این فرمانروایان،  کمتر شناخته شده،ادامه دادند. تاریخ این بخش از جلایریان 

تحلیلی و با تدقیق در روایات منابع تاریخی و مسکوکات یافته  -روشن نیست. در این پژوهش تاریخی با رویکرد توصیفی
شود تا ضمن بررسی تاریخ و ساختار سیاسی حکومت جلایریان خوزستان، پاسخی روشن به این پرسش ارائه  شده، کوشش می

هاي این تحقیق  گیري و تداوم حکومت جلایریان خوزستان مؤثر بوده است؟ یافته ها و عواملی در شکل گردد که چه مؤلفه
ه.ق) بر 835-814اي دیگر از خاندان جلایري، اندکی بیش از دو دهه ( علی به عنوان شعبه فرزندان شیخ دهد که نشان می

علی در خوزستان،  ه حکومتی شیخخوزستان و جنوب عراق فرمان راندند. این سلسله، با استفاده از عواملی همچون پیشین
ریزي گردید. فرمانروایان سلسله به  قراقویونلوها، پایهطلبی  آمیز تیموریان در قبال توسعه منطقه و سیاست احتیاط انزواي سیاسی

سلطان، سلطان اویس دوم، سلطان محمد در خوزستان و سلطان حسین دوم در حله و جنوب  ترتیب سلطان محمود، تندي
عدم تجانس نژادي با ساکنان قلمرو تحت فرمان، ضعف مشروعیت قدرت،  ناکامی فرمانروایانِ این  مت کردند.عراق حکو

تغییر سیاست دربار ناتوانی در بازیابی و احیاء ساختارِ پیشینِ حکومت جلایري ، در انتساب خود به مغولان و چنگیزیان، سلسله 
تجربگی، نزاع  و همچنین، جوانی، کمر امنیت اجتماعی در قلمرو تحت فرمان ، ناتوانی نسبی در استقراتیموري نسبت به آنها

توان به عنوان علل و عوامل مؤثر بر ناپایداري این سلسله در نظر  درون خاندانی و کوتاهی عمر سلاطین این سلسله را می
 گرفت. 
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 . مقدمه 1   
، یکی از است  ، گرفته مغول  بزرگ  از قبایل  لایر، یکیـز جکه نام خود را ا لایریانـج  سلهـسل

زمین به وجود  هاي محلی بود که  در قرن هشتم هجري، در نواحی غربی ایران ترین حکومتمهم
لسله ایلخانی ه.ق) است که با فروپاشی س757-736شیخ حسن ایلکانی ( گذار سلسله، آمد. پایه

ه.ق، همراه با سایر مدعیان، براي کسب قدرت به 736پس از مرگ ابوسعید ایلخان در سال 
عرب، خوزستان و دیاربکر را تحت  تکاپو افتاد. وي طی بیست سال فعالیت نظامی توانست عراق

 75ندانش حدود گذاري کند. او و فرز را پایه (=جلایریان، ایلکانیان)جلایر  يِ آل فرمان گرفته، سلسله
 هاي غربی قلمرو ایلخانی از خلیج فارس تا قفقاز فرمان راندند. ه.ق) بر بخش814 -736از  سال (

با  ،ه.ق، دوره جدیدي در تاریخ جلایریان آغاز شد. در این دوره813با مرگ سلطان احمد در
بیوة ) 1(طان، سل عرب، بازماندگان سلسله به سرکردگی تندي  پیشروي سران قراقویونلو در عراق

) ه.ق835 -814علی از بغداد به خوزستان گریختند و به مدت بیش از دو دهه ( ولد بن شیخ شاه
حکومت جلایري را به عنوان یک حکومت محلی در خوزستان و جنوب عراق به مرکزیت شوشتر 

تا از سلسله توان آنها را به عنوان جلایریان خوزستان نامید  (و بعدها، حله) احیاء کردند. لذا می
 متمایز باشند.  ،متقدم جلایریانِ

نگاري  در تاریخبه خود ندارند، همچنین  از آنجا که جلایریان خوزستان منبع تاریخی مختص
جلایر  نیز  شود، بخش اخیر تاریخ آل تی ایران به اعقاب و بقایاي یک سلسله چندان توجه نمیسنّ

و مدت  ترتیبوز درباره اسامی این فرمانروایان، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است؛چنانکه هن
تحلیلی  -حکومت آنها اتّفاق نظر وجود ندارد. در پژوهش تاریخیِ حاضر، با رویکرد توصیفی زمان

شود تا  شده، کوشش می هاي یافته و با تدقیق در روایات منابع تاریخی موجود، علاوه بر سکه
اب فرمانروایان جلایري در خوزستان، پاسخی ضمن بررسی تاریخ و ساختار سیاسی حکومت اعق
گیري و تداوم حکومت  ها و عواملی در شکل روشن به این پرسش ارائه گردد که چه مؤلّفه

  جلایریان خوزستان مؤثّر بوده بوده است؟
محققان متعددي در تحقیقات خود، به تناسب موضوع، درباره اعقاب فرمانروایان جلایري در 

ي این پژوهش درنظر  تواند به عنوان پیشینه اند که هر یک از آنها می ی نوشتهخوزستان نیز مطالب
، شرحی مختصر و آشفته از تاریخ بقایاي جلایریان آورده است 1هاورث گرفته شود. از جمله،

به معرفی سلاطین متأخر جلایري پرداخت با اختصار عباس اقبال نیز . )679-3/678: 1888(هاورث، 
ناشناخته بودن و دسترسی کمتر به منابع، در بازشناسی دقیق این فرمانروایان،  يِ ولی به واسطه
شمار حکومت آنها و توصیف چگونگی پیدایش این حکومت، توفیق چندانی نداشت  ترتیب و سال

 . )465-464: 1388آشتیانی،  (اقبال

                                                           
1 . Howorth. 
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بسنده نموده،  شیرین بیانی نیز به تکرار مطالب محققانِ پیش از خود همچون اقبال و جز آن،
نیز فقط با نقل  1جکسون. )113-109: 1381(بیانی، مطلب جدیدي درباره این سلاطین نیفزوده است

(جکسون، کوتاه درباره این قسمت از تاریخ جلایریان آورده است  یمطالب تاریخ الغیاثی، شرح
سیار زیاد، فقط ) نیز در شرح این بخش از تاریخ جلایریان، با اختصار ب1389. رجب زاده ()2008

  .ندمطالب عباس اقبال و جکسون را تکرار کرده ا
فقط به گردآوري روایات متقدم درباره عراق در قرن نهم پرداخته است  عباس عزاوي نیز

اند  . ربیعی نیز در مقاله خود، به تکرار مطالب محققان قبلی بسنده نموده)316-2/312: 1936(عزاوي،
شرحی مختصر و روایی درباره وي آورده است » خاتون دندي«ر مدخل. رازپوش نیز د)1393(ربیعی،

با «. میرجعفري نیز ضمن تشریح روابط قراقویونلوها با جلایریان، مدعی است که )1399(رازپوش، 

اي به بقایاي جلایریان ندارد  و هیچ اشاره»مرگ سلطان احمد جلایري، حکومت واقعی جلایري پایان پذیرفت
 ).243 :1388(میرجعفري، 

در دو یا سه سطر به وجود  فقط 4و وینگ 3باسورث 2برخی از محققان همچون اسمیت،
يِ جزئیات  اند ولی درباره علی در خوزستان و جنوب عراق اشاره کرده يِ شیخ جلایریانِ شاخه
امام  .)175: 2016؛ وینگ، 267: 1996؛ باسورث، 2/401: 1986(اسمیت،  ندا ها مطلبی نگفته فرامانروایی آن

نیز در تاریخ خوزستان، فقط مطالب عباس اقبال و بیانی را درباره ) 300-298: 1379((اهوازي) 
 سلاطین متأخر جلایري تکرار نموده است. 

 5اند. زامباور برخی پژوهشگران نیز با بررسی مسکوکات، به بحث درباره این خاندان پرداخته
حتی دو دوره سلطنت کرده است که در آن به خطا فقط فهرستی مختصر از این فرمانروایان ارائه 

. کامرانی و همکاران نیز ضمن )253: 1927(زامباور، ولد قایل است  مجزّا براي محمودخان بن شاه
اند.  بررسی مسکوکات جلایریان، درباره جلایریان خوزستان فقط یک سطر از بیانی را تکرار کرده

عمل نکرده، با دگرگون ساختن سخنِ بیانی، مدعی هستند  شگفتا که در این نقل قول هم درست
کامرانی، محمدي و اند ( حکومت کرده» تصرف خوزستان توسط تیمور«که جلایریان خوزستان تا زمان 

چه در شرح مسکوکات جلایري، گزارش دقیقی درباره فرمانروایان  اگر 6). رابینو123: 1401عینی، 
رابینو، شود ( بسیار مختصر و کلی است و وارد جزئیات نمیاین سلسله به دست داده است، اما 

). بنابراین، چنانکه معلوم است در منابع پژوهشی اطلاع مفصل و کاملی درباره این 107: 1950
 سلاطین متأخر جلایري در دست نیست.
                                                           

1. Jackson. 
2. Smith. 
3. Bosworth. 
4. Wing. 
5. Zambaur. 
6. Rabino. 
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 تسلط جلایریان بر خوزستان .2
تان را زیر فرمان گرفت ه.ق خوزس 739) در سال ق757-736بار، شیخ حسن ایلکانی ( نخست

ي متصرفّات جانشینانش، شیخ اویس  پس از وي نیز، خوزستان در زمره .)208: 1350ابرو،   (حافظ
علی را به  حسین برادر خود شیخ ماند؛ سلطان ) باقیق784-776حسین ( ) و سلطانق757-776(

طلبی سلاطین  هعلی، و در پی آن، توسع يِ شورش شیخ حکومت خوزستان فرستاد ولی به واسطه
يِ  )، به واسطهق813-784جلایریان بیرون رفت. سلطان احمد ( يِ مظفر، خوزستان از زیر سلطه آل

مشکلاتی که در آذربایجان و عراق عرب با آنها مواجه بود، تا پایان قرن هشتم هیچگاه نتوانست 
ناکام ماند  ه.ق نیز800بر خوزستان مسلط شود و تلاش او براي تسلط بر خوزستان در سال 

ضرب شده در خوزستان در قرن هشتم از  يِ . تا کنون نیز هیچ سکه)2/880: 1380ابرو،  (حافظ
هاي مربوط به غلبه  گزارش ).133: 1401(کامرانی، محمدي و عینی، سلطان احمد معرفی نشده است 

نیز به ) 816-2/814: 1380ابرو،   ؛ حافظ1116، 2/1012؛ 854، 702-1/699: 1387(یزدي، تیمور بر خوزستان 
 .بوده استنجلایریان  در دستآن زمان  در که خوزستان دهد وضوح نشان می

يِ آن منطقه را به  مظفر گرفته بود، اداره از آنجا که تیمور، خوزستان را از سلاطین آل
فرزندانش واگذار کرد.  لذا همچنان از  ، بهحکمران فارس یعنی شاهزاده عمر شیخ و پس از وي

). 286-283 ،224-3/223: 1380،ابرو  حافظاداري، تابعیت خوزستان از ایالت فارس تداوم یافت ( نظر
ابرو،   حافظيِ تهاجم تیمور، بیش از یک دهه در آوارگی به سر برد ( سلطان احمد که به واسطه

، بعد از )3/998: 1386 خوافی، فصیح ،6/218 :1339؛ میرخواند،767-2/766 :1380؛ همو، 301-302: 1350
ه.ق، مجدداً به قدرت بازگشت و براي استرداد قلمروي خود دست به کار شد  807مرگ تیمور در 

ه.ق با استفاده از مشکلات تیموریان، به 811). در این راستا، در سال187: 1386نک: قزوینی، (
ابرو،   حافظ، دزفول، شوشتر و رامهرمز را تحت فرمان گرفت (ویزهخوزستان تاخت و به سرعت، ه

پیرمحمد بن عمر شیخ حاکم فارس در سال  يِ مرگ ). این اقدام، به واسطه3/292-294 :1380
 فارس و عراق عجمخود در جانشین او اسکندر در زد و خورد با رقیبان  ه.ق و گرفتاريِ 812

يِ  مه، ضمیخوزستانق 811،  بدون پاسخ ماند. در نتیجه، از سال به بعد) 3/341: 1380ابرو،   (حافظ
قلمرو جلایري گردید. این تسلط با  ضرب مسکوکاتی از سلطان در شهرهاي خوزستان جاودانه 
شده است. در پی آن، لشکرکشی او به آذربایجان با مقاومت قرایوسف مواجه و به مرگ سلطان 

 .)3/1055: 1386 ،خوافی فصیح ؛ 3/402 : 1380ابرو،   (حافظه.ق منجر گشت 813سال ربیع الآخر در 
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 (محفوظ در مجموعه شخصی) يریجلا احمد سلطان يِ سکه

 سلطانه و ملکه االله خلد خان بهادر احمد] سلطان الاعظم السلطان: [سکه يرو
 زهیحو ضرب] یعل -عثمان[ عمر] ابوبکر[ -االله رسول محمد -الااالله لااله: سکه پشت

 نقره: نسج   متریلیم13/50  :قطر      گرم 1/64  :وزن    ندارد: خیتار
 

 
 (محفوظ در مجموعه شخصی)يریجلا احمد سلطان يِ سکه

 دزفول ضرب] ملکه االله خلد خان[ بهادر احمد سلطان] الاعظم السلطان: [سکه يرو
 ]االله رسول محمد -الااالله لااله: [سکه پشت

 نقره: سجن    متریلیم 19:  قطر     گرم 2/05:  وزن   ندارد: خیتار
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 (محفوظ در مجموعه شخصی)يریجلا احمد انسلط يِ سکه

 شوشتر ضرب] ملکه االله خلد خان بهادر[ احمد] سلطان الاعظم[ السلطان: سکه يرو
 نقره: جنس     متریلیم 17/20  :قطر     گرم 2/07  :وزن   ندارد: خیتار     ]االله رسول محمد -الااالله لااله: [سکه پشت

  پیدایش سلسله جلایریانِ خوزستان .3
علی  ولد یا سلطان ولد فرزند شیخ اش شاه پژوهشگران جدید، جانشین سلطان احمد را برادرزاده

اند  ) برشمرده814-813دانسته، مدت زمان فرمانروایی وي بر قلمرو جلایري را حدود یک سال (
. )112: 1401عینی، ؛ کامرانی، محمدي و 109 : 1381 ،؛ بیانی253: 1927 ،زامباور؛  464 : 1388آشتیانی،  اقبال(

اند  ولد بر بغداد را ادعا کرده يِ شاه اگر چه برخی مورخان مصر و شام  نیز  حکومت یک ساله
، ولی متون دربار تیموري )12/16ق: 1412؛ سخاوي، 5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن1994:3/205(عسقلانی، 

و، در جریان لشکرکشی سلطان احمد ابر  اند. به تصریح حافظ با دقتّ بیشتر، خلاف این را نقل کرده
گرفتار شده، به  ولد هم با وي همراه بود و توسط قرایوسف اش شاه جلایري به تبریز، برادرزاده

ولد، ضمن  . مورخان عراقی نیز بدون اشاره به حکومت شاه)3/403، 1380ابرو،   (حافظقتل رسید 
از شاهزادگان جلایري ح دارند که تشریح آشفتگی سیاسی بغداد بعد از قتل سلطان احمد، تصری

 اویس و محمد باقی مانده بودند ،هاي محمود علی به نام ولد بن شیخ در بغداد فقط سه پسر شاه
 زادگان، با توجه به حداثت سن این شاه ظاهراً. الف)2/218؛ جنابی، خطی: 263، 145: 2010(بغدادي، 

مقابل  درعراق را بغداد و  . او توانستفت زمام امور را به دست گر ،ولد همسر شاه ،سلطان تندي
اي نامهظاهراً با استناد به  . مهاجمان،حفظ نماید ،محمد ترکمان سپاه قراقویونلو به سرکردگی شاه

نوشته بود  محمد شاهکه سلطان احمد پیش از مرگ به اصرار قرایوسف مبنی بر واگذاري بغداد به 
با همکاري فرماندهان نظامی سلطان  تندي ند.ه کرده بودبغداد را محاصر، )3/578 :1380،(خواندمیر
ولی اختلاف میان فرماندهان نظامی باعث شد ، رگزیدب سلطنتبه  راولد  محمود بن شاه، جلایري

ساز  زنده بودن و مخفی شدن سلطان احمد نیز چاره يِ شایعه .آشفته گردد پیشبغداد بیش از که 
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- 263 :2010(بغدادي،کرده بود  سردرگمی را و امراي محلّمردم  ،ت در حاکمیت بغدادنشد و تشتّ
 . )3/447: 1380ابرو،   ؛ حافظ266

محمد توانایی تسخیر بغداد را نداشت و از طرفی محافظان بغداد نیز قدرت دفع خطر  شاه
بود  محاصرهدر بغداد ( یا ده ماه) که هشت ماه در طول این  .لشکر قراقویونلو از آنجا را نداشتند

زاده محمود به خوبی از  سلطان، همراه با شاه تندي ، )3/330: 1994؛ عسقلانی، 265: 2010غدادي، (ب
) بیگ رسوند(رسون تُ ،پیوستن حاکم حلهباولی  )265 :2010(بغدادي،  يِ  بغداد برآمد يِ اداره عهده

محرم در  ،شتتوانایی مقاومت ندا یگرسلطان که د تندي .توازن قوا بر هم خورد، محمد شاهبه 
و بغداد به دست  شوشتر گریخت سپس به واسط و ه،برداشترا زادگان جلایري  شاهه.ق  814

؛ 3/1059: 1386 ،خوافی فصیح؛ 266، 145: 2010 ؛ بغدادي،448-3/447 :1380ابرو،   (حافظ  مهاجمان افتاد
يِ  خوزستان، سلسلهولد در  سلطان و فرزندان شاه . با استقرار تندي)7/5066: 1382قزوینی،  -تتوي

گذاري شد. با توجه به روایات تاریخی شاید بتوان برخی از عوامل  جلایریان خوزستان پایه
 سلطان در خوزستان را چنین در نظر گرفت:  ساز حضور تندي زمینه

 علی در شوشتر  زاده شیخ حکومت شه.3-1
لی فرزند شیخ اویس،  از ع علی بود. شیخ سلطان، عروس و کفیلِ نوادگان عموي خود، شیخ تندي
هاي ناشی از سیلاب بغداد   ق. همراه با امیر اسماعیل بن زکریا  مأمور مرمت ویرانی775سال 
يِ  . طبیعی است که طبق سنتّ اداري عهد ایلخانی، از بغداد بر اداره)95، 94: 2010(بغدادي، بود 

سلطان حسین، برادر خود  خوزستان نیز نظارت داشته باشد. با مرگ شیخ اویس، سلطان جدي،
يِ وي، باعث خشم و لشکرکشیِ  علی را در همان منصب ابقاء نمود ولی اقدامات خودسرانه شیخ

علی از دست او گریخته، به شوشتر رفت  ق  شد. شیخ780سلطان حسین به بغداد در سال 
اند که او  وشته. برخی مورخان به صراحت ن)586-5/585: 1339؛ میرخواند، 105-104: 2010(بغدادي، 

علی تا  . شیخ)9/246: 2023باشی،  (منجمعلی واگذاشت  شوشتر و نواحی پیرامون آن را به اقطاع شیخ
) ق814-784حک: ق در خوزستان مستقر بود. وي بعد از جلوس برادر خود، سلطان احمد (786سال 

لطان احمد در سال سال حکومت بر خوزستان، در نبرد با س10بر تخت، بر او شورش کرد و بعد از 
علی در شوشتر، به  . این حضور دیرپاي شیخ)256، 150، 108-107: 2010(بغدادي، ق. کشته شد 786

علی و  رسد به نحوي سبب تمایل برخی اعیان و دوبزرگان خوزستان و شوشتر به شیخ نظر می
را از دست داد، سلطان وقتی شرایط لازم براي حضور در بغداد  فرزندانش بود. بر این اساس، تندي

 علی بودند، به شوشتر و خوزستان برد.  فرزندان خود را که نوادگان شیخ
 . انزواي سیاسی خوزستان.3-2

هاي فارس، جبال و عراق عرب را به  يِ موقعیت ارتباطیِ ویژه، ایالت اگر چه خوزستان به واسطه
س و دسترسی به بنادر جنوبی يِ نزدیکی و مجاورت با خلیج فار داد و هم به واسطه هم پیوند می



 افتهیاسناد و مسکوکات نو هیبر پا يریجلا انیاعقاب فرمانروا یبازشناس                                                                  153

ایران، اهمیت قابل توجه داشت، اما وضعیت اقتصادي و اجتماعی این ایالت در قرن نهم نسبت 
به قرون نخستین اسلامی به شدت دچار افول و انحطاط شده بود. علاوه بر این، وجود بطایح و 

مال و شرق، به عنوان کوه زاگرس از طرف ش هورهاي وابسته بدان، از طرف غرب، و وجود رشته
ساختند، این ولایت را در  دو مانع طبیعی که دسترسی مخالفان بر آنجا را با دشواري مواجه می

يِ  داشتند. این امر، علاوه بر نامساعد بودن شرایط آب و هوایی، منطقه یک موقعیت ایمن نگاه می
اطلاق » ي دوزخ نمونه«ه عنوان خوزستان را در انزواي کامل قرار داده بود؛ چنانکه آن منطقه را ب

. از این رو، جلایریان، )5/585: 1339(میرخواند، شمردند  کرده، حکومت بر آن را ناچیز می
رانی بر آن را نداشت، از  يِ جغرافیاییِ منزوي که کسی هوس ملک توانستند در یک منطقه می

 يِ مدعیان قدرت در امان بمانند.  آسیب و حمله
 ی قراقویونلو با تیموریان. رقابت و دشمن.3-3

سلطان زیر فشار قرایوسف و لشکر قراقویونلو از بغداد خارج شده  جلایریان به سرکردگی تندي
هایی از  بودند، در حالی که قرایوسف خود علیه تیموریان شوریده، آذربایجان، عراق عرب و بخش

ر واکنش و مخالفت دربار ) را تحت فرمان گرفته بود. طبیعی است که این امجبالعراق عجم (
سلطان با استقرار در  . تندي)247-244: 1388(نک: میرجعفري،تیموریان را در پی داشته باشد 

خوزستان در تلاش بود که تا ضمن استفاده از انزواي سیاسی خوزستان، حکومت جلایري را به 
دولت تیموري   اده از احتیاطدرآورد تا بتواند با استف يِ یک حکومت حایل میان این دو قدرت  منزله
 هاي حکومت خود را استحکام بخشد. يِ پرهیز از جدال با رقیب، پایه در زمینه )153: 2007منز، (نک:

  سلسلهقلمرو حدود جغرافیایی . 4
درخصوص حدود و میزان متصرفات جلایریانِ خوزستان، اطلاّع مستقیمی در دست نیست و فقط 

توان به طور تقریبی حدود قلمرو تحت فرمانِ آنها را تعیین  ابع، میيِ من براساس مطالبِ پراکنده
کرد. ناگفته پیدا است که وسعت و حدود جغرافیایی قلمرو آنها همچون هر حکومت دیگري در 
طول زمان، در حال تغییر بوده است. برخی مورخان به صراحت، شوشتر، خوزستان و حلّه را تحت 

برخی نیز در توصیف متصرفّات  .)152، 150، 146-145: 2010(بغدادي، اند  فرمان این خاندان دانسته
اند  این خاندان در اواخر حکمرانی، از حلّه، انبار، مشهدین، جیت، بصره، واسط و قبان یاد کرده

 )9/251: 2023باشی،  ؛ نیز، منجم72: 1393(جعفري، 
، به معناي نواحی فیمابینِ شوشتر، بصره، واسط و جزایر ابن حجر عسقلانی نیزاز آنجا که  

به عنوان  ،)2/397ق: 1375(شوشتري  راجنوب عراق و غرب خوزستان هايِ  بطایح، هورها و مرداب
 مطابق روایت؛ همچنین )3/206: 1994عسقلانی، (داند  می سلطان تندي  قلمرويِ تحت فرمان

اند  س دوم بر شمردهمورخانی که به صراحت خوزستان، واسط و بصره  را تحت فرمان سلطان اوی
بر  يِ خوزستان مشتمل همهرسد که آنها  ، به نظر می)9/250: 2023؛ منجم باشی، 217:  1396(غفاري، 



 154                                                       40 یاپی، شماره پ1404 پاییز و زمستان،، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

و جزایر فیمابین  حله ،واسط، بصره يِ جنوب عراق مشتمل بر ومنطقه  هویزهدزفول، شوشتر و 
چندان روشن نیست. با  زستانجلایریانِ خو يِقلمرو غربیِ مرزِ. هم در اختیار داشتندبا را آنها 

با توجه  .دانست فراترا رود آن توان مرز غربی  میتسلط بر حلّه، واسط، جزایر و بصره توجه به 
، مرز شرقی آنها نیز )3/1043: 1386 ،خوافی فصیح ؛294-3/292 :1380ابرو،   (حافظ به روایات موجود

قلمرو آنها از شمال با قلمرو اتابک  امتداد  داشت.شرق خوزستان، در رامهرمز و بهبهان  حدود
   لرکوچک مجاور بود از طرف جنوب نیز تا کرانه خلیج فارس و اروندرود  امتداد داشت.

 . تاریخ سیاسی سلسله5 
 ه.ق)816-814خان (  سلطنت محمود .5-1

در  اوتر گفته شد طور که پیش همانولد بود.  نخستین حکمران سلسله، محمودخان فرزند شاه
از طول مدت سلطنت  بر تخت نشست و سپس به خوزستان گریخت.سلطان احمد  به جاياد بغد

دست  يِ مدت، آلت و جزئیات وقایع دوران وي اطلاعی در دست نیست، اما گویا در همه
ه.ق،  مدت حکومت وي را پنج 819سلطان بوده است. برخی منابع، با ثبت وفات وي در  تندي

، ولی الف) 2/218؛ جنابی، خطی، 5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن3/206ق: 1994(عسقلانی، اند  سال نوشته
). 145 :2010(بغدادي، در شوشتر فرمانروایی کردفقط دوسال که وي  مورخ عراقی تصریح دارد

ولی با توجه به  )2/316: 1936(عزاوي،دانسته است ه.ق 815را در سال  پایان حکومتشعزاوي 
تر به براي این اتفاق دقیقه.ق  816سال وي بر شوشتر، ال حکومت دوسروایت بغدادي در مورد 

اتّفاق نظر نیست؛ نطنزي به عنوان یک مورخ معاصر، دو روایت مرگ او . درباره علت رسدنظر می
باره نقل کرده است. از یک سو، مدعی است که برادرش اویس بر وي شوریده، او  متناقض در این

، ولی هیچگاه معلوم )135: 1383(نطنزي، وش بیرون رانده است را از حکومت خوزستان و قلمر
کند که او به کجا رفته است و سرنوشت وي چه شد؟. او در جاي دیگري، معتقد است که  نمی

سلطان به عنوان زنِ پدرِ وي، او را مسموم ساخت و به قتل  بود و تنديولد  فرزند شاه محمود فقط
 (عسقلانی،اند  این روایت را تکرار کرده جا که مورخان شامی نیزاز آن ).139: 1383(نطنزي، رساند 

و هم اینکه در هیچ یک از  )12/16 :1412 ؛ سخاوي،5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن3/205-206 :1994
توان درستی روایت اخیر را نتیجه  حوادث بعدي، از سلطان محمود نامی به میان نیامده، می

 گرفت.
 ه.ق)818-816( سلطان  و) ندندي، تُ(د يندتُحکومت ملکه . 5-2

برخی مورخان، معتقد هستند که بعد از محمود، برادرش اویس به سلطنت رسیده است. بر این 
؛ 269، 149: 2010(بغدادي، اند  اساس معمولاً دوران حکومت اویس را  هفت یا هشت سال ثبت کرده

. با توجه به قتل اویس در )12/16ق: 1412خاوي، ؛ س5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن3/206: 1994عسقلانی، 
يِ مرگ  ، معلوم است که فاصله)149-148: 2010بغدادي،؛ 217: 1396غفاري، (ه.ق 824الاولی  جمادي
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اند. نطنزي تصریح دارد  ه.ق را به عنوان دوران سلطنت اویس ثبت کرده 824تا  816محمود در 
يِ حداثت سن، مادرش  لی به واسطهه.ق اویس حکمران بوده است و 817که در سال 

. با این حال، مورخان شامی و )135: 1383(نطنزي، سلطان کفالت او را بر عهده داشته است  تندي
يِ  سلطان بعد از مرگ محمود، به مدت سه سال رأساً و رسماً اداره مصري، تصریح دارند که تندي

سکه ضرب نموده خطبه خوانده و حتی به نام خود  امور حکومت جلایري را بر عهده گرفته،
نشدن  . به رغم ادعاي رابینو مبنی بر یافت)7/239: 1997؛ مقریزي،3/206 :1994(عسقلانی، است

اي از جلایریان خوزستان در دست هست  ، امروزه سکه)107: 1950(رابینو، سلطان  مسکوکات تندي
 کند.  قلانی را تأیید میکه نام تندي بر خود دارد که درستی روایت منابع عربی همچون عس

 
 (محفوظ در مجموعه شخصی)   يریجلا سلطان يندت اتونيِ خسکه

 ناخوانا -زهیحو ضرب     ملکها] خلد[ يتند...العظما] السلطان:  [سکه يرو
 ]ناخوانا سکه ادامه[  -االله محمدرسول-الااالله لااله: سکه پشت

 نقره: جنس   متریلیم 13/20: قطر    گرم 1/74: وزن      ناخوانا: خیتار
ه.ق، مدعی هستند که فرستادگانی از طرف  817منابع دربار تیموري، در شرح حوادث سال 

نمودند.  ابراز اطاعت ، نسبت به سلطان تیموريرفتهدربار شاهرخ سلطان از شوشتر به  تندي
وان استنباط کرد که ت . از این مطلب، می)540- 3/537، 1380ابرو،   (حافظ آنها را پذیرفتشاهرخ نیز 

حاکمیت جلایریان در خوزستان و جنوب عراق را به  شخصاً سلطان ، تنديپس از محمود ظاهراً
. علاوه بر این در همین سال، شاهرخ، ضمن لشکرکشی به فارس و تجدید عهده گرفته است

صوب گردانیده ، مقرر داشت حاکمیت تیموري بر آن ایالت، امیر مضراب را به حکومت فارس من
. )3/558 :1380ابرو،   (حافظ» آن حدود را از جانب غربی تا خوزستان و از جانب جنوب تا هرموز ضبط نمایند«که 

دهند که سلاطین جلایري، حکومت خود را با جلب رضایت  این عبارات به وضوح نشان می
پذیرش جداییِ خوزستان از قلمرو  اند. در مقابل، شاهرخ نیز با سلطان تیموري تحکیم بخشیده

 فارس، عملاً این قدرت جدید را به رسمیت شناخته است.
در شاهرخ به رغم نطنزي که همراهیِ پذیرش تبعیت جلایریانِ خوزستان را به جوانمردي 

رسد که به نظر می، )137: 1383(نطنزي،داند  رعایت وصیت و درخواست سلطان احمد جلایري می
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و  خودسرزمینی حائل میان  ایجادبراي  شاهرخورزي  د به عنوان سیاسترا بای این امر
اند، اطلاعی  . از اینکه دو دربار بر اساس چه شروطی به توافق و تعامل رسیدهقراقویونلوها دانست

ها بعد وقتی که سپاهیان تیموري، شوشتر در محاصره گرفتند، بزرگان  در دست نیست، اما سال
ر هرات نامه نوشته، متعهد شدند که تابع دستور شاهرخ باشند، مال بدهند، دربار جلایري به دربا

در هنگام نبرد، سپاه به خدمت سلطان اعزام کنند و با دربار تیموري، همراه و همسو باشند 
يِ دو دربار بر همین قرارداد  رود که اساس رابطه . بر این اساس تصور می)4/806: 1380ابرو،   حافظ (

 است.  استوار بوده
ساز طرح پرسش  سلطان در هرم قدرت سلسله جلایري، زمینه تأمل بر جایگاه محکم تندي

سلطان که  به قول  برخی مورخان در زیبایی  درباره هویت واقعی این ملکه است. ملکه تندي
شهره بود، در واقع، دختر سلطان حسین جلایري است که پس از قتل پدرش،  تحت حمایت 

يِ تیمور، با عموي خود به مصر رفت. در  احمد قرار گرفت. او در زمان حملهعموي خود سلطان 
)  گردید و بعد از وي، با پسر عموي خود، ه.ق801د. آنجا همسر سلطان ملک الظاهر برقوق (

ولد در خدمت سلطان  .  او و همسرش شاه)3/206 :1994(عسقلانی،علی ازدواج کرد  ولد بن شیخ شاه
ه.ق و 811شتند.  با توجه به اختلاف سلطان احمد با پسرش علاءالدوله در احمد به بغداد بازگ

ابرو،   (حافظاسارت علاءالدوله به دست قرایوسف و بی اعتنایی سلطان احمد نسبت به آزادي وي 
ولد را به عنوان  رسد که سلطان احمد، شاه به نظر می )61، 54: 1349؛ روملو، 3/295-296: 1380

: 1380ابرو،   (حافظبه قتل رسیدند  813در ربیع الاخر  آن دوده بود. لذا زمانی که ولیعهد خود برگزی
يِ ولیعهد از  سو و به عنوان بیوه سلطان به عنوان وارث پدر و عمویش از یک ، تندي)3/402-403

 سوي دیگر، تسلط ویژه بر دربار پیدا کرد.  
زستان و عراق خبر دقیقی در دست سلطان بر خو يِ حکومت تندي از جزئیات اقدامات و نحوه

سلطان با اعراب جنوب عراق براي  تسلط بر  نیست. مورخان شامی و مصري، به نبردهاي تندي
سلطان با استفاده از نیروي نظامی در  بصره، واسط و جزایر  اشاره دارند و تصریح دارند که تندي

را مطیع ساخته، واسط و جزایر را » امیر مانع«منتفق در بصره به سرکردگیِ  چند نبرد، اعراب بنی
؛ 12/16: 1412 ؛ سخاوي،7/239: 1997؛ مقریزي، 3/206: 1994(عسقلانی، نیز به تصرف درآورده است 

و غلبه  بر بصره و  819سلطان بر تخت را  . این مورخان، جلوس تنديالف)218/ 2جنابی، خطی، 
بع دربار تیموري تصریح دارند که در اند. منا ه.ق ثبت کرده822و مرگ وي را در  820واسط را 

 فصیح ؛3/578: 1380ابرو،   (حافظسلطان به دربار هرات رسید  ه.ق خبرِ درگذشت تندي818صفر سال 
این حوادث اشاره به هر چقدر منابع عربی در دهد که  . این  امر نشان می)3/1072: 1386،خوافی

وقوع این حوادث، آشفته و کم دقتّ  شمار در خصوص ثبت زمان و سالدوره دقیق هستند اما 
 )2(اند.  عمل کرده
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سلطان را با زمان مرگ سلطان محمود در  بر اساس منابع مورد اعتماد، اگر آغاز سلطنت تندي
ه.ق  مورد وثوق بدانیم، در آن صورت،  818ه.ق در نظر بگیریم و زمان مرگ وي را در صفر 816

مسلطّ بوده است. او در این دو سال، هم نظر مساعد يِ سلطنت  اندکی بیش از دو سال بر اریکه
شاهرخ را براي استقرار حکومت جلایریان در خوزستان جلب کرد  و هم با تصرف بصره، واسط و 
جزایر در جنوب عراق، قلمرو جلایري را گسترش داد. او با استقرار فرزند کهتر خود، محمد بن 

کرد.  )3( لاً ساختارِ حکومتیِ پیشینِ جلایري را احیاء، عمالف)218(جنابی، خطی: گولد بر بصره  شاه
اداري وي و همچنین از توان وي براي  -بدیهی است که چنین اقداماتی، از درایت سیاسی

دارد. بر این اساس باید در واقع وي را  فرماندهی و به کارگیري نیروهاي نظامی پرده بر می
 یریان خوزستان در نظر گرفت. العقد و بزرگترین فرمانرواي سلسله جلا واسطه

 ه.ق) 824 -818( ولد  شاهبن دوم اویس  . سلطنت5-3
ی یا نوجوان یجوانکه در سن اویس  فرزندش ه.ق، 818مقتدر جلایري در سال  يِ با مرگ ملکه  

. حکومت خوزستان را به دست گرفت، توانایی ابراز قدرت نداشت ،مادر يِ تاکنون زیر سایه بود و
اي به شوشتر نزد اویس فرستاده آمده بود،به شیراز که شاهرخ  ان، سلطان تیموري،همین زمدر 

سفیري را ، اویس نیز به جهت احترام و تاکید بر این موضوع .مطمئن شود ويفرستاد تا از انقیاد 
رسد که  . به نظر می)2/224: 1383،سمرقندي ؛608-4/607: 1380ابرو،  حافظ( همراه وي به شیراز فرستاد

. اگر کند و تجدید تایید ،همان پیمانی را که مادرش با شاهرخ بسته بود مجدداً او سعی داشت تا
يِ سکوت مطلق منابع تاریخی، هیچ اطلاّعی از حوادث و رویدادهاي دوران  چه، به واسطه

   ه.ق در دست نیست.524تا  818هايِ  ي سال حاکمیت اویس دوم در فاصله
 ،شوشترهمچون  رهاي مختلف خوزستان و جنوب عراقضرب شه، هایی از اویسسکه

. ممکن است این اندتیموري ضرب شده بدون نام حکمرانویزه و بصره وجود دارد که ه ،دزفول
امر به عنوان نوعی عصیان و سرکشی علیه حکمران تیموري در نظر گرفته شود، ولی از آنجا که 

تراز تیموري در  يِ سکه کنون هیچ این مسکوکات فاقد تاریخ ضرب هستند و هم اینکه تا
ها،  بر اساس این سکه ،نشده است ) یافتق825 -811در عهد جلایریان (شهرهاي خوزستان 

 توان مورد ارزیابی قرار داد.  اویس از تیموریان را نمی یا عدم تبعیت تبعیت
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 (محفوظ در مجموعه شخصی) يریجلا یثان سیاو سلطان یِ سکه
 ]ملکه خلد خان بهادر[ سیاو خیش عظمالا السلطان: سکه يرو

 شوشتر ضرب] یعل -عثمان[ عمر] ابوبکر[ -االله رسول محمد -الااالله لااله: سکه پشت
 نقره: سجن    متریلیم14/50  :قطر      گرم 1/67  :وزن    ندارد: خیتار

 
 (محفوظ در مجموعه شخصی)يریجلا یثان سیاو سلطان یِ سکه
 ملکه خلد خان بهادر سیاو خیش الاعظم السلطان: سکه يرو

 دزفول ضرب] یعل -عثمان[ عمر] ابوبکر[ -االله رسول محمد -الااالله لااله: سکه پشت
 نقره: جنس    متریلیم 14/80  :قطر       گرم 1/71   :وزن      ندارد: خیتار
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 (محفوظ در مجموعه شخصی)يریجلا یثان سیاو سلطان یِ سکه
 ]ملکه خلد خان بهادر[ سیاو خیش الاعظم نالسلطا: سکه يرو

 زهیحو] ضرب] [یعل -عثمان -عمر -ابوبکر[ -االله رسول محمد -الااالله لااله: سکه پشت
 نقره: جنس    متریلیم 14/10  :قطر     گرم 1/71  :وزن     ندارد: خیتار

از ه.ق، 824سال  ها در يِ با قراقویونلو براي مقابله به آذربایجان لشکرکشیزمان در شاهرخ       
و تدارکات براي لشکر  مهمات، ارسال نیرو، از جمله خوزستان حت فرمان خودتمام ایالات ت

. از واکنش اویس در قبال این دستور اطلاعی در )4/713: 1380ابرو،   (حافظ کرد تیموري را مطالبه 
صفهان که در شوال يِ لشکریانی که از نواحی فارس، یزد، کرمان و ا دست نیست و در زمره

، نامی از خوزستان )4/720: 1380ابرو،   (حافظه.ق در اطراف ري به خدمت شاهرخ پیوستند 823
مذاکرات و تبادل سفیران، در  يِ دهد که به واسطه نیست، اما صدور چنین دستوري نشان می

نظر داشته طول دوران اویس، شاهرخ، حکومت جلایریانِ خوزستان را به عنوانِ مطیع خود در 
ولایات  يِ است. زیرا شاهرخ بعد از غلبه بر قراقویونلوها و تصرف آذربایجان و قفقاز، براي همه

. از طرف دیگر، در همان زمان (از )133: 1349(روملو، نامه فرستاد  تابع، از جمله خوزستان فتح
آناتولی بود، به ه.ق) که شاهرخ مشغول فتح آذربایجان، قفقاز و 824تا شعبان  823القعده  ذي

ه.ق، فرزندانش به عراق عرب و بغداد رفته بودند 823القعده  دنبال مرگ قرایوسف در ذي
، )7/5122: 1383قزوینی،  -تتوي ؛3/1094: 1386،ی؛ فصیح خواف146: 2010 ؛  بغدادي،4/732: 1380ابرو،   (حافظ

ه.ق به عراق عرب و 824 يِِ محرم تا جمادي الاولی سلطان اویس نیز در همان وقت، در فاصله
زمانِ اویس به بغداد در  رسد که این یورشِ هم به نظر می ).148-146: 2010بغدادي،( بغداد حمله برد

ه.ق نیز به نحوي مبین نوعی هماهنگی و همسویی دربار جلایري با دربار شاهرخ باشد تا 824
  سران قراقویونلو را در دو جبهه گرفتار سازند.

، ولی  با رسیدنِ را محاصره کرده.ق، بغداد  824در محرم سال کشی لشکر اویس، نخست با
بار دیگر  نشینی کرد. وي اسکندر قراقویونلو به عراق، ناچار محاصره  را ترك و به خوزستان عقب

نلو را در آنجا محاصره کرد، اما وبه بغداد تاخت و سپاه قراقویدر جمادي الاول همان سال 
در چهاردهم جمادي تعدادي از لشکریان خود به مقابله با اویس برخاست و   با قراقوینلو جهانشاه
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 ،عزاوي؛ 149-148: 2010بغدادي،؛ 217: 1396(غفاري،  ه.ق  اویس را به قتل رسانید 824الاول سال 
1936 :2/313(. 

 ه.ق)827-824(ولد  شاهسلطان محمد بن  . حکومت5-4
سلطنت جلایري تخت  رولد به نام سلطان محمد ب هشاآخرین فرزند  ،اویس در بغدادپس از مرگ

.  هنوز چند ماه از حکومت سلطان )150: 2010بغدادي،؛ 72: 1393جعفري، ( )4( در شوشتر نشست
از فراغت از نبرد آذربایجان  ق بعد824تیموري در رمضان سلطان  ابراهیممحمد نگذشته بود که 

. او ضمن بررسی وضعیت حکمرانان تحت فرمان، متوجه عصیان سلطان محمد به شیراز بازگشت
 جلایري شد. 

حکاّم خوزستان «اند که  منابع درباره نوع سرکشی سلطان محمد ساکت هستند و فقط آورده
 :1383؛ سمرقندي، 4/805: 1380ابرو،   (حافظ» يِ خدمت در غیبت رعایت ننموده بودند بدانچه متوقّع بود، طریقه

دهد که پیش از آن یک معاهده بین دربار تیموري و  . این جملات به وضوح نشان می )3/322
ق که 823شده است ولی از شوال  طرفین تنظیم می يِ جلایري بوده است که بر اساس آن رابطه

ق که به 824خدمت شاهرخ رفته بود تا شوال به سلطان براي حضور در نبرد آذربایجان  ابراهیم
 يِ قبلی را رعایت ننموده است.   گشت، در طول این یکسال، حکمران خوزستان معاهدهفارس باز

اند. در شش ماه  آشکار است که در طول این مدت، دو حکمران بر قلمرو جلایري فرمان رانده
کرد که در حمله به بغداد کشته شد. ممکن است به ذهن  اول، سلطان اویس دوم فرمانروایی می

ین لشکرکشی سلطان اویس به بغداد، تلاش براي خروج از تابعیت تیموریان بوده متبادر شود که ا
ولد هم تداوم یافته است. از سوي  باشد و این نافرمانی در زمان حکمرانِ جدید، محمد بن شاه

رسد که این  که حدود شش ماه از مرگ سلطان اویس گذشته بود، به نظر می دیگر، با توجه به این
نی، به اویس مربوط نباشد و قاعدتاً باید به حکمران جدید نسبت داده شود. حافظ عصیان و نافرما

ابرو در اثر دیگر خود، از اظهار اطاعت و انقیاد جلایریان به دربار تیموري و اعزام  ایلچی به دربار 
ت شود که رعای از این رو، تصور می ).2/94: 1387(حافظ ابرو،  ه.ق خبر داده است821هرات تا سال 

به معناي این باشد که سلطان محمد در شش ماه اول حکومت خود، » خدمت يِ طریقه«نکردن 
اي براي اعلام سلطنت خود، تجدید عهد و ابراز اطاعت به دربار تیموري نفرستاده بود.  فرستاده

ابراهیم سلطان، این قضیه را به منزله سرکشی در نظر گرفت و بلافاصله بعد از ورود به شیراز،  
 مقدمات حمله به خوزستان را فراهم کرد. 

، ویزه را تسخیر کردههشهرهاي دزفول و  ه.ق، 824القعده   در ذي خوزستاناو با پیشروي در 
جلایري که در تنگناي محاصره سلطان سلطان محمد و درباریان وي را در شوشتر محاصره کرد. 

ق، ضمن ابراز اطاعت، متعهد شد 824القعده  قرار گرفت با فرستادن پیک به دربار هرات در ذي
 .بفرستد به خدمت سلطان تیموري نیرو ،در هنگام لشکرکشی، مالیاتکه علاوه بر پرداخت 
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سلطان دستور داد تا از محاصره شوشتر دست  شاهرخ، ضمن موافقت با درخواست وي، به ابراهیم
 تبته برخی مورخان متأخرتر، علّ. ال)323- 2/322: 1383 ،سمرقندي؛ 4/806: 1380ابرو،   (حافظبردارد 

در خوزستان به دلیل خشکسالی و قحطی سلطان را نه دستور شاهرخ، بلکه  نشینی ابراهیم عقب
 رسد.  که در قیاس با روایت حافظ ابرو، قابل اعتنا به نظر نمی) 217 :1396 ،(غفارياند  نسبت داده

، سرباز زد. علت ه بودپذیرفتی که اتتعهدعمل به ان محمد از طسل ،با مراجعت لشکر فارس    
این امر بر ما روشن نیست. با توجه به گزارش مورخان، درباره وقوع خشکسالی در خوزستان در 

محتمل است که او از نظر اقتصادي تحت )، 164: 2007؛ نک: منز،72: 1393(جعفري، همین زمان 
نگاران همین امر را بهانه و علت لازم  وقایع فشار بوده، توانِ پرداخت اموالِ مقرر را نداشته است.

رسد که علت  براي حمله ابراهیم سلطان به خوزستان تلقی کرده اند ولی در واقع ، به نظر می
 واقعی لشکرکشی ابراهیم سلطان را باید در تغییر سیاست دربار تیموري جستجو کرد. 

نواحی شرقی و مرکزي قلمرو  يِ گرفتاري در ه.ق، به واسطه823سلطانِ تیموري تا قبل از      
آمیز داشت؛ حفظ و ابقاي جلایریان  طلبی قرایوسف سیاستی احتیاط خود، در مقابل توسعه

آمیز شاهرخ به  خوزستان نیز در راستاي همین سیاست بود ولی بعد از لشکرکشی موفقیت
ن قرایوسف ه.ق که شکست و تشتتّ را بر جانشینا824-823آذربایجان، قفقاز و آناتولی در سال 

، نیازي به وجود دولت حایل جلایري در خوزستان )796-4/777: 1380ابرو،   (حافظتحمیل کرد 
سلطان علیه جلایریان خوزستان را باید در راستاي این  اقدامات ابراهیم ،بنابراین کرد. احساس نمی

 دهد.  اختیار او قرار يِ لازم براي حمله را در  تغییر سیاست ارزیابی نمود که ندادن مالیات، بهانه
آنجا را ه.ق  825الحجه  تاخت و تا ذيبه خوزستان  ه.ق دوباره825سلطان در سال  ابراهیم       

 -؛ تتوي3/1103: 1386فصیح خوافی،  ؛2/323: 1383 ،سمرقندي ؛4/865 :1380ابرو،   (حافظ نمودتسخیر 
و گریخت از راه جزایر به واسط  ،که طاقت مقاومت نداشت سلطان محمد . )8/5139 :1383قزوینی، 

پناه برد و  تبریز درنلو واسکندر قراقوی بیگ، نزد درسون ،حله کمران ترکمنحتاخت. ه حلّاز آنجا به 
س از پ  ).151: 2010(بغدادي، حله به تصرف سلطان محمد جلایري در آمده.ق 826رجب سال در 

گرفته، بغداد  تصمیم به فتحطان محمد سل ،آن به عنوان پایتخت جلایریان انتخابتسخیر حله و 
 . دوباره به حله مراجعت کرد، ناگزیر را نداشت  حاصره کرد ولی چون توانایی فتح آنمآنجا را 

مدت حکومت سلطان محمد بر حله را یک سال روایت کرده و مرگ او را در شعبان  بغدادي    
بر این اساس معلوم  ).151: 2010(بغدادي،گزارش کرده است ه.ق، ظاهراً به مرگ طبیعی،  827

ز جمادي الاخر است که طول زمان حکومت سلطان محمد خان جلایري فقط سه سال و چند ماه (ا
يِ  العلاج مبتلا بود که امید ادامه گویا وي به یک بیماري صعب ) بوده است.ه.ق 827تا شعبان  824

قرا عثمان ، از ماه قبل از مرگش چهارلذا  ).9/251: 2023باشی،  (منجمزندگی را از وي گرفت 
را که  بن سلطان احمد حسین فرزند علاءالدوله ،جلایري يِ که شاهزاده بایندري، درخواست نمود
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براي ولایت ، )3/1053: 1386 ،یخواف فصیح ؛3/141: 1383 ،سمرقندي(توسط وي تربیت یافته بود 
 ). 217: 1396 ،؛ غفاري152 :2010،ي(بغدادعهدي وي به حله بفرستد 

 ق)836-827(حکومت سلطان حسین بن علاءالدوله . 5-5
 وي جایگزین حله مرکزیت به عراق جنوب درحسین بن علاءالدوله با درگذشت سلطان محمد، 

دانیم  هاي سلطان حسین دوم اطلاعی در دست نیست. فقط می شد. از جزئیات اقدامات و تلاش 
(مقریزي، از رؤساي این قبایل ازدواج کرده است که براي جلب حمایت سران عرب، با دختر برخی 

. ظاهراً او با شاه محمد قراقویونلو حکمران بغداد علیه )14/322: 1971تغریبردي،  ؛ ابن7/180: 1997
اسپند میرزا متحّد شد و به یک جدال دیرپا با اسپند میرزا وارد شد. در این مسیر آنقدر پیش رفت 

؛ 7/239: 1997(مقریزي، اند  اسط و عموم عراق به جز بغداد دانستهکه مورخان وي را مالک بصره و و
يِ برخی از مورخان در این مسیر از حمایت و همراهیِ  . اگر چه به گفته)5/161: 1988تغریبردي،  ابن

: 1994(عسقلانی، مند بود و حتی تکریت و موصل را هم تصرف کرد  شاهرخ تیموري هم بهره
سال جدال مداوم  7ولی کاري از پیش نبرد و سرانجام بعد از  ب)218/گ2؛ جنابی، خطی: 3/484-485

 وقفه براي تقویت حکومت جلایري، از دنیا رفت.  و تلاش بی
یاد کرده، این امر را باعث  او ظلم و اخلاق فساد برخی مورخان از سوءسیرت وي با کارگزاران،    

 ؛153-152: 2010(بغدادي، اند دانستهحله به فتح او ند میرزا و ترغیب اسپ به وي پیوستن امراي
ه.ق، سلطان حسین در حله 834. به هر روي، با پیشروي اسپند میرزا در سال )217: 1396غفاري، 

گرفت. بعد از قحطی و کمبود مواد  محاصره او را به مدت هفت ماه در میرزا اسپند متحصن شد. 
ه، تسلیم شد، اما اسپندمیرزا بدون توجه به غذایی در شهر، سلطان حسین به ناچار امان نامه گرفت

: 1997؛ مقریزي، 3/485: 1994(عسقلانی، ه.ق به قتل رساند  835امان نامه، وي را در سوم صفر 
سال  هفت را سلطان حسین مدت حکومت. )205، 200: 1349؛ روملو،5/161: 1988تغریبردي،  ؛ ابن7/239

. سلطان حسین برادري قرض شدمن همیشه با مرگ وي حکومت جلایریان برايو نیم بود. 
ه.ق به دنیا آمده بود و به قول مورخان مصري 810داشت که در سال » حسن شیخ«بزرگتر با نام 

؛ 3/484: 1994؛ عسقلانی، 3/233: 1380ابرو،  (حافظبه دربار مملوکان پناهده شده بود 
 از وي درج نشده است. . از این پس هیچ ذکريب)2/218؛ جنابی، خطی: 3/160ق:1412سخاوي،

 عوامل ناپایداري سلسله. 5
شود که چرا این  پس از شرح تاریخ سیاسی جلایریان خوزستان، این پرسش به ذهن متبادر می

ترین علل ناپایداري آن کدامند؟  با توجه به حکومت نتوانست بیش از سه دهه دوام بیاورد و مهم
ش دشوار است ولی از مجموع قراین، شاید بتوان هاي تاریخی، ارایه پاسخ بدین پرس قلتّ داده

 ؛بندي کرد علل این ناپایداري را چنین دسته
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 الف) عدم تجانس نژادي با ساکنان قلمرو تحت فرمان. 
جلایریان به عنوان یک گروه و دولت مغولی در ابتداي کار خود ، قدرت خود را بر دوش گروهی 

، استوار ساخته بودند که بعدها دیگر ایلات مغول »جلایر«از ایلات مغول به طور ویژه طایفه 
: 1339؛ میرخواند، 216: 1350ابرو،   (حافظها و جز آن را نیز با خود همراه ساختند  همچون اویرات

ه.ق) این ایلات، 884-736از زمان شیخ حسن تا برآمدن سلطان احمد ( ).184: 1386؛ قزوینی،5/581
اما در اواخر قرن هشتم به تدریج  )،2/1094: 1387(یزدي،  مهمترین رکن قدرت جلایریان بودند

مخلوطی از قبایل ترك و ایلات دیگر در قلمرو جلایري قدرت گرفتند. مهمترینِ آنها ایلات ترکمان (
ها بودند که به ترتیب در جنوب شرقی آناتولی و شمال عراق، کوههاي  )، کردها و عربمغول

: 1339؛ میرخواند، 280: 1383(نک: نطنزي،عراق حضور داشتند  زاگرس در شرق عراق و نواحی مرکزي
؛ چنانکه سلطان احمد در ابتداي سلطنت خود  فقط با حمایت )176-170: 1381؛ بیانی، 5/579-581

 .)256-255، 108: 2010؛ بغدادي، 5/589: 1339(میرخواند، ترکمانان توانست رقیبان خود را سرکوب کند 
ازه دولت جلایري از هم پاشید و زمانی که سلطان احمد از شام به عراق با لشکرکشی تیمور، شیر

بازگشت، با یاري طوایف اویرات، کرد و عرب توانست حکومت خود را احیا کند، ولی با فتح 
؛ 399، 168-3/167: 1380ابرو،  (حافظه.ق احشام لر هم بدان هم بدانها افزوده شدند 811خوزستان در 

. در اواخر حکومت سلطان احمد، رقیب وي قرایوسف )2/466: 1994؛عسقلانی، 67، 62: 1349روملو، 
علاوه بر آنکه بخش اعظم ایلات ترکمن را به خود جلب کرده بود، حتی بقایاي طوایف مغولی 

. در این فضا )400-399، 168-3/167: 1380ابرو،  (حافظها را با خود همراه کرده بود  همچون اویرات
 ن قدرت مقاومت در بغداد در برابر ترکمانان را نداشت. سلطا بود که تندي

نشینی  به خوزستان و جنوب عراق، عملاً حمایت کردها و عشایر  سلاطین جلایري با عقب
يِ اجتماعی و مردمی از دست دادند. با حضور در  عرب نزدیک بغداد را به عنوان پشتوانه

ربِ ساکن در جنوب عراق و ایلات لر توانست از سوي عشایر ع خوزستان، حکومت جلایري می
مند شود، ولی این حمایت، بر حسب تسلط بود  (اعم از فیلی و بختیاري) مستقر در خوزستان بهره

و نه از روي علاقه و ارادت.  این امر آن قدر اهمیت داشت که سلطان حسین دوم براي جلب 
دختران برخی از رؤساي عرب  همراهی ایلات عرب در اطراف حله سعی کرد با ازدواج سیاسی با

، نوعی همدلی بین آنها با دولت جلایري ایجاد )14/322: 1991تغریبردي،  ؛ ابن7/180: 1997(مقریزي، 
 کند ولی با توجه به مرگ زودهنگام، موفق نشد.  

 ضعف در مشروعیت    -ب
را به  ها عریان و خشن حکومتقدرت  دتوان میکه  ستا یحکومت هراساس ، بنیاد و مشروعیت

حکومت براي  ایجاد حقّ يِ ر دو مقولههمزمان ب به صورت . این امر،اقتداري مقبول تبدیل نماید
د. بنابراین، مشروعیت، هم براي دارمردم تحت فرمان دلالت سوي  پذیرش این حق ازو  حاکمان
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حکومت،  دوام و قوام نهادرو، تأسیس،  استقرار و هم براي استمرار حاکمیت لازم است. از این
 . بستگی به مشروعیت آن دارد

بخش مورد  در اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم، فقط دو نهاد حکومتی مشروع و مشروعیت
پذیرش بود: یکی خوانین منسوب به مغول و دیگري خلیفه عباسی در مصر. پیوند و انتساب به 

بدهد؛ چنانکه تیمور، در طول  توانست به قدرت فرمانروایان مشروعیت یکی از این دو یا هر دو می
مدت امارت خود، همواره یکی از نوادگان چنگیزي را براي خانی تعیین کرده، خود را امیر معرفی 

 .)8: 1386؛  ترابی طباطبایی و سلیمانی، 939، 1383:1/428(سمرقندي، کرد  می
منطقه غربی بخش (خلیفه یا سلطان)، که در  حکمرانان جلایريِ خوزستان، با منبع مشروعیت

زمین بیشتر مورد توجه عموم بود،  ارتباط نداشتند. بنابراین، آنها یا باید از امیرانِ تیموري  ایران
اطاعت کرده، از این طریق مشروعیت یابند و یا اینکه خود با تکیه بر پیشینه اجدادي، خود را به 

يِ اول حکومت خود،  ر دههسلطان، د ها به سرکردگی تندي مغولان و چنگیزیان منتسب سازند. آن
سعی کردند تا از طریق اطاعت نسبت به دربار تیموري کسب مشروعیت کنند، اما در سال 

 سلطان طرد شدند.  ه.ق، در پی تغییر سیاست شاهرخ نسبت به آنها، توسط ابراهیم825
یشه يِ دوم روي آوردند یعنی بکوشند تا با استناد به ر از آن پس، سلاطین جلایري به سویه

قومی خود، مستقیماً به عنوان حکمران مغول حکومت کنند. تقسیم قلمرو بین دو شهر شوشتر (به 
( به عنوان ولیعهدنشین) نخستین قدم براي احیاء ساختار سنتی جلایریان  عنوان پایتخت) و بصره

هر چیز )، اما ناگفته پیدا است که براي تحقق این قضیه، پیش از 10نوشت  نک: بالاتر، پیبود (
بایستی پایتخت سنتی اجداد خود را در دست داشته باشند تا بتوانند خود را وارث شیخ حسن 

 هاي مداوم براي تصرف بغداد نیز از این رهگذر قابل فهم است.  ایلکانی معرفی کنند. تلاش
، )2/94: 1378(حافظ ابرو،  به عبارت دیگر، آنها، تا حد امکان کوشیدند در تعامل با دربار تیموري

ه.ق  که با تغییر سیاست دربار 824پایگاه خود را در شوشتر و خوزستان حفظ کنند، ولی از 
بست رسید، دربار جلایري براي کسب مشروعیت، به روش دوم متوسل  تیموري، این رویه به بن

ه.ق به بعد تلاش وسیعی براي بازگشت به بغداد آغاز شد و سه سلطانِ  824شدند. لذا از سال 
کدام توفیقی نداشتند و حتی جان خود را در این راه از دست  بارها به بغداد تاختند ولی هیچیانی، پا

  ). نک: سطور پیشیندادند (
تدبیر دیگر جلایریان در جهت کسب مشروعیت، برقراري پیوند با خلافت عباسی مصر 

ز سوي خلیفه، به لقب توانست باشد. سلطان احمد مدتی را در دربار مملوکان مصر گذرانده، ا می
). همچنین دربارهاي مجاور همچون 256-1/248: 1984تغریبردي،  ابنالدین ملقب شده بود ( غیاث

(مقریزي، اند  شاهرخ تیموري و حکمرانان قراقویونلو با دربار مملوکان مصر مکاتبه و مراوده داشته
این حال، در منابع موجود، هیچ . با )338، 336-14/335: 1971تغریبردي،  ؛ ابن211، 204/ 7: 1997
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اي درباره تلاش سلاطین جلایري خوزستان براي برقراري ارتباط با دربار مملوکان در دست  داده
رسد که آنها نتوانستند از طریق دربار خلافت عباسی مصر نیز کسب  نیست. لذا به نظر نمی

 مشروعیت کنند. 
راي حکمرانان، استقرار امنیت اجتماعی و ساز بهاي مشروعیتیکی دیگر از اقدامات و مؤلفه

اقدامات عمرانی جهت رفاه ساکنان است که مخصوصاً براي تداوم و بقاي حاکمیت ضرورت 
داشت. قاعدتاً حکمرانان جلایري نیز نباید از این موضوع غافل بوده باشند؛ اگر چه به جز اقدام 

نظیر براي آن در سال  ار کمسلطان اویس دوم براي تعمیر مسجد جامع شوشتر و احداث من
، از اقدامات جلایریان خوزستان و همچنین وضعیت امنیت )14: 1343(حسینی شوشتري، ه.ق 824

 تنازع و لاتیا گسترده حضور واسطه به امااجتماعی در قلمرو آنها اطلاعی در دست نیست، 
امات نامناسب حکمرانان علاوه درگیري مداوم با ترکمانان قراقویونلو و اقد چراگاه، سر بر یدائم

، به نظر )14/164: 1971تغریبردي،  ؛ ابن239، 7/231: 1997(مقریزي، ترکمان در بغداد و عراق عرب 
دفاع تجاري، امنیت اجتماعی را به طور کامل از میان هاي بی رسد که تعرض نسبت به کاروان می

انست در مراسم حج حضور پیدا ه.ق هیچ کاروانی از سوي عراق نتو830برده بود؛ چنانکه تا سال 
  ).6/489: 1997؛ مقریزي، 3/405: 1994(عسقلانی،  کنند

رانِ جلایري، سلطان حسین، توجه خود را بیشتر به بهبود اوضاع داخلی قلمرو  آخرین حکم
، از جزئیات )9/251: 2023باشی، (منجمنظر از تجدید بناي حصار شهر حله  خود معطوف کرد. صرف

نظام شش  انی و امنیتی وي اطلاعی در دست نیست، اما او با تشکیل یک سوارهاقدامات عمر
يِ ایلات نافرمان و راهزنان  ، توانست با اقتدار و اراده، همه)217: 1396(غفاري، هزار نفري از اعراب 

جنوب عراق را مطیع و رام کند؛ چنانکه پس از چند سال فرمانروایی، در اثر مساعی و تلاش او،  
ه.ق 831ین محمل و کاروان حج  همراه با چهارصد شتر براي حضور در مراسم حج سال نخست

حسین در این زمینه  اگر چه سلطان ).14/322: 1971تغریبردي،  ؛ ابن7/180: 1997(مقریزي، گسیل شد 
نفس اسپند میرزا، قدرت وي را به چالش کشیده، با  توفیق یافت، اما مواجه شدن با نیروي تازه

 اي ببرد.  ه.ق، نتوانست از این اقدامات بهره835درس در صفر مرگ زو
يِ  از ناتوانی فرمانروایانِ این سلسله در بازیابی و احیاء ساختارهاي حکومت جلایري به واسطه

غافل بود. چنانکه دانسته است این   توان تجربگی فرمانروایان این سلسله هم نمی جوانی و بی
يِ جلایریان، در تلاش براي احیاء ساختار  ز حکومت منقرض شدهاي ا خاندان به عنوان زایده

ولد را  سلطان فرزندان خردسال خود و شاه پیشین بودند، اما در این زمینه توفیق نداشتند. تندي
زادگان به حدي بود که  تحت کفالت داشت و با خود به خوزستان برد. خردسالی و ناتوانی این شاه

السلطنه، شخصاً قدرت را در دست گرفت. بعد از وي نیز این فرزندان،  سلطان به عنوان نایب تندي
 2/218؛ جنابی، خطی، 3/206: 1994(عسقلانی، بر سر تقسیم قدرت بایکدیگر منازعات جدي داشتند 
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تجربگی، نزاع درون خاندانی و کوتاهی عمر سلاطین این سلسله باعث  بنابر این جوانی، کم  الف)
، توالد و تناسل از آنها گرفته شود؛ چنانکه تقریباً براي هیچ یک از فرزندان شد تا امکان ازدواج

ولد، ازدواج و فرزند ثبت نشده است و این بدان معنا است که آنها به علت حداثت سن و  شاه
سو، فرصت تداوم نسل خانواده را نداشتند و از سوي دیگر، با توجه به شرایط  کوتاهی عمر، از یک

 .نبودند که ساختارِ پیشینِ حکومت جلایري را احیاء کنندزمانه، قادر 
  . نتیجه6

ه.ق، 813پس از مرگ سلطان احمد جلایري در سال دهد که  هاي این پژوهش نشان می یافته
اي دیگر از خاندان جلایري توانستند حکومتی محلی  علی، به عنوان شعبه فرزندان برادرش شیخ

گذاري کنند که با عنوان جلایریان خوزستان، اندکی بیش  یهدر خوزستان و نواحی جنوب عراق پا
ه.ق) بر خوزستان و جنوب عراق فرمان راندند. مهمترین فرمانروایان این 835-814از دو دهه(

گانه  )، فرزندان سهه.ق827-824)و محمد(ه.ق824-818)، اویس دوم (ه.ق816-814سلسله، محمود (
يِ  حسین و بیوه سلطان دختر سلطان ت و راهنمایی تنديعلی بودند که با کفال ولد بن شیخ شاه
ولد، یکی پس از دیگري بر تخت نشستند. البته این بانو خود نیز مستقیماً حدود سه  شاه

 دار حکومت شده، خطبه و سکه به نام وي بود. ) رسماً خود عهدهه.ق818-816سال(
انزواي سیاسی منطقه و سیاست علی در خوزستان،  يِ حکومتیِ شیخ عواملی همچون پیشینه   

توان به عنوان عوامل  قویونلوها را میطلبی قرایوسف قرا آمیز تیموریان در قبال توسعه احتیاط
ساز براي پیدایش و تکوین این حکومت محلی در خوزستان در نظر گرفت. بعدها، با استفاده  زمینه

عراق، شهرهاي بصره، واسط و  جنوباز نیروي نظامی براي مطیع ساختن عشایر عرب مستقر در 
 نواحی فیمابین آنها نیز به قلمرو این حکومت افزوده شدند.  

 -يِ بومی عدم تجانس نژادي با ساکنان قلمرو تحت فرمان و در نتیجه فقدان پشتوانه      
بخش خوانین مغول و خلافت عباسی مصر و  اجتماعی، فقدان پیوند مستحکم با منابع مشروعیت

ناکامی در انتساب خود به مغولان و چنگیزیان با استناد ضعف در مشروعیت قدرت،  در پی آن، 
ناتوانی فرمانروایانِ این سلسله در بازیابی و احیاء ساختارِ پیشینِ حکومت يِ قومی،  به ریشه

، ناتوانی تغییر سیاست دربار شاهرخ تیموري نسبت به آنهايِ شرایط زمانه،  جلایري به واسطه
 تنازع و لاتیا گسترده حضور يِ هواسط بهستقرار امنیت اجتماعی در قلمرو تحت فرمان نسبی در ا

تجربگی، نزاع  و همچنین، جوانی، کمدرگیري مداوم با ترکمانان قراقویونلو  چراگاه، سر بر یدائم
درون خاندانی و کوتاهی عمر سلاطین این سلسله  و در نتیجه، فقدان فرصت لازم براي تداوم 

 توان به عنوان علل و عوامل مؤثر بر ناپایداري این سلسله در نظر گرفت نواده را مینسل خا
) به عنوان آخرین فرمانرواي سلسله، از طریق ساخت ه.ق835-827اگر چه سلطان حسین (     

حصار براي شهر حله، ایجاد امنیت در قلمرو، بازگشایی مسیر حج و خویشاوندي با شیوخ قبایل 
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هاي قدرت سلسله  گیري بغداد به ترمیم و تحکیم پایه تلاش براي بازپسعرب و همچنین 
هاي وي  گیري روزافزون قراقویونلوها در عراق به سرکردگی اسپند میرزا تلاش پرداخت، اما قدرت

 ه.ق، عمر این سلسله پایان پذیرفت.835صفر 3را ناکام گذاشت و با مرگ وي در 
 هانوشتپی

ثبت شده،  ولی مورخان عرب به صورت تندي، تندو، تاندو نیز » دندي«تاریخی فارسی به صورت  نام این ملکه در متون. 1
بر خود دارد. در این مقاله، عنوان مندرج بر روي سکه  ياند. از آنجا که تنها سکه یافت شده از این ملکه، عنوان تند ثبت کرده

 به عنوان معیار قرار گرفته، ضبط شده است. 
از بغداد به خوزستان گریخته و سلسله جدید خود را  814تفاق نظر دارند که جلایریان خوزستان، فقط در سال همه منابع ا. 2

اند. بر این  پذیرفته 835اند و از طرف دیگر، مرگ آخرین سلطان سلسله، سلطان حسین دوم را در سوم صفر  ریزي کرده پایه
وده است. اما مورخان شام و مصر در اشاره به حکومت افراد سال ب 22اساس معلوم است که کل طول عمر سلسله حدود 

سال حکومت مستقل براي  3سال، سپس  5اند مثلا حکومت سلطان محمود را  حکمران سلسله، سالشمار عجیبی به دست داده
مد را نیز سال نوشته)، حکومت سلطان مح 11باشی حتی  سال ( منجم8اند و حکومت اویس دوم را  تندي سلطان در نظر داشته

اند. با این حساب مجموع حکومت  سال را در نظر گرفته 9و حتی   8یا  7اند. براي سلطان حسین دوم نیز برخی  سال گفته 6
و اند  دانسته  822سلطان در سال  تندومرگ شود که  کند. این آشفتگی زمانی بیشتر می این افراد از طول عمر سلسله تجاوز می

در حالی که همه آنها اذعان دارند . اندروایت کردهه.ق 830مرگ اویس را در سال اویس، حکومت اضافه کردن هشت سال با 
؛ 7/239: 1997مقریزي،  ؛ 388 ،3/206 :1994( عسقلانی، به بعد حکمران سلسله، سلطان حسین دوم بوده است 830که از 

صورت زمان حکومت سلطان محمد در چه  در این  ب).218-الف218/ 2؛ جنابی، خطی، 2/324 ؛12/16ق:  1412سخاوي، 
 زمانی  بوده است؟ 

بر اساس متون تاریخی، سلاطین کهن جلایري که بر عراق و آذربایجان تسلط داشتند، یک شهر (معمولاً تبریز) را به . 3
: 1994عسقلانی،  گزیدند (نک:( معمولاً بغداد) را به عنوان ولیعهدنشین بر میکردند و شهر دیگر  عنوان پایتخت انتخاب می

سلطان در انتخاب شوشتر به پایتختی و استقرار سلطان محمد به عنوان ولیعهد در بصره، به نحوي  ). از این رو، اقدام تندي1/7
 تواند در نظر گرفته شود. احیاء و تداوم همان سنت قدیم جلایري می

ذکر کرده است، اما به واسطه مرگ سلطان اویس  پس از ي روایت به قدرت رسیدن سلطان محمد را دقیقاًبغدادهرچند . 4
دقیقا نام و ؛ اگر چه در متن، ه استمدذیل تیتر سلطان اویس دوم آسلطنت وي   سهو نساخان نام سلطان محمد از قلم افتاده،
 و محمد سلطان حکومت نیزقاضی احمد غفاري ). 152-146: 2010(بغدادي،  سرگذشت سلطان محمد را بیان نموده است

محققان باعث سردرگمی  این خطاهارسد به نظر می ).217- 216: 1396غفاري، (است  نموده گزارش جابجا را محمود لطانس
 ).112 :1381 ،بیانی ؛465- 464: 1388 ،آشتیانی اقبال(نک: شده است  جدید
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: دار و روتیب ی.طارق نافع الحمدان قیتحق .الشرق یف هیالاسلام الدول خیتار .)2010(االله  عبداالله بن فتح ،يبغداد
 مکتبۀ الهلال. 

 .تهران: دانشگاه تهران .ریجلا آل خیتار .) 1382( نیریش ،یانیب
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 یتهران: علم .مجد ییغلامرضا طباطبا حیتصح .یالف خیتار .)1382( ینیخان قزو احمد و آصف یقاض ،يتتو
 ی. فرهنگ

خویی.  . تصحیح عباس زریابتاریخ اولاد تیمور از تواریخ انبیاء و ملوك). 1393جعفري، جعفر بن محمد حسینی (
 قم: مورخ.

، کتابخانه 1441. نسخه خطی شماره الاوائل و الاواخرعیلم الزاخر فی احوال جنابی، مصطفی بن حسن (خطی).  
 سلیمانیه در استانبول. 

. تهران: وزارت يجواددیس کمال حاج دیس حیتصح .خیالتوار زبده. )1380( یعبداالله خواف نیالد ، شهابابرو  حافظ
 یفرهنگ و ارشاد اسلام

 انجمن آثار ملی.تهران:  ی.نایخانبابا ب تصحیح .يدیرش خیجامع التوار لیذ .)1350( ابرو  حافظ
 . تصحیح صادق سجادي. تهران: میراث مکتوب.2. ججغرافیاي حافظ ابرو). 1387( ابرو  حافظ

تصحیح خان بهادر مولی بخش و محمد هدایت  .تذکره شوشتر .ق)1343شوشتري، عبداالله بن نورالدین ( حسینی
 کلکته: اشیاتک سوسایتی بنگاله.  .حسین

-214، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی، 18، جدانشنامه جهان اسلام». خاتون دندي). «1399رازپوش، شهناز (
215 . 

. تهران: بنیاد دایره المعارف 10. جدانشنامه جهان اسلام، »جلایریان یا ایلکانیان). «1393ربیعی، منیژه (
 . 546-538اسلامی،

 . 130-109)، 3( 8، آینه میراث». جلایریان). «1389زاده، هاشم ( رجب
 . بیروت: دارجیل.لأهل القرن التاسع الضوء اللامع ).1412الدین محمد ( ي، شمسسخاو

تهران: پژوهشگاه علوم  یی.نوا نیاهتمام عبدالحس هب .نیبحر و مجمع نیسعد مطلع .)1383عبدالرزاق ( ،يسمرقند
 ی.انسان

 تهران: اسلامیه.  .مجالس المؤمنین .ق)1375شوشتري نوراالله ( 
  .بغداد الحدیثۀبغداد: مطبعه  .2ج .تاریخ العراق بین إحتلالین .)1936عزاوي، عباس (

 . تحقیق حسن الحبشی. قاهره: وزارة الاوقاف. بأبناءالعمر نباء الغمرإ). 1994( ابن حجر ،یعسقلان
 .ریتهران: اساط .دار جربزه میبه اهتمام عبدالکر .آرا جهان خیتار .)1396( احمد یقاض ،يغفار

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. .تصحیح هاشم محدث .لب التواریخ .)1386قزوینی، یحیی بن عبداللطیف (
 .ریتهران: اساطي. نصرآباد یمحسن ناج دیس حیتصح .یحیمجمل فص .)1386( احمد بن محمد ،یح خوافیفص

جلایر با تکیه بر  جغرافیاي سیاسی آلپژوهشی در ). «1401االله و عینی، فردین ( کامرانی، زهرا؛ محمدي، روح 
 .135-109)، 4(14، هاي علوم تاریخی پژوهش». ه.ق) 736-836ها ( ضرابخانه
. تحقیق محمد عبدالقادر عطا. بیروت: دار السلوك لمعرفۀ دول الملوك). 1997الدین احمد بن علی ( مقریزي، تقی

 الکتب العلمیه. 
 . تحقیق محمد حرب. دمشق: دار روائع الکتب.الدولجامع ). 2023باشی، احمد بن عیسی ( منجم

 . تهران: سمت. 2. ویراست تاریخ تیموریان و ترکمانان). 1388میرجعفري، حسین ( 
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 پیروز.-خیامتهران:  .الصفا روضه .)1339محمد بن خاوندشاه بن محمود ( رخواند،یم
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were also areas of disagreement among geographers. Given the extent of the 
state of Makoran during this period, the changing political structure and 
borders of the governments, and the lack of direct visits by geographers to 
Makoran during that period, the question arises as to how the geographical 
texts from the third to eighth centuries AH described the land of Makoran. 
Since most geographers from the third to the eighth century AH did not refer 
directly to Makoran and described this land based on indirect reports, the 
information provided in these texts indicates that the sources used by the 
authors were limited and the reports contained in the geographical texts were 
mostly similar, repetitive, and in some cases inaccurate and wrong. The 
purpose of this article is to explain the errors and shortcomings in the reports 
of geographers from the third to the eighth century AH about Makoran. This 
article is written in a historical manner by describing and analyzing data 
collected from library sources and using the oldest printed version of 
geographical texts. 
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1. Introduction 
The advent of Islam brought about important changes in its geographical scope. After the 
conquest of numerous geographical regions, with the removal of borders, it became possible 
for the people of the various lands conquered by the Muslims to engage in activities and travel 
in a very wide territory. On the other hand, the lands that had been annexed to the Muslim 
Arabs in a short time were very vast, diverse, and at the same time unknown to them. Hence, 
this issue aroused the curiosity of the Muslims to go to the news, reports, and maps that had 
been prepared in advance for various purposes by the rulers of these lands. Of course, this 
previous information and knowledge did not fully meet their needs; because the goals of the 
previous producers were different from those of the new rulers, so efforts were made for this 
purpose, which resulted in the collection of new knowledge in accordance with the specified 
goals. An important part of the efforts made to understand the opened lands was in the field of 
geography. Geographers were trying to prepare information in various fields. At that time, 
this information had titles according to the subject, such as: Science of Lengths and 
Dimensions, Calendar of Countries, Science of Routes and Kingdoms, Science of 
Meteorology, Science of Wonders of Countries, etc. This information provided was very 
valuable and unique in its kind and provided valuable knowledge that represented a new style 
in the field of geographical information in the world of that time. One of the lands that 
geographers were not unaware of was Makran. Makran was a vast area in southeastern Iran at 
that time. Although the geographical boundaries of Makran were mentioned differently in 
geographical sources in different periods, according to geographical and historical writings 
from the third to the eighth centuries AH, it was limited from the north to Sistan, from the 
south to the Makran Sea (Oman), from the east to Indus, and from the west to Kerman. Due to 
its great distance from the government centers of Iran and geographical obstacles, this land 
has been less exposed to changes and developments resulting from the policies and 
interventions of major Iranian governments, and therefore, there is limited information about 
this land in historical sources. In addition, in Makran, unlike its neighboring lands such as 
Kerman, Sistan and Khorasan, no local historiographical works have been identified so far. 
The dominance of oral literature culture in Makran and the continuation of oral transmission 
and tradition were major obstacles to writing written histories in this land. 
In such a situation, other works, including the writings of geographers about Makran and its 
people, take on double importance. Of course, there are some errors and shortcomings in 
these texts that were later less examined and criticized. Examining this issue and criticizing 
and evaluating geographical texts is important because these writings became the foundation 
of other geographers, and many of their shortcomings were repeated in other works. 
Therefore, the important issue of the present study is what are the errors and shortcomings in 
the geographical sources from the third to the eighth century regarding the description of the 
geography of Makran? The assumption of the study is that there are errors and shortcomings 
in the geographical texts from the third to the eighth century regarding Makran, including: 
determining the boundaries and gorges of Makran, the names of cities, the distance between 
cities, and linking Makran with the territorial area of Sindh. 
No specialized research has been conducted on the evaluation of the narrations and reports of 
geographical sources from the third to the eighth century AH regarding the land of Makran. 
Of course, a few side studies, especially in the field of the historical geography of Makran in 
the period in question, as well as criticism of official reports about Makran in the period 
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beyond the present study, have been conducted, which have been referred to. In this regard, 
we can refer to the article "Historical Geography of Makran" published by Seyyed Abul-
Qasim Foruzani in the Journal of Historical Sciences Research. In this article, different 
opinions about the name Makran are examined and the importance of Makran cities and ports 
in the periods in question is considered. Ali Ghafrani and Razieh Shoja Qale Dokhtar, in an 
article titled “Historical Geography of the Land of Makran” presented at the First National 
Conference on the Development of Makran Coasts in February 2012, focused on the name of 
Makran and the geographical boundaries of this land, while focusing on the natural capacities, 
products, and mines of Makran throughout the centuries. Nosrat Khatun Alavi and Ehsan 
Eshraqi, in an article titled “Historical Geography of Makran in the Middle Islamic 
Centuries,” in the Journal of Islamic History Studies, discussed the historical and 
geographical characteristics of Makran cities and settlements. In their article “A Critical 
Analysis of Official Reports on the Geographical, Economic, and Cultural Conditions of 
Makran,” published in the Journal of Local Histories of Iran, Abdullah Safarzai and Azim 
Shahbakhsh divided the existing reports about this region into two categories and, by 
examining these writings, they concluded that official reports have exaggerated due to their 
own specific goals in portraying the geographical, economic, and cultural conditions of 
Makran as unfavorable. This latter article is somewhat similar to the present article, but 
differs from the present article in several ways. First, it has chosen a wide time period and 
examined it from the ancient period to the contemporary period. Second, it has focused on 
analyzing the political outlook of commanders and military personnel that has been reflected 
in historical and geographical reports. In the present article, focusing on a specific time period 
and specific geographical sources, multidimensional analysis and examination of narratives 
about Makran have been conducted. Since the present article evaluates the reports of Islamic 
geographical texts about Makran and the errors found in these sources are comprehensively 
analyzed for the first time, this article is innovative in this field. 
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 :هاي کلیديواژه
مکران، متون 

قرن سوم، جغرافیایی، 
 ستانیسقرن هشتم، 

 و خراسان

هنه سرزمینی وسیعی در جنوب شرق ایران بود که بخش بزرگی از مکران در بازه زمانی قرن سوم تا هشتم هجري قمري پ 
شد. در فاصله قرون یاد شده، نوسانات و تغییرات سیاسی متعددي در شرق و جنوب شرق ایران  بلوچستان فعلی را شامل می

دگی ایالات و هاي متعددي با مرزها و ساختار سیاسی متنوعی بر سر کار آمدند. از طرفی گستر ایجاد شده بود و حکومت
تر و مشخص شدن حدود و ثغور و مرزهاي ایالات نیز میان جغرافیدانان محل اختلاف بود. با توجه به  تعریف ایالات جزئی

ها و عدم بازدید مستقیم جغرافی  گستردگی ایالت مکران در این فاصله زمانی و ساختار و مرزهاي سیاسی متغیر حکومت
متون جغرافیایی قرن سوم تا هشتم آید که راجع به سرزمین مکران در  ن سوال پیش مینگاران از مکران در آن دوره، ای

نویسان قرن سوم تا هشتم هجري مستقیما به مکران  از آنجا که اغلب جغرافی ؟هجري قمري چه اشکالاتی راه یافته است
اطلاعات ارائه شده در این متون اند،  هاي غیر مستقیم به توصیف این سرزمین پرداخته اند و بر اساس گزارش مراجعه نکرده

 ،هاي مندرج در متون جغرافیایی عمدتاً مشابه که منابع مورد استفاده نویسندگان محدود بوده و گزارشنشانگر آن است 
هاي  هدف از این نوشتار تبیین اشکالات و ایرادات موجود در گزارشاست.  و اشتباه غیردقیق برخی موارد تکراري و در

هاي  نویسان قرن سوم تا هشتم هجري درباره مکران است. این مقاله به روش تاریخی با توصیف و تحلیل داده جغرافی
 .متون جغرافیایی، نگاشته شده است ترین نسخه چاپ شده اي و استفاده از قدیمی گردآوري شده از منابع کتابخانه
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 . مقدمه 1   

تغییرات مهمی در حوزه گستره جغرافیایی خود به همراه داشت. پس از فتوح مناطق اسلام  ظهور
هاي مختلف  تا مردم سرزمین فراهم آمدبرداشته شدن مرزها این امکان متعدد جغرافیایی با 

سوي  ز. ادر قلمرو بسیار گسترده به فعالیت و مسافرت بپردازندتصرف شده توسط مسلمانان، 
 ،م شده بود بسیار وسیعضمسلمان من هاي عربهایی که در مدت کوتاهی به قلمرو  دیگر سرزمین

از این رو، این مسئله کنجکاوي مسلمانان را  .ناشناخته بود انمتنوع و در عین حال براي آن
با  هایی بروند که از قبل ها و نقشه رشگزا ،ها سراغ اخبار براي شناخت آن سرزمین برانگیخت تا

هاي  این اطلاعات و آگاهی . البتهها تهیه شده بود اهداف مختلف توسط دولتمردان این سرزمین
با فرمانروایان  قبلیاهداف تهیه کنندگان  زیرا ؛بودنپاسخگوي نیازهاي آنان به طور کامل پیشین 

عه آوري مجمو که نتیجه آن جمع به این منظور انجام شدهایی  تلاشلذا  ،جدید متفاوت بود
هاي انجام شده  بخش مهمی از تلاش. هاي جدید متناسب با اهداف مشخص شده بود آگاهی

نگاران در تلاش بودند  . جغرافیدر زمینه جغرافیا بود ،هاي گشوده شده براي شناخت سرزمین
داراي تناسب موضوع  هاي مختلف تهیه کنند. این اطلاعات در آن زمان به اطلاعاتی در زمینه

علم ، درُعلم الب ،الک و الممالکسلم المع ن،البلدا تقویم ،علم الاطوال والاعراضجمله: عناوینی از 
اطلاعات فراهم شده در نوع خود بسیار ارزشمند و کم نظیر بود  و غیره بودند. اینعجایب البلاد 

هاي ذي قیمتی را فراهم آورده بود که در جهان آن روزگار نشان دهنده سبک جدیدي  و آگاهی
 .زمینه اطلاعات جغرافیایی بودر د

مکُّران بود. مکران در آن دوره  ،نگاران از آن غافل نبودند جغرافیهایی که  کی از سرزمینی
ناحیه وسیعی در جنوب شرقی ایران بود. اگرچه حدود جغرافیایی مکران در منابع جغرافیایی در 

یی و تاریخی قرون سوم تا هاي جغرافیا هاي مختلف متفاوت ذکر شده، بر اساس نوشته دوره
هشتم هجري از شمال به سیستان، از جنوب به دریاي مکران (عمان)، از شرق به سند و از غرب 

شد. این سرزمین به علت فاصله زیاد از مراکز حکومتی ایران و موانع  به کرمان محدود می
هاي بزرگ  ي دولتها ها و دخالت جغرافیایی، کمتر در معرض تغییرات و تحولات ناشی از سیاست

ایرانی قرار گرفته و از این جهت در منابع تاریخی راجع به این سرزمین اطلاعات محدودي آمده 
هاي مجاور آن از جمله: کرمان، سیستان و  است. علاوه بر این، در مکران برخلاف سرزمین

ات شفاهی خراسان تاکنون آثار تاریخ نگاري محلی شناسایی نشده است. غالب بودن فرهنگ ادبی
هاي مکتوب در این سرزمین  در مکران و تداوم نقل و سنت شفاهی از موانع عمده نگارش تاریخ

 بود. 
نگاران درباره مکران و مردم آن  هاي جغرافی در چنین وضعیتی سایر آثار از جمله نوشته

عدها کمتر که ب افتهیمتون راه  نیدر ا ییها یاشکالات و کاستیابد. البته  اهمیتی دو چندان می
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جهت  نیاز ا ییایمتون جغراف یابیمسئله و نقد و ارز نیا ی. بررسندو نقد قرار گرفت یمورد بررس
در  آنان صیقااز ن ياریبس و دینگاران گرد یجغراف ریو اساس سا هیها پا نوشته نیکه ا دارد تیاهم

منابع جغرافیایی قرن  از این رو، مسئله مهم تحقیق حاضر این است که در. شد یتکرار م گریآثار د
سوم تا هشتم درباره توصیف جغرافیاي مکران چه اشکالات و نواقصی وجود دارد؟ فرض تحقیق 
بر این است که در متون جغرافیایی قرن سوم تا هشتم راجع به مکران اشکالات و نواقصی از 

ادن مکران با حوزه فاصله بین شهرها و پیوند د ،واژه شهرهانام ،جمله: تعیین حدود و ثغور مکران
 وجود دارد. ،سرزمینی سند

هاي منابع جغرافیایی سده سوم تا هشتم هجري قمري راجع  درباره ارزیابیِ روایات وگزارش
به سرزمین مکران تحقیق تخصصی انجام نشده است. البته معدود تحقیقات جانبی به خصوص 

هاي رسمی  همچنین نقد گزارشدر حوزه جغرافیاي تاریخی مکران در بازه زمانی مورد نظر و 
درباره مکران در بازه زمانی فراتر از تحقیق حاضر انجام شده که به آنها اشاره شده است. در این 

در که توسط سید ابوالقاسم فروزانی اشاره نمود » مکرانتاریخی جغرافیاي «به مقاله توان  باره می
ن مقاله نظرات مختلف درباره نام در ای هاي علوم تاریخی به چاپ رسیده است. مجله پژوهش

مورد توجه قرار گرفته  مد نظر،هاي  اهمیت شهرها و بنادر مکران در دورهو مکران مورد بررسی 
جغرافیاي تاریخی سرزمین «اي با عنوان  دختر در مقالهقلعه  علی غفرانی و راضیه شجاع  .است

ضمن ارائه شده،  1391ماه  که در بهمن در اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران» مکران
هاي طبیعی و محصولات  توجه به وجه تسمیه مکران و حدود جغرافیایی این سرزمین بر ظرفیت

. نصرت خاتون علوي و احسان اشراقی در اند و معادن مکران در طی قرون مختلف متمرکز شده
هاي میانه  در سدهجغرافیاي تاریخی مکران «اي با عنوان  در مقاله اسلام مجله مطالعات تاریخ

عبداالله اند.  هاي مکران پرداخته هاي تاریخی و جغرافیایی شهرها و آبادي به ویژگی» اسلامی
 ،هاي رسمی از اوضاع جغرافیایی واکاوي انتقادي گزارش«  مقاله در بخش صفرزایی و عظیم شه

 ده،هاي محلی ایران به چاپ رسی که در پژوهشنامه تاریخ» اقتصادي و فرهنگی مکران
به این  هانوشتهدرباره این منطقه را به دو دسته تقسیم کرده و با بررسی این  موجود هاي گزارش

هاي رسمی به علت دنبال کردن اهداف خاص خودشان در نامساعد  اند که گزارش نتیجه رسیده
ه اخیر . این مقالاند گویی شده جلوه دادن اوضاع جغرافیایی، اقتصادي و فرهنگی مکران دچار اغراق

تا حدودي با مقاله حاضر تشابه ظاهري دارد، اما از چند جهت با نوشتار حاضر متفاوت است. اولا 
اي را انتخاب کرده و از دوره باستان تا دوره معاصر را بررسی نموده است. ثانیا  بازه زمانی گسترده

هاي تاریخی و  به واکاوي نوع نگاه سیاسی فرماندهان و نظامیان متمرکز شده که در گزارش
جغرافیایی انعکاس پیدا نموده است. در مقاله حاضر با تمرکز بر بازه زمانی خاص و منابع خاص 

ها درباره مکران پرداخته شده است. از آنجا  جغرافیایی با نگاه تحلیل و بررسی چند بعدي روایت
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و  شدهپرداخته ران درباره مکهاي متون جغرافیایی اسلامی  ر مقاله حاضر به ارزیابی گزارشکه د

 مقاله در این ،گرفتهقرار جانبه   واکاوي  همهخستین بار مورد ناشکالات راه یافته در این منابع 
 .این زمینه نوآورانه است

 اي به متون جغرافیایی قرن سوم تا هشتم اشاره .2
می نوشته هاي اسلا منابع جغرافیایی زیادي در بازه زمانی این تحقیق راجع به جغرافیاي سرزمین
اند. در این بخش از  شده که به مکران نیز به عنوان بخشی از ایران و جهان اسلام اشاراتی داشته

سپس  ،گیري علم جغرافیا در بین مسلمانان به اختصار اشاره شده تحقیق ابتدا به عوامل شکل
معرفی  به صورت مختصر ،برخی منابع جغرافیایی که اطلاعات بیشتري از مکران ارائه دادند

 اند.  شده
سیر آفاق و انفس و اندیشه در سرنوشت تأکید فراوان قرآن مجید بر عوامل مختلفی از جمله 

مسافرت به مناطق مختلف براي  فریضه حج،ها و راهها براي اداي  شناخت منزل، اقوام دیگر
عامل و همچنین  مالیات درباره اسباب فتح و گرفتن خراج، جزیه، ها ي عربجستجو ،کسب علم

اي داشته  به جغرافیا توجه ویژه ،باعث شده بود مسلمانان حتی قبل از ترجمه علوم اوایل تجارت،
 334تا  232هاي  یعنی فاصله سال علم جغرافیا به صورت رسمی در عصر دوم عباسیباشند. البته 

در این باب شد. نخستین گام مثبت  پس از دوره نقل و ترجمه علوم اوایل به زبان عربی،ه. ق. 
نویسان و تالیفات زیاد  هاي او از جغرافی زمینه را مامون برداشت. در زمان مامون علاوه بر حمایت

اي جهانی به نام الصوره  نقشه ،هاي مختلف در زمینه جغرافیا آثار جغرافیایی و پیدایش نظریه
(تشنر داشت  هاي بطلمیوس و مرینیوس برتري الامامونیه ترسیم شد که از نظر مسعودي از نقشه

 ). 13: 1375 ،و احمد
بن خرداذبه ا، نویس دوره اسلامی که مختصر اطلاعاتی از مکران ارائه داده نخستین جغرافی

نویسان قرن سوم است که مدتی هم مسئولیت برید در ایالت جبال  است. ابن خرداذبه از جغرافی
الممالک و ترین اثر وي کتاب  مهم ).100: 1386 ،(رفیعی را در دوره معتمد عباسی برعهده داشت

ا و تا حدودي معرفی هاي میان آنه شناخت راهها و مسافت است. این کتاب بیشتر شامل المسالک
هاي مکران و  دان اسلامی است که از مسیر راه ابن خردابه اولین جغرافیها است.  شهرهاي ایالت

  موقعیت مکران یاد کرده است. 
از جغرافیدانان و همچنین مورخان قرن سوم هجري به یعقوبی  احمد بن ابی یعقوب معروف     

از خود به البلدان قمري است که پس از سفرهاي دور و دراز کتابی در موضوع جغرافیا با عنوان 
 در این کتاب اشاره بسیار مختصري به مکران شده است. ).21: 1375 ،(تشنر و احمدیادگار گذاشت 

کتابی با  اواخر سده سوم هجري نیز در همدانی ف به ابن الفقیهابوعبداالله احمد بن محمد معرو
المسالک و  همان کتاب کتاب البلدان ابن الفقیهپندارند  نگاشت. برخی چنین می البلدانعنوان 
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: 1378 مشیري،(که اضافاتی بر آن نگاشته است الممالک ابوعبداالله جیهانی وزیر سامانیان بوده 
الاعلاق مؤلف  نویسان قرن سوم و از جغرافیبن رسته اصفهانی  ابوعلی احمد بن عمر ).124

 نیز اشاراتی به سواحل مکران و شهر تیس دارد.  هالنفیس
شهرها و اوصاف مکران  ،تري از راهها نخستین جغرافی نویس مشهور که گزارش مشروح     

 اندان جغرافیز وي ا است. اصطخريمعروف به  ابواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی ،ارائه داده
و  گردآوري اطلاعات شهرها جریان اصطخري در .است چهارم هجري قمريسوم و نامدار سده 

اقیانوس اطلس  در غرب تاتا هند و  در شرق هاي تحت سیطره مسلمانان ایالات مختلف سرزمین
مصحح کتاب المسالک و الممالک اصطخري بر این  ).11: 1340 ،(اصطخري مسافرت کرده است

با  (همان).ابوزید بلخی است  صور اقالیممطالب کتاب اصطخري برگرفته از کتاب ر است که باو
صطخري اطلاعات و یافته هاي خود را بر کتاب ابوزید بلخی این وجود قدر مسلم است که ا

 مقدسی، یاقوت ).26: 1375 ،(تشنر و احمدافزوده باشد؛ زیرا مشاهدات میدانی فراوانی داشته است 
تر از اثر  دیگران از اهمیت و درستی کتاب اصطخري یاد کرده، نوشته او را برتر و کامل و حموي

 .اند ابوزید بلخی دانسته
 المسالک و الممالککتاب صاحب دانان اسلامی است که  از جغرافی دیگر بن حوقل یکیا     
ی از موارد بر در برخ البته .اصطخري است المسالک و الممالک همانند تقریبا این کتاب .است

سفرهاي سلیمان دارد.  صوره الارض. وي اثر دیگري با عنوان نوشته اصطخري افزوده است
در سده سوم و چهارم هجري به خاور دور رفت و در بازگشت خویش که تاجر، دریانورد ایرانی 

در سفرنامه سلیمان تاجر نیز اشارات  بسیار مشهور است.، ارائه دادگزارشی از سفرهایش 
 تصري به دریاي عمان و سواحل مکران شده است. مخ

احسن  ،ترین گزارش را درباره مکران و اوصاف آن دارد از آثار جغرافیایی دیگري که مشروح     
بیشتر شهرهاي  قرن چهارم هجري قمري در مقدسی درمقدسی است. التقاسیم و معرفه الاقالیم 

هاي خویش  در نوشته . ويسافرت نمودمعالم اسلام اسلامی سیاحت کرد و به شرق و غرب 
مقدسی در مورد  کرد. خود اعتماد می مشاهدات مستقیمهاي شخصی و  بیشتر بر تجارب، آزمون

من هنگامی  «چنین یاد کرده:  ،به پایان رسانیده.ق.  375در سال چگونگی نگارش کتاب که 
 ،دانشمندان را دیدم ،رآمدمهاي اسلام د به اقلیم ،توانستم آن را گردآورم که کشورها را گشتم

با ادیبان و قاریان و محدثان آمد  ،بر فقیهان خواندم ،با قاضیان برنشستم ،شاهان را خدمت کردم
هاي داستان سرایان و اندرزگران اندر  در مجلس ،با زاهدان و صوفیان درآمیختم ،و شد کردم

 ،ا دقت کردم تا آنها را شناختمدر راهه ،با مردم معاشرت نمودم ،در شهرها بازرگانی کردم ،شدم
ها  در زبان ،ها جستجو نمودم تا آنها را بدانستم ها دانستم .... از مذهب ها را به فرسنگ اندازه اقلیم

-رغم اینکه مقدسی جغرافیعلی ).2: 1906(المقدسی، ...» ها دقت نموده آنها را مرتب نمودم  و رنگ
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ت خویش به وصف شهرها و اقالیم جهان اسلام دان مشهور قرن چهارم هجري بر اساس مشاهدا

کند که نشانگر آن است به مکران سفر  پرداخته، قبل از توصیف ایالت مکران مطالبی را بیان می
هاي این سرزمین را توصیف کرده است (همان: نکرده و بر اساس گزارش دیگران، شهرها و راه

ن دوره خودشان به این سرزمین نیامده و نویسان آ ). این مسئله نشانگر آن است که جغرافی475
 اند.  بر اساس گزارش ماموران سیاسی و نظامی به توصیف این سرزمین پرداخته

خته به زبان فارسی در قرن چهارم هجري از مؤلفی ناشنا حدود العالم من المغرب الی المشرق     
است. از نظر مصحح کتاب  راهها و اقتصاد و معیشت مردمان مکران یاد کرده ،است که از شهرها

نویسنده حدودالعالم از مرزهاي شرقی ایران بوده و کتابش را به یکی از امراي سلسله  ،حدودالعالم
هاي این اثر جغرافیایی نسبت  لذا گزارش ،: سه)1340 ،(حدودالعالمفریغونیان در گوزگانان اهداء کرده 

ن قرون ششم و هفتم و بعد از آن از به مکران از اهمیت خاصی برخوردار است. جغرافی نویسا
 ،ابن بطوطه و دیگران ،حمداالله مستوفی ،ابوحامد کرمانی ،قزوینی ،یاقوت حموي ،جمله: ادریسی

اغلب مطالب منابع جغرافیایی قرون سوم و چهارم درباره مکران را تکرار کردند. البته به خاطر 
ن را در پیوند با ایالات دیگر از جمله برخی از این منابع مکرا ،تغییرات شرایط سیاسی و غیره

 کرمان قرار دادند. 
 حدود، ثغور و گستره جغرافیایی مکران .3

هاي سوم تا هشتم هجري قمري به پهنه وسیعی از جنوب شرف ایران در  مکران در فاصله سده
 ،رانشد. در ارتباط با مرزهاي دقیق و محدوده جغرافیایی مک امتداد سواحل دریاي عمان گفته می

منابع جغرافیایی قرون یاد شده اختلاف نظرهایی در برخی موارد دارند. این اختلاف نظرها عوامل 
هاي زمانی مختلف و فراز و  به علت تقسیمات سیاسی و اداري متعدد طی بازهمتعددي دارد. 

دوره  ها، جابجایی اقوام و غیره، تفکیک و تعیین دقیق مرزهاي یک ایالت یا ناحیه در نشیب قدرت
اداري ایران در -تاریخی خاصی امکان پذیر نیست. ایالت مکران علاوه بر تقسیمات متعدد سیاسی

هاي متعدد، حدود و ثغور آن  بندي فاصله قرون سوم تا هشتم، یک ایالت مرزي بوده، لذا در تقسیم
هاي  لتثابت نبوده است. علاوه بر این، بعضی از شهرهاي پیرامونی مکران با شهرهایی از ایا

نویسان در برخی موارد در بیان محدوده و مرزهاي مکران دچار مجاور هم نام بوده، لذا جغرافی
اشتباه شدند. به عنوان مثال: آخرین شهر ایالت کرمان از سمت بم و مسیري که به مکران ختم 

ان در شد، پهره (فهرج امروزي) نام داشته و در امتداد این مسیر به نخستین شهر بزرگ مکر می
توان به آن اشاره  گفتند. مثال دیگري که در این باره میآن دوره پهره (ایرانشهر امروزي) می

نمود، اینکه در آن روزگار خواش به سه ناحیه یعنی؛ شهر امروزي خاش، روستاي گشت در 
عدم مشاهدات مستقیم شد.  اي با همین عنوان در دشت سیستان اطلاق میسراوان و منطقه
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نویسان درباره ثغور و حدود  نویسان از مکران یکی از عوامل دیگر اختلاف نظر جغرافی جغرافی
 مکران است. 

هـاي نخسـت اسـلامی کـه بـه طـور مسـتقیم و         نویسان سده بر اساس گزارش اغلب جغرافی    
اند، مکران از سـمت جنـوب بـه آب هـاي      غیرمستقیم به محدوده و مرزهاي مکران اشاره داشته

سـاخت  هایی مکران را از کرمان جدا میشد. در جانب غربی کوهها و بیابانختم می دریاي عمان
و تقریبا مرز غربی مکران با آنچه امروزه مرز استان سیستان و بلوچستان و کرمان در نظر گرفتـه  

هایی از استان هرمزگان امـروزي   شده، همسان بود. البته در خط ساحلی مرزهاي مکران تا بخش
شد کـه بـین مکـران و    هایی ختم میها و کوهستان. مکران از جانب شمال به بیابانادامه داشت

تعیین مرزهـاي شـرقی مکـران در     ).484: 1906؛ المقدسی، 201: 1349(ابن فقیه، سیستان قرار داشت 
نویسان آن دوره در تفکیک مرزهـاي شـرقی مکـران    دوره یاد شده، محل اختلاف است. جغرافی

هاي تاریخی دیگر نیز مرزهاي مکران در این سمت نوسـاناتی داشـته   و در دوره اتفاق نظر ندارند
است. در سمت جنوب شرقی مکران، دو شهر مهـم ارَمابیـل و قُنبلـی ( بـه ترتیـب لاس بیلـه و       
خیروکوت امروزي در پاکستان) در نزدیکی سواحل و تقریبا نزدیک بـه بنـدر دیبـل (در نزدیکـی     

انـد  ر جغرافی نویسان قرن سوم و چهارم در شمار شهرهاي مکـران آورده کراچی امروزي) را بیشت
از سمت شمال شرق با آنکه  ).124: 1340؛ حدودالعالم، 484: 1906؛ المقدسی، 173-174: 1373(اصطخري، 

هاي تاریخی بعدي شهر قصدار و ایالت توران جـزو مکـران و بعـدها بلوچسـتان شـناخته      در دوره
آیـد کـه از تـوران بـه عنـوان      میهارم هجري و حتی قبل از آن، به چنین برشده، از منابع قرن چ

ایالتی مستقل در کنار مکران یاد شده است. به روایت طبري شاهان کوشان، تـوران و مکـران در   
: 2005(طبـري،  شهر گور به خدمت اردشیر ساسانی رسیدند و مراتـب اطاعـت را بـه جـاي آوردنـد      

است  قاسیم نیز توران را به عنوان ایالتی جداگانه از مکران ذکر کردهمقدسی در احسن الت ).1/391
بدین ترتیب حدود مرزهاي شرقی مکران در محدوده قرن سـوم تـا هشـتم     ).474: 1906(المقدسی، 

 ،نویسان درباره حدود و ثغـور مکـران   نظر جغرافی علاوه بر اختلاف هجري نوساناتی داشته است. 
هاي منابع جغرافیایی درباره مکران با اشکالاتی همراه اسـت کـه    گزارش در برخی موارد دیگر نیز

 در چند محور در ادامه به آنها پرداخته شده است.    
 ها و مشابهت آن محدودیت اطلاعات درباره مکران. 4

یکی از مشکلات اساسی دیگر درباره مکران در قرون سوم تا هشتم هجري این است که درباره 
ي در منابع جغرافیایی آن زمان باقی مانده مختصربسیار هاي  این سرزمین گزارشمردم  مکران و

 :هاي مجاور مکران از جمله هاي ارائه شده درباره سرزمین بین آگاهی از لحاظ مقایسه است.
مطالب متون  شود که استنباط می چنین ،، در منابع جغرافیایی آن دورهسند و سیستان ،کرمان

ابع مناین محدودیت  از لسترنج نیز .محدود و نارسا است ،کران مختصرجغرافیایی درباره م
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سانی که مرجع کتاب ما هستند اطلاعات ینو از این نواحی جغرافی« :جغرافیایی یاد کرده و نوشته

توان به نوشته خوارزمی در  به عنوان نمونه می ).7: 1377، (لسترنج »دهند کافی و کامل به ما نمی
. اطلاعات آن از جغرافیاي بطلمیوس استخراج شده استکه اشاره کرد الارض  هکتاب صور

تیز علی البحر، دزك فی الجبل، دیبل علی البحر و «خوارزمی درباره مکران فقط اشاره نموده: 
نشانگر  و این این اشاره مختصر یعنی ذکر دو الی سه شهر از مکران). 14: 1345، (خوارزمی» ارمائیل

 ت و شناخت کافی از مکران نداشته است.آن است که وي اطلاعا
: 1356، (یعقوبیرود  فراتر نمیاز سه سطر  نیز مطالب کتاب یعقوبی درباره مکران و شهرهایش   

النفیسه اثر ابن رسته بر خلاف بسیاري از کتب جغرافیایی عنوان مشخصی  در کتاب اعلاق ).57
یاي کرمان به چند شهر بل (بمپور) و براي مکران نیامده، بلکه ضمن توصیف مختصري از جغراف

فهره (ایرانشهر) که بر سر راه جیرفت به بم تصور کرده و پنجگور به عنوان بزرگترین شهر 
ه که اطلاعات خود را از منابع گوناگون بابن خرداد ).286: 1891، (ابن رستهمکران اشاره کرده است 

ه اختصار و در حدود یک صفحه فقط به ذکر ب، منابع دوره ساسانیان به دست آوردهاحتمالا از و 
(ابن  کردند ار متصل میصدنام و فاصله آن دسته از شهرهاي مکران پرداخته که کرمان را به ق

 ).55: 1889، خردادبه
براي نخستین بار  ،خري در مقایسه با آثار اشاره شدهاصطالممالک  و الکسدر کتاب م     

 ،ري ذیل عنوان ذکر بلاد کرمانصطخا شده است. ارائه ي درباره مکراناطلاعات بیشتر
کند و در عنوان ذکر بلاد سند و توابع آن از شهرهاي  هایی درباره مردم بلوچ ارائه می آگاهی

ند بیشتر . هرچمکران یاد کرده و این شهرها را مجزا از شهرهاي سند و هند ذکر کرده است
اما براي نخستین بار  ،شهرهاي سند استخري ذیل عنوان گفته شده متمرکز بر صطهاي ا نوشته

محصولات این سرزمین سخن  و لباس ،زبان ،هاي آنان و ویژگی) ها بلوچ(درباره ساکنان مکران 
نیز اطلاعات  کتاب استخريلازم به یادآوري است که در  ).153 -146: 1340، (اصطخري گفته است
 .رسد محدود به نظر میها  در مقایسه با سایر سرزمیندرباره مکران ارائه شده 

هاي مقدسی درباره  هاي نخست اسلامی، مطالب و نوشته هاي جغرافیایی سده در بین کتاب    
مقدسی براي  .آید یک استثنا به حساب میسرزمین و مردم مکران در مقایسه با آثار پیش گفته 

 ودالدوله عض کتابخانههایی مانند  هاي رسمی و کتابخانه تکمیل معلومات خود به بایگانی
هایی که در کتاب خود درباره آنها صحبت  سرزمیناز اسماعیل بن عباد مراجعه کرده و از بسیاري 

. مقدسی بر افزاید ها و واقع نویسی او می این ویژگی بر اهمیت نوشتهکه کند بازدید نموده  می
او  .تفا نکرده استو فواصل بین آنها اک ي مکرانانان فقط به ذکر نام شهرهاد خلاف سایر جغرافی

ضمن نام بردن همه شهرهاي مکران اطلاعات جالبی از وضعیت دینی، اجتماعی و فرهنگی 
هاي اجتماعی ساکن مکران نام برده و  از گروه . مقدسی همچنینمردم این ناحیه ارائه کرده است
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 -474: 1906، (المقدسیقابل توجه است محصولات و تولیدات این ناحیه هاي او در معرفی  تلاش
484.(   
و  مکراني به رتوجه بیشت ،مسیاقدر مقایسه با سایر آثار به استثناي احسن الت البلدان معجمدر     

هاي  و هم در نقشه هموي مکران را ذیل سند نیاوردحیاقوت  است. جالب اینکه تاریخ آن شده
، (حموي رده استمکران را مستقل از سند معرفی ک ،و هم در شرح آن )2(پیوست شماره  کتاب
اشتباه یاقوت در خصوص ریشه  ،اشکالی که متوجه این کتاب درباره مکران است ).43 ،38: 1410

ن به چند پرداختفقط نام مکران و اختصار اطلاعات جغرافیایی ارائه شده درباره این سرزمین و 
 شهر مشهور این منطقه است.

 قزوینینوشته  .به عجایب نگاري پرداخته است راندرباره مک آثار البلاد و اخبارالعباد نویسنده   
اي است در میان سند و تیز شهرها و روستاهاي آباد و  مکران ناحیه : «درباره مکران چنین است

لی پاي در مکران هست  مولف تحفه الغرایب گوید رودخانه .پرجمعیت و پر محصول در آن هستند
کند حتی اگر هزار نفر همه  دارد که تنها یک تخته سنگ است هر کس بر آن پل بگذرد قی می

اند برآورند واقعاً بسیار عجیب  با هم بر این تخته سنگ بگذرند بی استثنا همگان هرچه خورده
 ).61: 1366، (قزوینی» تاس

هاي  اي درباره اقلیم ارزنده البلدان هرچند که نویسنده در ابتداي کتاب اطلاعات در تقویم     
هاي این  گاهیآتوان گفت  اي که می گونه ، بهمطالب او برگرفته از پیشینیان است ،هفتگانه آورده

این ویژگی در  .رسد کهنه به نظر می ،کتاب تکراري و براي عصري که مولف در آن زیسته
 ).393 ،397: 1349، (ابوالفداء کند هاي او درباره مکران بیشتر صدق می خصوص نوشته

 رانکاشتباه در کتابت و اختلاف در نام شهرهاي م. 5
تنوع تلفظ و اختلاف  ،درباره مکران دیگر در متون جغرافیایی یکی دیگر از اشکالات راه یافته

 شامل این ویژگی فقط .ان استگارن یشهرهاي مکران در میان جغرافنام ها در نگارش  نام
هاي این  همه شهرهاي آن و حتی دارالملک ، بلکهشود نمیمکران  کوچک و دوردستشهرهاي 

در طی قرون مختلف  از جمله شهرهاي مهم مکرانبه عنوان مثال:  .گیرد سرزمین را در بر می
. به نظر بارتولد این شهر مرکز که امروزه در بلوچستان پاکستان قرار داردبود شهر پنجگور کنونی 

از فتوح شهر کیچ یا کیز این موقعیت را یافته است  مکران پیش از فتوح اعراب بوده و پس
از جمله: فنزبور  هاي متفاوتی نامدر منابع جغرافیایی مختلف با  شهر پنجگور ).79: 1377، (بارتولد

و در منابع دیگر با عنوان قبربور، فیروز،  )475: 1906، (المقدسیبنجبور  )،326 ،318: 1992، (ابن حوقل
تواند دلیلی  توان گفت این تنوع نام می یک نگاه میبون کتابت شده است. از فیربور، قنزبور و قیر

 ،از آنجا که حرف پ در زبان عربی وجود نداردو د نها ریشه عربی ندار بر این باشد که این نام
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هاي  ین نامگذاريدیگر ا اشکال .کردند دانان عرب آن را به حرف دیگري بدل می جغرافی
 ).220: 1399، (حمیدي بوده است اشتباه کاتبان متفاوت،

     هاي  به شکل آن دورهمپور نیز از دیگر شهرهاي مکران است که در منابع جغرافیایی ب
اصطخري  ،)319: 1992، (ابن حوقل» بل فهره«. این شهر را ابن حوقل مختلف نوشته شده است

نوشته » فهل فهر« مقدسی خودش بربور و از قول استخري و )125: 1340، (اصطخري» بلبهره«
این در حالی است که بل یا بن (بمپورکنونی) و پهره (ایرانشهر  ).476 -475: 1361، (المقدسیاست 

نزدیکی و اشتراکات  .اند کیلومتر با هم فاصله داشته 25و اند  بودهمکران دو شهر مهم کنونی) 
اي که نام این دو شهر را با  گونهبه  ،نگاران را دچار اشتباه کرده جغرافی این دو شهر،جغرافیایی 

این اشتباه در آثار سایر . اند ابداع کردهفهلفهره هم ادغام کرده و نام جدید با عنوان 
ه را به عنوان دو شهر مستقل ربل و فه ،فقط ابن رسته .تکرار شده استنیز نویسان  جغرافی

 ).286: 1891، (ابن رستهمعرفی کرده است 
با توجه  .اند ر متون جغرافیایی چنین وضعیتی داشتهنیز د )نیکشهر کنونی( هنت و گشهرهاي بِ    

و واقع شدن این دو شهر در مسیري که از غرب ایران به کرمان و از آنجا  هنت و گبه نزدیکی بِ
شد و تشابه نوشتاري  نام این دو شهر در کنار هم نوشته می یافت، امتداد می داخل مکرانبه 

 نوشته شده است و به م نام این شهرها بندسیاقالت احسن . درانداخت اه میمولفان را به اشتب
ه بدون العالم گ در کتاب حدود .صحیح است هنت و گکه بِ در صورتی ).484: 1906، (المقدسی

نویسان بدون آنکه نام  سرکش براي گاف و بند بدون نقطه نوشته شده و مشخص است که نسخه
متی مبنی بر وجود این دو شهر به هنگام نام بردن از دیگر شهرهاي علا ،این دو شهر را بدانند

  ).3(پیوست شماره  اند اند و خوانش آن را به خوانندگان واگذار نموده مکران ایجاد کرده
به  ،است امروز مرکز شهرستان تازه تاسیس لاشار کهلاشار تاریخی شهر اسپکه مرکز ناحیه     

ر در کتب جغرافیایی عربی معرب شده و در عین حال به مانند بسیاري از شهرهاي دیگ
 )125: 1340، (حدودالعالماسکف  )،319: 1992، (ابن حوقلصففه ا .هاي مختلف نوشته شده است صورت

فقط  هایی از نام واژه این شهر در منابع مختلف است.  نمونه )172، 166 :1422، (ادریسیو اصقفه 
 اند ثبت کردهاسپکه را به درستی اصفقه نام معرب  ه مقدسینگاران از جمل جغرافیمعدودي از 

 ). 484: 1906 ،(المقدسی
 مسلمانان با ییم و آشنالاجهان اس ییایجغرافمرزهاي با گسترش  یملااس ةدر دور    

 نامها يجا از ياریبس ،و داد و ستد احتیو س رینهضت ترجمه و س قیاز طر گوناگوني ها فرهنگ
از طرفی دیگر به دلیل  .)213: 1399 ،(وثوقی و رضایی وارد شد یملاه متون اسب ییآوای با دگرگون

ها  نام هاي مکران و اشتباه کاتبان در نگارش برخی جاي بنادر و آبادي ،معرب شدن اسامی شهرها
باعث شده نام  ،دقتی برخی مصححان در تصحیح اسامی ها و بی گذاري و سهل انگاري در نقطه
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مکران در منابع مختلف به صورت متفاوت با اشتباهات فراوان قید شود  هاي شهرها و آبادي
 ). 183: 1391 ،(فروزانی

 ذکر فاصله بین شهرهاي مکران دقتی در  بی .6
نگاران درباره مکران و شهرهاي آن اندك و نارسا  همان گونه که اشاره شد، اطلاعات جغرافی

همین  ،اند ن و مردم آن اطلاعات کمی داشتهدهد که مولفان این آثار از مکرا است و نشان می
هاي مکران را  لسترنج راه .توان مشاهده کرد اشکال را درباره فواصل بین شهرهاي مکران می

 :نوشته استدر این باره چنین شد و  داند که به هندوستان منتهی می هاي کویر ایران می دنباله راه
هاي مراجع ما  بر حسب معمول تفصیلی در کتاب ها به اجمال سخن گفته شده و درباره این راه«

ها مورد اعتماد  ها فقط با شماره روزها تعیین گردیده و بنابراین مسافت فاصله راه ،وجود ندارد
 ).386: 1377، (لسترنج» نیست

(ابن » رج الی السندهطریق من الفال«  :ابن خردادبه در مطلبی با عنوان ،نگاران در میان جغرافی    
 کرده است.نام شهرهاي این مسیر را ذکر کرده و فاصله آنها را به فرسخ بیان  ).55: 1889، بهخرداد

است که نام شهرهایی که ابن خرداد به فاصله و ترتیب این  مل در ذکر نام شهرهااه قابل تکتن
نام  هایی که ابن خردادبه شود. نام شهرها و آبادي مشاهده میدر سایر منابع کمتر  ،آنها پرداخته

ها و شهرهاي بلوچستان نیستند. نکته دیگر  برده، امروزه نیز قابل شناسایی و یا تطبیق با آبادي
بسیار زیادتر از ، ها در اثر ابن خردادبه اگر به صورت کلی محاسبه شود اینکه فاصله بین آبادي

اصله بین رود ابن خرداذبه در توصیف ف فاصله بین نقاط عرضی و طولی مکران است. احتمال می
ها را ذکر کرده و مسیري پر  بلکه همه آبادي ،ها، راههاي اصلی مکران را مد نظر قرار نداده آبادي

ها که در یک مسیر مستقیم قرار نداشتند، در نظر داشته  پیچ و خم را در تعیین فاصله بین آبادي
مسافات «عنوان  خري درصطااست. تاکید وي بیشتر بر این بوده که هیچ آبادي از قلم نیفتد. 

له (مسیر نام برخی از شهرهاي مکران را به ترتیب قرار گرفتن در مسیر با ذکر مرح» دیار سند
رسد که  ین به نظر میچن ).153 -152: 1340، (اصطخري ذکر کرده استقابل طی در یک روز) 

از یک شهر به اي که در یک روز  فاصله البته .است تر اطلاعات او در این زمینه با واقعیت نزدیک
زمین و پیچ و تاب  يها شکل ناهمواري ،به خاطر نوع کاروان و افراد ،شود شهر دیگر پیموده می

م بیشتر شهرهاي مکران را نانویسان  هرچند مقدسی نسبت به دیگر جغرافیاست.متفاوت  ،ها راه
فاصله این  ،دهدر اثر خود آورده و گاه ترتیب آنها را بر حسب قرار گرفتن در یک مسیر بیان کر

مشخص نکرده است. ابن حوقل نام  ،فواصلدقیق گیري  بر اساس واحدهاي اندازهرا شهرها 
، (ابن حوقلشهرهاي مهم مکران را در اثر خود آورده و فواصل شهرها را با مرحله بیان کرده است 

1992 :281.(  
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هاي ارائه بر اساس آگاهی نویسان و مورخان بعدي را که صرفا این اطلاعات غیردقیق، جغرافی    

 و موجب شده کهبه خطا انداخته  ،اند شده در منابع جغرافیایی به ترسیم نقشه مکران پرداخته
توان به نقشه ارائه شده  از جمله می باشد.هاي ترسیم شده توسط آنها غیر دقیق و تقلیدي  هنقش

 فت شرقی اشاره کردهاي خلا سترنج از مکران در کتاب جغرافیاي تاریخی سرزمینلتوسط 
که حدود  )ایرانشهر کنونی( مپور و فهرجبفاصله بین دو شهر  ). در این نقشه4(پیوست، شماره 

در حالی که  ،شدهیکسان طراحی صرقند قبین دو شهر ایرانشهر و  با فاصله ،کیلومتر است 25
همچنین  بمپور است.چندین برابر بیشتر از فاصله بین ایرانشهر و فاصله بین ایرانشهر و قصرقند 

اي به اندازه بین بمپور و ایرانشهر طراحی ي) را فاصلهخاش امروز(اش وو خ قلسترنج فاصله جال
 .کیلومتر است 150هاي قدیم بیش از  در حالی که فاصله بین دو شهر بر اساس مسیر راه نموده،

 ذکر مکران به عنوان بخشی از سند. 7
 ،درباره مکران هاي نخست اسلامی جغرافیایی سدهر متون د عمده یکی از اشکالات راه یافته 

اوضاع  ،با وجود همسایه بودن سند و مکران .ذکر مکران و شهرهاي آن ذیل بلاد سند است
عیت وضهاي مختلف از نظر  جغرافیایی این دو سرزمین متفاوت بوده و علاوه بر این در سده

نگاران از مکران ذیل  هایی که جغرافی بیشتر دورهدر  .اند هایی با هم داشته اداري تفاوتو  سیاسی
نوشته شده به زبان در متون جغرافیایی  .مکران ایالتی مستقل بوده است ،اند کرده یادبلاد سند 

 طور واضح و مشخص مکران را از بلاد سند شمرده استبه عربی براي اولین بار ابن خردادبه 
ه و نّالقیقان و ب« هایی از جمله: ذیل عنوان سند سرزمینابن خرداذبه در  ).55: 1889، (ابن خردادبه

نزبور فدر این قسمت دو شهر  . همچنیناست دانستهرا از نواحی سند  »ندهارقال مکران و المید و
و راسک در بلوچستان کنونی ایران را از شهرهاي حوزه  )پنجگور کنونی در بلوچستان پاکستان(

از این شهرها به عنوان  ،ن در حالی است که در یک صفحه قبلای ).56(همان:  کرده است دسند یا
 .است یاد کردهشهرهاي مکران 

با مکران از « :نوشتهچنین یعقوبی در کتاب البلدان بعد از بیان موقعیت جغرافیایی سیستان     
هایی از  ه بخشباین ویژگی را  یعقوبی ).57: 1356، (یعقوبی »بلاد سند و قندهار هم مرز است

یعقوبی به هنگام معرفی ایالت کرمان نوشته است از جیرفت به . یستان نیز نسبت داده استس
این آخرین  .ش نامندا »رهفه«که اهالی آن  »فهرج«و  »بل«و سپس به  »دهقان«و  »رتق«

  ).62(همان:  باشد ه از مضافات مکران میکشهر تابع کرمان است و رئیس مکران مدعی است 
زیر نظر و  داشته جداگانه شود که مکران در زمان او رئیسی وبی مشخص میاز این نوشته یعق

کند که اطلاعات  نکته دیگري که قابل یادآوري است و مشخص می .شد حاکم سند اداره نمی
ر واقع د .درباره فهرج یا فهره است یعقوبینظر  ،دقیق بودهغیر نگاران مسلمان  برخی از جغرافی

شهر  ،داند مورد اختلاف بین رئیس کرمان و رئیس مکران مین را آاي که یعقوبی  شهر پهره
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ه امروزه ایرانشهر نامیده کره در بلوچستان هنه پهره یا ف ،فهرج در استان کرمان کنونی است
آباد در استان سیستان و  شهر فهرج در استان کرمان در فاصله بین بم و نصرت .شود می

موجب  ،جغرافیایی آثارخردادبه بر دیگر ابنهاي ها و نقشهنوشتهتقدم زمانی .بلوچستان واقع است
. تشنر در این نگاران تکرار شود هاي وي همراه با این دوگانگی در آثار دیگر جغرافی شده گزارش

این اثر خود مبنا و سرمشق نویسندگان جغرافیاي عمومی گردید و مورد «زمینه نوشته است: 
، (تشنر و احمد» اند دانانی قرار گرفت که از آن استفاده کرده ستایش فراوان تقریبا تمام جغرافی

المسالک از جمله هاي ابن خردادبه در بسیاري از آثار دیگر نوشته ،گفتهبه دلایل پیش  ).16: 1375
 ،318: 1992، (ابن حوقلل قوحابن صوره الارض و   )146: 1340، (اصطخري خريصطاو الممالک 

به تکرار شده و   ).123: 1340، (حدودالعالم ویسنده ناشناخته حدود العالم) و ن1شماره  پیوست( )276
در میان شده است.مکران بخشی از سند معرفی  ابن خرداذبه در این منابع جغرافیایی،تقلید از 
 یمقدسی اولین کسی است که ضمن اشاره به این نکته که مکران سرزمین ،نگاران عرب جغرافی

: او در این باره نوشته است .جغرافیاي آن را در کنار سند آورده است دلیل توصیف ،مستقل است
مکران را نیز که نزدیک و چسبیده  ،ام خوره بخش نموده[ سند] را به پنج من این سرزمین « 

بنابراین بر   ).474: 1906، (المقدسی» ها به یکدیگر پیوسته باشند ام تا سرزمین بر آن افزوده ،بدانست
یح مقدسی دلیل ذکر مکران ذیل جغرافیاي سند نزدیکی و همسایگی این دو اساس این توض

به دو از ابن خردا هاما دیگر نویسندگان متون جغرافیایی به این مسئله اشاره نکرد ،سرزمین بوده
هر یک از این نویسندگان در مشخص است که  ،.با توجه به توضیحات ارائه شدهاند تقلید کرده

دیگر از شهرهاي  یند و در جایسز مکران به عنوان یک سرزمین مستقل از ا در یک جاآثار خود 
یا به عنوان بخشی  ،درباره معرفی مکران در کنار سند .ندردآن با عنوان شهرهاي حدود سند یاد ک

 توان می ،عنوان کرده کراچکوفسکی چنانکهبرخی از دلایل را  .از سند دلایل متعددي وجود دارد
علاقه به توصیف مفصل و کامل . بدین ترتیب که دانست افیایی مسلمانانهاي جغر عیب نوشته

نویسان روش انتقادي را به کار نگرفتند.  مد نظر آنان بوده و جغرافیبیش از توضیح دقیق مناطق 
نسبت به  نویسان آن دوره جغرافیهاي  ضع نوشتهو  کراچکوفسکی علاوه بر این از نظر

عنوان سرقت توان به آن  میکه به تعبیر این روزگار  هم استشبیه هاي سلف گاه چنان  نوشته
یکی از دلایل دیگر در ارتباط با اشکالات راه یافته در متون  ).10: 1379، (کراچکوفسکی داد یادب

نویسان به ناچار و  این است که جغرافی ،جغرافیایی قرون سوم تا هشتم هجري در توصیف مکران
دیگر بر اساس گزارش فاتحان نظامی مکران به توصیف این به علت عدم دسترسی به منابع 

سرزمین پرداختند. از آنجا که فاتحان نظامی مکران به خاطر بزرگ جلوه دادن فتح خودشان و 
 ،گویی کردند عدم ماندگاري بیشتر در این سرزمین راجع به مشکلات و موانع این سرزمین اغراق
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قتصادي و انسانی این سرزمین در متون جغرافیایی آن ا ،گویی از مشکلات جغرافیایی این اغراق

     ).155: 1401 ،(صفرزائی و شه بخشدوره نیز راه یافته است 
 . نتیجه8

دهد. این  منابع و متون جغرافیایی بخش مهمی از میراث ارزشمند علوم اسلامی را تشکیل می
مورد استفاده  ،در طی قرون هاي اسلامیهاي سرزمینمتون و منابع غنیِ علمی در معرفی ویژگی

مندان، حاکمان و محققان آن دوره قرار گرفته و زمینه شناخت این بخش از عالمَ را براي علاقه
که کمتر مورد توجه  رغم اهمیت این منابع، اشکالاتی در آنها راه یافتهساخت. علیفراهم می

است که منابع  از جمله مناطقیاست. مکُّران تاریخی یا بلوچستان فعلی محققان قرار گرفته 
اند. بررسی محتواي متون جغرافیایی نشان جغرافیایی به آن پرداخته و یا اشاراتی به آن داشته

ها دچار اشتباهاتی در برخی از زمینه ،اند نگارانی که در آثار خود به مکُّران پرداخته دهد جغرافیمی
نگاران راه یافته است. معرفی  آثار سایر جغرافی اند که این اشکالات دردرباره این سرزمین شده

مکران به عنوان بخشی از سند از جمله اشکالات راه یافته در متون جغرافیایی  است. این مسئله 
ریشه در مسائلی داشته است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در جریان فتوح اسلامی، 

ال غربی شبه قاره هند مورد توجه قرار مکران به عنوان مسیر دسترسی به سند و بخش شم
هایی از مکران فتح نشده باقی ماند، بنابراین در تقسیمات اولیه گرفت و در عین حال بخش

یک منطقه شمرده  ،نگاران این دو منطقه متفاوت جغرافیایی جغرافیایی در ذهن و قلم جغرافی
هاي مکران به صورت  شهرها و آباديواژه  شدند. اطلاعات بسیار محدود راجع به مکران و ذکر نام

اي است که  از دیگر اشکالات عمده ،مغشوش و همچنین اشتباه در ذکر فاصله شهرهاي مکران
در متون جغرافیایی آن دوره درباره ایالت مکران راه یافته است. تقلیدي بودن و نداشتن نگاه 

له اشکالات دیگري است که هاي پیشین درباره مکران از جمانتقادي و ارزیابی نکردن نوشته
هاي اسلامی و خودمختاري این توان در فاصله جغرافیایی مکران از پایتختدلایل آن را می

 سرزمین طی قرون مختلف دانست. 
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 ها . پیوست9

 
 ل.، در این نقشه شهرهاي مکران به عنوان شهرهاي سند معرفی شده اند. منبع: صوره الارض ابن حوق1پیوست شماره 

 
، درنقشه کتاب معجم البلدان، مکران به عنوان سرزمینی مستقل از سند معرفی شده است. منبع: معجم 2پیوست شماره 

 البلدان.
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 ، نام شهرهاي مکران در حدود العالم.3پیوست شماره 

 
 اي خلافت شرقی.، نقشه لسترنج از مکران و قسمتی از سیستان. منبع: جغرافیاي تاریخی سرزمین ه4پیوست شماره 



 190                                   40 یاپی، شماره پ1404 پاییز و زمستان، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

 منابع
 بیروت: منشورات دار مکتبه الحیات. صوره الارض.)، 1922القاسم ( ابن حوقل، ابی

 . لیدن: مطبعه بریل.المسالک و الممالک)، 1889القاسم عبیداالله بن عبداالله ( ابن خرداذبه، ابی
 بریل.لیدن: مطبعه  کتاب الاعلاق النفیسه.)، 1891علی احمد بن عمر ( ابن رسته، ابی

، ترجمه ح. مسعود، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ترجمه مختصرالبلدان)، 1349ابن فقیه، ابوبکر احمد بن محمد، (
 ایران.

 . ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.تقویم البلدان)، 1349الدین اسماعیل ( ابوالفداء، عماد
 . القاهره: مکتبه الثقافه الدینیه.نزهه المشتاق فی اختراق الافاق)، 1422عبداالله (ادریسی، ابوعبداالله بن محمد بن 

 . به کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه ونشر کتاب.مسالک و ممالک)، 1340اصطخري، ابواسحق ابراهیم (
نیاد موقوفات دکتر محمود ترجمه همایون صنعتی زاده، تهران: ب جغرافیاي تاریخی ایران.)، 1377بارتولد، ویلهلم (
 افشار یزدي.

ترجمه محمد حسین گنجی و  تاریخچه جغرافیا در تمدن اسلامی.) 1375تشنر، فرانتس و مقبول احمد (
 عبدالحسین آذرنگ، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی.

 ارات دانشگاه تهران.)، به کوشش دکتر منوچهر ستوده، تهران: انتش1340( حدودالعالم من المشرق الی المغرب  
 ترجمه محمد یوسف ارباب، تهران: ربیدان. بلوچستان از آغاز تا حمله مغولان.)، 1399حمیدي، سعد بن سعید (

. تحقیق فرید عبدالعزیز الجندي، بیروت: معجم البلدان)، 1410الدین ابی عبداالله ( حموي رومی البغدادي، شهاب
 دارالمکتبه العلمیه.

. تصحیح هانس فون مژیک، بیروت: دارالکتب کتاب صوره الارضق)، 1345محمد بن موسی ( خوارزمی، ابوجعفر
 العلمیه.
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Local influential families, depending on their status and various actions, have always 
been among the influential provincial groups. Awareness of the actions, power 
elements, and the contexts of status continuity these families is essential for 
understanding and analyzing historical events. the Sadat Sharifi Hosseini Shirazi 
family, with a presence of several centuries (1375–1963), held various influential 
positions in politics (including law enforcement...), religion (such as custodianship of 
Shah Cheragh Shrine...), and society (serving as the spiritual leader of the Sufi 
Zahabiya order), and were among the multifaceted influential families Therefore, 
given the influential presence of the Sharifi Hosseini family, this study employs a 
descriptive analytical method, utilizing historical sources to examine the activities 
and engagements of this family. The findings of this study indicate that the family, 
by relying on their unique attributes such as hereditary legitimacy, accumulated 
administrative experience, and through interactions with the ruling political powers 
attained the highest positions within the structure of Fars, the simultaneous 
combination of the leadership of the Zahabiya Sufi order and the custodianship of the 
Shah Cheragh shrine in certain members of this family, such as Mirza Abd al-Nabi 
(1738-1815), Mirza Abolqasem Raz (1797-1869), and Majd al-Ashraf (1827-1912), 
led to a significant increase in their status and influence in Fars. On the other hand, 
their involvement in cultural activities played a significant role in enhancing their 
social status. The findings also provide precise information about the actions and 
influence of this family, especially its most renowned members. 
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1.Introduction 
The analysis and examination of historical events in Fars, most of which family-centered, require an 
understanding of the influential local families and an explanation of their prominent characteristics. 
Local influential families, as an integral part of Fars society, traditionally held political, 
administrative, religious, and judicial positions through hereditary succession. In the political sphere, 
they played an undeniable role in stability and coordination of local governance and maintaining order 
in the local community, especially during transitional periods between the rise and fall of 
governments. During transitional periods, when the central government collapsed, these families 
effectively took control of regional governance, wielding executive power. In the social sphere, local 
influential families, holding positions tied to the daily activities of people from various social classes, 
acted as intermediaries between political authorities and the population in various events, gaining 
significant credibility and influence through their role as social intermediaries. Additionally, the 
actions and activities of local influential families shaped the political and social environment of Fars, 
with many historical events occurring as a direct outcome of their engagement. 
The deeply rooted Sadat Sharifi Hosseini family, present in Fars from the eighth century AH, was 
among the most influential families, which can be considered a multifaceted dynasty, its 
administrative and intellectual activities spanned across diverse political, religious, and social spheres. 
Throughout their history, this family held a long list of bureaucratic, religious, and cultural positions. 
The simultaneous occupation of multiple political and social positions by several of its members was 
one of their most distinctive characteristics; For example, Mirza Mohammad Hossein Sharifi, a 
prominent member of the family, held the offices of Governor, Chief Constable, and Custodian of the 
Shah Cheragh Shrine simultaneously, being a key political figure in Fars during the Afsharid era, 
especially after the death of Nader Shah.  Other notable members include Mirza Habibollah Sharifi 
(Custodian of Shah Cheragh Shrine, Chief Constable, Judge) and Mirza Abolqasem Sharifi Raz (1797-
1869), who was the Custodian of Shah Cheragh Shrine and the leader of the Zahabiya Sufi order.  
The continuity of positions within this family was remarkable, as the custodianship of the Shah 
Cheragh shrine remained between the members from the 10th to the 14th century AH. Due to the 
social and religious status, the family was highly respected by the ruling powers, and as well as their 
political and bureaucratic roles, they were also active and influential in cultural and social affairs. 
Despite the great significance of this family in the history of Fars, no independent research has been 
conducted on them so far, most sources and studies only providing scattered and general references to 
some members of the family. 
The most significant research on this subject is a book titled Cheragh-e Iman (light of belief) or 
Golchin-e Sharifi, written by Ebrahim Sharifi Hosseini (a descendant of Mirza Abolqasem Sharifi 
Hosseini, known by the pen name Raz) in 1344 SH (1965 AD), containing valuable and insightful 
material, primarily focusing on legal disputes and conflicts between the descendants of the family with 
the custodianship of the Shah Cheragh shrine during the Pahlavi era. Asadollah Khavari, another 
affiliate of the family, also wrote a book titled “Zahabiya: Scientific Sufism – Literary Works”, in 
which he refers to the spiritual leaders of the Zahabiya order within this family and their literary 
contributions, but does not focus on the social, political, and religious activities of these leaders and 
other members of the Sharifi Hosseini family. As the author himself acknowledges:  "I am not a 
historian and do not aim to conduct historical research, especially since this book transcends time and 
place, as its discussions revolve around prominent figures in science, literature, philosophy, wisdom, 
Sufism, and mysticism, as well as their works and writings." (Khavari, 1983: 355). 
Given the absence of an independent and comprehensive study on this family, efforts have been made 
to address this subject based on primary family sources (records of the custodianship of Shah Cheragh 
and Khanqah-e Ahmadi) as well as other historical sources relevant to the topic. Therefore, this 
research aims to analyze and examine the continuity of status and the multifaceted roles of this family 
within three main domains: local politics, religious administration, and Sufi-affiliated activities by 
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addressing the following questions: 1) How did the process of formation and continuity of the Sharifi 
Hosseini family's position within the structure of local power 2) which influential factors and sources 
contributed to the continuity of their roles and the consolidation of their status?.3) In which contexts 
and circumstance was their status and influence challenged? 
It appears that the continuity of status and active role of the Sadat Sharifi Hosseini Shirazi family 
throughout the historical transformations of Fars was influenced by several factors. These included 
access to sources of religious legitimacy; effective presence in stabilized local institutions such as 
administrative and security positions such as minister, governor, chief constable, court scribe, 
secretary and etc, as well as religious offices, Sheikh al-Islam office, Friday Imamate, judicial 
positions; and a positive historical memory within the local community, based on their cultural legacy 
and prominent scholars. Institutions such as the custodianship of religious shrine, local administrative, 
and their affiliation with the Zahabiya Sufi order provided the grounds and frameworks for the 
continuity and reconstruction of the family's position in political, social, and cultural 
arenas.conversely,the presence of rival influential in political arena posed a significant challenge to 
their position. 
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آگاهی از  و گذار، تاثیر هاي گروه از همواره مختلف، هاي کنش و جایگاه به توجه متنفذ محلی با هاي خاندان
است.  هاي تداومشان، از ضروریات شناخت و تحلیل رویدادهاي تاریخی و زمینه هاي قدرت  ها، مولفه کنش

 مختلف مناصب ه.ق) در1383 –777قرنی( چند حضور با حسینی شیرازي شریفی سادات خاندان
 سیاسی(وزارت، صاحب اختیاري، کلانتري،...)، مذهبی(صدارت، شیخ الاسلامی، تولیت شاهچراغ،....) و

با توجه به د. هاي چندوجهی بودن ي نقشادار ،هاي متنفذ خاندان جمله اجتماعی(قطب سلسله صوفی ذهبیه) از
در این پژوهش، با استفاده از روش  و فرهنگی فارس، ، اجتماعیسیاسیر محیط این خاندان د ارزتاثیرگ نفوذ

دهد  این پژوهش نشان می هاي یافته شود. تحلیلی و منابع تاریخی به کنشگري آنان پرداخته می –توصیفی 
در ، و هاي دیوانی ی چون مشروعیت خاندانی، تجربههای تکیه بر مولفهبا  شیرازي شریفی حسینیخاندان سادات 

جایگاه خود در سطوح مختلف حکمرانی و جامعه محلی تداوم  به ،سیاسی حاکم هاي سایه تعامل با قدرت
جمع شدن همزمان قطبیت سلسله ذهبیه و تولیت بقعه شاهچراغ در بعضی از اعضاي این خاندان  .پرداختند

-1243(، مجدالاشرافه.ق)1286-1212(،میرزا ابوالقاسم رازه.ق)1231-1151(سید عبدالنبیچون، میرزا 
در چهارچوب  نانآ آفرینی نقششد. از طرفی جایگاه و نفوذشان ه.ق) نیز منجر به افزایش بیش از پیش 1331
 دقیقی همچنین اطلاعات نتایج حاصل .داشت شان اجتماعی موقعیت ءمهمی در ارتقا تاثیرفرهنگی  هاي فعالیت

  کند. می آن بیان به ویژه مشهورترین اعضاي خاندان، این عملکرد گونگیچ از
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  مقدمه. 1
و  و مناصب گوناگون سیاسی   ها سمتمتنفذ محلی، با در دست داشتن موروثی،  هاي خاندان

در ایجاد ثبات و انتظام جامعه محلی، بخصوص دیوانی،... از کنشگران مهم، و نقش قابل توجه 
بر محیط سیاسی و  ها این خاندان هاي و فعالیتها  کنش داشتند. ها در دوران فترت بین حکومت

 داد. می تاریخی در نتیجه کنشگري آنان روي هاي اجتماعی اثرگذار و بسیاري از حوادث و رویداد
متنفذ محلی را صرفا در چارچوب خویشاوندي یا نفوذ موقت هاي  تصوري که خاندانخلاف  بر

، با دستیابی به جایگاهی پایدار و ها برخی از این خاندان بر مبناي شواهد تاریخی،، بیند می
تثبیت این  .ین نسل پرداختندچند، به حفظ این موقعیت در یرگذار در ساختارهاي محلیتاث

. بود پذیر بی و اجتماعی..امکان، اغلب از طریق پیوند با نهادهاي مختلف سیاسی، مذهها موقعیت
، به ویژه در مناطقی چون فارس، که بخش اعظم هایی چنین خاندانجایگاه  بررسی تداوم

وکارهاي قدرت  از ساز تري . به درك عمیقشود ی آن، خاندان محور تلقی میرویدادهاي تاریخ
، با وجهی متنفذ چند هاي سادات شریفی حسینی، از خانداندار  خاندان ریشه .شود محلی منجر می

اجرایی و فکري، در طی چند سده، در سه عرصه سیاسی، مذهبی و  هاي دامنه گسترده فعالیت
حسین  محمد   میرزااعضاي این خاندان چون،  همزمان آفرینی نقش. طریقتی حضور فعال داشتند

و میرزا حبیب االله  -اختیاري، کلانتري و تولیت بقعه شاه چراغ مناصب صاحبدر  -شریفی  
در  –و میرزا ابوالقاسم شریفی راز  -.شاهچراغ، کلانتر، قضاوت بقعه تولیتمناصب در  -شریفی

جلوه اي روشن از کارکردهاي -قطب سلسله صوفی ذهبیهاه جایگبقعه شاهچراغ و تولیت صب من
 .وجهی آنان استچند

 انجام نمورد آنادر  و منسجمی مستقلتاکنون پژوهش این خاندان  اهمیترغم  علی
 آناعضاي به اشارات کلی و پراکنده در مورد بعضی از  ها و پژوهشبیشتر منابع  .است نگرفته 

یا گلچین شریفی چراغ ایمان ، کتابی با عنوان : باره در این اه . مهمترین پژوهشاند بسنده کرده
 ه.ش)1344(در سال (نواده میرزا ابوالقاسم شریفی حسینی متخلص به راز)  حسینی نوشته ابراهیم شریفی

است. این کتاب با وجود مطالب مفید و ارزنده بیشتر حاوي اختلافات و دعاوي حقوقی نوادگان 
وري از وابستگان دیگر این ت شاهچراغ در دوران پهلوي است. اسداالله خااین خاندان با تولیت وق

اشاراتی به اقطاب نگاشته که در آن  آثار ادبی-نیز کتابی با عنوان: ذهبیه تصوف علمی خاندان،
اجتماعی، سیاسی و مذهبی این  هاي آثار ادبی آنان دارد. در این کتاب، کنشذهبی این خاندان و 
لف موکه خود  بطوري است. نگرفته قرار  توجه ي خاندان شریفی حسینی مورداقطاب و دیگر اعضا

خاصه که این کتاب بر فراز زمان و  باشد نگارنده مورخ نیست و در مقام تحقیق تاریخی نمی« اذعان دارد که
الیفات مکان قرار دارد زیرا مباحث آن بر محور رجال نامی علم ادب، فلسفه، حکمت، تصوف و عرفان و آثار و ت

(منابع از این رو این پژوهش بر اساس منابع دست اول خاندانی )355: 1362(خاوري،  »زند ایشان دور می
این  وجهی چند هاي به تحلیل روند تداوم جایگاه و نقش ،کوشد می تولیت شاهچراغ و خانقاه احمدي)
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پردازد. تا ضمن طریقتی بهاي  سیاست محلی، مدیریت مذهبی، و فعالیتي  خاندان در سه حوزه
. بر این اساس کند تحلیل موردي، به فهم سازکارهاي استمرار موقعیت کنشگران تاریخی کمک

و استمرار گیري  هستیم: فرایند شکل ها به این پرسش در این پژوهش به دنبال پاسخگویی
جایگاه خاندان شریفی حسینی در ساختار قدرت محلی چگونه صورت گرفت؟ کدام عوامل و 

و  ها و تثبیت موقعیت این خاندان شدند؟ در چه زمینهآفرینی  اثرگذار، زمینه ساز تداوم نقش منابع
 چالش مواجه شد؟ بسترهایی، جایگاه و نفوذشان با

خاندان سادات شریفی حسینی شیرازي در سیر  آفرینی رسد استمرار جایگاه و نقش       به نظر می
ن دسترسی به منابع مشروعیت مذهبی، حضور موثر تحولات تاریخی فارس، متاثر از عواملی چو

در نهادهاي محلی تثبیت شده مانند مناصب اداري و امنیتی چون وزارت، صاحب اختیاري، 
،....و مناصب مذهبی چون صدرات، شیخ الاسلامی، امام جماعت و گري منشیکلانتري، کتابت، 

محلی با توجه به پیشینه فرهنگی ،..و برخورداري از حافظه تاریخی مثبت در ذهن جامعه وتقضا
اداري  هاي بود. نهادهایی چون بقعه مذهبی تحت تولیت، دستگاه شان و فعالیت علماي برجسته

تداوم و بازسازي جایگاه این خاندان در  ساز محلی، و پیوند با طریقت ذهبیه، بستر و زمینه
کان انتقال قدرت و نفوذ از مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودند. این نهادها ام هاي عرصه

شدند این جایگاه ها صرفا به افراد وابسته  دیگر را براي آنان فراهم و سببیک نسل به نسل 
هاي  ی با حضور خانداننباشند بلکه به عنوان بخشی از ساختار اجتماعی بازتولید شوند. از طرف

که در این یست  دآورلازم به یا .ندشدجدي مواجه با چالش در عرصه سیاسی  ،متنفذ رقیب
(چون یک فرد یا گروه  که هایی به نقش multifaceted roles)( وجهی چندهاي  پژوهش نقش
 .شود گفته می در چند حوزه مختلف به طور همزمان یا متوالی ایفا کنندخاندان شریفی) 

 شیرازيپیشینه خاندان سادات شریف حسینی . 2
متکلم  ،ه.ق)816-704(میرسید شریف جرجانی ،زيخاندان سادات شریفی حسینی شیرا جد بزرگ 

/ 6: 1339(میرخواند،  »قدوه المحققین و افضل المتاخرین«  میرخواند ، راو منطقی دان قرن هشتم هجري
پسوند جرجانی  هر چند )922/ 3: 1386خوافی، (نامد می»م امیر مرتضی اعظ«فصیح خوافی و  )161

توابع -نواو را از قریه طاعبرخی از منابع  با اینحال )2/1138: 1367(فسایی،دارد  زادگاهش نشان از
متفاوت است بنا  نیزنسب او گزارشهاي منابع در مورد )42: 1380راقم سمرقندي، .(می دانند -استرآباد

و در  )488/ 1ق:1348شوکانی، (فرمانرواي علویان طبرستان واسطه به محمد بن زید13با به روایتی 
 )149: 1344شریفی، (.رسد میشیعیان با بیست واسطه به امام چهارم  ،روایت نسلهاي متاخرتر

با  سکونت دائمی شیخ و نوادگانش در شیراز، که بصورت جزئی از بدنه جامعه محلی درآمدند
منابع در  محقق گردید. لمی مدرسه دارالشفاي شیرازمع جهت شاه شجاع مظفري، دعوت

ق، 777فسایی  ق،779د به عنوان نمونه میرخواند نرندااتفاق نظر خصوص تاریخ سفرش به شیراز 



 هاي متنفذ محلی؛ نمونه پژوهشی خاندان شریفی حسینی در فارس هاي چندوجهی خاندان تداوم جایگاه و نقش ی برتحلیل   199

: 1367فسایی، ،556/ 4: 1339میرخواند، ( اند ذکر کردههر یک تاریخ متفاوتی را  ،709 راقم سمرقندي
، دهنده جایگاه علمی ممتاز جرجانی این دعوت نه تنها نشان .)42: 1380راقم سمرقندي، ،942/ 2

محلی براي جذب نخبگان علمی نیز حکایت دارد. با این حاکمان  بلکه از سیاست فرهنگی برخی
جرجانی همراه گروهی از نخبگان به و  مختل شد حال ثبات علمی شیراز در اثر تهاجم تیمور

 »در هنرمندي عدیل و نظیر نداشتند«افرادي که  .)922/ 3: 1386خوافی، ( اجبار به سمرقند برده شد
در همانجا و  تیمور، میر سید شریف به شیراز بازگشتبا درگذشت  .)161/ 6: 1339(میرخواند، 
روایت داخلی بنابر  .)128 :1324؛ لکهوي هندي، 68-67: 1384تستري،() 1(پیوست شماره   درگذشت

قضاوت، « ،عهده دار مناصب تولیت بقعه شاهچراغتیمور در زمان ، میرسید شریف شریفی خاندان
شواهد قابل و آثار وي  حال بررسی احوال این با .)41: 1344(شریفی،  بود» نوابت، امام جمعه و جماعت
 نامه در وقفچنانچه  .کند تولیت بقعه شاهچراغ ارائه نمی این مناصب بویژهاعتنایی دال بر تصدي 

به تولیت اي  هیچ اشارهنیز  مربوط به شاهچراغ ق)869منسوب به امیر یوسف بن یعقوب جهانشاه (
و  ؛)265-245: 1353(براي آگاهی بیشتر. ر.ك.مدرسی طباطبایی،  ندارددر قبل از صفویه این خاندان 

 . اند منابع تاریخی دوره تیموري هم مدارك کافی براي تاییده این ادعا فراهم نکرده
 در نیز نوادگانشه زمان حیات میرسیدشریف نشد محدود بنفوذ و تاثیرات خاندان شریفی 

 انچه سید شریف الدین علینچ. کردند ایفا جدي شینق خاندان، علمی و اجتماعی منزلت تداوم
گردید و به منصب » منظور نظر کیمیا اثر شاه اسماعیل«دخترزاده او مشهور به سید شریف ثانی

وزارت شاه تهماسب شریف باقی، فرزند سید شریف ثانی،  سید .)241/ 1: 1378(رازي،  صدارت رسید
برادر  )43تا:  صفوي، بی( »لملک شیراز بی او سامان نمی یافتامهمات جزوي و کلی دار«و  ؛(همانجا) را داشت

: 1378(رازي،  را بر عهده گرفت »لملک شیرازدراقضا و کلانتري و شیخ الاسلامی « ، االله میرزاحبیبوي، 
در معرض مجازات شاه  بردن نام ائمه شیعه در خطبه،با  ه.ق)907(در سال که  فردي .)243/ 1

بیانگر پایپندي جدي او به  امري که .)2/943: 1367(فسایی،  گرفت قرار ويقویونل سلطان مراد آق
باورهاي شیعی در دوره پیشا صفوي، یعنی پیش از نهادینه شدن رسمی تشیع در ساختار سیاسی 

 .نگرفتند قرار مذهبی و فکري مسیر یک در خاندان اعضاي تمامی حال، این با و قدرت است.
 ،در این دوران خانواده شیعی مشی برخلاف باقی، شریف سید فرزند شریفی، مخدوم میرزا

آن هم در زمان استقرار شیعه، به عنوان مذهب رسمی حکومت  داشت تسنن به شدید گرایشی
 خدمت در و نگاشت تشیع رد در را الروافض علی نواقض فشمعرو اثر ، واز این ر ،صفوي
 انشعاب این .)71/ 1: 1384تستري، ،216-214 ،148/ 1: 1350(ترکمان،  درآمد سنت اهل فکري دستگاه
 برخی درونی هاي چندصدایی و ها پیچیدگی دهنده نشان خود خاندان،این   درون فکري
ست که لازم به یادآوری مذهبی اوایل صفوي است.هاي  بازتابی از بحران و گرا نخبه هاي خاندان

یفی حسنی داشتند که البته خاندان سادات شریفی حسینی شباهت اسمی با خاندان سادات شر
ازدواج جد پدري سادات شریفی  و با ارتباط این دو خاندان در حد شباهت اسمی باقی نماند
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 شد سید شریف جرجانی به خویشاوندي منجر با دختري از نوادگان میر ،الدین علی حسنی، میر تاج
  .)2/1080: 1367(فسایی،

 دیوانسالاري وب چارچدر  سیاسیتثبیت و افول جایگاه روند . 3
در ایالات و ولایات ایران نقش محوري ري  قاجار، ساختار دیوانسالاتا اواخر  در بازه زمانی صفویه

اگر  دهد. فارس نیز نشان می سالاريمروري بر پیشینه دیوان کرد. در نظم و اداره محلی ایفا می
را به هم سیاسی ایالت ساختارهاي  و تحولات حاکمیت، ریتهاجمات و تغی زمینه سیاسی، ردچه 
و تداوم پیدا  کم و بیش حفظ ،در زمینه امور دیوانی و اداري . اما ساختارها و نهادهاریخت می
در این ساختار، دستیابی به مناصب یکی از مهمترین مجاري دسترسی به منابع قدرت و . کرد می

رت یا زا. گذشته از تصدي مقطعی مناصب مهمی چون وشدند نفوذ اجتماعی محسوب می
 گیري یکی از وجوه برجسته در روند قدرت )243،241/ 1: 1378رازي، :148/ 1: 1350(ترکمان،  ،صدارت

از این خاندان است. هاي  برخی مناصب دیوانی در شاخهشدن  خاندان شریفی حسینی، نهادینه
میرزا موضوعی که  .براي مدت زمان طولانی در اختیار این خاندان بود منصب قضاي فارسجمله 

حبیب  میرزا .)137 :1400، جعفریان( اشاره دارد بدان منصب قضاي فارسدر هنگام تصدي مخدوم 
اقدام  »ایالت شرعیات و حکومت ملیات«سالها به  »قاضی قضات و خلیفه و خلفاء«االله شریفی به عنوان 

اخر عمر مدتی که خود در اومولف رساله دستور  شیرازي محمد قوام .)151: 2021،رازي(شیمی نمود 
 هاي قضایی،دستورالعملحاوي  - کتابشنیابت قضا و وکالت شرعیات او را بر عهده داشت در 

تعریف  را »محکمه مقدسه شریفیه« -، محاظر و سجلات در فارسفی قضات، حاکمان شرعمعر
شرعیات منصب ایالت «نیز  این خاندان دیگر  صیت چند وجهیامیر سید شریف ثانی شخ )همان(کرده

   .)153(همان: جمع کرده بود »و حکومت ملیات با کلانتري
قضایی در ساختار اجتماعی، انتظامی و گاه  بخشی که جایگاه مهمی در نظم منصب کلانتري

 ه.ق)1160-919(سال دویست از به مدت بیش ه.ق)1160(تا قبل از سالشهري شیراز داشت 
از خاندان سادات شریفی حسنی بود.  بصورت موروثی در تصاحب نوادگان دختري میر سید شریف

با کشته شدن میرزا اسماعیل کلانتر به دست نادرشاه، و جانشینی او توسط  ه.ق) 1160(در سال
 به نسل پسري میر سید شریف انتقال یافت این منصبمیرزا محمد حسین شریفی حسینی، 

هاي  کارویژه رخی ازاین تثبیت نسبی منصب عملا باعث شد ب .)1081 -1080/ 2: 1367(فسایی، 
و آنان از طریق پیوند با قدرت، جایگاهی دیرپا  قرارگیردنخبگان این خاندان  حکومتی، در اختیار

در امتداد این روند نقش میرزا محمد حسین شریفی با دارا بودن  در سلسله مراتب دیوانی یابند.
در ساختار دیوانسالاري  ییففرد خاندان شر و متمایزترین ترین چندین منصب، به عنوان برجسته

در ملاقاتش با نادرشاه  ، ازسیاسی او از کنشگري ها اولین روایتفارس اهمیت مضاعف یافت. 
 دارد بجا و شایسته به او حکایت هايحل و دادن راه (همزمان با سرکوب افغانها) ه.ق)1142(سال 
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ي نادر در قالب هیئت مشارکت میرزا محمدحسین شریفی در مجلس تاجگذار .)6: 1325(کلانتر،
 تا جایی که .)535/ 1: 1367، فسایی، 11: 1325(کلانتر، کند  می بزرگان فارس، جایگاه ویژه او را نمایان

 )دروه قاجار ( کلانترگري او از کشتن حاج هاشم پدر حاج ابراهیم اعتمادالدوله تنها با میانجی نادر
  .)109: 1325(کلانتر،  گذشت

شد. دلایل این روابط حسنه ابتدا به  تر این خاندان با نادر مستحکمبا گذشت زمان روابط 
و ثانیا به شرایط جایگاه اجتماعی، نفوذ مذهبی و سابقه برجسته دیوانی خاندان شریفی حسینی 

درپی محمدخان بلوچ،  هاي پی شورش سیاسی و اجتماعی آشفته فارس در این برهه زمانی، که
، 227: 1341؛ استرآبادي، 18-14: 1325(کلانتر، گشت برمیداشت  ر پیرا د 1خان شیرازي، قیاقلی تقی
حکومت  کردن نادر با ضمیمهبا توجه به این شرایط،  .)955 -948، 348، 3/ 1: 1364، مروي،421، 399

را صاحب میرزا محمد حسین شریفی  »یکهزار و هشتاد تومان سالیانه با مواجب«و فارس به کلانتري،
 .)25: 1325(کلانتر،  را در زمره اولین دارنده این عنوان قرارداداو قبی که ل .اختیار نامید 

در  ؛گیرد می بر   افشار دو دوره را در حکومت میرزا محمد حسین شریفی درهاي سیاسی کنش  
گسترش وحب اختیاري، چندین ساله بر منصب صابا تکیه  دوره نخست همزمان با حکومت نادر و

قدرت و  »پنجاه نفر را مرخص هستی گردن بزنی«بدون هیچ پرسش ن اندازه که تا ای حوزه اختیارات
 اگر چه و شاه شروعکشته شدن نادربا دوره دوم  .)1/576: 1367(فسایی،  یافت توجهی قابلنفوذ 

بطور مداوم در رویدادهاي تاریخی فارس به کنشگري  با این وجوددارا نبود  نادر را زماناختیارات 
(کلانتر،  گرفت  دست   ضمن ضبط خزانه و سرکوب شورشیان کنترل فارس را در  چهچنان. پرداخت

اذعان و سعی در کسب حمایت او به نفوذش  همهشان جانشینان نادر و فرستادگان .)30-31 :1325
با تنها   )فرستاده ابراهیم میرزا(فتحعلی خان افشار و  )فرستاده عادلشاه(صالح خان بیاتاز جمله . داشتند

بر شیراز در سال  خان با استیلاي علیمردان .)34-33 همان:( پرداختند او به حکومتبول مشارکت ق
 اموالش مصادره و از کار برکنار شددر باب فقر عمومی تذکراتی داد، نظر به اینکه ه.ق) 1166(
ر دشریفی  و با فوت میرزا محمدحسین ه.ق) 1170(خان زند بر فارس  چیرگی کریمبا  .)42همان:(

خواهرزاده او را به ش، میرزا محمد یاز پشتیبان شناسی حق، کریم خان زند به پاس همین سال
زکی خان، ابوالفتح خان و  .-خان زند کریم جانشینان .)54-53(همان: لانتري برگزیدمنصب ک

 خان، و با به حکومت رسیدن علیمراداما   .)71، 57 (همان : روابط سردي با او داشتند -صادق خان
مولف  .)79 همان :( افزایش یافت ، قدرتشحکومت فارس بر منصب کلانتري اضافه شدن

به » عنان اختیار ..پایتخت دولت« در کنار آخرین فرمانروایان زند و او  فقدان حضور گشا گیتی
(نامی  داند دادن را یکی از دلایل ناکامی آنان می »لولی حسب یهودي نسب«حاج ابراهیم خان کلانتر 

با به قدرت رسیدن آقا محمد خان، کلانتر ابتدا در تهران و نهایتا در  .)342، 339: 1363انی، اصفه
منصب  ه.ق)1200(در اصفهان در سال با مرگ او .)17: 1357(اعتمادالسلطنه،  اصفهان ساکن شد
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و در خاندان قوامی از نسل حاج ابراهیم  کلانتري نیز از خاندان شریفی حسینی رخت بر بست
 .)962/ 2،  634/ 1: 1367(فسایی، تر موروثی شدکلان

 مذهبی در قالب تولیت و استمرار جایگاه گیري شکل.4
: 1364، جنید شیرازي( رسید اتابکان سلغري فارس می دورانبه  که پیشینه آن شاهچراغبقعه تولیت، 

ی حسینی به مدت چندین قرن در اختیار خاندان شریف .)745/ 2: 1377فرصت شیرازي، ؛ 334-335
(شریفی،  هر چند روایت درون خاندانی .)28: 1378، ، مجدالاشراف944/ 2: 1367(فسایی،  قرار داشت

(دنبلی،  دنگردان را به دوره تیمور باز میتان دارا، سابقه تولیت لف تذکره نگارسمو و ؛)149: 1344
در مورد . گشت می ازبه قرن دهم ب شانگری تولیتسابقه اما طبق روایت مشهور  ؛)79/ 1، 1342

 االله میرزا حبیبفسایی  به گفتهبنا روایتهاي متناقضی وجود دارد  نیز ،در این قرن تاریخ دقیق آن
اما در وقف نامه نقش حجر  ؛)943/ 2: 1367(فسایی،  در دست گرفت را بقعه تولیت ه.ق)909(در سال 

نگ بر س  کهمیرزا حبیب االله شاهچراغ به نام  نامه وقفرتی از قدیمی ترین سند موجود از صو –
از  به نظر ذکر شده که )ق912(سال شروع تولیت  -راغ نصب بودنگاشته و سابقا بر درگاه شاه چ

میرزا در ادامه  .)11: 1398ابوالقاسمی، میرزابراي آگاهی بیشتر.ر.ك.( اطمینان بیشتري برخوردار است
سرپرستی مدرسه حبیبیه  و االله فرزند بزرگ لخلیمیرزا  در اختیار را تولیت آستانه االله شریفیحبیب
کار  و آگاهی ما از مراسم و ساز ؛)943/ 2: 1367فسایی، ( گذاشتواابوالقاسم فرزند دیگر میرزا  را به

. با این حال با همپوشانی اطلاعات چراغ در زمان تصدي این خاندان اندك است اداره تولیت شاه
ی در راس ساختار تشکیلات تولیت، مناصب مختلفی بجز متول رسد منابع مختلف، به نظر می

در بین این مناصب و عناوین ، نائب التولیه از وجود داشت.  چون نائب التولیه، ناظم التولیه ..
نائب التولیه چنان از اوقات دامنه اختیارات اي  بطوري که در پاره اهمیت بیشتري برخوردار بود.

سید . چنانچه در زمان تولیت ماند اسمی باقی نمی که از متولی اصلی جز یافت افزایش می
خود در خاندان تا سه نسل را ، نایـب التولیـهخود،  ـوذبـا نف محمد کلانتر ی، میرزامحمدباقر شریف

 الس 88به مدت  احمد روشن ونواده اش محمد حسین عالی ،میرزا ابوالقاسمفرزندانش و برقرار 
ی سید محمدباقر شریفتند. در حالی که در طول این مدت را در اختیار داش آن ه.ق)1168-1256(

: 4 134، شریفی، 944/ 2: 1367(فسایی،  ست نداشتر دتولیت را د  اداره، عملاطولانیعمر  حتی با
45(.  

به  سیزدهم هجريقرن  در زمان مجدالاشرافو چگونگی اداره تولیت  وضعیت ما از آگاهی
مجدالاشراف خود شبهاي دوشنبه و  می بهبود یافته است.به میزان که آثارالاحمدی شواسطه کتاب

قرآن و  در این شبها مجلس روضه، قرائترفت  می »متولیان اجدادي اناراالله برهانهم«جمعه به دیدن 
نظم و امنیت در  استقرار جهت و ) 34: 1378مجدالاشراف، (قرار بر »خطبه غرا پس از قرائت قراء« خواندن
 کرده بود»پنجگانه شب و روز کشیک«وادار به برقراري راکم فارس معتمدالدوله حا ،تولیت
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، مامور متولی برمناصبی چون امام جماعت، موذن، نگهبان او در زمان )36-35 :1378(مجدالاشراف،
ناظم التولیه با یک  هاشم و میرزاالتولیه  نائب رضا برادرانش میرزا محمدکرد و  نظافت ....نظارت می

الدوله نقش میرزا محمد نائب التولیه را در  پرداختند. فرصت ی، به اداره تولیت میخاندانکار  تقسیم
  در صحن حرم، شیخ .)749/ 2: 1377(فرصت شیرازي،  داند امورات بقعه ویژه می »تمشیت و تنظیم«

 .)749/ 2: 1377فرصت شیرازي، ( مفید و فرزندش عبدالحی امامت جماعت و مجالس وعظ داشتند
 خانداناز اعضاي در این مکان شایسته توجه است او  مشهور به داور ت شیخ مفیدامامت جماع

اجراي  و تا دوره معاصر(پهلوي) منصب رسمی امامت جمعه 12خاندانی که از قرن امام جمعه بود 
در مسجد وکیل معروف به مسجد شاهی(ساخته کریم خان زند) و همچنین در مراسم دینی 

/ 2: 1377(فرصت شیرازي،  بر عهده داشتند ق)  615(ساخته اتابک زنگی مسجد نو مشهور به اتابکی
از این منظر، خاندان امام جمعه همانند خاندان شریفی که تولیت را طی دوره طولانی  )738، 736

حال  در اختیار داشتند داراي جایگاهی مستمر و تثبیت شده در ساختار دینی شهر بودند. با این
ر خاص به خاندان شریفی نزدیک می کند نه صرفا جایگاه نهادي، بلکه آنچه شیخ مفید را بطو

توجه جدي به سیر و  ،مشرب شخصی اوست زیرا بر خلاف شریعت محوري رایج در خاندان خود
/ 5: 1374تبریزي، مدرس ( هاي سخت همراه بود با ریاضت ی کهسیر و سلوک .سلوك عرفانی کرد

(فرصت  سـر برد درگوشه انزوا بهامامت نماز در بقعه شاهچراغ  نیز بجزهاي پایانی او در سال .)359
که خود نیز از با مجدالاشراف حالات و نوع زیست صوفیانه داور این قرابت  .)1/42: 1377شیرازي، 

خاندان مذهبی پایبند به شریعت، در طریقتی با غلبه شریعت بر طریقت و ریاضتهاي شاق و 
شاهچراغ را فراهم یان دو شخصیت مذهبی در فضاي قی مسخت بود. زمینه نزدیکی و هم اف

متگزاران و خدنیز  در ساز و کار اداره حرم .)396: 1362، خاوري، 11-10: 1378(مجدالاشراف،  کرد
ساختاري موروثی داشتند که با درگذشت افراد کهنسال، اولادشان جایگزین  خادمین

 )749: 1377.(فرصت شیرازي،شدند می
 جایگاه: رقابت و بازتولید بر سر تولیت خاندانی روناختلافات د.4-1

میرزا پس از  هاي در نسل که انشعابات خاندانی، تثبیت نسبی جایگاه تولیت در این خاندان پس از
خصوص  درفراهم کرد. آن رانقل و انتقال و  بر سر تولیت فزمینه اختلا .االله رخ داد حبیب

مهم،  محلی بعامن یکی از به عنوان ناصري فارسنامه ،متولیان، اعضا و مناصب دینی این خاندان
داده هاي ارائه شده توسط فسایی در این زمینه از  حال با این اطلاعات ارزشمندي ارائه می دهد.

لازم برخوردار نیست و صرفا به ذکر نام برخی از متولیان بسنده شده است به عنوان  جامعیت
د باقر شریفی متولی بقعه و میرزا ابوالقاسم نایب التولیه سید محمنمونه در این اثر اشاره اي به 

افرادي چون تولیت ن گزارشی در مورد نیمچهنشده است.  ان کلانترمحمد خمیرزا فرزند 
وجود ندارد تمرکز اصلی محمد خان کلانتر میرزا ابت تولیت فضل االله خاوري ونی عبدالنبی،

اه دعاوي دخترزادگدر خصوص  ابوالقاسم بوده و زاات میان فرزندان میراختلاف گزارشها بیشتر بر
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علاوه بر  .)93-88: 1397 (براي آگاهی بیشتر.ر.ك برکت، نیز گزارشی ارائه نشده است خلیل االلهمیرزا 
 فسایی، دیگر منابع نیز در ترسیم سیر تاریخی اختلافات بر سر تولیت به ما کمک می کنند بر

فرزند بزرگش میرزا خلیل االله و  را بر عهدهتولیت  ،االله بیبمیرزا حبا اینکه  ها،اساس این داده
قاسم ـابوالمیرزافرزنـدان بر سرتولیت در بین  اختلافبیشترین  نوادگانش گذاشت. اما

(مقارن با  ،الزمان میرزا بدیع. این چرخش در تصاحب تولیت، همزمان با گرفت شکل تر)(فرزندکوچک
اتفاق افتاد. بعد از بدیع  پایان یافت االله خلیل ذکور میرزاندان نسل فرزکه با مرگش ها)حمله افغان

تولیت را  ،برادرزاده او، از فرزندان میرزا ابوالقاسم (صاحب اختیار)الزمان، میرزا محمد حسین شریفی 
 .)943/ 2: 1367، فسایی، 6: 1325(کلانتر،  کلانتري اضافه کرد ،اختیاري صاحبمناصب خود،  به دیگر

یار نیز که فرزند ذکوري نداشت. به تقسیم مناصب خود در بین خاندان شریفی صاحب اخت
به  بوالقاسم و بعد از مرگ نابهنگامشپرداخت. او تولیت شاهچراغ را به برادر کوچکش میرزا ا

کلانتري را به عهده خواهرزاده خود میرزا منصب . در ادامه کرد فرزندش میرزا عبدالنبی واگذار
. با این تقسیم بندي تولیت ماند شت و خود در مقام صاحب اختیاري باقیمحمد کلانتر گذا

، 943/ 2: 1367(فسایی،  میرزا ابوالقاسم تثبیت گردید غ عملا در بین فرزندان و نوادگانشاهچرا
 .)46: 1325، کلانتر، 349: 1362خاوري، 

بخشی از این د داشت هنوز زمینه براي بروز اختلافات جدید برسر تولیت وجو با اینحال
خاندان سادات دشتکی که از داشت.  در دعوي نسل دخترزادگان این خاندان منازعات ریشه

از مدعیان اصلی  .)1058/ 2: 1367(فسایی،  محسوب می شدند میرزا بدیع الزمان شریفیدخترزادگان 
کردند.  مطرح علیه سایر شاخه هاي خاندان  و مستمر تولیت بودند و در مقاطع مختلف، ادعاهایی

 میرزا محمد حسینادعاي تولیت  بردن سوال ضمن زیراي  نامه نسخه خطی استشهاد از جمله در
به  ی دارندآگاه که از این موضوعشیراز را  »قاطبه ساکنین«و  »اعیان و اکابر اعظام«ي، عالی شیراز

 تاریخه ب در رونوشتینیز زمینه در همین  .، بی تا)گواهان و گواهی (استشهاد ندخواند فرا دادن گواهی
در «،دشـتکی از سـادات مسـتوفی ادعاي احمد بهشریفی االله   میرزا حبیب وقفنامه از ه.ق)1289(
: ش 1319(مستوفی،  اشاره شده است مجدالاشـراف علیهحاجـی آقـا محمـد مجتهـد  »حکمهم

-اصلی  نامه قفاز و هایی رونوشتباعث نوشتن اختلاف بین متولیان،  لازم به ذکر است .)2536
تولیت  .) 16: 1398،.میرزاابوالقاسمی، Rezai, 2022: 58-63،براي آگاهی بیشتر ر.ك. ( بود  شده -دوره صفوي

، 265-264/ 3: 1338رکن زاده،( شراف تا دوران معاصر ادامه داشتخاندان شریفی بعد از مجدالا
به دوره معاصر  با دیگر منسوبان خاندانو اختلافات متولیان  ؛)75: 1344، شریفی، 30/ 6: 1357بامداد، 

نکته قابل توجه در خصوص این اختلافات آن است . )75: 1344(شریفی،  (پهلوي) هم کشیده شد
ت و جابجایی تولی خاندان دچار فروپاشی نشد منزلت اجتماعی گذرا،که با وجود ایجاد تنش هاي 

هاي رسمی و مذهبی را کم رنگ عضاي آن در نهادا خاندانی، حضور فعالهاي  در میان شاخه
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. بنابراین اختلافات درون اعتبار و تحکیم موقعیتش بود که هر شاخه در پی تقویتاي  بگونه نکرد.
. بلکه باید آن را در چارچوب بازتولید کرد خاندانی را نباید صرفا نشانه اي از تضعیف جایگاه تلقی

ی نه تنها توانست تولیت را همچون بدین معنا که خاندان شریفی حسین کرد. تحلیل جایگاه
درونی مدیریت کرده و به عنوان ابزاري  هاي خانوادگی حفظ کند، بلکه آن را در رقابتاي  سرمایه

پیامدهاي منفی هم در پی داشت از این اختلافات با این حال . گیرد براي استمرار جایگاه به کار
دهاي حضرتی که به عنوان منابع جمله تضعیف مدیریت املاك موقوفی و کاهش محسوس درآم

 مالی محسوب می شدند.
 ناصري، تذکره الاولیا پرویزي،گلچین شریفی) تداوم تولیت خاندان شریفی (بر اساس فارسنامه-2

 نسبت با متولی قبل دوره تولیت(قمري) متولیان ردیف
   میرزا حبیب االله شریفی 1
 فرزند  میرزا خلیل االله شریفی 2
 فرزند 1135-فوت پدر  بدیع الزمان 3
 پسر عمو 1168 -1135 سید محمدحسین شریفی 4
 برادرزاده  سید محمدباقر شریفی 5
 برادرزاده 1267-1256 فضل ااالله خاوري 6
 برادر 1286-1267 سید ابوالقاسم راز شیرازي 7
 فرزند 1331-1286 دین محمد، مجد الاشرافلال السید ج 8
 برادر 1345 -1331 شراف ثانیسید محمد رضاشریفی مجدالا 9

 فرزند 1351-1345 میرزا احمد آقا شریفی 10
 برادر 1355-1351 میرزا مسیح موید التولیه 

 برادرزاده 1383-1355 سیدمحمد حسین شریفی 11
 

  و پیوند با قطبیت سلسله ذهبیهجایگاه طریقتی .5
یه عضویت داشتند و به چندین تن از اعضاي خاندان شریفی حسینی در سلسله صوفی ذهب

علیه الهیه محمدیه علویه « سلسله پیشینه ه یعنی مقام قطب رسیدند. لبالاترین درجه در این سلس
اولین قطب سلسله معروف  بنا به به روایت داخلی، توسط »رضویه مهدویه معروفیه ذهبیه کبرویه

جیب الدین رضا تبریزي قطب ن .)2/1: 1346(پرویزي، رسید به امام رضا می )200تا 155(حدودکرخی 
این سلسله را  بیت قطب هاي 63در قالب  ذهبی، در منظومه عرفانی خود سبع المثانی

و  )1126(فواقطاب ذهبی از زمان علی نقی اصطهباناتی .)114-112تبریزي، بی تا، ( است کرده معرفی
: 1338(استخري، ندطریقتی پرداخت هاي جانشینش قطب الدین نیریزي در فارس ساکن و به فعالیت

جانشین نیریزي،  ه.ق)1199-1109(سید محمد هاشم شیرازي .)197، 190: 1362، خاوري، 443، 418، 42
(به طبق سنت مصاهرت ه.ق)1231-1151(یرزا عبدالنبی شریفیبا به ازدواج درآوردن دختر خود با م
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 سلسله ذهبیه پیوند داد در تعیین قطب ذهبیه، عملا خاندان شریفی حسینی را با دامادي درآوردن)
نکته جالب اینکه با تصاحب مقام قطب توسط خاندان شریفی این  .)535/ 1: 1364(دیوان بیگی : 

پایان  (اواخر قرن ششم هجري)از زمان میرسید علی همدانی سنت چهار صد ساله بدون گسست 
 سال32بدالنبی به مدت میرزا ع .)350: 1362(خاوري،  یافت و به شکل موروثی در این خاندان درآمد

بدون داعیه و با اهتمام به او . مقام قطبیت طریقت ذهبی را در اختیار داشت )ق.ه 1231 -1199(
صوفیانه بود،  هاي رعایت شریعت توانست تا حدي ذهبیه را از تحریکاتی که بر ضد دیگر سلسله

او  . مولف طرائق الحقایقندنام یا سلطان الاولیاء می منابع ذهبی او را سلطان المشایخ .حفظ کند
.(نائب الصدر، بی داند می »نماید عمیق المشرب...و خاموش کالبحر المحیط که از غایت حرکت ساکن می«را 
به مقام قطب متخلص به راز بعد از میرزا عبدالنبی، فرزندش میرزا ابوالقاسم شریفی  )330/ 3تا:

او را  العارفین  هدایت مولف ریاض .)21ي،بی تا: راز شیراز، 947/ 2: 1367فسایی، ( سلسله ذهبی رسید
» چهره کمالش پیدا در عنفوان جوانی ..علامات پیري از ناصیه حالش هویدا و نشان بزرگی از«که »زبده العارفین«

 ه.ق)1286-1231(ابوالقاسم راز به مدت پنجاه و پنج سال  .)437-436: 1344(هدایت،  کند میمعرفی 
ش، میرزا جلال الدین مجدالاشراف شش پسر داشت که فرزند ارشد واود. قطب ذهبی ب دار عهده

 بردند بهره »جماعتی از سفره افاداتش« ، در مسند قطب ذهبیهه.ق) 1331-1286(سال 45به مدت 
 .)947/ 2: 1367(فسایی، 

 قطبیت خاندان شریفی حسینی (تنظیم براساس،فارسنامه، تذکره الاولیا پرویزي) تداوم -4
 نسبت با قطب قبل سالهاي قطبیت نام قطب ها وع قطبن ردیف

  1231 -1199 میرزا عبدالنبی اصلی 1
 فرزند 1286-1231 ابولقاسم راز اصلی 2
 فرزند 1331-1286 مجدالاشراف اصلی 3
 برادر 1345 -1131 مجدالاشراف ثانی شاخه فرعی 4
 فرزند 1351-1345 میرزا احمد آقا شاخه فرعی 5
 فرزند 1383-1351 میرزا محمد حسین شاخه فرعی 6

بعد از مجدالاشراف هر چند سلسله ذهبیه دچار انشعاباتی شد با این حال هنوز گروهی از صوفیان 
: 1346(پرویزي،  را قطب سلسله دانستند ذهبیه بویژه ذهبیان آذربایجان، اعضاي دیگر این خاندان

 .)264 26/ 3: 1339،رکن زاده،26
 نفوذ  جایگاه و تثبیت ھای مولفه.6

 عبارتند از: نقش داشتند خاندان شریفینفوذ و جایگاه  گیري مجموع عواملی که در شکل
 قدرت ساختارارتباط با .6-1

با  (وزرا، امرا، حاکمان شهرها و...) حکومتیبا دربار و دیگر مناصب خاندان شریفی حسینی،  ارتباط
از این رو این خاندان به بسط و گسترش  مود.ن ضروري میبه مناصبی که در اختیار داشتند  توجه
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دختر میرزا شرف  ی،میرزا شریف شریفدر پیوند با مراجع قدرت  نمودند.قدرت  مراکز روابط خود با
 .)148/ 1: 1350(ترکمان،   قاضی جهان از خاندان سادات متنفذ سیفی را به ازدواج خود درآورد

: 1357(روملو،  حکومتش را در اختیار داشت قاضی جهان وزارت اعظم شاه طهماسب در ابتداي
در زمان شاه اگر چه  مخدوم فرزند میرزا شریف نیزمیرزا  .)41، 44: 1409، کیاء گیلانی، 400، 242، 391

بنا به اما  .)148/ 1: 1350(ترکمان، مهري قرار گرفت  طهماسب به دلیل شائبه تسنن مورد بی
، به تجدید فرامین دختر شاه تهماسب)(خان خانم تحت توجه خاص پری، زندگینامه خود نوشتش

 پرداخت »تکالیف سلطانی«در فارس و دیگر هایش  سلطانی در نگرفتن مالیات از زمین
نزدیکی به قدرت سیاسی در کسب مناصب، در دستیابی این خاندان به  .)137 :1400،(جعفریان

تنها افرادي که به قدرت  از میان اعضاي این خاندان، .است  تولیت شاهچراغ کامل مشهود
به  میرزا حبیب االله. اولین فرد این خاندان، شدند سیاسی نزدیک بودند به کسب این منصب نائل

در زمان  ،ئمه شیعه در خطبهردن نام ادر ب شقدرشناسی از عمل بخاطرشاه اسماعیل دستور 
از این میرزا حبیب االله  گذشته .)2/943: 1367(فسایی،  کرد تصاحبرا  آن، قوینلوي سلطان مراد آق

مادرش خاندان با ریشه هاي خانوادگی قوي و پیوندههاي استراتژیک نفوذ خود را افزایش داد. 
بر و رستم مورد احترام حاکم آق قویونلو، سلطان  »النقیب الهادي الحسینی«ارقیه از سادات غسیده آ

 همسرش).  Rezai, 2022:57 ،215-214: 1352افشار، (کرده اند  اقطاع تملیک دریافتاساس سندي 
امیر نظام الدین عبدالباقی حسینی، از نوادگاه شاه نعمت االله ولی و داراي مناصب دختر  آغاخاتون

 ,Rezai(وقعیت او را تقویت کردم ،صفوي زمان شاه اسماعیلعالی(صدر، وکیل، امیرالامرا) در 

2022:57.( 
را شده غصب کمک نادرشاه تولیت  نیز با )اختیار  صاحب(شریفی  میرزا محمدحسین  

  نیز تکرار شد ه.ق)1146(این رویداد در سال )513/ 1: 1367، فسایی ، 10، 6: 1325.(کلانتر، بازگرداند
سفره «در شاهچراغ ي از بازگشت دوباره تولیتبه سپاسگزار طوري کهه ب .)10: 1325کلانتر، (

در زمان تصدي با نفوذ سیاسی مد کلانتر هم میرزا مح )528/ 1: 1367(فسایی،  گسترداند »ملوکانه
روستاهاي زیادي در اطراف شیراز، خفرك، کربال،  »از دولت خاقان کریم«کلانتري دوره زندیه 

توجه ، زمان دیگر اعضاي خاندان نیز به فراخور .)65: 1325 (کلانتر، کردمرودشت، بیضا خریداري 
میرزا . است ساز نها به مقام تولیت چارهقدرت در رسیدن آ هاي که نزدیکی به کانونداشتند
 میرزا محمد شفیعبا نزدیکی به ، ارشد میرزا عبدالنبی فرزند ،ه.ق)1266 -1190(االله خاوري  فضل

: 1380خاوري شیرازي،، 626: 1371نواب، ( یافت فتحعلی شاه به این مهم دستصدراعظم ، مازندانی
(خاوري، .تولیت را از میرزا عبدالنبی گرفت، ن دشتکیخاندا در زمان او .)945/ 2: 1368فسائی، ،  1/6

 به تهران رفت  گیري املاك موروثی براي بازپس ه.ق) 1219( خاوري، در سال رو از این )369: 1362
ولیعهد دوران «که حکومت فارس در اختیار ه.ق)1256(سرانجام در سال  .)947، 945/ 2: 1367فسایی،(
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 »کـه مـوروثی آباء عظام«تولیـت بقعـه متبرکهو  ملاك موروثی اجداديا گرفت. قرار »ناصرالدین میرزا
 .)1068/ 2:  1380(خاوري،  گرفت دست  را در »غصباً به دسـت بنـی اعمـام بـود«و سالها 

ارتباطات گسترده این خاندان با مراکز قدرت و بزرگان و متنفذان حکومتی و ایالتی در زمان 
نفوذ و جایگاه او در مرکز را  .داشت ادامه نیز ص به راز برادر خاوريمتخل ابوالقاسم شریفی حسینی

توان  می ه.ق)1282(در سال  سفرش ، درشاه الممالک وزیر ناصرالدین مستوفیاز اقامتش در خانه 
: 1332(وحیدالاولیاء، دادالاشراف الدین، لقب مجد میرزا جلال شاه به فرزندشفهمید. در همین سفر 

و مناسبات با به ارتباطات در آغاز بعضی از تألیفات خود راز ابوالقاسم  .)154: 1332،پرویزي،37
او کتاب . است پرداخته  آنها به تألیف کتاببعضی از به درخواست  و حتی حکومتی اشاره مقامات

طهماسب میرزا  »اخترچشم چراغ دودمان سلطانی قوي طالع بلند «طباشیر الحکمه، را به درخواست
 »توزیر آصف نظیر فلاطون حکم«را به درخواست  و کتاب شرح خطبه البیان فارس حکمران
 .)4: 1373، راز شیرازي، 17: 1352(راز شیرازي،  کرد تألیف شاه الممالک وزیر ناصرالدین مستوفی

دیکش با حکومت از این رو به سبب روابط نز گرفت پیش نیز رویه اسلاف را درمجدالاشراف 
بدون مداخله احدي به « از طرف نصیرالملک وزیر فارس راصب شده ي وقفی غزمینها مرکزي،

دربار و  هاي حمایت شاه نیز با مرگ ناصرالدینحتی . )40: 1378مجدالاشراف، ( درآورد»تصرف آستانه
مجدالاشراف در  .)158: 1332، پرویزي، 2:9: ش 1320(مجدالاشراف، حکومت مرکزي از او قطع نشد

از زمان حسینعلی میرزا  غاصبان املاك تولیت ، بطور شفافهنعمت شش جهتی مظفری کتاب
و ) 2: 8:ش 1320(مجدالاشراف،.عصر مظفري را نام برده تا) فرزند فتحعلی شاه (حکمران فارسفرمانفرما 

از  رسد احدي را نمی باشد کما فی السابق ضمیمه خاك موقوفه می«مظفرالدین شاه که املاك وقفی حکم با
رقباي نظام الملک حاکم فارس و اقدام   .)2:9همان : ش( »له در این طایفه وقفیه نماینددیوانیان که مداخ

در سال ، از اقدامات حکمران و دربار گذاري ف جهت سپاسامجدالاشر .را به حاشیه راند تولیت 
  .همان جا)( کرد مظفرالدین شاه تألیفمدح در  این کتاب را هدایایی ارسال وه.ق) 1317(

خاندان شریفی حسینی به واسطه قرار گرفتن در ساختار رسمی دیوان مذهبی و بطور کلی 
که البته بخشی از این اقتضائات ساختاري منصب ، تقابل مشهودي با حکومت مرکزي نداشتند 

 ندرفتار هم متاثر از مرام صوفیانه آنان بود که دخالت مستقیم در سیاست را مردود می دانست
که مردم  ه.ق)1326(در سال  دث مهم قابل مشاهده است. از جملهر حوارویکرد محتاطانه آنان د

 دچار دودستگی شدند، شاهچراغ و مسجد نو را محل» از اثرات بلیه مذکور به مشروطه و مستبد«فارس
برخی از طریقت هاي صوفیانه چون شاخه مونس و حتی  .)37: 1374(وحیدالاولیاء، دادند اجتماع قرار

وارد عرصه سیاسی شده و  افرادي چون علی آقا ذوالریاستین ت الهیه بویژهعلیشاهی طریقت نعم
در  مجدالاشراف )202: 1398براي آگاهی بیشتر، بنگرید به بیضایی ودیگران، .(حمایت کردند از مشروطه

کردند.  را به تطمیع و تهدید به طرف خود دعوت می» ائمه و اشخاص کاره« جواب درخواست طرفین که
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خدا در میان شما که اهل یک بلد و در یک مذهب هستید اصلاح «طرفی خود را در قالب این دعا که سیاست بی 
 سعی در کاهش تنش و درگیري کرد.تنها  و ،اعلام .)37: 1374(وحیدالاولیاء، »فرماید

 دیوانی  هاي تجربه.6-2
. شد محسوب می از عوامل مهم تاثیرگذار در جایگاه این خاندانیشینه دیوانی خاندان شریفی پ

از  گیري بهره با.اداري بودند و اجرایی کاردان در امور و توانمند حکمرانان که اغلب نیازمند افراد
 به رفع .بودندقبل   هاي سالاري حکومتي پیشینه عضویت در تشکیلات دیوانکه دارا آنان

فرصتها،  از ایناعضاي این خاندان نیز با استفاده پرداختند.  خود نیازهاي دیوانی و مشکلات
 دادند. لیاقت و شایستگی خود را بروز

محلی حکومت مرکزي در  ناهر چند بیشتر اعضاي خاندان شریفی حسینی در سلک کارگزار
 شد. با اینحال دایره قدرت و نفوذ گروهی از آنان به بیرون از مرزهاي فارس کشیده. فارس بودند

دختري  از ابناي«شیراز میر سید شریف شیرازي شاه اسماعیل در سفر بهه.ق)909(چنانچه در سال 
 با کشتن ه.ق)915(را جزو ملازمین خود قرار داد .در ادامه در سال  »علامه میر سید شریف جرجانی

 سید میر .)98/ 1: 1383(حسینی قمی،  »انواع فسوق و افعال او ظاهر گشت« چون قاضى محمد کاشى
بر نوشته تذکره که بنا مقامی  .)241/ 1: 1378(رازي،  دثانی شیرازي را به مقام صدارت برگزیشریف 
، وظیفه انتخاب حاکمان شرع، کارگزاران اوقاف و ریاست سادات، علما، قضات و متولیان الملوك

 .)2: 1332(میرزا سمیعا،  و دیگر فعالان حوزه مذهبی را بر عهده داشت
(وکیل از امیرنجم ثانی  »در خلال احوال سوءمزاجی«ه.ق) 917(سید شریف ثانی چون در سال  میر

با کشته شدن امیر نجم  .گرفت دریافت کرد از صدارت کناره نفس نفیس همایون شاه اسماعیل اول)
 در جنگ چالدران کشته شداین که  تا ؛)241/ 1: 1378(رازي،ثانی دوباره به مقام صدرات رسید 

اقی معاصر با شاه طهماسب در فرزندش میرسید شریف ب .)241/ 1: 1378رازي،، 1/43: 1350 ،ترکمان(
در نظر او اختیارات بیشتر در منصب، بر این زمان،  جالب اینکه در رسید. وزارت عراق آغاز به

جایگاه آن منصب در سلسله مراتب دیوانی ارجحیت داشت از این رو او کلانتري شیراز را چون در 
رایت «. در نتیجه بعد از وزارت عراقپسندید به وزارت عراق بیشتر میبود نسبت  »شهریار خود«آن 

او را به وزارت دارابجرد  ختلاف با ابراهیم خان والی فارس،برافراشت. اما ا »قضا و کلانتري شیراز
به وزارت شاه » ذشتهاز ربض فلک هفتم درگ«که  یافت . در نهایت جایگاه او چنان ارتقاءگردانید قانع

را  )ه.ق985-984(شاه اسماعیل دومفرزند او نیز صدارت  مخدومزا میر .)242(همان:  یدتهماسب رس
ارتباط میرزا مخدوم و شاه اسماعیل  .)242/ 1: 1378، رازي، 207، 148/ 1: 1350ترکمان،( داشت عهده بر

 )137 :1400،جعفریان( »عزیزتر از خودش براي اوشدم«میرزا مخدومبه گفته . بودفراتر از رابطه دیوانی 
. اما کرد پشتیبانیشاه اسماعیل دوم تسنن از بصورت علنی  در جایگاه ثباتمیرزا مخدوم پس از 

پس از مرگ شاه اسماعیل، به بغداد رفت و بعلت شهرت  به سبب شرایط و اوضاع نامساعد ایران
م، . وي مدتها قاضی القضات دیار بکر، طرابلس شاشد علمی مورد توجه دربار عثمانی واقع
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، براي آگاهی 243-242/ 1: 1378، رازي، 221 -220/ 1: 1350(ترکمان، بوداستانبول، بغداد، مکه، آناتولی 
خاندان  ،میرمخدومو مهاجرت ناکامی حتی با وجود ) Ghereghlou, 2019: 153-194 ر،ك.بیشتر 

به اعضاي دیگر این خاندان در فارس  حذف نشد وسیاست دیوانسالاري و از صحنه شریفی 
 گسترش فعالیت و نفوذ خود پرداختند.

نظارت بر اصناف شهري مانند تنظیم قیمتها و وزن ها، رسیدگی به آنان در قامت کلانتر، 
-47: 1332(میرزا سمیعا،داشتند عهده را بر تجاري و جابجایی کدخدایان محلات شکایات و اختلافات

صاحب اختیار نمونه بارز این  رفت. الاتر شان از سطح کلانتري بقدرت اي از اوقات و در پاره  )48
 .ندهاي مهم حکومتی بود هزینه جشنتامین و  دار برگزاري همچنین عهدهمورد بود. این خاندان 

رایی اداره عروسی ابوالفتح خان زند و پذی مسئولیت ه.ق)1180(چنانچه میرزا محمد کلانتر در سال 
جدا از منصب کلانتري بعضی از  .)65-64: 1325تر،(کلان داشت عهده از مهمانان مهم و سفرا را بر

ابتدا  ه.ق)1266،(فوخاورياالله  میرزا فضلاعضاي این خاندان در دیگر مناصب دیوانی فعالیت داشتند. 
در  میرزا فرمانفرما حکمران فارس، و پس از مسافرت به تهرانعلی  ندیم مخصوص حسین

» او مشغول» تحریر رسائل و تسطیر فرمایشات« به خدمت میرزا شفیع مازندرانی وزیر فتحعلی شاه، 
وزارت  دار با فوت میرزا شفیع وزیر به دستور فتحعلی شاه عهده .)945/ 2: 1368فسائی، ( گشت

فسائی، ؛  6/ 1: 1380خاوري شیرازي،، 624: 1371نواب، ( شاهزاده همایون میرزا، والی نواحی نهاوند شد
را  (نگارش فرمان شاه با مهر کوچک و بدون ثبت)نگاري  منصب ملفوفه در ادامه .)945: 1368

این خاندان،  تر در سطوح پایین .)2:9: ش1320، مجدالاشراف، 79/ 1، 1342(دنبلی،  گرفت عهده به
ان به ، نواده میرزا محمد کلانتر نیز مدت مدیدي از عمرشخان سـیدحسن میرزاکسانی چون 

 )945/ 2: 1367(فسایی،حساب دیوانی منطقه فسا گذشت.
 موقوفات مدیریت تولیت و .6-3

در طول تاریخ فارس بقعه متبرکه شاهچراغ مورد احترام عموم طبقات مختلف اجتماعی قرار 
(زرکوب  به آن توجه داشتندعلما  و ، عابدانصالحان از گروهی و .)261/ 1: 1370(ابن بطوطه،  داشت

دهی زندگی مکانی جهت سامان، اسم عباديبرگزاري مراین بقعه گذشته از  .)199، 1350شیرازي:
: 1348(آصف،  بوداز دیگر کارکردهاي آن  نشینی بستسنت  .آمد می به شماردر فارس  اجتماعی

و حرکات اعتراضی مردم در این  نشینی از بست هایی در کتاب وقایع اتفاقیه به نمونه ).354 -353
 .) 659، 637: 1362(وقایع اتفاقیه، است شده در فارس اشاره نشینی بقعه بعنوان مهمترین مرکز بست

جایگاه ویژه بقعه در معادلات سیاسی هم قابل توجه و اعتباري خاص به خاندان شریفی 
 هاي از آسیب ماندن سنی نیز براي سالم هاي افغان ه.ق)1142(بطوري که در سال .بخشیده بود

   تبستند با یکدیگر مسالم پیمان ریفی)(میرزا محمد حسین شاحتمالی پیروزي نادر، با بزرگان شیراز 
متعهد به  »در بقعه متبرکه شاه چراغ قسم خوردند«در پی این توافق .)511/ 1: 1367(فسایی،  کنند رفتار
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نادرشاه افشار در  چنانچه .این بقعه همواره مورد توجه حاکمان بود .)4: 1325(کلانتر،  پیمان باشند
سپس مبلغ یک  .)348/ 1: 1364(مروي،  »گردید ت عتبه علیه شاهچراغ فایزاولا به زیار« سفر به شیراز

 هزار و پانصد تومان جهت تعمیر و مقدار هفتصد و بیست مثقال  طلاي براي ساخت قندیل حرم
رضاقلی میرزا فرزند  .)1/514: 1367فسایی، - 6: 1325(کلانتر، پرداخت به میرزا محمد حسین شریفی

جهت تعمیر بقعه در اختیار میرزا  »دویست تومان وجه رواج آن زمان«ه.ق) 1146(نادر نیز در سال 
حاکمان محلی فارس نیز توجه ویژه به آن  .)528/ 1: 1367(فسایی،  داد محمدحسین شریفی قرار

عمارت و گنبد )(فرزند فتحعلی شاهحسینعلی میرزافرمانفرما حکمران فارس ه.ق) 1239(داشتند درسال 
زسازي را از . به گفته مجدالاشراف، هزینه باکرد بازسازي بود شده اثر زلزله خراببقعه را که در 

 شد پرداخت» تومانی هم از میمند وقفی..، قریب هزارمرحوم فرمانفرما مبلغی هم نقد«قندیل ساخت نادري و
 .)45: 1378(مجدالاشراف 

ري مراسم عبادي، تشیع نقش متولیان بقعه در برگزا از توجه مردم و حاکمان به بقعه، گذشته
و سوگواري حائز اهمیت بود. اجساد بسیاري از دیوانیان و عالمان برجسته فارس در 

از جمله میرزا جانی فسایی  )51: 1374وحیدالاولیا، »(دهند بعد به مدفن برسانند ]طواف[طوف«شاهچراغ
(با وجود  خان سرتیپدیوانی برجسته دوره فتحعلی شاه، سید فقها حاج ابراهیم مجتهد و حتی زکی 

: 1367(فسایی،  شدند در شاهچراغ تشیع و از آنجا به محل تدفین رهسپاراختلاف با مجدالاشراف متولی) 
جعفرخان فرزند زند چون تنی چند از اعضاي خاندان سلطنتی  .)43: 1374، وحیدالاولیاء، 777.، 671/ 1

برادر کریم خان زند  ه.ق)1197(فوخان صادقو  خان، ابوالفتح خان زند فرزند کریم خان زند صادق
پس از اعضاي خاندان  .)160: 1378، مجدالاشراف، 459، 351 :1334،(گلستانه شدند حرم  مدفوناین در 

سلطنتی، مقامات دیوانی مهم بویژه علما و شعراي بزرگ فارس، نیز در این بقعه به خاك 
 خاندان وصال شیرازيه.ق)،1120فو(سیدعلی خان. علی بن احمد شیرازي مشهور به شدند سپرده

 .)1046، 995/ 2 :1367(فسایی،  از جمله علما و ادیبان مشهور مدفون در این بقعه هستند ه.ق)1262(فو
متولیان همزمان با جایگاه برجسته اجتماعی، در هرم سلسله مراتب سیاسی ایالت نیز بالاترین   

و بطوره ویژه در بقعه به  بودند  وانی داراجایگاه را پس از خاندان حکمران و بعضی مقامات دی
به خاك  پایین ضریح رو به ضلع شرقیر داالله   بیبمیرزا ح . چنانچهشدند می  خاك سپرده

ب آرامگاه دوره مجدالاشراف به بعد این خاندان صاحاز  .)127: 1378(مجدلاشراف،  شد سپرده
شراف به آن و نگاه ویژه مجدالا رامگاهدر رابطه با نحوه انتخاب آذهبی  خانوادگی شد. در منابع

سید محمدرضا  در این آرامگاه، مجدالاشراف، .)55-54: 1374(وحیدالاولیاء،  است مطالب خاصی آمده
فرزند سید محمد رضا و سید  ق)ه.1351فو(میرزا احمدآقا ، معروف به مجدالاشراف ثانی ق)1345فو (

/ 3: 1337(رکن زاده ، شدند حمدآقا به خاك سپردهمیرزا ا فرزند ه.ق)1383-1315(محمد حسین شریفی
 ایوان طلاي صحن نو« ابوالقاسم راز، پدر مجدالاشراف هم اگر چه نه در شاهچراغ، در  ).263-264

 .)144: 1369(بلاغی،  شد به خاك سپرده »ناصرالدین شاه در آستانه قدس رضوي
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از امتیازات گوناگونی چون ادي خاندان شریفی به عنوان متولیان شاهچراغ، از جنبه اقتص  
ی منابع سرشار موقوف و موقوفات نظام. بردند نذورات بهره و مالیاتی، هدایاي مختلف هاي معافیت

یکی از بزرگترین  . آنهاشد خاندان کارسازاین  براي تداوم زمان طول درو  درآمدها دیگر چون نیز
بر   و میرزا حبیب اهللایجاد و اسحاق توسط تاشی خاتون مادر شاه شیخ اب که را موقوفات فارس

 شاهچراغ موقوفات بخش عمده .)179-178/ 1: 1377(فرصت شیرازي،  داشتند  آن افزود در دست
که  اي در میان شرق و جنوب شیراز میمند قصبهو همچنین  »دکاکین و کاروانسرایی و حمامی«شامل

هر شش دانگه و همچنین » ر نیکوهاي بسیا له و برنج و میوهحاصلش غ«به گفته فرصت شیرازي
  .) 749، 178(همان:  بود )..رزیتون، تنگ ریزه،باغ کهنه، پ( آنتوابع 

ی از جمله دلایل خاندان شریفی حسینی در بکارگیري از وقف، ممانعت از تصرف املاك وقف
کر که بخوبی در وقف نامه میرزا حبیب االله شریفی ذ اي نکته توسط حکمرانان و تقسیمشان بود.

و همچنین به  »اجاره زیاد از سه سال ندهند«شده که این املاك قابل خرید و فروش نیست به
میرزا حبیب االله منافع حاصل از وقف را به ده  .)2536: ش1319مستوفی،( نکنند واگذار »حاکمان متغلبه«

ا نفر از دختران متولی که ب7. سه سهم مخصوص متولی، دو سهم صرف مخارج کرد سهم تقسیم
، یک سهم به همسر متولی آغاخاتون، یک یافت فوت هر یک، سهم آن به متولی اختصاص می

سهم هم در اختیار خواجه مظفرالدین علی معمار و سرکارگر وقت، که سهم او نیز بعد از مرگ در 
سهم صرف تعمیرات و نگهداري بقعه  10و در نهایت سه سهم از  گرفت می اختیار متولی قرار

انتصاب افراد خاندان در مشاغلی چون مدیریت املاك  گذشته از این، .)40: 1390فی، (شری شد می
 این خاندان بود تی املاك موقوفی از نقاط امتیازسرپرسوقفی، حسابدار مالی و مباشر..با توجه به 

از این منابع  و املاك احتمال بهره برداري شخصیدسترسی ویژه به موقوفات  .)13: 1325(کلانتر، 
که کند  یاد میسنجان در ار» جلودر« از ده شیرازي الدوله فرصتدر این باره  نیز افزایش می داد. را

، 1(فرصت شیرازي، ج». نصف آن را میرزاعلی رضا [از خاندان شریفی]متصرف است«و  وقف بر شاهچراغ
در ادامه  تصرف معمولا بار منفی دارد و تاحدودي نزدیک به غصب تعبیر می شود. امامواژه  )404

 بیانگر این است که فرصت) 404(همان: » الشان جلیل القدر و عظیم«نبا عنوا توصیف میرزا علی رضا
این تصرف را در چارچوب مناسبات اجتماعی و عرفی زمان قابل قبول یا قابل توجیه می  الدوله

ان احتمال طول زمحال با توجه به دست به دست شدن تولیت و موقوفات در  با این دانسته است.
موقوفات در این شرایط قابل توجه است. امري که در اختلافات درون خاندانی  استفاده شخصی از

 موقعیت این خاندان از نظرافراد  .)64: 1344(شریفی،  در دوران معاصر به آن توجه شده است
ر مورد چنانچه موءلف تذکره هفت اقلیم د .دست جامعه بودنداجتماعی و اقتصادي از طبقات فرا

ر ب میر شریف الدین ابراهیما و امروز ولد ارشدش«..گوید متولی شاهچراغ می »شاه وجیه الدین خلیل االله«
 .)244/ 1: 1378(رازي، ..»دارد و به وفور مکنت و سامان بر سایر همگنان رجحان زده ساده آبا تکیه
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رف مخارج امور جاري ست که درآمدها و منافع املاك وقفی در آغاز صذکر این نکته ضروری  
براي حفاظت از بقعه، زمینهاي وقفی و دستمزدکارگزاران، حقوق آموزگاران، ائمه جماعت و 

 شریفی االله میرزا حبیب. داشت در مراحل بعد قرارها  و دیگر هزینهشد  محصلان علوم شرعی می
بقعه «و بازسازي که باید در تعمیر است کرده روشنی بیان خود نحوه مصرف عایدات موقوفات را به

دو من «با روزي  ، پخت آش تهیدستان»نقارخانه و آش خانه«و تاسیسات وابسته چون »رفیعه علیه
موذن و  ،»حفاظ«، وسایل رفاهی و خدماتی بقعه چون فرش، روشنایی، پرداخت حقوق»برنج

 »باشند اشتهقدرت ند«خدمتگزاران، اهداء سالانه یکصد پیراهن، زیر جامه و سی کفش به زائرانی که 
میرزا حبیب االله در آغاز تولیت خویش به . )45-40: 1390(شریفی، گردد و نهایتا حق التولیه پرداخت

، نقاره ها ، حجرهها تعمیر بقعه و ساخت بناهایی چون شاه نشین، بقعه کاظمیه، کاروانسرا، دکان
در زلزله سال  یزن به گفته مجدالاشرافام، سقاخانه در اطراف آن پرداخت. خانه مسقف، حم

: 1378(مجدالاشراف، دوباره ساخت» میمند وقفی«با درآمد  ،شیراز که نیمی از بقعه ویران شد ه.ق)997(
86(.  

متولیان دچار  وقفی، هاي به علت مصرف تمام درآمد هایی در برههالبته در طول سالهاي تولیت 
وفات فارس این خاندان را در نادرشاه با خالصه کردن تمام موقاز جمله  .مشکلات مالی شدند

از این رو صاحب اختیار جهت جلوگیري از تخلف  .)544/ 1: 1367(فسایی،  داد فشار اقتصادي قرار
 .)13: 1320(کلانتر،  کارگزاران و ضابطان میرزا محمد را به سرپرستی زمینهاي وقفی میمندگذاشت

 هدالاشراف در رساله آثار الاحمدیمج. خالی از مشکل نبود نیزاداره املاك وقفی  در این میان
از جمله در گزارشی  دهد به دست میاختلاف با رعایاي اراضی موقوفه اطلاعات دست اولی از 

دادند و روسا و کلانتران اراضی وقفی نیز در جهت نفع  رعایاي موقوفه میمند سهم متولی را نمی
 دیوانبر اثر بررسی صاحب مورد شخصی درصدد بستن قراردادي با نایب التولیه بودند. در این 

و این مسئله منجر به ایجاد  »دهند، عشري از اعشار نیست آنچه غارسین موقوفه به تولیت می« شد مشخص
   )36: 1378(مجدالاشرف، قرارداد جدید با رعایاي املاك شد.

 طریقتی و فرهنگی نفوذ .6-4
اي  گستردههاي  ، حوزها چهاردهمسده هشتم تاز  فرهنگی خاندان شریفی حسینیعلمی و رویکرد 

در حوزه تفسیر قرآن، کتاب کشاف عن  میر سید شریفجد بزرگ این خاندان  گرفت. می بر را در
موسوي ( گذاشت جاه از خود برا  حقائق التنزیل و در حوزه علوم عقلی، مواقف عضدالدین ایجی

بیره میر سید شریف ن شریفی میر مرتضی .)347/ 1: 1378حاجی خلیفه ،، 301/ 5: 1391خوانساري،
مدتی صدارت خراسان و در پایان زندگی در هند  »در انواع فضایل نصاب کامل حاصل داشته«گرگانی

با ارائه  ق)ه.955فو:( میرزا مخدوم شریفیدیگر نواده اش . )244/ 1: 1378(رازي، سرآمد دانشمندان شد
، 200/ 4: 1391موسوي خوانساري،( شد باره ینتالیف چندین اثر در ا کلامی زمینه ساز هاي بحث

کتاب نواقص به  قاضی نوراالله شوشتري با تالیف مصائب النواصباز جمله  .)1140/ 2: 1367فسایی ،
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پسر میرزا مخدوم، بر  ابوالفتح شریفی حسینی .)1140/ 1: 1384تستري، ( داد پاسخ علی الروافض او
بزرگ شیعه مورد احترام شاه طهماسب  خلاف پدرش فقیه متکلم محدث مفسر اصولی از علماي

(مدرس  بود (مشهور به تفسیر شاهی)،ترین اثرش آیات الاحکام و مهمه.ق) 1145-1142(دوم 
-1266(خاوري  االله رجسته این خاندان میرزا فضلادبیات نماینده ب در حوزه .)220: 1374تبریزي،

محمود میرزا ( است »ش گویی لولوء مکنونجواهر الفاظ موزن« به گفته مولف سفینه المحمود ،ه.ق)1190
دیوان یوسف و زلیخا شامل هفتاد هزار ، و پانزده هزار بیتبا دیوان مهر خاوري  .)557/ 2: 1346،

تاریخ و  تذکره خاوري نیز فعال و با نگارش نگاري خاوري در عرصه تاریخاز آثار اوست.  بیت
: 1371،، ،نواب7: 1379(خاوري،  ایفا کرد در قاجارص از ایرانیان در آگاهی اي نقش برجسته ذوالقرنین

تآلیفات میرزا ابوالقاسم شریفی و  .)1: 1369، خاوري، 1-9/ 1: 1380خاوري،  ،80/ 1: 1342، دنبلی،626
فرزندانش، ادبی بود. میرزا ابوالقاسم، راز، و  فرزندانش نیز سرشار از تعبیرات و ترکیبات

، وحیدالاولیا، 223،  50:  1371(داور،  کردند ادیب تخلص میمجدالاشراف و میرزاهاشم، قدسی و 
  .)749/ 2: 1377شیرازي،فرصت ،17: 1332

خاندان شریف حسینی در فارس به ارتباط و اجتماعی و فرهنگی از دیگر عوامل نفوذ 
حضور فعالانه در جامعه و ارتباط با طبقات  .گشت می بر ذهبیه در سلسله صوفی شانفعالیت

. اعضاي این خاندان جهت گسترش برداشت اجتماعی را درهاي  مردم، احترام ویژه گروهگوناگون 
 از جملهدادند.   انجام اي اجتماعی و تشکیلاتی اقدامات در خور توجه هاي و رونق بخشیدن به جنبه

اقطاب از آنجا که  .به تجدید تشکیلات خانقاهی سلسله ذهبیه پرداختشریفی (راز)  سید ابوالقاسم
. او بناهاي دمرجع سالکان بو شان،و غالبا منازل مسکونی هخانقاه ثابتی نداشتقبل از او، بی ذه

 مراسم خانقاهی شد که محل رفت و آمد مریدان و مرکز گسترده در محله بازار مرغ شیراز ساخت
 .)379 -378: 1362(خاوري، 

رام فقرا و یتیمان، شرکت اکن در اموري چون میزبانی و اطعام هاي اجتماعی این خاندافعالیت
 ساخت در مراسم عمومی مردم نظیر جشن ازدواج، تشیع جنازه ....ارتباطشان را با مردم فراهم می

با توجه به در دست داشتن تولیت شاهچراغ بسیاري از مراسمات  .بخشید و وجاهت اجتماعی می
اي  تازه و تشریفاتمراسم ف امجدالاشر. گرفت طریقتی نیز در قالب مراسمات مذهبی شکل می

، در رواق جنوبی »جارها و چلچراغ ها«قرار دادن مقدمات این مراسم با . در تولیت متداول کرده بود
و » ح مباركضری«با زیارت  با تشریفات مجلل و باشکوه آغاز ودانش مجدالاشراف و مریورود و 

 »چهار یساول«و نوس به دست، و فا کش صدها چراغ با (منازل موروثی پدر) همراهی او تا درب خانقاه
، خاوري، 11-10: 1378(مجدالاشراف،  جمعیت پایان می یافت پیشاپیشدر  اي با لباس و چوب نقره

که  مورد توجه اردتمندان بود از این آرامگاه دري به حرم باز، آرامگاه مجدالاشراف نیز .)396: 1362
پول قابل توجهی از درآمد  .)57: 1332دالاولیا، (وحی کردند می »اخذ فیوضات«و وارد،  »افراد حاجتمند«
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او  بر آرامگاه (همان جا).شد صرف مخارج زائران می معین، که» متبرکه حظیره«قف بر وهاي زمین
اعضاي این  )58همان : »(نوافل مواظبت دارند عبادت وهبیه و سایر ناس ..با...فقراي سلسله ذ«اغلب شبها 

(عبا،  روحانیت لباس این سلسله در خانقاه، مانند دیگر مشایخ اداره ارشاد و مسند بر علاوهخاندان 
در کنار این  .)4(پیوست شماره  دداشتن فقه و تفسیر هم تدریس ،وعظ ر،تذک مجالس قبا، عمامه، لباده)،

هاي صوفی کمتر  نسبت به دیگر سلسلهآنان  شد ذهبیه باعث می ویژگی، شیعه بودن طریقت
عراق و ترکیه امروزي ارادتمندانی . اگر چه بنا بر منابع ذهبی آنان در ندبگیرمورد طعن قرار 

(پرویزي،  بودعتبات عالیات مقیم نجف اشرف » رئیس فقراي ذهبیه«چنانچه میرزا هدایت االله .داشتند
 بودن نیز آنان را کجا خانقاه نداشت و این بومی غیر از ایران در هیچذهبیه اما  .)284، 178: 1332

مبرا، و باعث کاهش فشار سیاسی  )زدند می صوفیهاي  دیگر سلسله هب (که برخی علما خارجی ماتها از
 می«از آنجا که شیوه ارشاد افراد در ذهبیه بصورتی بود که بر این سلسله و خاندان شد. همچنین 

 با متشرعان یارتباط خوب نماید »باید مخالفت شریعت مقدسه ننماید و احکام ظاهر دین را کما ینبغی اطاعت
غیره «که در مجالس آنان علما و عرفا و تجار و کسبه و  طوريه ب .)34(رازشیرازي، بی تا:  داشتند

نگاهی علاءالدوله حاکم فارس در ) 44: 1374(وحیدالاولیاء،  نمودند می» هم ...حاضر و کسب فیض
(مجدالاشراف،  »داردفی الواقع این نحو درویشی تعریف  «مجدالاشراف عنوان داشت گري  وفیصبه 

1378 :47(. 
به  خاندان شریفی حسینی با ساخت مراکز آموزشی و تعلیم و پرورش مریدان و شاگردان

مدرسه با ساخت ترویج علوم عرفانی و مذهبی دست یازید. در این حوزه میرزا حبیب االله شریفی 
متعلق  یجلد کتاب خط227 داءاه( با احیاءکتابخانه شاهچراغ اش نواده مجدالاشرافو  ، پیشگامحبیبیه
(به مدیریت مریدش میرزا احمد تبریزي ملقب به و چاپ کتابهاي متعدد مطبعه احمدى و تاسیس به خود)

 دنامه،یوح ،237: 1378 جدالاشراف،، م943/ 2: 1367فسایی،( طریقه و روشش را دنبال کرد .وحید اولیاء)
زیادي در نظم و نثر  هاي راز، رساله ه ویژه داشت،جایگا ابوالقاسم رازدر تربیت شاگردان  )32: 1338

(مجدالاشراف،  بود نگاشت »عبراي سلاك الهی دستورالعمل جام هر رساله«که  »در اسرار طریقت و حقیقت«
تربیت و دستگیري سالکان  در مرصادالعبادو رساله تشریح آداب سلوك در  قوائم الانوار .)56بی تا: 

 .)2ي، بی تا: رازیش راز ،85 -84: 1383(راز،  است یفاتاز جمله این تال آذربایجان
در ولایات و مناطق ، سلوکی خود را علاوه بر فارس هاي اقطاب ذهبی خاندان شریفی، حوزه

میرزا  راز شیرازي،چنانچه  .)162:  133(پرویزي، آذربایجان، خوزستان و خراسان دایر کردند
را جهت تربیت مریدان به آذربایجان  ص به اعجوبه)متخل رایض الدین(ملقب به عبدالکریم زنجانی

  نماید »صفحات که با آن جناب از اهل لسانند..سلاك و طلاب طریق الهی را ابشار و انذار«تا در آن فرستاد
لک در  زادگان در آذربایجان از ارادتمندان راز، پرویز خان سلماسی از خان .)4(راز شیرازي، بی تا :

لاشراف به اگ میرزا عبدالکریم اعجوبه با لقب صفیرالعارفین از جانب مجدبا مر ه.ق)1299(سال 
. )202، 196: 1332پرویزي، ،5: 1349(صفیرالعارفین، در آذربایجان برگزیده شد »فقراي سلسله«یاست ر
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 درویش غلامحسین و بعد از او،، ریاست فقراي ذهبیه تهرانهمچنین میرزا محمد حسین عشقی 
: 1320مجدالاشراف، ( ریاست ذهبیان خراسان را بر عهده داشتندضریح امام رضا) (معاونآقاسید علی 

 .)177 -175: 1332، پرویزي، 2:10ش
  نتیجه.7

محلی هاي  خاندان ترین به عنوان یکی از پرنفوذ شیرازي نقش و جایگاه خاندان شریفی حسینی
سابقه و تجربه برجسته این . نمایان استاعی ، اجتم ، مذهبی گوناگون سیاسی هاي درجنبهفارس 

صفویه، هاي در دربارورود و ترقی شماري از اعضاي آن  زمینه خاندان در دانش دیوانی و اداري،
کلانتري و صاحب  ،صدارتوزارت و  ناصبمهیا ساخت. بطوري که مرا  زندیه، افشار و قاجار

مقارن با ظهور و  ،نتردست داشتند. هر چند با درگذشت میرزا محمد کلا، وزیر ایالت را اختیاري
خاندان شریفی حسینی رو و دیوانی  کلانتر و خاندان قوامی، نقش سیاسی حاج ابراهیم یابی قدرت

همچنان موقعیت و جایگاه این . اما تولیت موروثی این خاندان بر بقعه شاهچراغ به افول گذاشت
ی، سیاسی، موقوفات ...) در . استفاده از مزایاي تولیت(نفوذ اجتماعی، مذهبحفظ نمودخاندان را 

بازه زمانی چندین قرنی از صدور فرمان تولیت توسط شاه اسماعیل صفوي تا پایان آن در دوره 
پهلوي، جایگاه آنان را بیش از پیش مستحکم کرد. توارث در امور صوفیانه علاوه بر تولیت 

هچراغ از نقاط موروثی و همچنین جمع شدن همزمان قطبیت سلسله ذهبیه و تولیت بقعه شا
سه صوفیانه خاندان شریفی حسینی با دربرداشتن  هاي قوت خاندان شریفی بود. در زمینه فعالیت

ایران را  رواج ذهبیه ونفوذ خود در فارس و قطب اصلی سلسه صوفی ذهبیه زمینه شکوفایی و
سلسله فراهم ساخت. اگر چه با درگذشت مجدالاشراف، به مرور زمان از نفوذ این خاندان در 

ذهبیه کاسته شد اما هنوز هم گروهی از صوفیان ذهبیه بویژه ذهبیان آذربایجان اعضاي این 
مستمر این خاندان در فارس از دیگر فرهنگی علمی و حیات  .قطب سلسله دانستند خاندان را

 از اعضاي وابسته به این خاندان، از علما و اندیشمندان سرشناس بسیاري نقاط برجسته آنان بود.
 مورد توجه جامعه محلی فارس بودند.خود و عصر 

 : ها پی نوشت
بنا به گفته  )570-1/574: 1367(فسایی، شد فارس والی )قه.1158(در سال باشی آقاي قورت جارچی قیاقلی .1

راز توهین به کلانتر شی، فارسیان واصناف از  او چون (گرفتن مالیات زیاد از اقدامات اي مجموعهمیرزا محمد کلانتر 
نادر شد باعث  )19: 1325(کلانتر، » عنوان اخذ و عمل خود مال دیوان به« و تصرف  تملکو  و تنبیه نایب او، 

او را  از ترس تهدید شاه،شیرازیان نیرو برآمد، ولی  آوري در صدد جمع کرد و تمرد قیاقلیاما  ررا احضاشاه، او 
 »مسکن ساخت [دوزخ] قعر سقر«تریاك خورده و در  در راه اعزامی نادر دادند. قیاقلی  تحویل ماموران

 .)21.(همان:
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  )یرساله قدس(صوفی در لباس فقها مجدالاشراف.4) هنگارند(گ خاندان شریفی محله لب آب شیرازآرامگاه جد یزر.1
  منابع

 .ان، تابان)، رستم التواریخ، تصحیح محمد مشیري، تهر1348آصف، محمد هاشم،(
 .)، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علی موحد، بی جا، سپهر نقش1376ابن بطوطه،(

 .، تهران، بوذرجمهرياصول تصوف)، 1338استخري، احسان االله علی،(
 .آثار ملی ،،به اهتمام سید عبداالله انوار، تهرانجهانگشاي نادري، )1341استرآبادي، میرزا مهدي،(

 .هان،نسخه خطی، اسناد اداره کل اوقاف فارسستشهاد و گواهی گواا
 .4)، فرمانی از سلطان رستم آق قوینلو، بررسیهاي تاریخی،سال هشتم،شماره1352افشار، ایرج،(

 .،تصحیح محمد مشیري،تهران،روزبهانصدرالتواریخ)، 1357اعتماد السلطنه، محمد حسن خان،(
 .، تهران زوار6، ج14و13و12)، شرحال رجال ایران در قرون 1357بامداد، مهدي،(
)نسخه شناسی موقوفات آستان مقدس احمد بن موسی الکاظم شاه چراغ(مطالعه موردي: 1397برکت،محمد،(

 .وقف نامه میرزا حبیب االله شریفی)، رهیافت فرهنگ دینی، سال اول، شماره اول
 .هري، تهران، مظامقالات الحنفاء فی مقامات شمس العرفاء)، 1369بلاغی، عبدالحجت،(

جایگاه خاندان نایب الصدر شیرازي در تحولات فرهنگی و سیاسی )، 1398بیضایی، محمد کشاورز ودیگران،(
 .1، ش 10، جستارهاي تاریخی، دورهقاجار

 .، تبریز ، رضاییرساله نوریه در تعریف سلسله جلیل ذهبیه)، 1346پرویزي، حاج شمس الدین،( 
 .، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایرانالمثانی نسخه خطی سبعتبریزي، نجیب الدین رضا، 

 .قم، دلیل ما ،1، تحقیق قیس العطار، ج مصائب النواصب)، 1384(قاضی نوراالله،تستري، 
 .، تهران، امیر کبیر1ج ،تاریخ عالم آراي عباسی)، 1350(اسکندر بیگ، ترکمان،

سالگی، آینه  42ق در 989ال)، زندگینامه خودنوشت میرمخدوم شریفی در س1400جعفریان، رسول،(
 2، شماره32پژوهش، دوره

 )، تذکره هزارمزار، تصحیح نورائی وصال، شیراز،کتابخانه احمدي1364جنید شیرازي، عیسی،(
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 .)، کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، دارالحیاء، تراث العربی، بیروت1378حاجی خلیفه،(
، تهران، 1خلاصه التواریخ، تصحیح احسان اشراقی، ج )،1383حسینی قمی، احمد بن شرف الدین حسین،(

 .دانشگاه تهران
 .)، یوسف و زلیخا،شیراز، نوید1369(خاوري، میرزا فضل االله،

 .، تصحیح میر هاشم محدث، زنجان، زنگانتذکره خاوري)، 1379(،_________________
 .، وزارت ارشاد)، تاریخ ذوالقرنین، تصحیح ناصر افشارفر، تهران1380،(____________

 .آثار ادبی، تهران، دانشگاه تهران-)، ذهبیه تصوف علمی1362خاوري، اسداالله،(
 .)،مجمل فصیحی، تصحیح سید محسن ناجی نصرآبادي، تهران، اساطیر1386خوافی، فصیح،(

 .، تصحیح و تکمیل محمود طاووسی، شیراز، نویدمرآت الفصاحه)، 1371داور، شیخ مفید،(
 .،کتاب آذربایجان1، به کوشش ع. خیامپور، تبریز، جنگارستان دار)، 1342،(دنبلی،عبدالرزاق

 .، تهران، زرین1)، حدیقه الشعراء، تصحیح عبدالحسین نوایی، ج1364دیوان بیگی، سید احمد،(
 .، شیراز، خانقاه احمديطباشیرالحکمهق)، 1352راز شیرازي، میرزا ابوالقاسم،(

 .، شیراز، خانقاه احمدين در مجموعه انهارجاریهشرح خطبه البیاق)، 1373،(_______
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 )، تاریخ راقم، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، بنیاد افشار1380سمرقندي، میرسیدشریف،(راقم 

 ، تهران، خیام3، ج سخن سرایان فارس )،1339، محمد حسین،( رکن زاده
 .)، احسن التواریخ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، بابک1357روملو، حسن بیگ،(

 .، شیراز، مولفن(گلچین شریفی)چراغ ایما)، 1344شریفی حسینی، ابراهیم،(
وقف نامه در آشنایی با موقوفات و نیات آنها.معاونت موقوفات آستان )، 1390شریفی، میرزا حبیب االله،(

 .شیراز، نویدمقدس احمدي و محمدي،
ق)، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، بیروت، 1348شوکانی، محمدبن علی بن محمد بن.عبداالله،(

 .عرفهدارالم
)، رساله دستور قرن دهم ه.ق، به کوشش امید رضایی، توکیو، دانشگاه مطالعات 2021شیرازي، قوام محمد،(

 .خارجی
 .تصحیح رکن الدین همایون خرم، کتاب ایرانتا)، تذکره تحفه سامی،  صفوي، سام میرزا،(بی

 .ی، تبریز، رضایرساله سوال و جواب )،1349صفیرالعارفین، حضرت خان پرویز،(
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 .)، فارسنامه ناصري، تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران، امیرکبیر1367فسایی، میرزا حسن،(
 .)، مجمل التواریخ، به اهتمام مدرس رضوي، تهران، ابن سینا1334گلستانه، ابوالحسن،(

)، روزنامه میرزا محمد کلانتر شامل وقایع قسمتهاي جنوبی ایران از 1325رزا محمد،(کلانتر، می
  .هجري قمري، به اهتمام عباس اقبال، تهران، سهامی 1192تا1142سال

 .، مرعشی نجفیقم، مهدي رجایی ، تحقیقسراج الانساب ق)،1409،(سید احمدگیلانی،  کیا 
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 .)، به کوشش سعیدي سیرجانی، تهران، نوین1362قمري)، (1322
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 .، شیراز، خانقاه احمدي)، اوصاف المقربینق1374،(________

 .)، تهران، خانقاه احمدي1338ال حضرت وحیدالاولیاء،(وحیدنامه. شرح مختصري از احو
  .، به کوشش مهرعلی گرکانی، محموديتذکره ریاض العارفین)، 1344هدایت، رضاقلی،(
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The present brief study revisits a document dated 1233 AH, concerning 
Mirza Mansur Khan Behbahani, the governor of Behbahan and 
Kohgiluyeh during the reign of Fath-Ali Shah Qajar. The narrative of the 
document is as follows: initially, Mirza Sultan Mohammad Khan, father 
of Mirza Mansur, constructed his governmental residence on a piece of 
land of uncertain ownership known as the “Bagh-e Mir Shah Mir.” 
Subsequently, his son, Mirza Mansur Khan Behbahani, built his own 
governmental residence on another section of the same land. At the same 
time, he undertook an investigation to determine the legal owners of the 
property. It was established that the land belonged to two families of the 
Tabatabai Sayyids, from whom he purchased the land and formally 
settled the ownership. The present document represents the sale contract 
and settlement agreement of this land. Mirza Mansur Khan belonged to 
the lineage of the governors of Behbahan and was a prominent political 
figure in Fars during the reign of Fath-Ali Shah Qajar, having also lived 
through part of Mohammad Shah’s reign. His daughter, Gowhar Taj 
Begum, was married to Najaf Qoli Mirza Vali, son of Hossein Ali Mirza 
Farmanfarma. Among the significant events in Mirza Mansur Khan’s life 
was the visit of Fath-Ali Shah Qajar to the region of Behbahan and 
Kohgiluyeh in 1245 AH due to certain disturbances in the province of 
Fars. Mirza Mansur Khan was entrusted with guiding the royal entourage 
during this journey. A letter dated 1245 AH, bearing the seal of 
Farmanfarma, was addressed to Mirza Mansur Khan, reporting on the 
Shah’s visit to the area and assuring him of safety and order. This letter 
was part of the archives of Sardar Amjad Mansouri Tabatabai and was 
recently donated to the Central Library of the University of Tehran. As it 
is currently under restoration and organization, it has not yet been 
cataloged. 
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1. Introduction 
The present study revisits and examines the document pertaining to the Dar al-Hukuma of 
Behbahan, a building established in the early Qajar period. The initial construction was 
undertaken by Mirza Sultan Mohammad Khan Tabatabai. Later, when his son, Mirza Mansur 
Khan Tabatabai, assumed governance, he constructed another building to serve as the Dar al-
Hukuma. The governance or local authority of Behbahan was held by the Tabatabai family 
from the Timurid period through the Qajar era—except during the Zand period. This family 
belongs to the lineage of the Al-Mahl Sayyids and descends from Imam Yahya al-Hadi al-
Haqq, a Zaidi imam of Yemen. Their prominent ancestor, Isma’il al-Qadi, migrated from 
Yemen to Baghdad, where he temporarily held the office of Chief Judge. Toward the late 
fourth or early fifth century AH, he moved from Baghdad to Arjan in Fars. His descendants 
settled there and in a nearby village called “Bakan,” adopting the local designation. 

Following the destruction of Arjan and the establishment of Behbahan, the family 
relocated to Behbahan, where they became widely known as the Sayyids of Behbahan. 
Throughout history, this lineage enjoyed the attention and favor of the reigning rulers, with 
the governance of Behbahan and Kohgiluyeh repeatedly entrusted to them. According to 
historical records, the Tabatabai family held administrative authority over this region during 
the Timurid, Aq Qoyunlu, Qara Qoyunlu, Safavid, Afsharid, and Qajar periods. It was 
commonly remarked in Behbahan that the Tabatabai family had governed the city for seven 
centuries. 

During the post-Safavid interregnum, they allied with Mohammad Hassan Qajar, 
supporting the Qajar claim to the throne. Consequently, they resisted the rule of Karim Khan 
Zand. Mirza Alireza Khan Tabatabai fortified himself in Behbahan, leading Karim Khan 
Zand, in 1170 AH, to lay siege to the city to punish him. Eventually, with the rise of the 
Qajars, Mirza Sultan Mohammad Khan was appointed governor of Behbahan and 
Kohgiluyeh, during which he established the Dar al-Hukuma. 

The document under study, dated 1233 AH, pertains to the early governance of Mirza 
Mansur Khan and records his foundation of the Dar al-Hukuma on land of unknown 
ownership. It follows the earlier construction of the initial Dar al-Hukuma by his father, Mirza 
Sultan Mohammad Khan, also on land without a clearly documented owner. Upon further 
investigation, it became evident that the lands of both buildings belonged to two branches of 
the Tabatabai family: the heirs of Mir Mohammad Ali Tabatabai and those of Mir Mojtaba 
Tabatabai. Mirza Mansur Khan purchased the land for both his and his father’s Dar al-
Hukuma from these two families. The document itself represents a formal contract of sale and 
settlement concerning this land. 

The document indicates that the land in question was locally known in Behbahan as “Jay-
e-Bustan Mirshah Mir” and “Chahab-e Mir Shah Mir.” The sellers, representing themselves 
and with power of attorney from other heirs, sold the land to Mirza Mansur Khan Tabatabai 
for thirty Tabrizi tomans and ten man of husked rice (equivalent to one man in Behbahan, 
approximately 63 kilograms). The sale was formalized and settled in this manner. 

Another significant aspect of this document is the certification provided by the 
contemporary scholars and jurists of Behbahan, whose signatures and seals appear in the 
margins of the document. Among them are Sayyid Zain al-Abidin ibn Mohammad al-
Mousawi, Mohammad ibn Mohammadreza al-Tabatabai, Mohammad Shafi ’ibn Hossein Ali, 
and Abd Ali ibn Ali Naqi al-Bahrani, attesting to the authenticity and legitimacy of the 
transaction. 
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In summary, this document not only illuminates the construction history of the Dar al-
Hukuma in Behbahan but also provides invaluable insight into the socio-political prominence 
of the Tabatabai family, their longstanding administrative authority, and their interactions 
with local elites and ruling dynasties. It further highlights the pivotal role this influential 
family played in shaping regional governance, exerting significant influence on political 
relationships, and maintaining continuity within the administrative structure of Behbahan 
across generations. 
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می  زمین مالکانِ هویت کشف دربارة تفحص به همزمان و می نهد را خویش حکومتیِ عمارت بنايِ، زمین
 ورثۀ از را مذکور زمین و اند بوده طباطبائی سادات از خانواده دو زمین، مالکان کهمعلوم می کند  و پردازد
میرزا منصور خان از سلسلۀ  است. زمین این نامۀ صلح و نامه مبایعه حاضر سند می کند. و صلح ریداريخ مزبور

کلانتران بهبهان و از سیاستمداران فارس در روزگار فتحعلیشاه قاجار است که بخشی از روزگار محمدشاه را 
حسینعلی میرزاي فرمانفرما  درك کرده است.  دختر وي گوهرتاج بیگم، همسر نجفقلُی میرزاي والی، پسر

ها در ایالت فارس،  است. از وقایع مهم زندگانی میرزا منصورخان اینکه فتحعلیشاه قاجار به سبب برخی ناآرامی
به منطقۀ بهبهان و کهگیلویه روي آورد؛ راهنمائی موکب شاهی را در این سفر بدو محول  1245خود به سال 

ر فرمانفرما خطاب به میرزا منصور خان نگاشته شده که گزارش سفر شاه به به مه 1245اي مورخ  کردند. نامه
آن ناحیه را به او نوشته و از او رفع نگرانی کرده است. این نامه جزو آرشیو اسناد سردار امجد منصوري 

مت و طباطبائی بوده است که اخیراً به کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران اهدا شده و به سبب اینکه در دست مر
 .دهی است هنوز فهرست نشده است سامان
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 . مقدمه1
 بازخوانی را  قاجار شاه فتحعلی عهد از بهبهان ومۀدارالحک سند تا برآنیم مختصر این در
 زمین به مربوط و منصوري امجد سردار آرشیو به متعلق سند این نماییم. معرفی و

  است. امجد، سردار جد بهبهانی، خان منصور میرزا دارالحکومۀ
 میرزا پدر طباطبائی(اول)، خان محمد سلطان میرزا که است قرار این از ماجرا

 و .است بوده المالک مجهول که میکند بنا زمینی در را بهبهان دارالحکومۀ خان، منصور
 داشته عهده به را کهگیلویه و بهبهان حکومت که خان منصور میرزا فرزندش وي از پس

 با و کند. می دیگري حکومتی عمارت ساختن به شروع پدر، عمارت نزدیکی در است،
 یادشده زمین که شود می مشخص و ابد.ی می را زمین صاحبان تجسس، و تفحص
 سمیعا میر :خاندان یک وکیل که است بهبهان طباطبائی سادات از خاندان دو موروثی

 این است. علی محمد میر فرزند عبدالحمید میر خاندان دیگر وکیل و مجتبی، میر فرزند
 نعنوا به بهبهان در شده یاد زمین و اند بوده خاندانِ دو وارثان از شخص دو
»ستانِ جاياست. داشته شهرت »میر شاه میر چهابِ« و »میر  میرشاه ب 

 سی مبلغ به وارثان دیگر سوي از وکالتاً و خود سوي از اصالتاً را زمین شخص دو این
 خان منصور میرزا به کیلو) 63 ( بهبهان منِ معادل شلتوك من ده و تبریزي تومانِ

 فرزندش و طباطبائی خان محمد سلطان میرزا کنند. می صلح و فروشند می طباطبائی
 باشند می قاجار اوایل و زندیه اواخر در فارس برجسته رجال از دو هر خان، منصور میرزا

  اند. بوده ناحیت آن حاکم و بهبهان کلانتران از دو هر که
  اند، بهبهان طباطبائی سادات از سند این در مذکور هاي شخصیت تمامی که آنجا از

 و پدر این از حالی شرح سپس و مزبور طباطبائی سادات معرّفی در مختصري نخست
 است. بایسته پسر

 پژوهش پیشینۀ .2
 آرشیو در بار نخستین براي است بهبهان دارالحکومۀ ساختمان به مربوط که سند این

 اختصاص آن معرفّی  به را حاضر مقالۀ که گردید کشف طباطبائی منصوري امجد سردار
 ایم داده

 المحلّ آل سادات بهبهان/ طباطبائی سادات .3
 اختلاف (به المخَلِّی آل یا المحلّ آل به مشهور یمن طباطبائی حسنی سادات از اي تیره 

 مزار صاحب و یمن زیدیۀ امام - )298 (م الحق إلیَ الهادي یحیی امام نبیرگان از نسخ)
 ساکن کوچیده ارجان به نجمپ قرن اوایل یا چهارم قرن اواخر در - صعده در معروف
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 تألیف ةالمطَهر الأنسابِ فی ةالتَّذکر  کتاب از خوبی به ارجان در حضور قدمت این شدند.
 عنوان به را سلسله این وي است. آشکار شده تألیف هشتم قرن در که  عبیدلی عنبه ابن

 به تیره این هجرت دقیق تاریخ البته کرده. معرفی »بکان و بأرجان النَّاصر احمد بنو«
 قرن پایان  زمانیِ بازة در دیار این در حضورشان آغاز قرائنی به ولی نیست روشن ارجان
  ).67 ش:1379 (عبیدلی، است بوده پنجم قرن اوائل یا چهارم
 یعنی خاندان، این اعلاي جد پنجم) سدة در (تألیف لبیةالطاّ منتقلة در طباطبا ابن

 یمن ترك از پس وي است. یادکرده بغداد به مهاجران  جزو را المحل القاضی اسماعیل
 است. بوده زنده چهارم قرن اواخر تا و شد منصوب آنجا قضاي منصب به رفته بغداد به

 مشهور حسنی مطهر الدین عماد سید نام به بهبهان در سادات این بزرگ نیاي مزار
 مزارات از است بوده هجري تمهف قرن در ناحیت آن فقیهان اعیان از که »فقیه سید« به

 ةالمطَهر الأنسابِ فی ةالتَّذکر  ضبط بر بنا وي نامۀ نسب است. شهر آن مشهور
 نسخۀ نیز و )77-76 :4ج و 294 -293 :1ج ش،1378 (مدنی، الأزهار تحفة و )67ش:137(عبیدلی،
 نب مطهر عمادالدین :است تفصیل بدین است موجود سادات این نزد که اي مشجره
 علی الدین شمس بن محمود الدین کمال بن اسماعیل الدین مجد بن محمد الدین شمس

 القاضی اسماعیل بن قاسم بن محمد الدین شمس بن مسلم بن محمود الدین نجم بن
 الحسین بن الحق إلی الهادي یحیی بن االله لدین الناصر احمد بن المحلّ(المخلّی)

 اسحاق ابی بن الأکبر الدیباج اسماعیل بن طباطبا یمابراه بن الأمین القاسم بن الرَسی
 بن علی المؤمنین امیر ابن المجتبی الحسن الإمام ابن المثنی الحسن ابن الغمر ابراهیم

  (ع). طالب ابی
 نزدیکان و معاشران از بهبهان فضلاي از پیشینیان متواتر نقل به مطهر الدین عماد

 ناحیت در امامیه مذهب تبلیغ مأمور وي نبجا از و بوده طوسی الدین نصیر خواجه
 رئیس خاندان دست در پیشین قرن تا خواجه و وي فیمابین مکاتبات و است بوده ارجان
  داشت. تمام شهرت بهبهان فضلاي نزد سخن این است. بوده موجود طباطبائی التجار

 گفته نینچ خاندان این دربارة الشُّعرا یقةحد در شیرازي بیگی دیوان احمد سید
 حدود به مکان نقل زمان سوالف در طباطبائی درجات عالی سادات از سلسله یک «است:
 که است فقیه مطهر الدین عماد سید نامدارشان اول و [...] اند کرده بهبهان و ارجان

  ).1441 -1438 :1366/2شیرازي، بیگی (دیوان » است ظاهر اکنون مزارش
 و بهبهان بیگلربیگیِ )1260(م قاجار محمدشاه لطنتس در که گرمرودي فتاح میراز
 طباطبائی سادات از نقل به مرکزي دولت به خویش گزارش در است، بوده کهگیلویه
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 بهبهان ناحیۀ در است سال هزار قرب امروز به تا گویند طایفه این « گوید: بهبهان
 به سادات این ادشدهی مشجرات ضبط به بنا باري ؛)167 :1370 (گرمرودي، » دارند سکونت

  که هستند اي تیره دیگر گروه بهبهان؛ سادات گروه یک گشتند: تقسیم دسته سه
 اغلب دارند. شهرت شولستان سادات به و اند کوچیده فارس شولستان به نهم قرن حوالی
 مفوض بدیشان قاجار تا صفوي روزگار در ناحیه آن کلانتري و الإسلامی شیخ منصب

 طباطبائی االله حجت بن علی الدین شرف سید علامه تیره این اهیرمش از است. بوده
 در نسبش و است )1070 (م مجلسی تقی محمد استاد )1060 حدود (م شولستانی

 اند. کوچیده هند به گویا که اند بوده نیز سومی دستۀ است. مذکور افندي العلماء ریاض
 بن ضامن )77 -76ص :4ج و 294 -293 :1(ج الأزهار تحفة در خاندان این هاي تیره تفصیل
 است. آمده )1090 از بعد (م مدنی شدقم

 با وي عصري هم به نظر ولی نیست روشن مطهر الدین عماد سید مرگ دقیق تاریخ
 هفتم قرن دوم نیمۀ در را مطهر مرگ توان می هـ. .672 در او مرگ و نصیر خواجه
 طباطبائی سادات کوي هامروز که محلی جنوب در مرگ از پس را وي زد. حدس

 خاك به وي کنار را خاندانش اعلام و فرزندان وي از پس سپردند. خاك به نامند می
 »جدا« یا »فقیه سید« نام به که نهادند بنا آن بر اي بقعه بازماندگانش بعدها سپردند.
 و  بهبهانیان محمدجعفر مرحوم اهتمام به شمسی هفتاد دهۀ در بقعه این است. مشهور

 عهد از که بقعه ساختمان ولی شد؛ بازسازي سزاوار نحوي به بهبهانی علی ديتص
 چهار به بهبهان طباطبائی سادات  باري گشت. ویران متاسفانه بود مانده باقی ایلخانان

 ؛شوند می تقسیم اصلی تیرة
 سکنی شهر) شرقی (بخش بهبهان نیمۀ در واقع سادات کوي در تیره این سادات: .1

 تقسیم قدیم هایی خاندان به خود تیره این بهبهانند. طباطبائیون اصلی هستۀ و دارند
 غیرهم. و ها قاضی -الإسلامی شیخ -محتسبان -سیورغالی هاي: نام به است شده

 اغلب و مطهرند. عمادالدین سید فرزند الدین جمال سید اعقاب از اینان میرزایان: .2
 منصور میرزا و خان محمد سلطان میرزا ند.ا بوده شهر کلانتري و دیوانی امور متصدي

  باشند. می تیره این از مذکورند رو پیش سند در که خان
 -قنوات محلات از- »پر محلۀ« در سادات از انشعاب از بعد تیره این :مرتضوي سادات .3

 در و اند برخاسته تیره این از بسیاري فضلاي و علما گزیدند. سکنی شهر) غربی (نیمۀ
 بودند. دار عهده را قنوات دینی ریاست ینپیش قرون
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 250 حدود یعنی دوازدهم، قرن اواخر در تیره این :خانی میرحسن یا تنگاره سادات .4
 به کوچیده سادات محل از خویش عموزادگان با ملکی اختلاف سر بر این از پیش سال

 سبب به را تیره این گویند. تنگاره را تنگ کوچۀ  بهبهانی درگویش و رفتند قنوات
  اند. خوانده نام بدان کوچه این در سکونت

  )1217 زنده -… (بهبهانی خان محمد سلطان میرزا .4 
 قوام میرزا فرزند )اول( خان علیرضا میرزا فرزند اول)( خان محمد سلطان میرزا سید

 الحسینی حسنی منصور میرشاه فرزند کلانتر االله حبیب میرزا فرزند اول)( الدین
 روزگار در فارس سیاستمداران اعیان از و بهبهان کلانتران سلسلۀ از بهبهانی. اطبائیطب

 )1170 م طباطبائی( خان علیرضا میرزا پدرش اینکه از پس است. قاجاریه اوایل و زندیه
 مباشرش خیانت بدنبال و کشید لشکر بهبهان به زند خان نکرد، تمکین را زند کریمخان

 روایات، اختلاف به و آمد. در خان کریم سپاهیان تصرّف به شهر ،قنواتی علیرضا رئیس
 روي ه.ق 1170 در واقعه این و گشت تبعید شیراز به یا رسید قتل به یا علیرضا میرزا
 به خاندانش از گروهی همراه پدر شکست از پس خان محمد سلطان میرزا است. داده

 کلانتر خان ابول اینکه تا بماند. آنجا در زند خان کریم عمر پایان تا و گشت تبعید شیراز
 به زندیه حکومت پایۀ سستی و زند خان کریم مرگ از پس کهگیلویه طیبیِ ایلِ

 دنبال به و افتاد قنواتی خان جعفر از انتقام فکر به خان محمد سلطان میرزا هواخواهی
 به خطاب اي عریضه و کرد گسیل خان جعفر سوي به چی تفنگ چهار نیت همین

 را عریضه ،رسیدند قنواتی جعفرخان به تفنگچیان چون داد. آنان دست به جعفرخان
 چون رفتند. خود کار پی از و بکشتند را او آغازید، خواندن خان چون کردند. وي تسلیم

 به بود، نازعم بی قلمرو چون و شد بهبهان راهی جسته فرصت رسید، میرزا به خبر این
 پرداخت. نواحی حکومت

 بر )1476- 1475 :1367/2 (فسایی، فارسنامه نویسندة کلام سیاقِ از که است گفتنی
 ابول و است نداشته دست خان جعفر کشتن در خان محمد سلطان میرزا که آید می

 سال تا عنوان صاحب باري بوده. یازیده دست خان جعفر کشتن به خود خان
 مزبور، تاریخ در اینکه تا پرداخت کهگیلویه و بهبهان حکومت به مستقلاً .ق.هـ1213

 خان ابراهیم حاجی کهترِ برادر شیرازي خان حسین محمد به کهگیلویه حکومت
 تمام بهبهان به ورودش ابتداي از نیز او شد. واگذار فتحعلیشاه اعظم صدر الدوله اعتماد

 و عیش سرگرم خود و کرد مفوض خان محمد سلطان به را کهگیلویه دیوانی امور
  شد. عشرت
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 صادر خاندانش قمع و قلع دستور و گشت فتحعلیشاه مغضوب الدوله اعتماد چون
 خان محمدحسین جان قصد به قاجار آقاي خان علی هـ.ق.1215 حجۀ ذي ماه در شد،

 اعراب تنبیه براي خان محمد سلطان میرزا همراه مزبور خان و آمد بهبهان به طهران از
 داشت. توقف زیدون در شریفات

 فرمان درآمد، خان حسین محمد مجلس به و شد زیدون وارد آقا انخ علی چون 
 دامادش درنگ بی و کرد تسلیم خان محمد سلطان میرزا به را خود ماموریت

 را او و کشت گلوله به سر پشت از ناجوانمردانه را خان حسین محمد ،قاجار تمورآقاسی
 تالیف زمان تا قبرش و سپردند خاك به زیدون گاوکدة روستاي زادة امام بقعۀ در

 مستقلاً باز خان محمد سلطان میرزا پس آن از است. بوده معروف هـ)1304 ( فارسنامه
 به کهگیلویه حکومت هـ1217 سال در اینکه تا گشت منصوب کهگیلویه حکومت به

 شد. واگذار قاجار آقاي خان صادق
 پس ولی کرد؛ مفوض خان محمد سلطان میرزا به را خود پیشکاري و عاملی نیز او

 میرزا برادرش و خان محمد سلطان میرزا مرکزي، دولت اذن بی و خودسرانه سال یک از
 طایفۀ کلانتر خان شریف و احمدي بویر طایفۀ کلانتر خان طاهر محمد و خان اسماعیل

 صادق ، ناجوانمردي این شنیدن از پس نیز فتحعلیشاه نمود. کور دهدشت در را باوي
 کهگیلویه امارت و کرد قطع را وي رسوم و مواجب و معزول کهگیلویه حکومت از را خان

 صادق (همانجا)، فارسنامه نگارندة تعبیر به واگذاشت.  خان محمد سلطان میرزا به تماماً را
 و گذرانید. سختی و تنگی به را عمر بقیت و ندید خوش روي معامله، این از بعد آقا خان

 میرزا احسان از خواهی عذر طیِّ آمده، بهبهان به زده، شرمی بی نقاب سالها بیشتر در
  گردید. می مند بهره خان محمد سلطان
 تاریخ این از پس وي مرگ و بوده حیات در هـ1217 تا قطعاً محمد سلطان میرزا  

 پدر جاي به خان منصور میرزا فرزندش وي از پس است. پوشیده ما بر که داده روي
 .)257 :1391 بهبهانی، طبائی(طبا گردید کهگیلویه حاکم

 ):1255 -…(بهبهانی طباطبائی خان منصور میرزا .5
 )اول( خان علیرضا میرزا بن اول)( خان محمد سلطان میرزا بن خان منصور میرزا سید

 الحسینی حسنی منصور میر شاه بن کلانتر االله حبیب میرزا بن اول)( الدین قوام میرزا بن
 روزگار در فارس سیاستمداران از و بهبهان کلانتران سلسلۀ از بهبهانی. طباطبایی
 پس است. کرده درك نیز را قاجار شاه محمد روزگار از بخشی که است قاجار فتحعلیشاه

 منصوب کهگیلویه امارت به پدر جاي به اول، خان محمد سلطان میرزا پدرش، مرگ از
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 قواما میرزا به مشهور دوم الدین مقوا میرزا کهترش برادر به را دیوانی امور تمام و گشت
 حیسنعلی هـ،1237 سال به اینکه تا گشت سپري شیوه بدین هاسال واگذاشت. (قوما)
 را ،خان منصور میرزا دختر بیگم، تاج گوهر ، الحیل لطایف به فارس، فرماي فرمان میرزا،

 پسر نام به ار کهگیلویه ایالت بهانه بدین و درآورد والی میرزاي نجفقلی پسرش عقد به
 میرزا نجفقلی سال چند از پس داد. قرار وي وزیر و مباشر را منصورخان میرزا و کرد
 خان منصور میرزا کرد. کوتاه کارها تمام از را وي دست  نهاده زن پدر با ناسازگاري  بناي

 نیز فرما فرمان گزید. اقامت رفته شیراز به عیال با کرده ترك را بهبهان خاطر رنجیده نیز
 امرار به کمک جهت را، شیراز توابع از  (گرِه) جِرِه بلوك دیوانیِ مالیات مافات، جبران به

 داد. اختصاص بدو خان منصور میرزا معاش
 که اي کینه و اختلاف سبب به چون نیافت؛ دوام شیراز در خان منصور میرزا اقامت  
 و دستور به هـ1247 سال به شده یاد میرزاي بود، حاکم فرما فرمان فرزندان بین

 بهبهان به الوار از جمعی با فرما، فرمان دیگر پسر الایاله، نایب میرزاي قلیِ رضا پشتیبانی
 قلی رضا برادر میرزا نجفقلی و منصورخان میرزا نیروهاي بین سختی جنگ و برد حمله

 و شادتر در که خان منصور میرزا فرزند خان عبداالله میرزا میان این در که گرفت. در
 کشته داشت، اسفندیاري نیروي و رستم زور فارسنامه تعبیر به و بود نظیر کم دلاوري

 شیراز به میرزا نجفقلی و آید می در منصور میرزا تصرف به بهبهان سرانجام و شود می
 گریزد. می

 و شد. واگذار خان منصور میرزا به رسماً کهگیلویه حکومت هـ1249 سال به مجددا 
 پسرش و گذشت در بهبهان در هـ1255 سال به اینکه تا بود برقرار منصب این بر او

 از که فرزندانی رسید. ناحیه آن حکومت به پدر جاي به دوم، خان محمد سلطان ،میرزا
 از: عبارتند اند شده شناخته وي

 داشت، حکومت کهگیلویه ایالت تمامی بر پدرش که زمانی در وي خان. علی میرزا .1
 خاندان نیاي وي اوست. فرزندان مهتر ظاهراً و است داشته عهده بر را هانبهب کلانتري
 است؛ بهبهان نژاد منصوري

 منصوري)؛ خاندان (جد دوم خان محمد سلطان میرزا .2
 خان؛ الدین کمال میرزا .3
 زاده)؛ عبداالله خاندان (جد خان عبداالله میـرزا .4
 لی)؛زین خاندان (جد خان العابدین زین میرزا .5
 فرمانفرما. میرزاي حسینعلی عروس و والی میرزاي نجفقلی همسر بیگم، گوهرتاج .6
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 برخی سبب به قاجار فتحعلیشاه چون اینکه خان منصور میرزا زندگی وقایع از  
 سال به و دید منطقه بدان رفتن در را مصلحت خوزستان، و فارس ولایات در ها ناآرامی
 میرزا گشت، کهگیلویه و خوزستان عازم شیراز از چون ،آورد سو بدان رو هـ1245
 بر اشراف سبب به بود، شیراز مقیم میرزا نجفقلی از رنجش سبب به که را خان منصور

 این در او و کردند تعیین سمت بدان شاه، موکب راهنماي عنوان به منازل، و ها راه
 به خطاب اي نامه هـ1245 تاریخ به فرمانفرما میرزاي حسینعلی کرد. وظیفه انجام سمت
 بهبهان به شاه آمدن از که دارد می ابراز آن طی که دارد می گسیل منصورخان میرزا
 را نامه این وي است. کهگیلویه صفحات در نظم برقراري فقط شاه قصد که نباشد نگران

 نامه این برساند. منصورخان میرزا به را آن تا سپرده بویراحمدي خان شکراالله دست به
 به اخیراً که بود طباطبائی منصوري امجد سردار اسناد آرشیو جزو فرمانفرما هرم به

   گردید. اهدا تهران دانشگاه مرکزي کتابخانۀ به منصوري خاندان اهتمام
 دهش گزارش چنین داستان این )142 :1380/2 شیرازي، (خاوري ذوالقرنین تاریخ در
 است:

 شیراز دارالعم از هـ)1245( المعظم شعبان شهر همپانزد جمعه روز عصر در … ظفرْآیات رایات
 منصور میرزا گردید. آیات ظفر موکب نزول محلّ شهر، فرسخی دو »دار راه چنار« منزل و حرکت

 به که گردید مقررّ بود، گزار خدمت چاکري و بزرگوار سیدي که را، بهبهان سابق ،حاکم خان
 باشـد. دلایل فیروزي موکبِ دلـیل و دقائ جا همه منازل، کیف و کم از اطّلاع سبب

 سال به حدود، آن بایر اراضی احیاي و ارجان کهن قنات تنقیۀ منصور، میرزا خیر آثار از
 تدریج به را وسیعی اراضی هـ1234 سال تا و نامید. منصوریه را آن که است هـ1230

  دهد. می کیلتش را منصوریه پهناور موقوفۀ مجموعاً که کرد وقف و افزود بدان
 را آن حکم و کرد معاف دیوانی مالیات از ابد قید به را مزبور موقوفۀ نیز قاجار فتحعلیشاه

 وقف، مجلّۀ در تفصیل به مزبور موقوفۀ سند کرد. صادر  هـ1235 رمضان شهر تاریخ به
 است. شده معرفی )59-46 :1377 بهبهانی، (طباطبائی اي مقاله طی جاویدان میراث
 عقد به را خود دختران از تن چند اینکه خان منصور میرزا هاي سیاست جمله از

 بناي کرده می حمله بهبهان به بیگاه و گاه که را آنان و بود دراورده کهگیلویه خوانین
 بود کرده ناچار فرمانبرداري و مصالحه به را آنان وصلت، قید به نهادند می چپاول

 .)918-916 :1391بهبهانی، (طباطبائی
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 )1( تهران. دانشگاه مرکزي کتابخانۀ منصوري، امجد سردار اسناد آرشیو                  
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 سند: متن اینک
 بالاستحقاق المالک هو
 الرحیم. الرحمن االله بسم

له الحمدر الَّذي لالقلم بِأمرِه يج و لَّمنسانَ عما الا لَم َلمعی ه وْکمکمته و بِحح 
 مفاتیحِ آله و العجم و العربَ سید محمد سیدنا علی االله صلیّ و قدَانتظم لمینَاُمورِالْعا
 سعادت کلمات این تحریر از غرض بعـد اَما کَثیراً تسَلیماً سلمَ و الظُّْلمَ مصابیحِ و الدْجی

 و میمون و مبارك تاریخی به آنکه بینات فرخنده فقرات این تسطیر بر باعث و آیات
 الاول جمادي شـــهر دویم و بیست دوشنبه مطابـــق ،مشحون فیروزي و بفوز اوانی
 میر حاجی الشریفین الحرمین حاج فطرت، سیادت حضرت عالی شد حاضر 1233 سنۀ

 صغیراً الیه معزَي مرحوم ورثۀ وکالت و خود اصالت به مجتبی میر مرحوم ولد سمیعا
 محمد میر آقا مرحوم ولد عبدالحمید میر فطرت سیادت حضرت الیع و ذکوراً اناثاً کبیراً
مرحومِ ورثۀ وکالت و خود اصالت به علی صحیح بیع و ذکوراً اناثاً کبیراً صغیراً الیه مشار 

 میر باغ« زمین به مشهور زمین دانگۀ شش همگی و تمامی فروختند و نمودند شرعی
 چهاب« زمین به شمال سمت از و خان دانمی به متّصل قبله طرف از محدود »میر شاه
 به متّصل جنوب از و گذشته بزرگ کنُار از ذرع چهار صبا جانب از و »میري شاه میر

 مبلغ به بود یافته انتقال ایشان به الارث حسب که میدان دروازة درِ بر واقعه قلعه حصارِ
 و حشمت جایگاه رفیع عالیجاه به دینار هزار قروش قرار از رایج تبریزي تومان سی

 و العظام السادات لةسلا ،انتباه محمدت و محدت ،اکتناه مناعت و فخامت دستگاه اجلالْ
 میرزا آرامگاه، برینْ فردوسِ پناه غفرانْ و مرحمت ولد خان منصور میرزا الکرام الاکابر ةزبد

 صلح لبیعا بعد و مضجعه االلهُ نَور الطباطبایی الحسینی حسنی خان محمد سلطان
 موصوف مبیعِ در که دعاوي مجموع ورثه، دو وکالت و خود اصالت به بایِعان نمودند
 به من ده مقدار به الالقاب سابق مشتري با فاحشاً کان لو و غبن دعوي خصوص داشتند

 عالی نمود صلح المثمن اقباض و الثمّن قبض و صلح و البیع بعد و شلتوك بهبهان وزن
 انکه و خودش والد مرحوم ورثۀ وکالت و خود اصالت به مذکور یدعبدالحم میر حضرت
 به بود رسیده ایشان به الارث حسب که »میر شاه میر چهاب« به مشهور چهاب اراضی
 مزبوره چهاب اراضی و الالقاب. سابق عالیجاه به رایج تبریزي دینار هزار پنج موازي
 اراضی به جنوب از و عام شارع به لشما از و خان میدان به متّصل قبله، از است محدود

 شرعیه صحیحۀ مبایعۀ خانی کهنۀ حمام به متّصل صبا از و »میر شاه میر بستانِ جاي«
 الشرعیتین الصحیحتین مصالحتین و القبول و الإیجاب عن ملیّه ۀصریح مصالحۀ و

 به چنانچه به صولح ما و المثمن اقباض و الثمن قبض و القبول و الایجاب عن مشتملتین
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 شش و »میر شاه میر بستان جاي« اراضی دانگۀ شش مصالحه، و مبایعه این موجب
 سابق جاه عالی حقوق از حقّی و املاك از ملکی »میر شاه میر چهاب« اراضی دانگۀ
 اصا صالحان و بایعان تملّک و تصرّف ید از بالکلیه و گردید الذکر

ً
 وکا و لة

ً
 انقطاع سمت لة

 وکا أو ارثاً احدي الیوم بعد هرگاه هذا علی اءفبن پذیرفته.
ً
 نماید ادعا آنها خصوص به لة

 محمد سلطان میرزا مرحوم که سابق اوقات در چون آخراً. و اولاً الحمدالله است. باطل
 نمود، تمام را عمارت و نمود میر شاه میر باغ جاي زمین در را خود عمارت بناي خان

 لةسلا عالیجاه که اوقات این در لهذا باشد، می که ملک مزبوره زمین که نبود مشخص
 چهاب« جاي زمین در را خود جدید عمارت بناي خان منصور میرزا ، العظام السادات

 ایشان رأي بر مزبوره املاك صاحبان که تجسس و تفحص از بعد نمود »میر شاه میر
 قباله متن در ایشان یاسام که آن صاحبان از را مزبور اراضی گردید، معین و مشخّص
 یافت. تحریر یادبود جهت به .نمود صلح و خرید و نمود بیع است مسطور

 )سجلّات و گواهان همراه به (الشهّود.6
 مهر) بدون صالح( ملاّ ولد  صادق محمد ملّا .1
 مهر) بدون امین( محمد ملاّ و .2
 مهر) بدون اسماعیل( ملّا ولد علی یوسف ملاّ و .3
 مهر) بدون جان( محمود بن علی محمد لدَي فیه زبِرَ ما صح قد فیه ابم أقرّا .۴
 1227ابراهیم، علی سلام مهر: سجع الجانی. لدي فیه بما أقرّا .5
 جواد محمد عبده مهر: سجع الاقلّ، العبد لدي فیه زبِرَ کما الامر .6
 احمد. الراجی عبده هر:م سجع الجانی. لدي هامشاً و متناً فیه زبِرَ بما صح قد .7
 ؟… البحرانی نقی علی بن علی عبد مهر: سجع الجانی، لدي فیه زبِرَ ما صح قد .8

 مهر) بدون ( العابدین زین الموسوي محمد ابن الجانی لدي فیه بما اقرّا .9
 محمد هعبد مهر: سجع الطباطبائی، امین محمد صالح محمد ابن العبد لدي فیه زبِرَ بما اقرّا .10

 الحسینی. الحسنی امین
 ،رضا محمد ابن مهر: سجع الطباطبائی، محمد ،رضا محمد ابن العبد لدي فیه زبِرَ بما اقرّا .11

 .الطباطبائی محمد
 االله علی یتوکّل من و مهر: ،سجع شفیع محمد ،حسینعلی ابن الاقلّ لدي فیه زبِرَ بما اقرّا .12
 شفیع. محمد عبده حسبه فهو

 .محمد یا محمد یا مهر: سجع الهاشمی، محمد ،رضا محمد ابن الاقلّ لدي فیه زبِرَ بما اقرّا .31
 الطباطبائی. ؟…بن هاشم الراجی عبده مهر: سجع لدي، زبِرَ فیه بما اقرّا  .14
 محمد ابن مهر: سجع الطباطبائی، جعفر محمد صادق محمد ابن العبد لدي فیه زبِرَ بما افرّا  .15

  .الطباطبائی جعفر صادق
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 علی محمد مهر: سجع الطباطبائی، علی محمد سلیمان، ابن العبد، لدي فیه زبِرَ بما اقرّا  .16
 .1181 طباطبائی،

 احمد. الراجی عبده مهر: سجع الجانی، لدي فیه زبِرَ بما اقرّا  .17
 عبد عبده المبین، الحق الملک هللا الا اله لا مهر: سجع علیرضا، ابن لدي فیه بما اقرا  .18

 ؟االرسول

 طاهر محمد عبده مهر: سجع الطباطبائی، طاهر محمد موسی، ابن لدي: فیه زبِرَ بما اقرّا .19
 .الطباطبائی

 .مخدوش) (مهر ؟…الحسینی …ابن سجع: الجانی، لدي فیه زبِرَ بما اقرّا .20
 عبده االله علی المتوکل مهر: سجع البحرانی، لکریمعبدا ابن :العبد لدي فیه زبِرَ بما اقرَّ .21

 .سلیمان
 اشرف. علی ،الموسوي جواد محمد ابن الجانی لدي فیه زبِرَ بما اعترفا .22
 ناخوانا). مهر هامش ( باقر محمد مهر: سجع لدي، فیه زبِرَ کما الامرُ .23
 سجع لدي، بالتّوکیل إقرارهما بعد الوجهین قبضِ و الملّی الصلح و الشرعی بالبیع اعترفا .24
 الموسوي. ابراهیم االله الی امري افُوض مربع: مهر
  .مخدوش) (… االله إلی امري افوض مربع: مهر سجع الجانی، لدي فیه زبِرَ بما اقرّا .25
 حسین. من انا و منیّ حسینٌ بیضوي: مهر سجع لدَي، فیه زبِرَ کما الأمرُ .26
 الّا اله لا مهر: سجع الوجهین، بقبض بالإقرار )…( و الوکالۀ مدعی من الصلح و البیع وقع .27
 کاظم. محمد عبده المبینُ، الحقُّ الملک االله
 علی محمد مربع: مهر سجع الراجی، کتبه و کذا) والثواب( بالصحۀ مقرون المسطور مضمون .28
 .1227 الحسینی عبدالکریم بن
 بن عبدالرضا مربع: مهر سجع الموسوي. عبدالرضا لدي فیه بما الوکالۀ متن فی اعترف قد .29

 الحسینی. الموسوي هاشم
  نتیجه .7
 اوایل در یکبار بهبهان دارالحکومۀ که شود می روشن سند این مندرجات مجموع از

 بدست دیگربار و بهبهانی طباطبائی محمدخان سلطان میرزا بدست  قاجاریه سلطنت
 دارالحکومۀ زمین اینکه دیگر و است. شده ساخته طباطبائی خان منصور میرزا ندشفرز

 تفحص و تحقیق از پس و است بوده المالک مجهول هـ.1233ّ تاریخ از پیش تا مزبور
 بستانِ جاي « سند) مندرجات اساس (بر هاي نام به مزبور، زمین دو که شود می روشن

 طباطبایی سادات از خانواده دو تملک در نیز »یرم شاه میر چهابِ« و »میر  میرشاه
 میرزا و مجتبی؛ میر خانوادة و محمدعلی میر خانوادة هاي نام به است، بوده بهبهان
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1. Introduction 
The study of cultural medals and decorations in modern Iranian history reveals a deep and 
multifaceted connection between symbolic recognition, political power, and the mechanisms 
of state legitimacy. From the late Qajar era through the Pahlavi dynasty, the distribution of 
medals and honors evolved from a limited royal tradition into an instrument of political and 
cultural governance that shaped the relationship between the state and the intellectual elite. 
The granting of such distinctions, which initially served as expressions of royal gratitude and 
moral encouragement, gradually transformed into a structured system of symbolic capital that 
reflected and reinforced governmental ideology. This transformation, deeply intertwined with 
processes of modernization and nation-building, illustrates how seemingly cultural 
instruments became tools of political integration, co-optation, and social differentiation. The 
present article investigates this phenomenon by analyzing the historical trajectory, political 
implications, and cultural functions of medals and decorations in Iran from the late nineteenth 
century to the eve of the Islamic Revolution, emphasizing their dual role as mechanisms of 
encouragement and as instruments of political incorporation. 
The research begins by tracing the institutional origins of state honors during the Qajar 
period, when the monarchy first formalized the awarding of medals to loyal courtiers, military 
officers, and cultural figures. During this time, the symbolic value of medals was primarily 
confined to the courtly domain and served to consolidate personal loyalty to the Shah rather 
than to express broader cultural or national ideals. However, the emergence of modern 
education, especially through institutions such as *Dar al-Fonun*, gradually produced a new 
class of scientifically trained elites who viewed recognition not only as a sign of royal favor 
but also as a legitimate acknowledgment of intellectual merit. These graduates became the 
first generation of modern Iranian professionals, linking cultural capital with emerging 
bureaucratic and political structures. With the Constitutional Revolution (1906–1911), 
debates on the legitimacy and regulation of such honors entered public discourse, leading to 
the first attempts to codify the principles of awarding decorations through the Supreme 
Council of Education. This shift indicated a broader transformation from personal monarchy 
to institutionalized governance, where symbolic recognition began to reflect bureaucratic and 
meritocratic values alongside traditional loyalty. 
With the fall of the Qajar dynasty and the establishment of the Pahlavi regime in 1925, the 
politics of medals and honors took on a distinctly modern and nationalistic character. Reza 
Shah and later Mohammad Reza Shah used these instruments to promote an image of a 
modern, centralized, and scientifically progressive Iran. The newly established University of 
Tehran and other academic institutions became crucial arenas where intellectual achievement 
and state ideology intersected. Many graduates and scholars received cultural and scientific 
medals, which simultaneously acknowledged their expertise and tied their professional 
prestige to the legitimacy of the regime. In this period, medals became part of a broader 
cultural policy designed to align scientific advancement and artistic creativity with the goals 
of the modern state. Recognition thus operated as both an incentive and a mechanism of 
political loyalty, integrating the intelligentsia into the bureaucratic and ideological fabric of 
Pahlavi rule. 
The theoretical framework of this article draws upon Max Weber’s conception of legitimate 
authority and Pierre Bourdieu’s analysis of symbolic capital. From a Weberian perspective, 
medals and honors can be interpreted as tools that reinforce rational-legal and charismatic 
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legitimacy. They serve as bureaucratically administered tokens of recognition that embody the 
moral and intellectual order the state seeks to project. From Bourdieu’s standpoint, these 
distinctions operate within a “field of power,” converting cultural capital into symbolic capital 
sanctioned by the state. By granting medals, the government effectively consecrates specific 
forms of knowledge, artistry, and scientific achievement as legitimate and valuable, thereby 
reproducing existing hierarchies of prestige and influence. This dual process — bureaucratic 
rationalization and symbolic consecration — explains how medals functioned as subtle but 
powerful instruments for maintaining the alignment between cultural elites and political 
authority. 
Archival evidence, newspapers, and official records from both dynasties show that the 
conferral of medals was not a neutral or merely ceremonial act. Rather, it reflected the 
dynamic interplay between intellectual ambition and state patronage. In the Pahlavi era, the 
practice extended beyond national borders, as foreign scholars, Iranologists, and political 
figures were also decorated. This expansion reflected the regime’s effort to cultivate soft 
power and international recognition through the symbolic language of cultural diplomacy. 
The globalization of honors also mirrored the state’s aspiration to place Iran within a network 
of modern nations, using cultural recognition as a vehicle of political legitimacy. However, 
this very process of selective recognition contributed to the emergence of a social and 
intellectual divide. The recipients of medals — often urban, Western-educated elites — 
became increasingly detached from the broader populace, reinforcing perceptions of 
inequality and alienation that would later fuel revolutionary sentiment. 
Despite the historical significance of medals and decorations in shaping cultural and political 
relations, scholarly attention to their sociocultural dimensions remains limited. Previous 
studies have focused predominantly on military or state decorations, overlooking their role as 
instruments of cultural policy and symbolic governance. This research seeks to fill that gap by 
situating medals within the broader context of Iran’s modernization, educational reforms, and 
the formation of intellectual elites. It argues that medals functioned not merely as symbols of 
personal achievement but as material expressions of a state-managed system of values. 
Through them, the government sought to define the boundaries of legitimate knowledge and 
artistic production, reward conformity to official ideology, and cultivate networks of loyal 
experts and administrators.Ultimately, the examination of cultural medals and decorations 
provides valuable insights into the mechanisms of soft power and ideological control in 
modern Iran. They exemplify how the state utilized symbolic recognition to produce consent, 
construct social hierarchies, and project moral authority. During both the Qajar and Pahlavi 
periods, the politics of recognition evolved in tandem with transformations in education, 
bureaucracy, and cultural policy, illustrating the enduring entanglement of culture and power 
in the process of state formation. By highlighting the symbolic and structural dimensions of 
these practices, this study contributes to a deeper understanding of how modern Iranian 
regimes mobilized cultural legitimacy to consolidate authority. Moreover, it sheds light on the 
paradoxical legacy of such practices: while intended to foster national pride and intellectual 
advancement, they simultaneously alienated segments of society and intensified class and 
ideological divisions. In tracing this trajectory, the research reveals how the seemingly 
decorative world of medals and honors mirrored — and in some cases catalyzed — the 
broader currents of social and political change that culminated in the Islamic Revolution of 
1979.
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بخشی به قدرت سیاسی در  مشروعیت یندترین ابزارهاي نمادین در فرا هاي علمی و فرهنگی، یکی از مهم ها و نشان مدال 
گیري نهادهاي جدید آموزشی و فرهنگی، فراتر از نقش  ویژه با شکل اند. این نمادها از دوره قاجاریه، به ایران معاصر بوده

وکارهایی مؤثر در بازنمایی و تثبیت نظم سیاسی تبدیل شدند. ضرورت این پژوهش یا تشویقی عمل کرده و به ساز یینیتز
ها کمتر در چارچوب نظري دقیق و تطبیقی موردتوجه  شود که کارکردهاي سیاسی و فرهنگی این نشان از آنجا ناشی می
ر و پهلوي چگونه در هاي قاجا هاي علمی در دوره ها و نشان پرسش اصلی تحقیق آن است که مدال.قرار گرفته است

، اساس یناند؟ برا بخشی و تفکیک نخبگان ایفا کرده خدمت ساختار سیاسی عمل کرده و چه نقشی در بازتولید، مشروعیت
ها، در قالب سرمایه نمادین، ابزاري براي شناسایی و تقویت جایگاه نخبگان  دارد که این نشان فرضیه پژوهش بیان می

 و تحلیلی–صورت تاریخی روش پژوهش به.اند راندن روشنفکران مستقل بوده یها به حاشهمسو با نظام سیاسی و حذف ی
ی از نظریه تلفیق مقاله، نظري چارچوب. استموردنظر  هاي دوره مطبوعات و اسناد بررسی و اي کتابخانه مطالعات بر مبتنی

دهد که  هاي پژوهش نشان می افتهی.یر بوردیو و مفهوم قدرت مشروع در اندیشه ماکس وبر است سرمایه نمادین پی
دهی  هاي علمی، علاوه بر کارکرد فرهنگی، نقش فعالی در مدیریت مناسبات قدرت، بازنمایی اقتدار دولت و سازمان نشان

اند. این تحلیل، افقی تازه براي فهم مناسبات پیچیده میان فرهنگ، علم  ردهک ایفا مدرن ملت–نخبگان در چارچوب دولت
 .گشاید اریخ ایران میو سیاست در ت
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 مقدمه  .1   
، توجه به ینهاي فرهنگی ارتباط خاص و مهمی باقدرت و سیاست دارند؛ بنابرا ها و نشان مدال

پر و  را هاي موجود که ناشی از عدم توجه به این مقوله است تواند برخی از خلأ این موضوع می
با  یجتدر شد و بهآغاز  يطورجد ها به ها و نشان شاهان قاجاري، اعطا مدال ةتکمیل نماید. از دور

 هاي داخلی به خارجی نیز سرایت کرد. ها از جریان روي کار آمدن پادشاهان پهلوي، ارتباط آن
اي بود که علاوه بر اینکه عاملی براي تشویق بود، سیاست را نیز  گونه تأثیر این موضوع به

هاي  ا و نشانه خود قرارداد و برخی از نخبگان خاص هر دوره را با دریافت مدال یرتأث تحت
پهلوي با پیدایش بخشی از  ةفرهنگی و علمی به ساختار سیاسی و فرهنگی وابسته کرد. در دور

در این  هاي مختلف، این وابستگی شکلی نوین به خود گرفت. آموختگان تخصصی در رشته دانش
بدیل  بی شدند، التحصیل می میان، تأثیر دارالفنون و محصلینی که از این مؤسسه نوین علمی فارغ

اولین افرادي بودند که توانستند فضاي نوین فرهنگی  ۀآموختگان دارالفنون از جمل است. دانش
جدیدي را بر روي مشتاقان علمی ایجاد کنند. پس از آن، با برپایی نهضت مشروطیت و آغاز به 

هایی مختصر صورت گرفت که تفصیل این مباحث  ، بحثخصوص ینکار مجلس شوراي ملی درا
 معارف انجام شد و ضوابط و قواعدي براي آن تعیین گردید. عالی يفتگوها در شوراو گ

ها  ها و نشان قاجاریه و تأسیس نظام پهلوي، شیوه و روال اعطا مدال ۀبا انقراض سلسل
دیگري به خود  يوسو به ساختار سیاسی کشور و تأکید آن بر برخی از موضوعات، سمت باتوجه

التحصیلان  ویژه دانشگاه تهران و حضور برخی از فارغ لمی جدید، بهکز عاگرفت. با تأسیس مر
هاي علمی مختلف، زمینه براي حاکمیت فرهنگی و سیاسی جدید فراهم شد و بخش زیادي  رشته

ها و  این افراد با دریافت نشان آموختگان علمی و فرهنگی با حکومت جدید همراه شدند. از دانش
مندان نظام حاکم شناخته شدند و در ساختار  یان یا حداقل علاقهعنوان حام هاي مختلف به مدال

ها که  ها و نشان هاي موردنظر قرار گرفتند. حکومت نیز از ابزار مدال حکومت در مناصب و جایگاه
رفت، براي جلب  هاي تشویقی و حمایتی علمی، فرهنگی و سیاسی به شمار می نمادي از رتبه

و آنان را در خدمت دولت و حکومت قرارداد.  کردفاده نخبگان و فرهیختگان جامعه است
تبع آن  پهلوي شاهد ظهور بسیاري از نخبگان علمی در مناصب علمی و به ةدر دور که ينحو به

 اي کاملاً فرهنگی و علمی بودند. سیاسی بودیم که داراي صبغه
اي خاص عنوان نماده هاي علمی و فرهنگی به ها و مدال این موضوع که القاب، نشان

اند و  هاي قاجاري و پهلوي داشته هاي دوره حکومتی چه نقشی در تحکیم و تثبیت حاکمیت
ها بر مبناي نظام فکري خود براي جلب و جذب نخبگان  فرایندهاي مربوط به این حکومت

هاي حکومتی قاجاري و پهلوي  رود. نظام فرهنگی و علمی، از جمله اهداف این مقاله به شمار می
به نسبتی خاص از این امکان و فرصت استفاده کردند، اما در نظام پهلوي این ابزار هرکدام 
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داخلی  ۀهاي فرهیخت شخصیت ةتر به خود گرفت و از محدود حمایتی و تشویقی ابعادي گسترده
هاي سیاسی را نیز در بر  شناس و دانشمند خارجی و حتی برخی شخصیت فراتر رفت و افراد ایران

ویژه  ت در نهایت منجر به ایجاد تمایز و انشقاق در جامعه شد و نخبگان، بهگرفت. این سیاس
ها جدا ساخت که در نهایت به وقوع انقلاب اسلامی  نخبگان سیاسی، را به طور کامل از توده

هاي مرجع و مقالات آموزشی و علمی مرتبط با  در این تحقیق، علاوه بر استفاده از کتاب .انجامید
ها و  نیز بهره برده شده است. همچنین به ارتباط مدال عصرهاي آن  سناد و روزنامهاین دوره، از ا

نیز پرداخته شده است که به  2یر بوردیو  و پی 1هاي افرادي چون ماکس وبر ها با نظریه نشان
 بر علاوه فرهنگی، هاي نشان و ها مدال کند. ارتباط مفهومی و ذهنی با این موضوع کمک می

 مهم ابزارهاي عنوان به هستند، افراد خدمات و دستاوردها از تجلیل و تشویقی نمادهایی آنکه
 و قدرت مناسبات به دهی شکل در اي کننده تعیین نقش تاریخ، طول در فرهنگی و سیاسی
 هاي گیري جهت و حکومتی هاي سیاست از بازتابی نوعی به نمادها این. اند کرده ایفا سیاست
 وابستگی و همکاري جلب در ها آن تاثیرگذاري به توجه با و شوند می محسوب دوره هر فرهنگی
 موضوع، این توجه قابل اهمیت باوجود .است ضروري پدیده این علمی و دقیق مطالعه نخبگان،
 رسمی و نظامی هاي نشان و ها مدال کلی بررسی به معطوف بیشتر موجود هاي پژوهش تاکنون

 باعث پژوهشی خلأ این. است نشده نمادها این علمی و فرهنگی هاي جنبه به کافی توجه و بوده
 هاي هویت تثبیت قدرت، تحکیم در ها نشان و ها مدال پیچیده و واقعی نقش که است شده

 .نشود تبیین کامل طور به ها حکومت و نخبگان میان وابستگی هاي شبکه ایجاد و فرهنگی
 ایران در عمیقی فرهنگی و سیاسی تحولات که پهلوي و قاجار هاي دوره در این، بر علاوه

 گرفته کار به نرم قدرت ابزارهاي عنوان به اي گسترده صورت به ها نشان و ها مدال است، داده رخ
 ارتباطات ایجاد در بلکه داخلی، نخبگان وفاداري حفظ و جذب در تنها نه پدیده این. اند شده

 بنابراین، است؛ داشته نقش خارجی سیاسی و علمی هاي شخصیت بر تأثیرگذاري و فرامرزي
 تاریخی دوره دو این در سیاست و فرهنگ قدرت، روندهاي بهتر درك به ابزارها این مطالعه
 نخبگان، با ها حکومت تعامل نحوه شدن روشن به تواند می نمادها این نقش فهم .کند می کمک
 تحولات اسیسی و اجتماعی دلایل تحلیل حتی و فرهنگی و اجتماعی ساختارهاي گیري شکل
 .نماید کمک اسلامی انقلاب مانند تاریخی بزرگ

 پیشینه و چارچوب نظري تحقیق.2

 این بیشتر اما است، شده نگاشته متعددي مقالات و ها کتاب ها نشان و ها مدال زمینه در اگرچه
 یا نظامی هاي مدال و ها نشان القاب، بر مستقیمی و ویژه تمرکز و داشته کلی رویکردي تحقیقات

                                                           
1.Max Weber 
2. Pierre Bourdieu 
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 قاجاریه سلطنت آغاز از ایران هاي مدال و ها نشان« کتاب نمونه، عنوان به. اند داشته کشور رسمی
 با دو هر آزمون، زینب اثر »قاجاریه هاي نشان و ها مدال« کتاب و مشیري محمد تألیف »امروز تا

 .اند یافته نگارش ساختاري چنین
 از اي مقاله به توان می آنها جمله از که ستا شده ارائه نیز مقالاتی جدیدتر، تحقیقات حوزه در
 مقاله این. کرد اشاره وپرورش، آموزش مطالعات پژوهشگاه اسناد کارشناس بخش، روح رحیم آقاي

 1402 پاییز 23 شماره در که »فرهنگ عالی شوراي مصوب نشان و مدال نامه نظام« عنوان با
 تعداد اسامی مذکور، نامه نظام بررسی بر علاوه است، شده منتشر »دارالفنون گنجینه« مجله

 شناسایی و معرفی جدول قالب در را نشان کننده دریافت فرهنگی و علمی هاي شخصیت از زیادي
 کمی نظر از فرهنگی، هاي نشان و ها مدال به مربوط مطالعات میان در پژوهش این. است نموده

 .است تقدیر شایسته و توجه قابل کیفی و
 نشریه در شهیدي یحیی سرهنگ ارزشمند مقاله به توان می زمینه این در ممه منابع دیگر از

 دوره هاي نشان« عنوان با ششم، سال شهریور و مرداد سوم، شماره ،»تاریخی هاي بررسی«
 نگاشته قاجار دوره نظامی هاي نشان و ها مدال بررسی باهدف عمدتاً مقاله این. کرد اشاره »قاجار
 علمی و فرهنگی هاي مدال و ها نشان برخی به مختصر صورت به انپای در هرچند است، شده
 دوره هاي مدال و ها نشان زمینه در پسین مقالات از بسیاري. است پرداخته نیز ناصري دوره

 .شوند می محسوب مقاله این از برگرفته قاجار،
 در نیز »نگاه یک در قاجاریه هاي مدال و ها نشان کتاب« عنوان با ناظر عبداالله انتقادي مقاله

 نگارنده مقاله، این در. است شده منتشر »هنر کتاب نقد« نشریه 1394 بهار 6 و 5 هاي شماره
 داده تنزل کاتالوگ یک حد در را آن ارزش و داده قرار انتقاد مورد را آزمون زینب کتاب شدت به

 .است
 در که رازي فاطمه از »تاریخی هاي نشان و ها مدال« عنوان تحت اي مقاله این، بر علاوه

 و توصیفی بررسی به صرفاً است، شده منتشر »هنر آستان« نشریه 1394 تابستان 13 شماره
 .است پرداخته قاجار دوره هاي مدال و ها نشان ظاهري وضعیت

 عصر هاي مدال و ها نشان جایگاه و نقش بررسی« عنوان با بنکدار مسعود سید مقاله همچنین
 »اسلام تاریخ مطالعات« نشریه 1398 تابستان 41 شماره در که »خارجی و داخلی روابط در قاجار

 خارجی و داخلی روابط در ها آن تأثیر و ها نشان این ابداع روند بررسی به است، شده منتشر
 .پردازد می

ها فراتر رفته و  ها و نشان نامه مدال موردنظر از قالب صرف بررسی نظام ۀ، نگاه مقالحال ینا با
هاي علمی  ه دلایل ایجاد این ساختارها پرداخته است. در پایان نیز تاحدامکان، شخصیتبه توجی

اند که در لیست پژوهش مؤلف مقاله مذکور نیستند. به همین خاطر  و فرهنگی معرفی شده
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هاي قاجاري و پهلوي  توان این مقاله را رویکرد جدیدي به مفهوم نشان و مدال در دوره می
آموختگان جدید و  عنوان ابزاري براي جذب دانش هاي علمی را به کند نشان دانست که تلاش می

هاي فکري دو  همچنین در این مقاله، اندیشه هاي حاکم مطرح نماید. ایجاد مشروعیت براي نظام
با این موضوع و نسبت آن باقدرت و  یر بوردیو دررابطه پرداز غربی، یعنی ماکس وبر و پی نظریه

قرار گرفته است. ماکس وبر گرچه به طور  یقاجاري و پهلوي موردبررس هاي سیاست در دوره
توان این مفهوم را  ها می تدمستقیم به این موضوع اشاره نکرده است، اما در بخش انواع سیا

عنوان مفاهیم مؤثر در قدرت و  به عناوین و القاب به» تمایز«بررسی کرد. بوردیو نیز در کتاب 
 کند. ر اشاره میسلطه گروهی بر گروه دیگ

هاي فرهنگی و علمی،  و پهلوي در زمینه ههاي قاجاری در این مقاله، با تحولات ایران در دوره
هاي علمی و فرهنگی، شاهد نوع خاصی از ترکیب سیاست و  ها و مدال ویژه موضوع نشان به

ور فرهنگ هستیم که خود را در نمادهاي فرهنگی مخفی کرده است و نخبگان علمی را به ط
ها به جریان  ناخواه موجب جذب و وابستگی آن قرار داده و خواه یرتأث مستقیم یا غیرمستقیم تحت

 دهد. حاکم و در خدمت نظام و حکومت موردنظر قرار می
 ها ها و مدال نمادها: نشان.3

هاي فرهنگ و تمدن پرداخت. بدون  از زمانی که انسان مفهوم نماد را شناخت، به ایجاد شالوده
طور که  است. همان تصور یرقابلگیري نماد، زندگی در جامعه انسانی غیرممکن و غ یف و شکلتعر

که در ابتدا هیچ درکی از نمادهاي اطراف خود نداشت، با  نابینا و ناشنوا ۀدختربچ 1هلن کلر 
معلم   2استمرار و اصرار پرستار و معلمش توانست به درك نمادهاي جهان نائل شود. آنا سولیون

پرستار او، تلاش کرد به هلن بفهماند که هر چیزي نامی دارد و هنگامی که آب روي دست  و
را بر روي دستش نوشت، درکی عمیق پیدا کرد که هر » آب« ۀزمان کلم هلن ریخته شد و هم

 .)17:1336، هلن کلر(تواند از این طریق با دنیا ارتباط برقرار کند  چیز نام و عنوانی دارد و می
سازند از اطلاعات گوناگون  هاي اطلاعاتی را دارند که ما را قادر می نقش حامل نمادها

شدن  با انباشته یجتدر ترین نظام نمادین بشري، زبان محاوره است. اما به استفاده کنیم. مهم
بایست از حدود  هاي نوشتاري می اطلاعات روزافزون بشري، این احساس به وجود آمد که زبان

(گرهارد لنسکی و هاي نمادین جدیدي پدید آمد  ن فراتر روند، و بدین ترتیب نظامهاي نمادی نظام
هاي گوناگون،  در جوامع مختلف و در رشته یجتدر این نظام نمادین به ).62:1374جین لنسکی، 

تمثیل در ارتباط با نماد شکل گرفت.  ةواژ رو ینهاي ویژه و خاصی به خود گرفت، و ازا صورت

                                                           
1.Helen Keller 
2.Anna Sullivan 
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 ۀباخته و تبدیل به نشان رنگ یجتدر اند که ویژگی اصلی نماد به ار نماد دانستهتمثیل را سازوک
 ).64:1389 (خوآن ادواردو سرلو،محض شده است 

با پیشرفت جوامع بشري، نمادهایی براي دریافت معانی و مفاهیم مختلف ایجاد  یجتدر به
عنوان نماد  پرچم یک کشور بهطور که  ها هستند. همان ها و مدال ها نشان شود که از جمله آن می

اي را به  ها نیز با خود ذهنیت و معانی ویژه ها و نشان داراي مفاهیم و معانی خاصی است، مدال
گیري ساختارهاي قدرت در انواع مختلف، این نمادها  کنند. با شکل اذهان عمومی متبادر می

نخبگان با حاکمیت به کار اي براي مشروعیت و مقبولیت و یا همراه نمودن بخشی از  پشتوانه
تدریج در جهت موردنظر خود  بندي افراد جامعه، آنان را به ساختارهاي قدرت با دسته گرفته شدند.

فرهنگی فاقد پروانه و نشان آموزشی موردنظر باشند، ناچارند  ۀدهند. اگر صاحبان سرمای سوق می
صرف وفاداري به یک  قاب اشرافی بهدر این جوامع خود را به اثبات برسانند. صاحبان عناوین و ال

است که  اساس ینشوند. برا نخبگان قرار گرفته و از امتیازات آن برخوردار می ۀخاندان در مجموع
تاریخی روي نمادگرایی  ۀهمه کار و مطالع ینبعدازا«نویسد:  خود می» تمایز«بوردیو در کتاب 

 ةآرایش از عناصر اساسی شیو هاي لباس و قدرت، ناشیگري محض است که درنیابیم که مدل
 ).431:1393 ،یر بوردیو (پی» سلطه هستند

گیري و تحولات گوناگون کاملاً مشهود و معلوم  در تاریخ ایران نیز این فرازوفرود در شکل
داد (که  سنتی و خودکامه به کار خود ادامه می ةاست. تا زمانی که ساختار حکومت قاجاري با شیو

هاي  مین خواستهأمردم ت ۀترین وظیف ادامه یافت)، مهم شاه ینناصرالد ةراین دوره تا اواخر دو
، با جریانات منتهی به مشروطیت، شاه ینپادشاه و اعلام وفاداري به او بود. در زمان مظفرالد

ساختار قدرت تغییر محسوسی یافت، اما در نهایت به استبداد رضاشاهی و ایجاد ساختار 
هاي  به ویژگی این نظام حکومتی، اشخاص داراي صلاحیت باتوجهبوروکراتیک نوین انجامید. 

مراتب و انتقال از  تخصصی معین به کار گرفته شدند. در این سیستم حکومتی، اصل سلسله
 ةادارات دولتی به این معنا وجود داشت که نظام معین و منظم اطاعت و تبعیت جایگزین شیو

 ). 282:1374(ماکس وبر،اداري پیشین گردید 
ماهیت استبدادي حکومت پهلوي، هر چند در برخی موارد توانست نظم موجود در ساختار 

از  یتوجه بوروکراتیک را دچار اختلال کند، اما ایجاد ساختار نوین سبب شد که بخش قابل
مدارك تحصیلی و توان علمی خود، مسیر ترقی و پیشرفت را  بر یهنخبگان علمی و فرهنگی باتک

اصب عالی حکومت برسند. در دوران رضاشاه پهلوي، تعداد زیادي از طی کرده و به من
 يها از سو مین کامل هزینهأو گزینش، با  ت یعلمی پس از طی مراحل ارزیاب ۀآموزان نخب دانش

آموزان پس از دریافت  این دانش. اعزام شدند یاروپای يتحصیل به کشورها ۀدولت، جهت ادام
معتبر آن دوران به فعالیت پرداختند. از  يها و دانشگاه یلمدر مراکز ع دخو یدانشگاه كمدار
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از  يمند متخصص با بهره یانسان ينیرو ۀتوسع ۀکه در قالب این برنام يجمله نخستین افراد
مهندس بازرگان در خاطراتش به د. بازرگان بو يمهندس مهد ،به فرانسه اعزام شد یبورس دولت

اشاره  ي(اروپا) در زمان قاجار تا دوره رضاشاه  پهلو موضوع اعزام محصلین به خارج از  کشور
الدوله  که نهال آن را مشروطیت کاشته بود در زمان وثوق یبدین ترتیب، محصول باغ«: کند یم

و  یرضاشاه به ثمر رسید. فرنگ رفتن با کاروان محصلین اعزام ةبه گل نشست و در دور
تومان استخدام  52و  3 ۀبا رتب .کرد یم مینأآنها را ت ةخواندن و برگشتن، شغل آیند درس

 .)144:1375 (بازرگان،» داد یشدند و خرج تحصیل آنها را هم دولت م یم
 هاي حکومتی ها، القاب و مدال قاجار: تدوینِ سازوکار اعطاي نشان ةدور.4

پس از آنکه آقامحمدخان قاجار توانست با درایت و اقتدار، مرکزیت واحدي به ایران ببخشد و 
غالب در ایران  ۀعنوان تنها سلسل ومرج را پایان دهد، حکومت قاجار به اي از آشفتگی و هرج ورهد

بر  یرزام یاو فتحعل ةرغم ترور نابهنگام آقامحمدخان، برادرزاد . علیکردجایگاه خود را مستحکم 
هاي  گویژه جن المللی، به واسطۀ تحولات بین مسند قدرت نشست. در زمان او، ساختار حکومت به

هاي متداول در جهان و کشورهاي آن روز دنیا تغییر یافت.  قالب يسو تدریج به ایران و روس، به
در نوسازي برخی از ساختارهاي حکومتی، این امکان را فراهم آورد تا  یرزاهاي عباس م تلاش

فضاي هایی براي خروج کشور از  اي با دغدغه پیشرفت و ترقی ایران، به دنبال راه همواره عده
 سنتی و ایلیاتی باشند.

عنوان وارث حکومت تعیین شده  به یرزاشاه، ازآنجاکه فرزندش عباس م پس از مرگ فتحعلی
، یعنی محمدشاه، یرزابود، اما مرگ زودهنگام او پیش از مرگ پدر، باعث شد تا فرزند عباس م

عظم قدرتمند و دار زمامداري حکومت قاجاري گردد. در ابتداي سلطنت محمدشاه، صدرا عهده
که   کردمقام فراهانی، چنان عرصه را بر شاه جوان تنگ  خواهی چون میرزا ابوالقاسم قائم تمامیت

سعایت بدگویان کارساز شد و محمدشاه دستور قتل او را صادر کرد. پس از او، معلم، یار و مرید 
 ةانتقاداتی که به نحو باوجود تمام .کردرا به صدارت اعظمی انتخاب  یرزاآقاسیم یخود یعنی حاج

او را   ۀتوان برخی از اقدامات مصلحان صدارتش وارد است، نمی ةدر دور یرزاآقاسیعملکرد حاجی م
اي را نام برد که براي افراد  وان تدوین کتابچهت ، مییرزاآقاسیهاي م نادیده گرفت. از میان فعالیت

ده بود و اشخاص مختلف هاي حکومتی فراهم ش ها و نشان جهت اخذ مدال یتصاحب صلاح
شرایط » ها قانون نشان«کرد. این کتابچه با عنوان  می بندي یمحکومتی را در ساختار معینی تقس

در ابتدا، به دلایل  یرزاآقاسی. مکند دریافت مدال و نشان را براي افراد واجد شرایط مشخص می
و انتظام امور ملک و  و براي سلطنت«نویسد:  نگارش و تدوین این کتابچه اشاره کرده و می

مملکت، قرار مراتب و مقامات لازم است که خادم از خائن و خدمتکار از غیر خدمتکار امتیاز یابد؛ 
پس لامحاله خائن را قهر و سیاست لازم است و خادم را مهر و التفات لابد است، و این تفاوت و 
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» و مواجب و در اعطاي نشان.اند: در لقب و منصب، در مرسوم  تفوق را با سه چیز معلوم کرده
در ادامه، به نشان شیر و خورشید و فلسفه این نشان در  ب). 116 ةخطی شمار ۀ، نسخیرزاآقاسی(م

آورد، منظور اصلی خود را از  چنان که خود در این رساله می و آن کند طول تاریخ ایران اشاره می
ه هر نشان، نوع خدمت آن فرد یا محض ملاحظ داند که تا به تدوین این کتابچه، این موضوع می

توان این کتابچه  اند، اما می ها با دیدگاه نظامی معین شده افراد معلوم گردد. گرچه بیشتر این نشان
 حساب آورد. ها و القاب حکومتی به ها، مدال بندي نشان را سرفصل جدیدي در نوع تقسیم

 اد ساختار نوین آموزشیدارالفنون و انجام تحولات نوپا و اولیه در راستاي ایج.5
 ةگر دور خان امیرکبیر، اولین صدراعظم اصلاح دارالفنون باهمت و تلاش میرزا تقی ۀمدرس

گذاري شد. هرچند او خود شاهد بازگشایی این مجموعه دانشگاهی و  شاه قاجار پایه ناصرالدین
 ۀالفنون را از جملآموزشی نشد، اما نام او با عنوان دارالفنون چنان گره خورد که تاکنون دار

زمان با شروع ساختمان دارالفنون، امیرکبیر  هم دانند. ترین اقدامات و اصلاحات او می شاخص
هاي مختلف به اتریش فرستاد. امیرکبیر با  داوودخان را براي استخدام شش تن معلم در رشته جان

ح کشور خود را در این پنداشت که آنان منافع و مصال ورود معلمان انگلیسی مخالف بود، زیرا می
مدرسه تبلیغ خواهند کرد و این موضوع عواقب سوء و ناگواري براي کشور به همراه خواهد 

، »پادشاهی ۀخان مکتب«داشت. در ابتدا، مدرسه نام و عنوان مشخصی نداشت؛ گاهی عنوان 
حقیقت، را به خود گرفت. در » دارالفنون«و سرانجام » خانه یمتعل«و » نظامی ۀمدرس«زمانی 

دارالفنون بیست سال پیش از تأسیس دارالفنون ژاپن و سه سال پس از بازگشایی دارالفنون 
 .)52:1376(اقبال یغمایی،عثمانی فعالیت خود را آغاز کرد 
بسیاري وجود دارد. برخی  ينظرها دارالفنون، اختلاف ۀهاي مدرس در خصوص کیفیت آموزش

علمی و فرهنگی مهمی برخاستند  ۀگی، افراد برجستمعتقدند که از این مجموعه علمی و فرهن
اما از سوي دیگر، برخی از شاگردان این مدرسه که خود نائل به  ).275:1378 (محبوبی اردکانی،

ثمر عمر خود  دریافت نشان نیز شدند، ایام و روزگار تحصیل در دارالفنون را بیهوده و گذر بی
السلطنه است که در کتاب خاطرات خود در رابطه با  شاماین افراد، احت ۀاند. از جمل قلمداد کرده

دارالفنون را معلوم نیست به چه ملاحظه بدین نام موسوم «نویسد:  کارکرد دارالفنون چنین می
اي براي آن داشته است. این مدرسه در آن  اند و بانی و مؤسس اولیه چه نقشه و برنامه ساخته

خانه در حدود  ها قبل و بعد از آن، بیشتر از یک مکتب لهنگام که ما را به آنجا فرستادند و سا
السلطنه، حاصل ایام تعلیم و تعلم خود در  احتشام ).25:1367 السلطنه، (احتشام» مدارس ابتدایی نبود

یقیناً در مدت طولانی که در مدرسه بودم و ابداً غفلت «کند:  این مدرسه را چنین عنوان می
). با معرفی 28:(همان» ام اند چیزي نیاموخته ماه تحصیل کرده ه شششاگردانی ک ةنکردم، به انداز

السلطنه امتحانات نهایی را بسیار  ساختار معیوب این مدرسه و قلت دانش اخذ شده، احتشام
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علمی در  ةداند و دریافت نشان مس و ده تومان در امتحانات عمومی و نشان نقر ابتدایی می
ریزي مشخص و معین براي این  دایی و محصول عمومی برنامهآزمون دوم را فرایندي صوري، ابت

 و شاگردان براي شمسی، هجري 1231 سال در ناصري، دوره در خواند. مدرسه می
 که شاگردانی میان از که ترتیب این به شد؛ تعیین درجاتی و ها نشان دارالفنون التحصیلان فارغ

 این. شد می اعطا علوم وزیر توسط نشان رجهد چهار بودند، گذرانده موفقیت با را خود امتحانات
 :بودند زیر شرح به بالاترین تا ترین پایین از درجات

 داشت، اسلحه دیگر روي و خورشید و شیر آن روي یک که مس نشان -
 مینایی، خورشید و شیر روي یک و ایستاده شیر روي یک با پره شش نقره نشان -
 مینایی، یدخورش و شیر وسط با پره شش مطلا نشان -
 .مینایی خورشید و شیر وسط و مختلفه هاي پره با طلا نشان و -

 :بود متفاوت و مشخص ها مدال این از یک هر اندازه همچنین
 متر، سانتی 8٫5 عرض به) طلا مدال( اول درجه -
 متر، سانتی 5 عرض به) مطلا مدال( دوم درجه-
 متر، سانتی 5 عرض به) نقره مدال( سوم درجه -
 ).227–226: 1350 (شهیدي، متر سانتی 2٫3 قطر به) برنز مدال( چهارم درجه و -

 دانست این بر دلیلی را السلطنه احتشام به شده اعطا مس نشان توان می موضوع، این به باتوجه
 دارالفنون به او انتقادات برخی همچنین. است بوده دارالفنون در بالا به متوسط شاگردان از او که
 .گردد بازمی او خود عملکرد و شتلا نحوه به

خان شیرازي (وزیر دول خارجه) و  میرزا محمدعلی ةدارالفنون به ترتیب بر عهد ۀمدرس ةادار
 قلی یاعتضادالسلطنه و عل یرزام قلی یپس از او عزیز خان مکري (محمد خان امیر تومان)، عل

اي  ایرانی در این مدرسه، عدهاز میان معلمان فرنگی و  ).54:1380 ،ي(صفو خان مخبرالدوله بود
و  یرکاظم (معلم حکمت طبیعی) نشان دویم شیرزامحمد موفق به دریافت نشان شدند؛ از جمله م

(معلم علم و معدن) و مسیو  1را دریافت کرد. همچنین از معلمان فرنگی، مسیو ویلیه یدخورش
 (اعتمادالسلطنه،آمدند  نائل یدو خورش یر(معلم زبان انگلیسی) به دریافت نشان دوم ش 2طیلر

بدین ترتیب، با تمام مسائل خاصی که در نوع دروس و معلمان دارالفنون وجود داشت،  ).403:1374
مندان و فرزندان بزرگان سیاسی ایفا کرد.  در آموزش علاقه يا برجسته تردید دارالفنون نقش بی
 ۀلفنون بود که پس از ادامدارا ۀمثال، دکتر محمد خان کرمانشاهی از محصلان اولی عنوان به

دار شد  ش در پاریس، تصدي ریاست بیمارستان دولتی را عهده1256تحصیل و اتمام آن در سال 

                                                           
1.Mr. Villier 
2.Mr. Tyler 
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 قورچیان، ی(نادر قلهاي مربوط به آن را به ایران آورد  و اولین پزشکی بود که میکروسکوپ و لام
بر عهده گرفتن  فرهنگی براي ۀو بدین ترتیب، افراد زیادي از این مؤسس )740:1383
 هاي مختلف اجتماعی، سیاسی و علمی جامعه آن روز آماده شدند. مسئولیت

توان نخستین بنگاه فرهنگی در ایران به روش نوین اروپایی  پس دارالفنون را به حقیقت می
اي آموزشی که با تمام انتقادهایی که برخی نسبت به برخی  مجموعه ).1323(یغمایی:نامید 
عنوان دوران جدیدي در تاریخ ساختارهاي علمی و  اند، به وزشی آن ابراز داشتههاي آم برنامه

از » بعد«و » قبل«مجزاي  ةدر ایران را به دو دور وتعلم یمحساب آمد که تاریخ تعل آموزشی به
و حتی تا امروز نیز فضاي فرهنگی و علمی ایران را مدیون و متأثر از  کردایجاد دارالفنون تقسیم 

هاي علمی و فرهنگی به نخبگان  نیم. از زمان تشکیل و تأسیس دارالفنون، اعطاي نشاندا آن می
آموختگان مطمح نظر قرار گرفت و بخشی از این افراد در ساختار سیاسی و علمی کشور  و دانش

تدوین شده  یرزاآقاسیهاي م ها و مدال خطی نشان ۀجذب شدند. بر اساس اصولی که در کتابچ
هاي  ) را معین نمودند تا اینکه در دورهیدو خورش یرعطا شده، نشان دولت ایران (شهاي ا بود، مدال

ها در این دوره  ها و نشان ها انجام شد. اعطاي مدال اي در ظاهر و ترتیب آن بعد، تغییرات گسترده
ضابطه داشت که وفاداري هر چه بیشتر به  اي دلبخواهانه و بی متداول آن دوران، شیوه ةبه قاعد

در این  يا ملاحظه هاي سیاسی، تأثیر قابل بندي ختار کلی نظام حاکم و قرارگیري در گروهسا
وقتی حکم بفرمایید «نویسد:  الدوله می میرزا ملکم خان ناظم که يطور موضوع به خود گرفت، به

رساند  که به فلان شخص یک نشان بدهند، اگر مباشر این کار میل داشته باشد نشان را امروز می
 (اصیل،» دهد کند و آخرالامر نشان را نمی ها معطل می اگر بخواهد، صاحب نشان را مدتو 

 ).یغیب ۀتنظیمات یا کتابچ ۀبه نقل از دفترچ 77:1381
 آموزش نوین يسو انقلاب مشروطه و حرکت تدریجی به.6

ق/ 1316شاهد افزایش چشمگیر مدارس جدید و نوین در ایران بود. در سال  شاه ینمظفرالد ةدور
تأسیس شد  »انجمن مکاتب علیه ایران«گذاري او، انجمنی به نام  ، سه سال پس از تاجش1277

کوتاه  ةویژه در دور به ).364:1319(صدیق،  که مسئولیت ایجاد ده باب مدرسه را بر عهده گرفت 
و الدوله، اقدامات قابل توجهی براي جذب افراد آگاه و بازنگري در اصول تعلیم  صدارت امین

اي  شد که افراد برجسته »انجمن معارف«ها منجر به تشکیل  تربیت صورت گرفت. این تلاش
الدوله، میرزا  خان ممتحن الملک، میرزا مهدي آبادي، میرزا محمدخان مفتاح چون میرزا یحیی دولت

الضرب عضویت  خان امین السلطنه و حاجی محمدحسن حسن رشدیه، میرزا محمودخان احتشام
ق/ 1315این انجمن در شوال  ۀعدها، افراد دیگري نیز به این جمع پیوستند. اولین جلسداشتند. ب

حوت  2 -1301میزان  7فرهنگ،  یعال ي(صورت جلسات شورا رشدیه برگزار شد ۀدر مدرس ش1277
1302: 2(. 
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توان در دو محور خلاصه کرد:  در دوران فعالیت خود را می »انجمن معارف«ترین اقدامات  مهم
براي وزارت علوم و معارف بر اساس الگوهاي اروپایی؛ و دوم، تأسیس  يا نامه ، تدوین نظاماول

السلطنه، یکی از اعضاي انجمن، به تأسیس مدارس جدید در  مدارس در سطوح مختلف. احتشام
هاي کلیدي این انجمن اشاره کرده است  عنوان یکی از فعالیت ها به تهران و سایر شهرستان

العابدین  در این میان، اشخاص خیرخواه و ثروتمندي چون حاج زین ).327لطنه، همان:الس (احتشام
جلد کتاب ادبیات  833بضاعت،  آموزان بی باکو، علاوه بر حمایت از دانش ۀاف، تاجر برجست تقی

 .)139:همان ،ي(حامدکرد فارسی را براي تدریس در این مدارس تهیه و ارسال 
زگشایی مجلس شوراي ملی، تمرکز نمایندگان بیشتر بر مسائل با آغاز جنبش مشروطیت و با

هاي کشور قرار گرفت و توجه به موضوعات آموزشی و فرهنگی کمتر شد.  امنیتی و حل بحران
پس از  ها اختصاص داشت. کشور و مقابله با ناآرامی ۀبسیاري از مذاکرات مجلس به وضعیت آشفت

معارف (که بعدها به فرهنگ نیز شناخته شد) در تاریخ  عالی ياستقرار نسبی ثبات در کشور، شورا
در منزل وزیر فرهنگ و اوقاف و صنایع  ش1301آبان  7ق/ 1341الاول  دوشنبه نهم ربیع

هاي شاخصی  . در این جلسه، چهرهشدالسلطنه، تشکیل  مستظرفه، میرزا محمود خان محتشم
اکبر  ، میرزا علییراعلمغی، دکتر امچون سید مهدي لاهیجانی، سید محمد تدین، ذکاءالملک فرو

الدوله به عضویت شورا درآمدند. مقرر شد که ذکاءالملک  رهنما و دکتر مسیح یندهخدا، غلامحس
نامۀ داخلی شورا  رهنما، نظام یناکبر دهخدا و میرزا غلامحس الدوله، میرزا علی فروغی، دکتر مسیح

ش 1301آبان ق/ 1341الثانی  با ربیع در جلسات پنجم و ششم شورا، مطابق را تدوین کنند.
 اعطاي نشان علمی مطرح و پس از بررسی تصویب شد. بر اساس این لایحه: ۀلایح
 شود. دوم، تقسیم می ۀاول و درج ۀمدال علمی به دو درجه، درجاول:  ةماد
 ریمتر خواهد بود. بر روي آن نقش ش اي به شعاع دو سانتی صورت دایره مدال علمی بهدوم:  ةماد

با خط ثلث، و در پشت  »العلم فریضه العلم و طلب هللا فخر الا لأ«خوابیده و عبارت  یدو خورش
 با خط نستعلیق حک خواهد شد. »توانا بود هر که دانا بود«آن مصرع 
 اول از نقره خواهد بود. ۀدوم از مس و درج ۀجنس مدال درجماده سوم: 

چهارم به تشویق  ةکرد. ماد ال را مشخص میکنندگان مد فصل دوم این لایحه شرایط دریافت
هاي متوسطه و عالی  آموختگان دوره مدیران، ناظمین و معلمان مدارس ابتدایی و همچنین دانش

به سوابق خدمتی در مؤسسات مربوطه، واجد شرایط دریافت مدال بودند  اشاره داشت که باتوجه
 ).ش1301/ ق1341الثانی  ربیعمعارف،  عالی ي(خلاصه مذاکرات جلسات پنجم و ششم شورا

ادامه یافت.  »فرهنگ عالی يشورا«بعدها تحت عنوان  »معارف عالی يشورا«هاي  فعالیت
 ۀقاجار دامن ةآغاز به کارکرده بود، اما در دور ش1301هرچند شورایی با همین نام در سال 
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، حال ینباابود.  »معارف عالی يشورا«فرهنگ و علم محدودتر از  ةهاي آن در حوز فعالیت
 .شد »شوراي معارف«به طور رسمی جایگزین  »فرهنگ عالی يشورا«سرانجام 

، اصول و مبانی تشکیل جلسات و ش1301در سال  »فرهنگ عالی يشورا« ۀدر جلسات اولی
ند . بر اساس این مقررات، ده کارمند رسمی براي شورا در نظر گرفتشدوظایف آن تعیین  ةمحدود

الشرایط  ها، دبیران و یک مجتهد جامع مدارس، استادان، رئیسان دبیرستانکه شامل رئیسان عالی 
شدند. این افراد با دعوت از ده کارمند افتخاري، کار خود را آغاز کردند. وزیر فرهنگ،  می

کرد و ریاست شورا نیز طبق قانون با وزیر  کارمندان شورا را براي مدت چهار سال انتخاب می
ي نیز براي ابلاغ تصمیمات شورا وجود داشت که مصوبات آن حکم قانون ا فرهنگ بود. دبیرخانه

(صدیق، هاي علمی بود  ها و نشان ) تصویب مدال9داشت. یکی از وظایف اصلی شورا (بند 
بندي قبلی،  ها بررسی شد و مطابق تقسیم هفتم شورا، شکل ظاهري نشان ۀدر جلس ).379همان:
ها از مس تعیین گردید.  و سوم تقسیم شدند که جنس آن هاي علمی به سه درجه اول، دوم نشان

طلایی محدب و ستاره شکل با ده پره  ۀعنوان یک صفح اول را به ۀهشتم نشان علمی درج ةماد
 یدو خورش یراي کوچک با میناي آسمانی و نقاشی ش کند که در مرکز آن دایره مخطط توصیف می

معارف،  عالی ي(خلاصه مذاکرات جلسه هفتم شورامتر است  میلی 25خوابیده قرار دارد و شعاع کلی نشان 
در  هاي درجه دوم و سوم نیز تعیین شد. هاي مدال به همین ترتیب، ویژگی ).ق1341الثانی  ربیع 14

کنندگان  )، شرایط دریافتش1301دي  3الاول /  جمادي 6دهم ( ۀویژه جلس جلسات بعدي، به
مثال، بر اساس ماده دوازدهم فصل  عنوان رار گرفت. بهق یها بادقت موردبررس ها و مدال نشان

 شد: چهاردهم، نشان درجه سوم به افراد زیر اعطا می
 . رؤسا، ناظمین و معلمان مدارس متوسطه پس از هشت سال خدمت.1
الثانی  جمادي 6. مدیران، ناظمین و معلمان ابتدایی پس از ده سال خدمت و ادامه آن (همان، 2

 ).ق1341
تعیین شد. این اقدامات  ش1301ها در سال  ها و مدال رتیب، اصول و مبانی اعطاي نشانبدین ت

تدریج کارمندان و نخبگان دولتی را با عناوین  راه را براي ایجاد ساختاري ویژه هموار کرد که به
گیري تدریجی یک دولت و حکومت  داد. با شکل اصلی نظام حکومتی پیوند می ۀمختلف به بدن

و اصول قانونی مشخصی تدوین  یافت تدر، این ساختار به نظم و انضباط خاصی دستمرکزي مق
 .هاي شخصی بسته شود شد تا  اینکه  با اعمال حدود معین قانونی  راه بر اعمال سلیقه

 ها در دوره پهلوي ها و مدال تدوین ساختار نشان ةنکات اصلی دربار.7

با پایان قاجار و تأسیس حکومت پهلوي، سعی  :ها مند کردن نشان فرهنگی و نظام ۀتوسع.7-1
عنوان ابزارهاي تشویقی و قدرشناسی رسمی، ساختاري منسجم و قانونی  ها به ها و مدال شد نشان
 پیدا کنند.



 254                                                           40 یاپیشماره پ ،1404ستان زمو  پاییز، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

ها را به چهار نوع و  مجلس چهاردهم، نشان ۀمصوب سازي بر اساس نظم غربی: مدل.7-2
 شد. ، فرهنگ، سپاس و هنر میبندي کرد که شامل نشان دانش چندین درجه دسته

براي هر نشان شرایط خاصی تعیین شد، مثلاً نشان دانش  شرایط و معیارهاي اعطا:.7-3
مخصوص محققان و دانشمندان، نشان فرهنگ براي مدیران و معلمان و نشان هنر براي 

 هنرمندان برتر.
از طریق مقررات ویژه،  یولتر بود؛  گیرانه اعطا سخت یندفرا اعطاي نشان به اتباع بیگانه:.7-4

 زیادي در دیپلماسی فرهنگی داشت. یرها فراهم شد که این امر تأث امکان اعطاي نشان به خارجی
مند براي افتخار  اي قانونی و نظام ها، پایه نشان ۀنام با تصویب آیین ساختار قانونی منسجم:.7-5

 پهلوي بر فرهنگ و علم بود.تمرکز حکومت  ةدهند ملی و تشویق نخبگان شکل گرفت که نشان
هاي علمی و فرهنگی،  ارزش کردن ینهدر جهت نهاد  پهلوي ةدهد که در دور این روند نشان می

هاي  هاي آموزشی، سیستم قانونی براي تجلیل و قدردانی از تلاش زیرساخت ۀعلاوه بر توسع
مهمی در تبلور هویت  ریزي شد. این ساختارها، نقش المللی را نیز پی افراد در سطح ملی و بین

 .محمد کاردان) یبه نقل از عل 61:1380 ،رامین (جهانبگلو،ملی و توسعه فرهنگی کشور داشت 
 ها در دوره پهلوي ها و مدال امتیازات و مزایاي دارندگان نشان.8

ر منظو شدند که به اي برخوردار می ها از امتیازات ویژه نامه، دارندگان نشان آیین 125 ةبر اساس ماد
 ها در نظر گرفته شده بود: قدردانی و تشویق آن

 دارندگان نشان دانش.8-1
 دعوت به مراسم رسمی.

 نام در فهرست دانشمندان و دریافت کتب منتشره از طرف وزارت فرهنگ. ثبت
فرهنگ (در صورت برابري شرایط با دیگر  عالی يتقدم در انتخاب و عضویت در شورا حق

 داوطلبان).
 نشان فرهنگ و هنردارندگان .8-2

 اول و دوم). ۀهاي فرهنگی (براي دارندگان درج دعوت به جشن
 تقدم در استخدام، ترفیع و دریافت اضافات (در صورت برابري شرایط با دیگر داوطلبان). حق
 اول فرهنگ). ۀفرهنگ (براي دارندگان درج عالی يتقدم در انتخاب و عضویت در شورا حق

 در صورت وجود اعتبار. امکان دریافت پاداش نقدي
 دارندگان نشان سپاس.8-3

 هاي فرهنگی. دعوت به جشن
 تقدم در استخدام، ترفیع و دریافت اضافات (در صورت برابري شرایط با دیگر داوطلبان). حق
 تر (در صورت برابري شرایط با دیگر داوطلبان). تقدم در احراز مشاغل عالی حق
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 وجود اعتبار.امکان دریافت پاداش نقدي در صورت 
وضوح در تمام مواد  ها به تقدم در استخدام و ترفیع براي دارندگان نشان مهم اولویت و حق ۀنکت

اند،  ها صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته این است که این نشان ةدهند شود که نشان قانونی دیده می
 اند. ی کشور بودهگذاري و مدیریت سیاست ۀبلکه ابزاري براي ورود ساختارمند نخبگان به بدن

 ها: جذب نخبگان علمی و فرهنگی و چالش.9
هاي  ها، شخصیت نظام حاکم با اعطاي این نشان گذاري: ها در سیاست نقش نشان.9-1

چرخش «گذاري کرده و از طریق این نمادها، امکان  موردنظر خود را وارد چارچوب سیاست
 آورد. را فراهم می »نخبگان

هاي مناسبی را براي  ها، فرصت جامع نشان ۀنام آیین جدید: ایجاد فرصت براي نسل.9-1
 آموخته و تکنوکرات فراهم کرد. ظهور جوانان دانش

ها به وزارت  افراد واجد شرایط دریافت نشان از شهرستان معرفی افراد واجد شرایط:.9-1
شود  ده میدکتر سنجابی به فرماندار نیشابور دی ۀطور که در نام شدند، همان فرهنگ معرفی می

 .)9:297-51446 ةسند شمار (سازمان اسناد ملی،
انتخاب افراد  ةدر برخی مکاتبات اداري، گلایه و شکایت از نحو ها: ها و گلایه چالش.9-1

ها وجود داشته است. برخی معتقد بودند که معرفی افراد با اغماض و  براي دریافت نشان
 .)49(همان:کند  ت و متزلزل میانگاري، ارزش معنوي تشویق و مدال را سس ساده

پهلوي، علاوه بر تدوین قوانین براي اعطاي  ةدهد که در دور ، این بخش نشان مییطورکل به
دولت ایجاد  ۀکارگیري نخبگان در بدن ها، تلاش شده بود تا سیستمی براي شناسایی و به نشان

 هایی نیز همراه بوده است. شود، هرچند که اجراي آن با چالش
 ها: ها و مدال ش دانشگاه تهران در اعطاي نشاننق.10

ترین مرکز  عنوان مهم دانشگاه تهران به مرکز اصلی اعطاي نمادهاي علمی و فرهنگی:.10-1
 کرد. هاي علمی و فرهنگی ایفا می ها و مدال در اعطاي نشان يمحور علمی کشور، نقش

نشان در دانشگاه تهران هاي اعطاي  مراسم هاي داخلی و خارجی: تقدیر از شخصیت.10-1
حکومتی  ۀرتب فرصتی براي تقدیر از نخبگان داخلی و خارجی بود و اغلب با حضور مقامات عالی

 شد. وزیر برگزار می مانند پادشاه و نخست
ها  آموزان ممتاز دبیرستان بر نخبگان، به دانش  علاوه آموزان ممتاز: اعطاي جوایز به دانش.10-1

 توجه به تشویق نسل جوان بود. ةدهند شد که نشان اهدا می نیز جوایزي مانند کتاب
ها و  حکومت پهلوي از اعطاي نشان ابزاري در مناسبات سیاسی با کشورهاي دیگر:.10-1

 برد. عنوان ابزاري در تعاملات سیاسی و فرهنگی با کشورهاي دیگر بهره می ها به مدال
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 هاي اعطاي نشان و دکتراي افتخاري نمونه.11
محمدرضا شاه به همراه هیئت وزیران و  اعطاي دکتراي افتخاري به مقامات خارجی:.11-1

پاکستان اهدا کرد. همچنین،  جمهور یساساتید دانشگاه، دکتراي افتخاري دانشگاه تهران را به رئ
 چکسلواکی، دکتر بنش، دکتراي افتخاري حقوق را از دانشگاه تهران دریافت کرد. جمهور یسرئ

ترین نشان سلطنتی، نشان  محمدرضا شاه عالی نشان پهلوي به مقامات خارجی:اهداي .11-1
 کرد. پهلوي، را به جلال بایار اهدا

، 1افرادي مانند پروفسور آندره لومیر فرانسوي تقدیر از اساتید و دانشمندان خارجی:.11-1
پزشکی  ةد(که به ریاست افتخاري دانشک 3، پروفسور اوبرالین 2فرانسوي پروفسور بنونیست

 (استاد ادبیات فارسی)، آندره گدار 5پروفسور ریپکا، هند جمهور یسرئ 4انتخاب شد)، راد کریشنان
 دکتراي افتخاري از دانشگاه تهران دریافت کردند. 7فرانسوي و پروفسور هانري کربن  6فرانسوي

 تعاملات فرهنگی و دیپلماسی علمی:.12
ها در منزل سفرا و با حضور  ها و جشن ري ضیافتبرگزا ها: ها و جشن برگزاري ضیافت.12-1

هاي علمی بود.  مقامات دانشگاهی و علمی، فرصتی براي تعاملات فرهنگی و تقدیر از فعالیت
هاي علمی  براي مثال، جشنی در منزل سفیر افغانستان در تهران به مناسبت گرامیداشت فعالیت

 فروزانفر برگزار شد. الزمان یعاستاد بد
نظیر  استاد فروزانفر در سفر به ترکیه با استقبال کم قبال از اساتید ایرانی در خارج:است.12-2

 رومی به ایشان اهدا شد. ینالد جامعه علمی ترکیه مواجه شد و نشان مولانا جلال
هاي  ها و مدال پهلوي نقش بسیار مهمی در اعطاي نشان ة، دانشگاه تهران در دوریطورکل به

المللی، تشویق  کرد و از این ابزار براي تحکیم روابط داخلی و بین میعلمی و فرهنگی ایفا 
 برد. دیپلماسی علمی و فرهنگی بهره می ۀنخبگان و توسع

 ها و دکتراي افتخاري در دوره پهلوي هاي اعطاي نشان تحلیل نمونه.13

 هاي داخلی و خارجی در یک نگاه نمونه .13-1
پورداوود، استاد عبدالعظیم قریب، احمد بهمنیار، استاد هایی چون استاد  شخصیت داخل ایران: -

فرهنگ، ادبیات و علم پزشکی  ةصورتگر، دکتر ابوالقاسم بختیار و دکتر صورتگر که در حوز
 اند. عنوان نخبگان داخلی تقدیر شده فعالیت داشتند و به

                                                           
1.Professor André Lemaire 
2. Professor Benveniste 
3. Professor Oberlin 
4. Radhakrishnan 
5. Professor Rypka 
6. André Godard 
7. Professor Henry Corbin 



 يو پهلو هیقاجار يها در دوره یو علم یفرهنگ يها ها و نشان مدال                                                      257

–ادوارد هریو ،2چکسلواکی -، دکتر بنش 1هایی چون آندره هونوراء شخصیت خارج از ایران: -
 -و پاندیت جواهر لعل نهرو  5ترکیه -جلال بایار ، 4مریکاآ–، ریچارد نیکسون 3فرانسه

 اند. داشته یرگذاريسیاست، فرهنگ و علم در سطح جهانی تأث ةکه اغلب در حوز  6هندوستان
 ها . هدف و استراتژي پشت این اعطاي نشان14
هاي خارجی، در قالب  دال به شخصیتاعطاي نشان و م المللی: تقویت روابط بین.14-1

 روابط سیاسی و فرهنگی است. يمنظور ارتقا دیپلماسی فرهنگی به
 ۀتشویق نخبگان علمی و فرهنگی در داخل کشور، باهدف توسع تقدیر از نخبگان داخلی:.14-2

 فرهنگ علمی و ادبی و تثبیت جایگاه علم و هنر در جامعه.
ها و دکتراي افتخاري صرفاً نوعی تجلیل نبوده،  نشان :بر هویت علمی و فرهنگی یدتأک.14-3

هاي فرهنگی و علمی در سطح جهانی  دادن جایگاه برتر ایران در عرصه بلکه ابزاري براي نشان
 بوده است.

 . نقش دانشگاه تهران15
ها در دانشگاه تهران برگزار  غالب مراسم ها و دکتراي افتخاري: مرکز اصلی اعطاي نشان.15-1
 گذاري و نمادسازي فرهنگی و علمی بود. دهد مرکز مهمی براي سیاست د که این نشان میش می
گرایی و فرهنگی کشور، نقش  عنوان نماد علم دانشگاه به المللی: نماد هویت ملی و بین.15-1

 هاي دیپلماتیک و علمی دولت داشت. گر در سیاست تسهیل
 المللی . پویایی و گستره بین16
ها از کشورهاي مختلف چون فرانسه، انگلیس، هند، لبنان، آلمان،  شخصیت ها: تنوع ملیت.16-1

 دهنده گسترش ابعاد دیپلماسی فرهنگی و علمی بود. ایتالیا، بلژیک و پاکستان نشان
هاي تاریخی  برجسته و شخصیت ياعطاي جوایز به پروفسورها پویایی فرهنگی و علمی:.16-1

 در ترویج مباحث علمی، تاریخی، فرهنگی و هنري.و فرهنگی، انعکاس استراتژي دولت 
حکومتی هر دو در داخل و خارجی براي ایجاد  ۀاستراتژي هوشمندان ةدهند ها نشان این فعالیت

هاي جهانی فرهنگ و علم  هویت فرهنگی و علمی و همچنین تعیین جایگاه ایران در شاخص
و ابزارهاي دیپلماسی فرهنگی بودند که ها، نمادهاي قدرت نرم  بود. این تعاملات و اعطاي نشان

 المللی و حفظ هویت ملی داشتند.  نقش مهمی در توسعه جامعه، تقویت روابط بین

                                                           
1.André Honoré 
2.Dr. Benes 
3.Edward Heriot 
4.Richard Nixon 
5.Celal Baya 
6.Pandit Jawaharlal Nehru 
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نظامی داشتند و سپس با  ۀها ابتدا بیشتر جنب نشان ها در طول زمان: تحول نشان .17
ند. ایجاد هاي علمی و فرهنگی نیز گسترش یافت آموزش، به حوزه ۀتأسیس دارالفنون و توسع

 مند کردن این فرآیند بود. شوراي عالی معارف گامی مهم در نظام
هاي نمادینی هستند  ها سرمایه دهد که نشان بوردیو به درستی نشان می دیدگاه بوردیو:. 17-1

تنها براساس شایستگی، بلکه براساس  ها نه کنند. این نشان تقسیم می هکه جامعه را به دو طبق
شوند و افراد را به ساختارهاي بالاتر و وفادار به نظام حاکم  یز اعطا مینزدیکی به قدرت ن

 کشانند. می
بخشی قانونی و عقلانی حکومت  ها را ابزاري براي مشروعیت وبر نشان :دیدگاه وبر .17-2
ها براي  شوند و حکومت از آن ها باعث تمایز اجتماعی و منزلتی افراد می داند. این نشان می

 کند. خود استفاده میتحکیم قدرت 
پرور و وفادار به  دانشگاه تهران نقش کلیدي در ایجاد ساختار نخبه نقش دانشگاه تهران: .17-3

ها، به جذب نخبگان  ها و مدال نظام پهلوي ایفا کرد. این دانشگاه به عنوان مرکز اعطاي نشان
 کرد. فرهنگی و علمی به ساختار حکومتی کمک می

جذب نخبگان فرهنگی و علمی به ساختار حکومتی  و انقلاب اسلامی: . انشقاق اجتماعی17-4
ها در نهایت در  پهلوي باعث ایجاد تمایز و انشقاق میان طبقات و اقشار اجتماعی شد. این انشقاق

کردند از مزایاي نظام حاکم  انقلاب اسلامی ایران نمود پیدا کرد، زیرا بخشی از جامعه احساس می
هایی از رجال سیاسی و علمی داخلی و خارجی اشاره  به  به نمونه 1در جدول  اند. بهره مانده بی

 .نشان و یا دکتراي افتخار اهدا شده است شده است که در دوران پهلوي به آنان مدال،
 کنندة مدال در عصر پهلوي  رجال سیاسی و علمی داخلی و خارجیِ دریافت

 

 و مسئولیت عنوان تاریخ دریافت نام شخصیت علمی و فرهنگی

اعطاي دکتراي  -سناتور و رئیس شهر دانشگاه پاریس  1316مرداد  10 آندره هونوراء
 افتخار

 دکتراي افتخار - یچکسلواک جمهور یسرئ 1322دي ماه  7 دکتر بنش

 1322دي ماه  7 استاد پورداوود
اعطاي  -استاد فرهنگ و ادبیات ایران باستان و زبان اوستا 

 شنشان درجه اول دان
 نشان درجه دوم همایونی  -استاد زبان و ادبیات فارسی  1326اردیبهشت  استاد عبدالعظیم قریب

 نشان درجه اول دانش -عضو فرهنگستان ایران  1332خرداد  24 احمد بهمنیار

یک قطعه  -رئیس اسبق دانشکده پزشکی دانشگاه تهران  1337 پروفسور اوبرلین
 دانش 1نشان درجه 

 ایرانی در رشته پزشکی در آمریکا یلالتحص اولین فارغ 1342اسفند  28 قاسم بختیاردکتر ابوال

به مناسبت بازنشستگی مراسمی در دانشگاه  -استاد دانشگاه  1348خرداد ماه  4 دکتر صورتگر
 ادبیات تهران برگزار شد.

 دکتراي افتخاري حقوق -رئیس مجلس ملی فرانسه  25/2/1324 ادوارد هریو
 فارسی ادبیات افتخاري دکتراي –وزیر فرهنگ هندوستان  1330تیر ماه  20 ا ابو الکلام آزادمولان
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 حقوق افتخاري دکتراي –امریکا  جمهور یسمعاون وقت رئ 29/9/1332 ریچارد نیکسون

 اقتصاد رشته در افتخاري دکتراي –ترکیه  جمهور یسرئ 1337بهمن ماه  15 جلال بایار
 حقوق افتخاري دکتراي –لبنان   جمهور یسرئ 1335مهرماه  26 کمیل نمر شمعون

 دکتراي افتخار  -پاکستان  جمهور یسرئ 1335آبان ماه  18 اسکندر میرزا
 افتخار دکتراي –صدراعظم جمهوري فدرال آلمان  1336فروردین  10 دکتر آدنائر

 رافتخا دکتراي –ایتالیا  جمهور یسرئ 1336شهریور  19 جیووانگی گرونگی
 افتخاري دکتراي –ایران  یشناس رئیس اسبق باستان 7/10/1337 آندره گدار

 افتخار دکتراي –در ایران  یشناس باستان یئترئیس ه 30/2/1338 دکتر گیریشمن
 دکتراي افتخار -هندوستان  یروز نخست 28/6/1338 پاندیت جواهر لعل نهرو

 1342/ 18/2 پروفسور ریپکا
و ادب فارسی در دانشگاه پراگ و اهل استاد دانشگاه فرهنگ 

 دکتراي افتخار - چک
 افتخار دکتراي –هند  جمهور یسرئ 27/2/1342 راد کریشنان

 افتخار دکتراي –شناس بلژیکی  باستان 21/6/1343 لوئی واندنبرگ

 - یمورخ شهیر آمریکایی دریافت تاج و نشان همایون 6/8/1343 پروفسور پوپ
 شناسی یراندکتراي افتخاري ا

 افتخاري دکتراي –پاکستان  جمهور یسرئ 11/8/1348 ژنرال محمد یحیی خان

  نتیجه.18
 و بوردیو یر پی نمادین سرمایه نظري چارچوب و تحلیلی - تاریخی روش به اتکا با حاضر پژوهش
 پهلوي و قاجار هاي دوره در را علمی هاي نشان و ها مدال نقش وبر، ماکس مشروع قدرت مفهوم

 فرضیه. است کرده بررسی سیاسی قدرت بازتولید براي ابزاري و نمادین هاي سرمایه عنوان به
 طور به بلکه تشویقی، نمادهاي عنوان به تنها نه ها نشان این که کند می تأکید تحقیق محوري
 مستقل روشنفکران حذف و سیاسی نظام با همسو نخبگان تقویت شناسایی، براي ابزاري هدفمند

 و دارالفنون مانند نهادهایی گیري شکل با و قاجار دوره از که دهد می نشان ها یافته .اند بوده
 دوره در. شدند بدل سیاسی نظم تثبیت و بازنمایی براي سازوکاري به ها مدال معارف، عالی شوراي
 شد دنبال مندتر نظام صورت به روند این تهران، دانشگاه برجسته نقش و تر دقیق قوانین با پهلوي،

 نمادین، سرمایه این بوردیو، نظریه اساس بر. گرفت شکل نظام به وفادار و پرور نخبه ساختاري و
 از ساخت؛ متصل قدرت به را نخبگان از اي طبقه و بخشید تعمیق را اجتماعی و طبقاتی تمایزات

 ماعیاجت جایگاه که اند بوده حکومت قانونی و عقلانی بخشی مشروعیت ابزار ها نشان وبر، دید
 و اجتماعی هاي شکاف گسترش به حکومت، تقویت ضمن روند این .کرد می متمایز را افراد

 آشکار اسلامی، انقلاب ویژه به ایران، سیاسی تحولات در آن پیامدهاي که انجامید فرهنگی
 خدمت در کلیدي نمادین هاي سرمایه عنوان به علمی هاي نشان و ها مدال نتیجه، در. گردید

 نخبگانی ساختارهاي بازتولید به و اند کرده عمل حاکم هاي نظام مشروعیت و قدرت بازتولید
 و علم فرهنگ، پیچیده مناسبات فهم در نوینی افق ها یافته این. اند شده منجر نظام به وفادار

 در نمادین هاي سرمایه نقش بازخوانی ضرورت و آورند می فراهم ایران معاصر تاریخ در سیاست
 سازند می برجسته را ایران سیاسی - یخیتار مطالعات
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The city of Kashghar was situated at the convergence of Chinese communication routes that 
crossed the northern and southern parts of the Taklamakan Desert. This city served as the 
gateway for caravans traveling on the historical roads connecting Transoxiana, Sindh and the 
central plateau of Iran to China. This route has been known as the Silk Road from 19th 
century.  The access routes from the western regions to the capital of China branched off from 
the city to the northern and southern edges of the Taklamakan, eventually these routes leaded 
to ancient Chinese capital, Chang’an (长安), or Xi’an (西安), referred to in Islamic texts as 
Khamdān ( مدانخَ ). The northern route passed through the city of Turfan, while the southern 
route traversed Khotan and then, being on a single route that went to the imperial capital of 
China. Due to Kashghar’s pivotal role in the exchanges between China and the Islamic world, 
early Islamic texts referred to it as the border of Islam (ثغرالاسلام). Even in the pre-Islamic 
period, cultural and commercial interactions between Iran and China along this corridor carried 
out through the mediation of one of the oldest Iranian peoples—the Sogdians. This mediating 
role continued into the Islamic period and the Sogdians assumed a crucial role in facilitating 
cultural and economic exchanges between China and the Muslim world. Some Sogdians even 
settled along this route, serving as cultural intermediaries.The strategic importance of access 
routes to Kashghar as the gateway to China for Muslims led to this ancient road being 
introduced in various geographical, historical, and literary texts of the Islamic world.  In other 
words, the toponyms along the route from Kashghar to the Chinese capital has been noted in 
Islamic sources from the early Islamic centuries to the 10th century AH (16th century CE). 
Despite numerous studies on the cities along this route, no dedicated research has yet focused 
on the transcription and phonetic transformations of their names based on manuscript versions 
of Islamic texts. The significance of this issue has prompted the present article to investigate 
the representation of caravan stations in northern China—from Kashghar to Chang’an—as a 
historical problem worthy of detailed examination. This study, while engaging with prior 
research on the subject, identifies and analyses the toponyms based on the oldest or most 
authoritative manuscript sources of Islamic texts and reconstructs the geographical conception 
of Muslim authors of this route. 
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1. Introduction 
The geographical region of Sogdia (Suġd), which included the routes between Iran and China 
in the pre-Islamic period, provided the opportunity for merchants from that region to act as 
intermediaries in trade between the two realms. During the Tang Dynasty (618-907 AD), with 
the expansion of land and sea trade between Iran and China, the Sogdians were able to play a 
major role in trade between the two countries. The available evidence indicates the presence 
of the Sogdians in trade between Transoxiana and the northern cities of China. Sogdian 
colonies were formed from the Han Dynasty (202 BC-220 AD) onwards around the Tarim 
Oasis on both sides of the Taklamakan Desert in the cities of Khotan, Turfan, Dunhuang and 
Gansu. Rong Xinjiang (2009: 148) believes that the establishment of Sogdian colonies in 
cities on both sides of the Taklamakan Desert on the main route on the land route between 
China and Iran began in the third century BC. This process continued in the Islamic period, 
and the city of Kashgar, as the settlement place of some Sogdians in the Iranian-Chinese 
borderlands, became so important that it is mentioned in some Islamic texts as “S̱iġr al-
Islām”. In one of the ancient Chinese paintings (dated 1086 AD/479 AH), the image of a 
Sogdian merchant next to a horse is well depicted, indicating that the Sogdians were known to 
the Chinese as famous Iranian merchants. 
   The extensive and long-term contact between the Sogdians and the Chinese led to many 
Chinese place names entering Persian and Arabic texts after Islam through Sogdian texts or 
through the pronunciation of Sogdian names. In fact, the names of many cities along the 
Iranian-Chinese land route are derived from their Sogdian/Iranian pronunciation. The most 
important part of the route from Kashgar to Chang'an, the ancient capital of China, was within 
the Tarim Oasis. The important cities on this route to the capital of China before the Yuan 
Dynasty (1271-1368 AD) were Kāšġar, Kučā, Tūrfān, Ḫutan, Sukuǧū, Ḫāǧū, Ḫāmǧū, Baġšūr 
or Lānǧū, Qāmul/Qāmūl, and finally Ḫamdān or Chang'an or Xi'an. The names of these cities 
are mentioned in Islamic texts with various pronunciations, and the present study seeks to 
identify and evaluate the place names of these cities based on Iranian and Islamic texts up to 
the beginning of the 10th century AH/16th century AD. 
2. Literature Review: 
The publication of Marco Polo's Travelogue in Europe drew the attention of orientalists to the 
subject of Chinese trade routes. In order to answer their fundamental questions about the 
place names mentioned in this travelogue, orientalists tried to identify and introduce Persian 
and Arabic geographical texts; texts that contained erly knowledge of the land and sea routes 
between the East and the West. Portuguese, Spanish and Italian missionaries were also among 
the first people who founded the study of “Sinology”. Matteo Ricci (1552-1610 AD) was an 
Italian missionary and one of the first European Sinologists. Giovani Battista Ramusio (1485-
1557 AD) was the first to critically publish travelogues in the 16th century by comparing their 
manuscripts, thus creating a suitable basis for research related to China. In 1866, the Scottish 
orientalist Henry Yule (1820-1889) entered a new phase in Sinological research related to the 
historical geography of the Silk Road route by writing Cathay and the way thither. In 1890, 
following the publication of a journal entitled “T'oung Pao”, the first journal of Sinology and 
Southeast Asian studies was established. Another of the most famous European Sinologists is 
Paul Pelliot (1878-1945). In 1906, this French Sinologist, at the head of an expedition 
consisting of archaeologists and photographers, began an exploratory journey along the 
Marco Polo route from eastern Russia, from Tashkent to Xinjiang province, and from there to 
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the ancient capital of China. After Henry Yule and Paul Pelliot, studies related to the 
geography of the land and sea Silk Road have continued since the 1980s with increasing 
scientific efforts from universities in Europe, Southeast Asia, China, Korea, and Japan. 
Among contemporary European researchers in this field, can mention Ralph Kauz, German 
Sinologist and Iranologist and professor at the University of Bonn, as well as Roderich Ptak, 
Sinologist and professor at the University of Munich. Among the Chinese professors who 
have published numerous articles and books on the history and geography of the Silk Road, 
Rong Xinjiang, professor of history at Peking University, has made a major and undeniable 
contribution. Ms. Wang I Dan, professor of Persian at Peking University and head of the 
Center for Iranian Cultural Studies at that university, has written a useful study with the 
publication of the book  Tārīḫ-i Čīn az Ǧāmiʿ al-Tavārīḫ-i Ḫvāǧah Rašīd al-Dīn Fażlullāh. 
3. Conclusion: 
The route between Iran and China extended from Kashgar to the ancient capital of China in 
two northern and southern routes. The Sogdians, by settling in the cities and settlements of 
these regions, played a mediating role in the economic and cultural developments of Iran and 
China. The place names of the cities on this road were also transferred to other regions 
through Sogdian written and narrative sources. These place names are mentioned in various 
Islamic sources, including geographical, historical, literary texts, and inscriptions, and 
sometimes the climatic characteristics and geographical location of these settlements are 
described. Examining and identifying these texts can lead to a better understanding of the 
geographical perception of Muslims of the social and economic position of the cities located 
on this route. On the other hand, this information also introduces the extent of Muslims' 
knowledge of other nations of the East. In the present study, the authors attempted to identify 
and evaluate the understanding of Iranian and Muslim writers of some place names of the 
trade route between Kashgar and Chang'an based on classic Islamic texts. 
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 :هاي کلیديواژه
 ،یکاروان يها ستگاهیا

آن (خَمدان)،  چانگ
 .کاشغر ن،یچ
 

» تاکلاماکان« يصحرا یو جنوب یشمال يها که از بخش نیچ یارتباط يها راه یحل تلاقشهر کاشغر در م
ماوراءالنهر و سند و  يها جاده یخیتار ریها در مس کاروان یو خروج يورود ةشهر درواز نیقرار داشت. ا گذشت، یم

مشهور شده  شمیابر ةبه جاد يلادیکه از قرن نوزدهم م یراه شد؛ یمحسوب م نیبه سمت چ رانیا يفلات مرکز
 يشمال و جنوب صحرا يشهر به دو سو نیبا گذر از ا نیچ تختیبه پا یغرب ینواح یدسترس يها است. راه

 ای) Chang’an/长安» (آن چانگ«در شهر  نیچ یباستان تختیبه پا ماّیتاکلاماکان منشعب شده و از آنجا مستق
به  ی. راه شمالشدند یم یشده، منته ادی» خمَدان«از آن با نام  ی) که در متون اسلامXi’an/西安( »آن یش«

 تختیبه سمت پا ریمس کیو سپس با قرار گرفتن در  گذشت یاز ختُن م یو راه جنوب رفت یشهر تورفان م يسو
 نیو جهان اسلام، در متون قرون نخست نیچ نیکاشغر در تبادلات ب گاهیجا تی. با توجه به اهمرفت یم نیچ

 نیدر ا نیو چ رانیاز اسلام، مراودات ا شیپ ةشده است. در دور ادی» ثغرالاسلام«با عنوان شهر  نیاز ا یماسلا
روند  نیا ،یاسلام ة. در دوردیرس یبه انجام م »انیسغد« یعنی یرانیاقوام ا نیتر از کهن یکی يگریانجیبا م ریمس

اسلام را بر عهده داشتند. جوامع  و جهان نیچ نیب يو اقتصاد یتبادلات فرهنگ یبار اصل انیو سغد افتیادامه 
ساکن شدند.  ریمس نیاسلام در ا يایو دن نیچ نیب یفرهنگ یانجیدهنده و م به عنوان انتقال انیکوچک سغد

 ةجاد نیمسلمانان موجب شد تا ا يبرا نیورود به چ ةبه شهر کاشغر به عنوان درواز یدسترس يرهایمس تیاهم
 يها نام يجا گر،یشود. به عبارت د یجهان اسلام معرف یو ادب یخیتار ،ییایجغراف تلفدر متون مخ یباستان

مورد توجه قرار داشته  يتا قرن دهم هجر یاسلام نیاز قرون نخست یدر متون اسلام نیچ تختیبه پا رکاشغریمس
بر  دیتأکبا  یپژوهش هنوزاما  ده،یبه انجام رس ریمس نیا يکه در مورد شهرها يمتعدد يها رغم پژوهش  است. به

 تیاست. اهم دهیتا کنون به انجام نرس یمتون اسلام یخط يها آنها بر اساس نسخه ییآوا راتییو تغ یضبط اسام
از  یدر متون اسلام نیشمال چ یکاروان يها ستگاهیا ییموضوع باعث شد تا پژوهش حاضر، مسئله بازنما نیا

پژوهش ضمن توجه به  نیقرار دهد. در ا یو معرف یابیمورد ارز یخیتارمسئله  کیآن را به صورت  کاشغر تا چانگ
متون  یخط يها نسخه نیمعتبرتر ای نیتر بر اساس کهن ها نام يباره، جا نیدر ا قاتیمطالعات و تحق ۀنیشیپ

گرفته  ارقر یابیو مورد ارز ییشناسا ریمس نیمسلمان از ا سندگانینو ییایاند و تصور جغراف شده یمعرف ،یاسلام
 است.
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   1مه. مقد 
هاي میـان ایـران و چـین را در دورة پـیش از اسـلام در       موقعیت جغرافیایی سغد که راه

عنـوان میـانجی    آورد تـا بـه   آن ناحیه فراهم مـی  گرفت، این امکان را براي بازرگانان برمی
) بـا گسـترش   م907-618» (تانـگ «تجارت بین دو کشور عمل نماینـد. در دوره سلسـله   

اي در تجـارت   و دریایی بین ایران و چین، سغدیان توانستند نقش عمـده بازرگانی زمینی 
اي مربـوط بـه سـال     ). مکاتبـه 32: 1403در این باره، نـک: برگِـل،   بین دو کشور ایفا نمایند (

آمده است، نشانگر حضور سـغدیان   دست م که در یکی از نواحی شمال غربی چین به313
 دوره هـاي سـغدي از   مالی چـین اسـت. کُلنُـی   در تجارت بین ماوراءالنهر و شهرهاي ش ـ

در دو سـوي صـحراي   » تـاریم «) به بعد در پیرامون واحـۀ  م220-ق.م202» (هان«سلسله 
 ,Xinjiang(شکل گرفت » گانسو«و » هوانگ دون«تاکلاماکان در شهرهاي ختَُن، تورفان، 

هاي سغدي  یمعتقد است که استقرار کُلنُ) 148 :2009(» جیانگ رونگ شین« ).514 :2006
در شهرهاي دو سوي صحراي تاکلاماکان در جاده ارتباطی زمینی بـین چـین و ایـران از    

 یـت درباره اهم )Pelliot, 1911:105( »یوپاول پل« قرن سوم پیش از میلاد آغاز شده است.
 :  یسدنو یو شرق م يمرکز یايآس یرهايدر مس یانسغد یگاهجا

کردند، نفوذ خود را در  ینقل مکان م یکه به راحت يهربازرگانان ما دیان،رسد سغ یبه نظر م«
همان نقش زبان  يو شرق گسترش دادند و زبان آنها تا حدود يمرکز یايآس یرهايتمام مس

 یلاديم یزدهمدر قرن س یزبان فارسبعدها که  ینقش ؛نمود یفارا ا یانجیزبان م یا یالملل ینب
 ».نمود یفادر همان مناطق ا

    
. از 2131(نسخه خطی کتابخانه ایاصوفیا به شماره  القلوب نزهه. نقشه حمداالله مستوفی در کتاب 1نقشه شماره 

هاي اسلامی سمت جنوب در بالا قرار دارد، براي درك بهتر موقعیت شهر کاشغر، این نقشه  آنجایی که در نقشه
 چرخانده شده است).
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به عنوان محل استقرار برخی » کاشغر«این روند در دورة اسلامی نیز تداوم یافت و شهر 
از سغدیان در مبالات ایران و چین از چنان اهمیتی برخوردار شد که در برخی متون 

: 1962براي نمونه، ر.ك: السمعانی، یاد شده است (» ثغرالاسلام«اسلامی از آن با عنوان 

ر شمال حمداالله مستوفی، شهر کاشغر د القلوب نزهه). در نقشۀ موجود در کتاب 11/22
 در). 1بنگرید به نقشه شماره شرقی و در آخرین منطقۀ مرزي با شرق جانمایی شده است (

)، تصویر بازرگانی سغدي در کنار ق479م/1086مورخ هاي کهن چینی ( یکی از نقاشی
عنوان بازرگانان مشهور  دهد که سغدیان به خوبی ترسیم شده است و نشان می اسب به

 ).1بنگرید به تصویر شماره اند ( شده خته میایرانی نزد چینیان شنا

 
 ]1[هاي شمال غربی چین). آمده در بخش دست .  نقاشی چینی از یک بازرگان سغدي (به1تصویر شماره 

مـدت بـین سـغدیان و چینیـان موجـب شـد تـا بسـیاري از          ارتباط گسترده و طولانی   
می سغدي به متون فارسـی  هاي چینی از طریق متون سغدي و یا تحت تلفظ اسا نام جاي

: 1399( حدودالعالمَدر مقدمه مندرج بارتولد بر چاپ کتاب  و عربی پس از اسلام راه یابد.
) درباره نقش سغدیان در انتقال تجارب مرتبط بـا چـین بـه دوران اسـلامی، چنـین      173

 :عنوان شده است
 یهـاي احتمـال   . نـام نسـتند دا مـی بدون شـبه   ینتا چ ماوراءالنهراز  ها [را] راهمردم سغد همه «

اطلاعات خـود   ها مسلمانبعدها  مآخذيدهد که از چه  نشان می ینچ يشهرها یفارس -سغدي
در تمـاس   ینیـان با چ يمرکز یايدر آس انمسلمان یگرفتند. از قرن اول اسلام ینرا راجع به چ

عـرب در   یرنـوزده سـف   مـیلادي،  759تا  716هاي  سال ینب بگوییماست  افیبودند. ک یممستق
 ».[است] ذکر شده ینیمآخذ چ

با این تعبیر، باید افزود که برخی از اسـامی شـهرهاي چـین در مسـیر جـاده زمینـی          
تـرین بخـش از مسـیر بـین کاشـغر تـا        اسـت. مهـم   هـا برگرفته از تلفظ سغدي/ایرانی آن
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، تختگاه قدیم چین، در محدودة واحۀ تاریم قرار داشت. شهرهاي مهـم ایـن   »آن چانگ«
)، عبارت بودند از شـهرهاي  م1368-1271( 1»یوآن«سیر تا پایتخت چین قبل از سلسلۀ م
ــان« ،3»کوچــا«، 2»کاشــغر« ــ«، 4»تورف ، 8»خــامجو« ،7»خــاجو«، 6»کجوســو« ،5»نتَخُ
»9،»لانْجو«یا » غشْورب »ـدان «نهایتاً  و 10»لقامَ12»آن یش ـ« ای ـ 11»آن چانـگ « یـا » خم 
-29: 1403ن و نفوذ چینیان در شـهرهاي پیرامـون آن، نـک: برگِـل،     درباره این مسیر در دوران باستا(

هاي گوناگون ذکر شده و پژوهش حاضر نیز  نام این شهرها در متون اسلامی با تلفظ .)30
هاي این شهرها بر پایه متون ایرانی و اسـلامی تـا آغـاز     نام در پی شناخت و ارزیابی جاي

 ).2ید به نقشه شماره بنگرسده دهم هجري/شانزدهم میلادي است (

 
آن (طراح: دکتر کاظم امیدي و محمدباقر  . شهرهاي قرار گرفته در مسیر کهن کاشغر تا چانگ2نقشه شماره 

 وثوقی).
 شمیجاده ابر يها نام يپژوهش جا ۀنیشیدر پ يمختصر .2

در اروپا توجه خاورشناسان را به موضوع مسیرهاي ارتباطی » مارکوپولو« سفرنامۀچاپ 
هاي  نام هاي اساسی خود دربارة جاي جلب نمود. خاورشناسان براي پاسخ به پرسش چین

ذکرشده در این سفرنامه، ناگزیر از شناسایی و معرفی متون جغرافیایی فارسی و عربی 
اولی از مسیرهاي زمینی و دریایی بین شرق و  هاي دست بودند؛ متونی که حاوي آگاهی

                                                           
1. Yuáncháo/元朝 
2. Kāshí/喀什 
3. Qiūcí/龜茲 
4. Gāochāng Qū/高昌区 
5. Hétián Shì/和田市 
6. Sù Zhōu/肃州 
7. Guā Zhōu/瓜州 
8. Gān Zhōu/甘州 
9. Lán Zhōu/兰州 
10. Hami/哈密市 
11. Chang’an/长安 
12. Xi’an/西安 



 270                                   40 یاپی، شماره پ1404ستان زمو  پاییز، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

نخستین افرادي  زمره، اسپانیایی و ایتالیایی نیز از . میسیونرهاي پرتغالیهستندغرب 
 ،)م1610-1552» (ماتئو ریچی« 1ریزي نمودند. را پی» شناسی چین«که مطالعات  بودند

» جیوانی باتیستا راموزیو« 2شناسان اروپایی است. چین اولیناز  ،مبلّغ مسیحی ایتالیایی
نخستین بار اقدام به ، زدهم میلادينویس ایتالیایی در قرن شان جغرافی ،)م1485-1557(

هاي خطی آنها کرد و به این ترتیب زمینۀ  ها از طریق مقابلۀ نسخه چاپ انتقادي سفرنامه
نخستین چاپ انگلیسی  3مناسبی را براي تحقیقات مرتبط با چین به وجود آورد.

نري ه« 4به انجام رسید.» جان فرامپتون«وسیله  م به1579سفرنامه مارکوپولو در سال 
م با نوشتن کتابی با 1866در سال  ،مستشرق مشهور اسکاتلندي ،)م1889-1820» (یول

شناسی مرتبط با جغرافیاي  تحقیقات چین 5»رود ختا و راهی که به آن می«عنوان 
م و به دنبال انتشار 1890تاریخی مسیر جاده ابریشم را وارد مرحلۀ نوینی کرد. در سال 

»T'oung Pao«اي با عنوان  مجله
شناسی و مطالعات  نخستین مجلۀ تخصصی چین عملاً ]2[

پاول «شناسان اروپایی  آسیاي جنوب شرقی تأسیس شد. یکی دیگر از مشهورترین چین
م در رأس یک 1906شناس فرانسوي در سال  ) است. این چینم1945-1878» (پلیو

در مسیر شناسان و عکاسان، سفري اکتشافی را  هیئت اکتشافی متشکل از باستان
و از آنجا » جیانگ شین«هاي شرقی روسیه از تاشکند به سوي ایالت  مارکوپولو از بخش

تا پایتخت باستانی چین آغاز نمود. چند هفته پس از رسیدن او، یکی دیگر از 
دون «به غارهاي باستانی  )م1943-1862» (ر اَورل اشتاینس«شناسان اروپایی به نام  چین

هاي خطی موجود در آنجا  آنجا شروع به خوانش بسیاري از نسخهرسید و در  ]3[»هوانگ
م به چاپ آثار خود به صورت 1910کرد. پاول پلیو پس از بازگشت به فرانسه، از سال 

شناسی در اروپا بخشید.  اي به مطالعات چین کتاب و مقالات مختلف پرداخت و جان تازه
» کریستوفر مول-آرتور«ري به نام م با همکاري خاورشناس اروپایی دیگ1938او در سال 

                                                           
 ، نک:شتریب یآگاه يبرا. 1

Camus, Yves (2007), Jesuits' Journeys in Chinese Studies, For the “World Conference on Sinology 
2007”, Renmin University of China, Bejing, 2007. 03. 26-28, Macau Ricci institute, pp. 1-23. 
2. Nocentini, Lodovico (1882), Il primo sinologo p. Matteo Ricci, Florance, Pubblicazioni del R. Istituto 
di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di filosofia e filologia. 
3. Ramusio, Giovani Battista (1574), Secondo volume delle navigationi et viaggi nel quale si contengono 
l'historia delle cose de Tartari, & diuersi fatti de loro imperatori, descritta da m. Marco Polo 
gentilhuomo venetiano, & da Hayton Armeno. Varie descrittioni di diuersi, dell'Indie Orientali, della 
Tartaria ... Con l'indice diligen, Venice, nella stamperia de Giunti. 
4. Frampton, John, tr. (1929), The Most Noble and Famous Travels of Marco Polo together with the 
Travels of Nicolo de'Conti, Edited from the Elizabethan translation of John Frampton by N. M. Penzer, 
London, the Argonaut Press. 
5. Yule, Henry, ed. (1866), Cathay and the way thither: being a collection of medieval notices of China, 3 
vols, London, Hakluyt Society. 
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هایی  یادداشت«ترین اثر پلیو، کتابی با عنوان  مهم 1مارکوپولو را منتشر ساخت. سفرنامه
م در پاریس به چاپ رسید. 1963-1959هاي  است که طی سال 2»مارکوپولو سفرنامهبر 

اشتاین،  ورلر اَهاي جاده ابریشم زمینی باید افزود که تحقیقات س در مورد ایستگاه
بریتانیایی، در اوایل قرن بیستم از اهمیت بسیاري برخوردار است. -شناس مجاري باستان

منتشر » ختَُن باستانی«شناسی خود را با عنوان  م نخستین اثر چین1907او در سال 
م 1921و در سال  4»هاي صحراي ختا ویرانه«م کتاب 1912پس از آن، در سال  3نمود.

 چاپرا  5»ترین مناطق چین ی اکتشافات در آسیاي میانه و غربیهاي جزئ گزارش«کتاب 
-1930» (واسیلی ولادیمیر بارتولد«م با مقدمۀ 1937در سال  محدودالعالَ. کتاب کرد

) به زبان انگلیسی م1966-1877» (ولادیمیر مینورسکی«) و به تصحیح و تحشیه م1869
یایی به زبان فارسی است، ترین متون جغراف منتشر شد. این کتاب که یکی از کهن

. مینورسکی در آید میهاي مسیر جاده ابریشم نیز به شمار  نام ترین متن دربارة جاي مهم
هاي ماوراءالنهر و شمال  نام دربارة جاي اي ارزنده اتمتن، تحقیقخود بر این حواشی 

 غربی چین به انجام رسانید.
راوانی دربارة تاریخ و جغرافیاي جاده از میان استادان چینی که مقالات و نوشتارهاي ف   

، استاد تاریخ دانشگاه پکن، سهم عمده و 6»جیانگ رونگ شین«اند،  ابریشم منتشر کرده
موضوع نقش  با تأکید برجادة ابریشم  ةمهمی را دربار. او تحقیقات داردانکاري  غیرقابل

وانگ اي «خانم  ست.سغدیان در تبادلات فرهنگی ماوراءالنهر و چین به انجام رسانیده ا
استاد زبان فارسی دانشگاه پکن و رئیس مرکز مطالعات فرهنگ ایران در آن  7،»دان

و افزودن حواشی بسیار سودمند بر این » التّواریخ جامعچین در «دانشگاه، با انتشار کتاب 
اثر، تحقیقی شایسته را براي استفاده محققان به وجود آورده است. مطالعات مرتبط با 

م تاکنون با فعالیت روزافزون 1980افیاي جاده ابریشم زمینی و دریایی از دهۀ جغر
هاي اروپایی، آسیاي جنوب شرقی، چین، کره و ژاپن همچنان ادامه دارد. از  دانشگاه

                                                           
1. Moule, A. C; Pelliot, Paul (1938), Marco Polo: the Description of the World, London, G. Routledge & 
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2. Pelliot, Paul (1959-1963), Notes on Marco Polo, (English version), Paris, Imprimerie nationale, 
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شناس  چین 1،»رالف کاوتس«توان از  میان پژوهشگران معاصر اروپایی در این زمینه می
شناس و  چین 2،»رودریش پتاك«شگاه بن، و همچنین شناس آلمانی و استاد دان و ایران

استاد دانشگاه مونیخ آلمان، یاد کرد. باید افزود که آنچه آورده شد، فهرستی بود از 
ترین محققانی که آثارشان تاکنون منتشر شده است و باید به این فهرست، اسامی  مهم

ین و مقالات و بسیاري از مجلات تخصصی تاریخی و فرهنگی در حوزة مطالعات چ
 تحقیقات پراکندة دیگران را که خارج از حوصلۀ این پژوهش است، افزود.

 ها از غرب به شرق نام معرّفی جاي .3
هاي این مسیر از شرق به غرب صورت پذیرفته  نام در این پژوهش، بررسی شهرها و جاي

آن، پایتخت  هاي ذکر شده در متون اسلامی از کاشغر آغاز شده و تا چانگ است و آبادي
باستانی چین، ادامه خواهد داشت. براي آگاهی بیشتر خوانندگان تا آنجا که ممکن بود، 

 هاي خطی موجود در متن نشان داده شده است. املاي نوشتاري متون بر اساس نسخه
 )Kāshí/喀什کاشغَر (. 3-1

د. دهـه  ( يسعدي شیراز با آثار شیخ اجلّ وبیش کمنام این شهر در ذهن همه ایرانیان که 
 احتمـالی  سـفر  یـادآور نخسـت   وهلـۀ در » رکاشـغ «آشنا هستند، جاي گرفتـه و   )ق690

بـه  ترین نوشته ایرانی درباره کاشغر مربـوط   اما کهن ]4[است. ترکستان و چینسعدي به 
. در ایـن  از قـرن چهـارم مـیلادي اسـت    » زردشـت  شاپور یکم ساسانی در کعبۀ کتیبۀ«

 به گمان برخی پژوهشگران، کهاست ثبت شده » کاشیش/کا« ي به نامشهر اسم کتیبه،
محمـد بـن جریـر طبـري      .)70: 1382درباره این کتیبه، نک: عریان، گویا همان کاشغر است (
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عنوان شهري از شهرهاي چین  ق از شهر کاشغر به96) در شرح وقایع سال 5/500: 1967(
در قـرون نخسـتین    ه رفتـه بـود.  یاد کرده است که قتُیَبه بن مسلم براي غزا به آن ناحی ـ

ابوسعید عبـدالکریم بـن محمـد     که نامبردار بود؛ چنان» ثغرالاسلام«اسلامی این شهر به 
، »کاشـغري « و در توضیح نسَـبِ  )11/22: 1962( الأنساب) در کتاب ق562- 506سمعانی (

کنون از ثغـور  ا رسد که هم این نسبت به بلدَي از بِلاد مشرق به نام کاشغر می« نویسد: می
کاشغر به یـک  ». اند مسلمانان است. از آنجا تعداد زیادي از علماي فنون مختلف برخاسته

محمد بـن   نیالد شمسترین نقطه جهان اسلام در آن برهه بود. در این باره،  معنا، شرقی
احمد المیـاد   رهاي کاروانی شرق به غـرب از کاشـغ   جاده صیفدر تو )ق380-334( یسقد
شـرق از کاشـغر تـا دریـاي      نقطـۀ از دورتـرین  « :چنین نوشته استدر این مورد کرده و 

تـا بـه پشـت     ماه راه است و حدود دو هزار و ششصد فرسنگ اسـت  دهمحیط نزدیک به 
که از دورتـرین  تر و استوارتر است و آن این گویم، روشن میو آنچه من  جیحون برسد [...]

 ـ ]5[کاشغر تا سوس درمشرق  نقطۀ مـاه راه   دهحـدود   ،مغـرب اسـت   نقطـۀ رین که دورت
 )79: 1362( غـرب الم الـی  مشـرق حدودالعالم مـن ال ). در کتاب 64: 1877مقدسی، ( »است

ي اسـت  بـر سـرحد   ولـیکن  ،کاشغر از چینستان اسـت « آمده است:چنین دربارة کاشغر 
میان یغما و تبـرْخیز و چین و مهتران کاشـغر انـدر قـدیم از خَ   ت و خ  ي یـا از  خ بودنـد لُّ

غمای«  . 
پـنجم  مسیرهاي منتهی به شهر کاشغر در یکـی دیگـر از منـابع فارسـی قـرن       دربارة   

: 1363( ردیـزي گَ سعید عبدالحی بوا نوشتۀ )ق440تألیف در سال ( خبارالاَ زینبه نام  هجري

 آمده است: ) چنین 563
»و چون از شهر کاشغر رسوي مشرق، و برو بگذرد به ولایتی ند، بروند بر راست راه میان دو کوه از و

و نیمـی پیچیـده    هـا  ند گویند، و ولایت او چهـل فرسـنگ اسـت، نیمـی ازو کـوه     رسد که او را اوزگَ
ام پیشین، آن ولایت مرتبـت  و اندر ای شمار بیهاي بسیار است و روستاهاي  هو کاشغر را د کورستان؛

و از آنجا به الیشورود و بیابان ببرد تـا جـوي    سار سامکث شود ]به[خاقان را بودي. از ولایت کاشغر 
تیـان باشـند   بیابان ده حمحان است کـه تب  پهلويشود؛ و بر لب این جوي سوي  چاکُآید که سوي 

 .»اندر وي
فهـیم لاوائـل   التّکه اطلاعاتی راجع به کاشغر دارد، کتـاب   متقدم از دیگر منابع فارسی   

و در  )199: 1362بیرونـی،  ( او در این کتاب .رونی است، نوشتۀ ابوریحان بینجیمالصناعه التَ
کاشغر را از زمره شهرهاي پاره شرقی اقلیم پنجم که غالبـاً از آنِ   ،بخش جغرافیاي جهان

) کاشــغر را 2/578: 1373( قــانون مســعوديدر کتــاب  همــورکــان بــود، دانســته اســت. تُ
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، 4610ران،میکــروفیلم دانشــگاه تهــ نســخه ،يقــانون مســعود( » ارُدوکنــد«

ــرگ ــف174ب ــایی  ) ال ــده و آن را در طــول جغرافی ــه و  95خوان ــرض  25درج ــه و ع دقیق
کتاب در  )م1286-1231/ق 685- 609( سعید مغربی ابندرجه دانسته است.  44جغرافیایی 

 ـ یدسع ابن یايجغراف( ) کاشغر 175: 1970( الجغرافیا  یکتابخانـه مل ـ  ینسـخه خط ـ  ،یمغرب
 جزء هفتم از اقلیم پنجم ذکر کرده و دربارة آن آورده اسـت: را  )فال 89، برگ 2234 یس،پار
آن شـهر کاشـغر    یاست و قاعده غرب ـ یطولان یارکه بس یمیدر شرق ترکستان و در اقل«

-672(ابوالفـدا  ». قرار دارد یقهدق یستدرجه و ب 37درجه و عرض  140است و در طول 

» کاشـغر قاشـغر و  « صـورت  بهرا  نام اي) این ج504: 1992( البلدان تقویمدر کتاب ) ق732

ثبـت کـرده و    )107، بـرگ  330، اسماعیل سلطان ترکیهنسخه خطی کتابخانه ، البلدان تقویم( 
 نویسد: دربارة آن می

 یدگو یدسع . ابناند منسوببدان  یعلما در هر فن گروهی ازمشرق،  شهرهاياست از  يکاشغر شهر«
دارد و  ییبـارو  ،اسـت بـزرگ و آبـادان    يکاشغر شهر یدگو يالعزیزدر  .کاشغر قاعده ترکستان است

 .»یندآمده است کاشغر را اردوکند گو قانوندر  اند. مسلمانمردمش 
نیز در نقشه جهان که ترسـیم نمـوده، شـهر کاشـغر را     ) ق750-680( حمداالله مستوفی   

 دربـارة ی کـه  از دیگر کتب جغرافیایی فارس). 1بنگرید به نقشه شـماره  جانمایی کرده است (
 ـبا عنـوان   نوشتاريتوان از  کاشغر مطالبی را نقل کرده، می صکشـور   هفـت یـا   رالاقالیمو 

هـاي اقلـیم چهـارم     کـه در شـرح آبـادي    ناشـناس یـاد کـرد    اي نویسندهاز ) 100: 1353(
 لمْـالیغ و اَغ و بـال  م و بـیش رُراقُآن قَ از بعد [...] است خطاآن آخر بلاد  از بعد«نویسد:  می
تـا:   بـی ( . امـین احمـد رازي  »باشـد  مـی سردسـیر   موضعن و کاشغر است و بیشتر این تَخُ

 ـ  ،هفت اقلیم تذکره کتاب ) نویسندة3/479-477 لی از کاشـغر ثبـت   اطلاعات نسـبتاً مفص
 :نویسد می و دربارة این شهرکرده 
جبـال   ایـن ز مغولسـتان اسـت و ا   هـاي  کوهشمالیش  حد نزاهت.و  نضارتولایتی است در نهایت «

گذشـته بـه    حـدي بـه طُرفـان   و  و آن حد به شاش تعلّق دارد جنوب روان است جانب به ها رودخانه
و از شاش تا طُرفان سه ماهه راه است و حد قالیماق کس ندیده  طرف آن و  آید درمیزمین قالیماق 

دو کـوه نیـز    شـود و از ایـن   ازین کوه منشعب مـی  هاي مغولستان غربیش کوهیست طولانی که کوه
کوه افتـاده و حـد    مشرق روانست و تمامى ولایت کاشغر و ختن در دامن این هها از مغرب ب رودخانه

روانست و در زمان قـدیم   گهاى ری هشرقى و جنوبیش صحرایى است که تمام جنگل و بیابان و پشت
وب و دیگرى را کنک در آن بیابان شهرها بوده که از آن جمله دو شهر را نام باقى است که یکى را ت

کننـد و   باشـند کـه صـید مـی     پنهان گشته و دریـن اشـتران دشـتى مـى     گگویند و باقى در زیر ری
تمام صرف زراعـت و   ،آید که فرود می لک کاشغر بر دامن کوه غربى افتاده و از آن کوه هر آبیدارالم
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گذشته  ان شهر کاشغر میها یکى یتمن نام دارد که در زمان سابق در می شود و از آن آب عمارت می
شـهر   شهر را خراب ساخته و بر یک جانب آن آن ،ولایت بوده و میرزا ابابکر که یکى از سلاطین آن

پـذیرد و در کاشـغر مزاریسـت و در آن     شـهر جریـان مـى    دیگر بنا نهاده و آن آب الحال از کنار آن
مملکـت کاشـغر   [...]  آورنـد.  یم ـ نظر ملاحظـه در ه دیار صاحب قبر ب اند که اهل آن اردهذسوراخى گ

اگرچـه فواکـه و    .پیوندد و سردسیر است حصول می ههواى نیک دارد و بیمارى در آن دیار کم ب و آب
چهار ه پیوندد و مردمش ب حصول می هاما ارتفاعش در غایت مشقت و زحمت ب ،اش فراوان است میوه

 ،سیوم ایماق ،ن که عبارت از سپاهى باشدراد رعایا باشد و دوم فوجیاول تومان که م :اند نوع منقسم
 ».چهارم ارباب مناصب شرعیه و متصدیان بقاع خیر

کاشـغر   دربردارندة اطلاعـاتی دربـارة  فارسی که  کهنمتون جغرافیایی  واپسینیکی از    
محمـد مفیـد    نوشـتۀ  مختصـر مفیـد  صـفویه یعنـی کتـاب     دورةمتن جغرافیـایی   ،است

در این کتـاب، کاشـغر را از زمـره     بافقی. مستوفی است )18: 1390بافقی ( مستوفی یزدي
بلاد اقلـیم پـنجم کاشـغر و خـتن و     «: شهرهاي اقلیم پنجم دانسته و چنین نوشته است

 ـ  و بـردع  روس و فرغانهاُسمرقند و بخارا و خوارزم و ارمنیه روم و  ماخی و و بادکوبـه و شَ
تـوان چنـین    رفتـه، مـی   هـم  روي .»است هرهحکما منسوب به ز جمیعاین اقلیم به اتفاق 

هاي کاروانی حوضه آبریز رود تاریم،  پنداشت که کاشغر در مقام نخستین شهر از ایستگاه
جایگاهی بالا نزد مسلمانان داشت و به سبب اهمیت کـانونی و تختگـاهی ایـن شـهر در     

دربـاره  ( شد ، بر اعتبار آن افزوده»افراسیاب آل«یا » قَراخانیان«روزگار فرمانروایی دودمان 
منازعات قراخانیان با غزنویان و سلجوقیان در ماوراءالنهر و نفوذ آنان در کاشـغر و نـواحی پیرامـونی آن،    

). این اعتبار تا بدان حد بود کـه ابوالفتُـوح عبـدالغافرون در قـرن     52-48: 1403نک: برگِل، 
 تاریخ کاشـغر نام اي در باب سرگذشت این شهر به  نامه تاریخ /دهم میلاديچهارم هجري

نگاري محلی دیار ترکستان در روزگار اسـلامی   هاي تاریخ تألیف کرد که از نخستین نمونه
- نمانده است، اما نویسـندگان بعـدي   آید. هرچند این نوشتار امروزه برجاي  به شمار می

و دولتمـرد   ينحـو  یـب، اد ،»یجمـال قَرْش ـ «عمـر معـروف بـه     بـن  ابوالفضل محمدمانند 
کتـاب   در ملحقـات و ذیـل خـود بـر     ،/سـیزدهم مـیلادي  يهفـتم هجر  قـرن  یترکستان

6[اند. از این اثر بهره جسته -اللُغَۀ راحص[ 

 )Qiūcí/龜茲. کوچا (3-2
جیانـگ   ، شهري باستانی در بخش شمالی صـحراي تاکلاماکـان در ایالـت شـین    »کوچا«

. کوچـا در واقـع   رود هاي مسیر جـاده ابریشـم بـه شـمار مـی      ترین ایستگاه چین، از قدیم
هاي تجاري مسلمانان پس از گذر از کاشغر، در جاده  نخستین شهر مهمی بود که کاروان

 )62: 1362( حـدودالعالم نـام در کتـاب    شدند. این جـاي  رو می شمالی رود تاریم با آن روبه
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ذکر  ) ب13برگ ،513شماره  یه،علوم روس یآکادم خطی ، نسخهحدودالعالم(   »کچا«صورت  به
 ـتُ یاسـت و هـر وقت ـ   ین]چحیز [است و از  چا سرحدکُ« ه و درباره آن آمده است:شد ز غُ

 ,Lurje( »پاول لوریه«. »است یاربا نعمت بس يتازند و غارت کنند و شهر یشانبر ا یانزغُ

 نویسد: می حدودالعالمدر » کوچا«دربارة توصیف ) 181-182 :2007
کـه کوچـا همچنـان تحـت      گـذارد  نمی یباق یشکآمده،  یندر بخش مربوط به چکه  یفتوص ینا«

واگذاشـتند.   هـا  تبتیبه م 790 سال در یتینگرا احتمالاً به همراه ب آن ها چینیبود.  ها چینیتسلط 
 ».دکر یدناز کوچا د تر، پیش یزمان یا م789 سال در 1»ووکونگ« ینیچ ییزائر بودا درهرحال،

کـه کوچـا را نیـز در     یمتـار  هـاي  واحـه ر ب ینیانچ غلبهدرباره ) 91: 1365(» رنه گروسه«
 :نویسد یم گیرد، برمی
را بـاز در تحـت    یمتار هاي واحهو  ها برکهشمرده و  یمترا غن آمده دست بهفرصت  ینچ يامپراطور«

. در طـرف  داد می یلتشک یمتار واحۀدر شمال و جنوب  دایره نیمدو  ها واحه ینخود گرفت. ا یتحما
تورفان و کاشغر واقع بود و در جنـوب لئـولان در اطـراف     ،اوچ ،آقسو ،چاکو ،قراشهر ،تورفان یشمال

هنوز  هندواروپایی هاي میلادي لهجهموضوع که در قرن هفتم  ینبود. ا یارکند واقعختن و  ،لوب نور
که سـاکنان واحـه    اندازد مین فکر یما را به ا اند، شده در کاشغر و کوچا و بلاشک در کاشغر تکلم می

 ».اند متعلق بوده هندواروپاییآنها به خانواده  از یبعض اقللا ایو  یمتار
صـورت   نـام را بـه   ایـن جـاي  ) 2/578: 1373( قانون مسعوديابوریحان بیرونی در کتاب    

ثبـت  ) الـف 174، برگ4610، نسخه میکروفیلم دانشگاه تهران، شماره قانون مسعودي( » کجا«
دقیقه  20درجه و  44ه و عرض جغرافیایی دقیق 20درجه و  102در طول  کرده و آن را

 » کجـا «صـورت   نام را بـه  این جاي )573: 1363( الاخبار زینیزي در گرد دانسته است.
ثبت و آن را ) الف241، برگ240، نسخه خطی دانشگاه بادلیان آکسفورد، شماره الاخبار گردیزي زین(

بـاره چنـین نوشـته     و درایـن  جانمایی نمـوده » راغیان«اي به نام  و رودخانه» خاجو«بین 
کـه   رسـد  يو از آنجا تا پانزده روز بـه رود  رسدکجا  ]به[تا هشت روز  ]از خاجو[« است:

در ) ق681-623( ینیعطاملک جـو ». از آنجا بگذرد یو به کشت یندگو یانراغ ]را[آن رود 

جهانگشـاي  ( »جـا وک«صـورت   نام را به جاي ینا) 1/46: 1385( يجهانگشا یختارکتاب 

ثبـت کـرده و در ذکـر احـوال     ) الـف 37، بـرگ 4316، نسخه خطی کتابخانه فـاتح ترکیـه،   جوینی
 برابـر  از )خـان نایمـان    اصـح تایانـگ  ( خـان  پسـر اونْـگ   کوچلکُاز فرار  ،غانتُ توق وک کوچلُ
خواجـه   التـواریخِ  جـامع  در کـرده اسـت.   یـاد ا چ ـکو به حـد  لیغبا یشاز راه ب یزخانچنگ

                                                           
1. Wù Kōng/悟空 
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، التـواریخ  جـامع ( » کوچـا «صـورت   نام به این جاي) 1/411: 1373( رشیدالدین همدانی

ثبت شده است. با این اوصاف و بر اسـاس  ) ب42، برگ4164شماره  ،کتابخانه ملک ینسخه خط
هـاي   صـورت  نـام در آثـار ایرانیـان و مسـلمانان بـه      هاي خطی ذکر شده، این جاي نسخه

است کـه  » کوچا«صورت غالب آن ضبط شده است و » کوچا«و » کوجا«، »کجا«املایی 
درباره موقعیت سرحدي کوچا در قلمرو دودمان قراخانیان، نک: شود ( اکنون نیز به کار برده می هم

 ).50: 1403برگِل، 
 )Gāochāng Qū/高昌区( تورفان .3-3

هاي مهم جاده ابریشـم در راه   یکی از ایستگاه» تورپان«تورفان و یا به تلفظ اویغوري آن 
آید. نـام تورفـان بـراي محققـان ایرانـی بـا آثـار         راي تاکلاماکان به شمار میشمالی صح

نـام بـدین صـورت در     مانده مانویان در غارهاي آن گره خورده است، اما این جـاي  برجاي
ترین متون  که یکی از قدیم حدودالعالمدر متون قرون نخستین اسلامی ذکر نشده است. 

جـاي آن از   ن است، از شهر تورفـان یـاد نشـده و بـه    هاي چی فارسی درباره جغرافیاي راه
آن را منطبق با ) 183 :2007( »پاول لوریه«که  رود سخن می» جینانجکث«شهري به نام 

 یدر بخش ـ) 77-76: 1362( حدودالعالمنویسنده کتاب  ناحیه تورفان کنونی دانسته است.
و  کـرده  یـاد  »ینانجکـث ج« شهراز  »يو يز و شهرهاز غُغُتُ یتسخن اندر ناح«با عنوان 

 ـاست و مستقر م یانهم يشهر ؛ز استز غُغُتُ قصبۀ« :نویسد درباره آن می ک اسـت و بـه   ل
سخت گرم بود و به زمستان سخت خوش  يبه تابستان اندر و .است یوستهپ ینحدود چ

دهـد و   نام تورفان یا طُرفان در متون اسلامی از قرن نهم هجري خود را نشان می .»است
در دوره تیموري ) 4/821: 1380نک: حافظ ابرو، ( الدین نقاش غیاث سفرنامهبار در  نخستین

 خوانیم: درباره آن می
 .پرستیدند رفان رسیدند و در این شهر اکثر کافران بودند و بت میخر به شهر طُالآ در اواخر جمادي«

بودند و بعضی کهنه و  ساخته نوبعضی  ؛تان بسیار در آنجاف و بي بزرگ داشتند در غایت تکلّا بتخانه
در دوم رجـب از ایـن    .اسـت  ]7[گفتند این صورت سامکونی ه بزرگ که یک صورت میفّدر پیشان ص

  .»شهر کوچ کردند و هوا در غایت گرمی بود. پنجم رجب به قراخواجه رسیدند
: 1383( میـرزا محمدحیـدر دوغـلات   اثر  تاریخ رشیدينام در کتاب  همچنین این جاي   

نیز در ذیل وقایع قرن نهم هجري ذکر شده است. در واقع کمابیش از ) 117و106، 94-95
در متـون   -البتـه بـا بسـامد انـدك    -قرون نهم و دهم هجري به بعد است که نام طُرفان 
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جاافتاده در آثـار ایرانیـان و دیگـر مسـلمانان      نامِ فارسی ظاهر شده و به صورت یک جاي
 ).108: 1376، تذکره بغراخانی؛ 3/477تا:  رازي، بی براي نمونه، نک:شود ( ضبط می

 )Hétián Shì/和田市خُتنَ ( .3-4
در بسـیاري از متـون   » ختا«صورت مشترك با  نام به در حافظه تاریخی ایرانیان این جاي

هاي شمالی چـین اطـلاق    طور عام به بخش به» ختا و ختَُن«شود. عبارت  ادبی آورده می
اي مجـزّا در   ختن نه بخشی از شمال چین، بلکـه شـهر و منطقـه    شده است؛ با این حال،

درباره اهمیت مسیر جنوبی صحراي تاکلاماکان و در امتداد جاده جنوب شرقی کاشغر بود (
در دوران سلسـله تانـگ، نـک:    » شهرهاي چهار پادگان«شهر به عنوان  رهختَُن در کنار کاشغر، کوچا و قَ

) درباره ختن چنـین وصـفی ارائـه داده    63-62: 1362( عالمحدودال). مؤلّف 35: 1403برگِل، 
 است:
 یشـان خواسـته ا  یشترینخوار و ب و مردم یوحش اند مردمان ياندر حدود و دو رودست؛ یانن متَخُ«

قزست و مالتُّ یم را عظ یشتنخو ،بزرگ است یئتین را هتَک خُلرك و التباسـت   يت خواند و بر حد
 ـ  یانین را خصتَک خُلم ینا تبت است و و ینچ یانم یک شـهر   یـن ل و از ااند بر همه اعمـال او موکّ

 ».یزدن ختَخُ هاي رودخانهاز  یشمو سنگ  یدآ یرونب یهفتاد هزار مرد جنگ
در توصـیف کشـمیر از    )146: 1403( تحقیـق ماللهنـد  در کتـاب   ی نیـز رونیب حانیابور   

 574( یاد کرده است. یاقوت حمـوي هاي شمالی این منطقه که تعلّق به ختن دارد،  بخش

شـهري و   خـتن، «نویسد:  درباره ختن می) 2/347: 1397( البلدان معجمدر کتاب ) ق626-
یوزکند است که از سرزمین ترکسـتان بـه شـمار     ورايکاشغر و  بخش پایینیدر  استانی

». واننـد رکان و برخی آن را با تشدید تاء خاست در میان سرزمین تُ اي درهاست؛ و آن به 
اشاره یاقوت حموي به قرار گرفتن ختن در پایین کاشغر بیـانگر موقعیـت ایـن شـهر در     
بخش جنوب شرقی کاشغر و قـرار گـرفتن آن در ایسـتگاه پـایینی یـا جنـوبی صـحراي        

 »خـتن «صـورت   بهرا  نام این جاي) 585: 1992( البلدان تقویمابوالفدا در تاکلاماکان است. 
اسـت در آن   كرلاد تُ: ختن از بِیدگو یزيالعزصاحب «نویسد:  میثبت کرده و درباره آن 

». یاربس ـ ياسـت آبـادان بـا نهرهـا     يختن شهر یدگو یکاشغر. مهلب ییناوزکند پا يسو
و دربـاره   را در ذکر ولایات شرقی نـام بـرده   ختن )258: 1913( قزوینی حمداالله مستوفی

 یراز مشـاه  ]و[ارم و پـنجم  چه ـ یمو از اقل ـ بـزرگ اسـت   یختن مملکت ـ« نویسد: آن می
 ـ  یاربس ـ یـات اسـت و ولا و یارکنَد  یرمَصتَلاس و  و ینگیبلادش کاشغر   شـمار  یو توابـع ب

ترین ایستگاه مسیر جنـوبی صـحراي تاکلاماکـان بـه شـمار       نام این شهر که مهم .»دارد
کاربرد  عنوان واژة مترادف چین ویژه در اشعار شعراي ایرانی به رود، در متون ادبی و به می
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طور در مسیر شمالی صحراي تاکلاماکـان، کوچـا و سـپس     همان ]8[بسیاري داشته است.
هاي  تورفان نخستین شهرهاي مهم ایستگاهی بودند که با گذر از کاشغر در مسیر کاروان

گرفتند، در پاره جنـوبی ایـن مسـیر نیـز یارکنـد و سـپس خـتن چنـین          تجاري قرار می
خـتن نیـز همچـون کاشـغر در کنـار اهمیـت تجـاري و        موقعیتی داشتند. سـواي ایـن،   

هاي مهم تمدن اسلامی در ترکستان بـود و   الجیشی، از حیث فرهنگی یکی از کانون سوق
هـاي   نایمـان در نخسـتین سـال    کوچلُـک به دست » علاءالدین محمد ختنی«واقعه قتل 

)، بـر شـهر   یزخـان نیروهـاي چنگ یعنی چندي پیش از غلبه ( /سیزدهم میلاديسده هفتم هجري
دربـاره محاجـه   گواهی بر صبغه اسلامی این شهر و جایگاه علماي آن در آن روزگار اسـت ( 

 ).55-1/52: 1385نایمان و قتل فجیع وي، نک: جوینی،  کوچلُکعلاءالدین ختنی با 
 )Guā Zhōu/瓜州( خاجو .3-5
و جنوبی  هاي دو مسیر شمالی نخستین شهر ایستگاهی مهم بود که کاروان» خاجو«

ترین  آمدند و به همین جهت، یکی از مهم صحراي تاکلاماکان در آنجا گردهم می
آمد. در کتاب  هاي تجاري و اقتصادي نواحی شمال غربی چین به شمار می کانون

 ،513شماره  یه،علوم روس ی، نسخه آکادمحدودالعالم( » خاجو«از  )62: 1362( حدودالعالم
 ؛بازرگانان است يبزرگ است و جا يشهر« آن آمده است: یاد شده و درباره) ب14برگ

 :1915» (گیلز«براي نخستین بار ». دارند یمان ینرود و مردمانش د یناز چ يسلطان و

ورل ر اَپس از او س وبود  دانسته 1»چو-کوآ«نام را منطبق با  در مقاله خود این جاي) 42
جانمایی نمود، » گیلز«یتی که به کاوش در این شهر در موقع) 1374 :1921اشتاین (
ثبت » خاجو«صورت  نام را به ) این جاي573: 1363( الاخبار زینیزي در گرد پرداخت.

 .دانسته است )کوچا» (کچا«و  »سنحجو«دو شهر  ینب یستگاهیاکرده و آن را شهري 
 ،بلدانال تقویم( » خاجو«را به صورت  نام ) این جاي366: 1992( البلدان تقویمدر ابوالفدا 

دقیقه  30درجه و  98در طول  )الف78، برگ330، اسماعیل سلطان ترکیهنسخه خطی کتابخانه 
نویسد:  آن می دربارةثبت کرده و دقیقه در بخش شمالی چین  8درجه و  40و عرض 

 یناز قواعد چاست بزرگ  ياند شهر گفته اند، دیدهشهر را  ینکه ا یاز کسان یبعض«
 ]10[لاد خطا و کاولیو میان بِ ق پانزده روز راه استآن تا خانبال نیو ب ]9[؛موسوم به سنگ
 )،م1588ق/997د. ( زاده یسپاه به ابن مشهور يوروسالبعلی محمد بن  ».قرارگرفته است

نام را  این جاي ،البلدان تقویمو  المسالک اوضحَهاي  نویس عثمانی و نویسنده کتاب جغرافی

                                                           
1. Kua-Chou 
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، 1060شماره  خطی کتابخانه راغب پاشا،نسخه  ،البلدان تقویم( » خاجو«صورت  به

در ابوالفداء را به تُرکی عثمانی ( البلدانِ تقویم) ثبت کرده و اطلاعات الف108برگ
این شهر با نام کنونی  ).304: 1427نیز نک: بروسوي، ) ترجمه کرده است (البلدان تقویم

 ع است.در شمال غربی چین واق» گانسو«در ایالت  1»گوئاجو«
3-6 .جو (خامGān Zhōu/甘州( 

هاي تجاري غربی پس از گردهم آمدن در خاجو، راهی شرق و جنوب شرق شـده   کاروان
 حـدودالعالم نام در کتاب  رسیدند. این جاي (گانجو) می» خامجو«و در این مسیر به شهر 

 ،513شـماره   یه،علـوم روس ـ  ی، نسـخه آکـادم  حـدودالعالم ( » خامجو« صورت ) به61: 1362(

دارنـد و   ینیـان او چ یمـه خـامچو ن « ذکر شده و درباره آن چنین آمده اسـت: ) الف14برگ
 ـ  دائم جنگ است و بت یشانا یانو م یانتاز او تب یمهن ت پرستند و سلطانش از دست تب

صـورت   نـام را بـه   ) ایـن جـاي  573: 1363( الاخبـار  زیـن یزي در کتـاب  گرد. »خاقان است

نسخه خطی دانشگاه کمبـریج، میکـروفیلم دانشـگاه تهـران بـه شـماره        ،الاخبار زین( » خامجو«
ت ش ـو ه »سـنحجو «در فاصله سه روز راه از  یو آن را منزلگاه) ثبت کرده 269، ص2180

: 1373( قـانون مسـعودي  در کتـاب   یرونـی ب یحـان ابور. ذکر کرده است »کچا«روز راه تا 

دانشـگاه   یعکس ینسخه خط ،يمسعودقانون ( » قامجو« صورت نام را به ) این جاي2/578
ــران، ــف174 ،4610ته ــرده) ال ــت ک ــایی  ثب ــول جغرافی ــر116و آن را در ط ــه و ع ض درج
را  نـام  ) این جـاي 366: 1992( البلدان تقویمدر ابوالفدا درجه دانسته است.  39یایی جغراف

، 330، اسـماعیل سـلطان ترکیـه   نسـخه خطـی کتابخانـه     ،البلدان تقویم(  »قامجو« صورت به

موقعیـت شـهر سـوکجو    ثبت کرده و دربـاره  » سوکجو«و در ذیل گفتار شهر  )الف78برگ
ین خواجـه رشـیدالد   .)همانجـا » (شهر و قامجو چهـار روز راه اسـت   ینا یانم«نویسد:  می

قلمـرو   )استان( »ینگش« ینرا دوازدهم »قمَچو« )2/910: 1373( التواریخ جامعدر  یهمدان
از هـم  قمَچـو  «نویسـد:   و درباره آن مـی  ی دودمان یوآن دانستهچین در روزگار فرمانروای

آن  عِبتَ اندازه بی یتبزرگ است و ولا غایت به یمملکت ؛است ]11[نْگقْوتتَ یتولا يشهرها
آنجـا   یو حـاکم  یبـه اسـم شـحنگ    یخواجـه نـام   یـر و ام نشیند میآنجا  یقیاست و اَج

) دربـارة  832-4/831: 1380فظ ابـرو،  نـک: حـا  الـدین نقـاش (   غیـاث  سـفرنامه در ». باشد می
 چنین وصفی آمده است:» مجوقَ«

                                                           
1. Guā Zhōu/瓜州 
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قمجـو از سـکجو بسـیاري بزرگتـر و      ه یام بـود و نُ بزرگ، بودو از سکجو تا قمجو که شهري دیگر «
یـامی   و در هـر  بـود شـهر حـاکم    آندر  ،بـود  تر داجیان سرحد که بزرگ داجی دانک معمورتر بود و

شـعاري و   که از پیش حضرت سـلطنت ایلچیان  این براياز گوش یرغه و پنجاه اسب و دراز چهارصد
که موکل اسبان بودند، ایشان را بـافو   پسرانی وعرابه شصت آوردند و پنجاه  میفرزندان رفته بودند، 

که [عمـارت] اصـل بتخانـه و آنچـه      بس بزرگ، چنان و در این شهر قمجو بتخانه بود[...]  گفتند می
 ـ [چنین]  بتخانۀده  و در این قمجو[...]  بوده باشد زز در پانصد گَگَپانصد  داخل او بود، ود و معظـم ب

ن و از زیـر  مثمثل کوشکی م ؛خوانند می فلک چرخدیگر ساخته بودند که مسلمانان آن را  یک خانه
هـا و   و غرفـه  ختـایی بسـته  مقرنس  ساخته در هر منظري منظرها طبقه هرتا بالا پانزده طبقه و در 

انواع صورت ساخته مثل تختی زده و پادشاهی نشسته و از و  ها و در افزینها  هرد منظرو بر گ اه ایوان
 ».چپ و راست، خادمان و غلامان و دختران ایستاده

 الأطایِـب  الجـواهر و نفَـایِس   عرایسبه نام  شابوالقاسم کاشانی نیز در جواهرنامه معروف   
ــواع مشــک  )250: 1386( ــام برشــماردن ان ــار خــود (  هنگ ــا در روزگ ــل ســده هشــتم  ه اوای

مجـو حاصـل   یاد کرده اسـت کـه از دیـار قَ   » جوییمشک قمَ«)، از /چهاردهم میلاديهجري
تاتـاري را از   معـروف  شـک )، مغـولان م 251 :1386( کاشـانی شد. همچنین به گزارش  می

  قَ   شـک در محـدوده  صید آهوانِ خاصِ حاملِ ایـن نـوع م مجـو بـه دسـت    اي تـا سـرحد
، »خـامجو «تـوان چنـین گفـت کـه      آوردند. در مجموع بر اساس آنچه که رفـت، مـی   می

اسـت   1»گـانجو «نام چینی  عربی از جاي-هاي گوناگون فارسی ضبط» قامجو«و » مجوقَ«
 در ایالت گانسو در کشور چین است. 2»شی یه ژانگ«اي در شهر  اکنون نام ناحیه هم که
 )Lán Zhōu/兰州جو (شور/لانْ. بغ3-7ْ

ترین شهرهاي تجاري در میانه مسیر بازرگانی خـامجو بـه سـمت خمَـدان      بغشور از مهم

، نسـخه  حـدودالعالم ( » بغشور«صورت  ) به61: 1362( حدودالعالمنام در  بود. این جاي
بغشـور از  « ضبط شده و دربـاره آن آمـده اسـت:   ) ب13برگ ،513شماره  یه،علوم روس یآکادم

 ییمختلـف و جـا   ياز شهرها بسیارنداندر او بازرگانان  بزرگ است و ياست و شهر ینچ
معتقـد   )180 :1937( حـدودالعالم ینورسکی در تعلیقات خـود بـر   م .»نعمت است یاربس

در  ]12[اسـت.  هرات و مرغـاب  یندر ب يبا نام شهر همنامو  یرانیا یبغشور نام«است که 
 یه کـه شـهر بازرگـان   شده است و گفتـه شـد   یادعنوان حوض نمک  از آن به برهان قاطع

شهر آشـنا بـوده و آن    ینبا ا يبوده است و محتمل است که بازرگانان سغد یمهم یاربس
 ییتسـه جانمـا   یانـگ رودخانـه   یکیشهر در نزد یناند و ا گذاري کرده صورت نام ینرا به ا

                                                           
1. Gān Zhōu/甘州 
2. Zhāng Yè Shì/張掖市|张掖市 



 282                                   40 یاپی، شماره پ1404ستان زمو  پاییز، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

پـاول   .»باشـد  ینچ یتختپا یاخمدان  یردر مس یگرياست که جاده د یدشده است و بع
احتمـال منطبـق بـا شـهر      نویسـد کـه بـه    نـام مـی   ) در مورد این جـاي 184 :2007( یهلور
آن را بـا   تـوان  اسـت و مـی   الدین نقاش ذکر شده غیاث سفرنامهاست که در » آباد حسن«
) 4/834: 1380نـک: حـافظ ابـرو،    الدین نقـاش (  غیاث سفرنامهمنطبق دانست. در  1»لانجو«

  آمده است:» آباد سنح«درباره 
 تـر  پـیش ها که  از همه طوي ؛راموران شهري معظم بود. ایلچیان را طوي کردندآن طرف آب قَو از «

تا آنجا  که از سرحد عظمت و تکلف، چنان غایت بهبود  اي بتخانهو در این شهر  .تر معظم ،کرده بودند
و  در وي جمـال  صـاحب مثل آن عمارت ندیده بودند و سه خرابات بزرگ بود و در این شهر دختران 

وران بسـیار در غایـت    هـر بکـارت دارنـد و اصـناف پیشـه     گفتند که از این دختران بعضی هنوز م می
سنحذاقت در این شهر بودند. اگرچه مردم ختاي اکثر صاحب ح     آبـاد   سـن انـد، امـا ایـن شـهر را ح

 ».خوانند می
منابع تـاریخی  هاي بسیار اندکی دربارة آن در  نام باید افزود که گزارش دربارة این جاي   

یابی کرد؛ هرچند بر اساس سیر طبیعی مسـیر   توان به دقّت آن را جاي وجود دارد و نمی
» لانجـو «توان حدس زد که منطبق با شـهر   زمینی از کاشغر به سمت پایتخت چین، می

 در ایالت گانسو باشد.
 )Hami/哈密市قامل/قومول (. 3-8

» قمـول «صورت  نام را به این جاي )573: 1363( الاخبار زینیزي در کتاب گردنخستین بار 

) 269، ص2180، نسخه خطی دانشگاه کمبریج، میکروفیلم دانشگاه تهران بـه شـماره   الاخبار زین( 
یابان جانمـایی  آن را در ب ،کرده یانب »غُز زغُتُ« یرهاي مس و قمول را از ایستگاهثبت کرده 

و  هـا  چشـمه ول و بـه راه صـحرا کـه    و از بغشور تا قمول را هشت روز راه و از قم ـ نموده
درباره موقعیـت قامل/هـامی بـه    ذکر کرده است ( »ساجو«هفت روز راه تا شهر  ،است یاهانگ

عنوان سرحد خاوري قلمرو سلسله قَراختاییان/لیائوي باختري در روزگار پیش از برآمدن مغـولان، نـک:   
نـام را   ) این جـاي 202: 1348( ایتوتاریخ اولجکتاب کاشانی در ابوالقاسم  ).54: 1403برگِل، 

 )الـف 224برگ، 3019 یاصوفیا، شمارها، نسخه خطی کتابخانه تاریخ اولجایتو( » قامل«صورت  به
: 1913( حمـداالله مسـتوفی   و از آن در کنار ولایت اویغورستان یاد کرده اسـت.  درج کرده

ثبـت کـرده و   » لقمـو «صـورت   نام را بـه  این جاياز دیگر مورخان ایرانی است که  )257
و  بـالق  یشلمْالق و بمعتبرش قمول و اَ بِلادششم و پنجم و  یماز اقل« :چنین نوشته است

ایـن   ،)4/821: 1380نـک: حـافظ ابـرو،    (نقـاش   نیالد اثیغ ».و فاراب یمتکخ و جنگر و لُّخَ
                                                           

1. Lán Zhōu/兰州 
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نسـخه خطـی    مطلع سعدین و مجمع بحـرین، نک: سمرقندي، ( » قامل«صورت  نام را به جاي

 نویسد: ) ثبت کرده و درباره آن میالف98، برگ79169بخانه مجلس شوراي اسلامی، شماره کتا
در دهم رجب جمعی ختاییان رسیدند و گفتند اسامی ایلچیان و عدد ایشان بنویسند. در نـوزدهم  «

گفتنـد و یکـی از سـادات ترمـذ کـه او را خـانزاده        رجب به موضعی رسیدند که آن را صوفی اتا مـی 
که حاکم مسلمانان قامـل   فخرالدیننام بود، آنجا لنگري ساخته و ساکن شده و داماد امیر  نالدی تاج
مسـجدي بـزرگ    فخرالدینو در حادي عشرین رجب به شهر قامل رسیدند و در این شهر امیر  .بود

بـزرگ و در وي بتـی بـزرگ سـاخته و از چـپ و       غایـت  بهساخته بود و در مقابل مسجد بتخانه بود 
صـورتی از مـس    سـاله  ده اي بچـه و در پیش بت بـزرگ مقـدار   ند ن دیگر خردتر بسیار بودراست بتا

 هاي آمیزي رنگاستادانه کرده و  هاي صورتگريساخته در غایت صنعت و خوبی و بر دیوارهاي خانه 
و منگلی تیمور بابري  [کشیده]خوب و بر در بتخانه صورت دو دیو که بر یکدیگر حمله کرده باشند 

 ».، حاکم قامل بودجمال صاحب غایت بهجوانی 
1871نري یول (ه: II/190( نویسد: درباره بازدید مارکوپولو از شهر قامل چنین می 

 ینجاپدرش در سفر نخست از ا چراکه ،نه یامارکوپولو از قامل عبور کرده  یاکه آ یستبر ما معلوم ن«
 یـک شده است و  یفمارکوپولو توص قرن پس از یک 1»یگولوتپِ«شهر توسط  ینا. عبور نکرده است

دوره  رشـهر د  یـن مردم ا. شده است یدبازد 2»ماگرینولی« ینشاهرخ و همچن یرقرن بعد توسط سف
در زمان شاهرخ در سال  .اند مکان ساکن بوده یندر ا یماز قد یغورهااو .بودند ییمارکوپولو ظاهراً بودا

 ،شـده اسـت   یفتوص ـدر آن زرگـی  ب ییمعبـد بـودا   ینشـهر و همچن ـ  یـن مسجد در ا یک م1420
 شهر یناو گفته است که قامل نخست به »محمد یحاج«به نام  »یووزمرا«از دوستان  یکی که درحالی
بـرنج و   خـاطر  بـه  ینو در چ ـ بنا شده يکشاورز اي واحهقامل در  .است یرمس یندر ا نشین مسلمان

 ».خربزه و انگور شهرت دارد مخصوصاًو  ها میوه یبرخ
 نویسد: تسمیه قامل می درباره وجه) 154 :1959پلیو (
 يتـرین مـتن سـغد    در قـدیم  خواننـد.  می 3»یلهام« یو در مغول »قامول«آن را  یغوريدر زبان او«

کـه ظـاهراً    آمـده  »KmyΎ/Kamel«صـورت   نـام بـه   جـاي  یـن ا یلادي،متعلق به اواخر قرن دوم م
 ».شهر است ینا محلینام  یننخست

جیانـگ   ترین ناحیۀ ایالـت شـین   در شرقی» قومول«و  4»هامی« اکنون این شهر با نام هم
 در شمال غربی چین قرار دارد.

 )Xi’an/西安» (آن شی«یا  )Chang’an/长安( »آن چانگ« ،خمَدان. 3-9

                                                           
1. Pegolotti 
2. Magrignolli 
3. Hamil 
4. Hami/哈密市 
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و  یناخبـار الص ـ کشور چین نخستین بار در کتاب کهن عنوان پایتخت  به 1»خمَدان«نام 

، نسخه خطی کتابخانه و الهند یناخبار الص( رت صو ابوزید سیرافی به سفرنامه رو د الهند
که در نسـخه خطـی    آن رغم به ؛) نوشته شده استب30گ،Arabe 2281شماره ،ملی پاریس

اما در نخسـتین   ،ثبت شده» خمَدان«صورت  بهمزبور نام  ،این کتاب پاریس فرد به منحصر
 شـده اسـت   ضـبط  »Cumdan«صورت  این واژه بهم 1733چاپ انگلیسی این اثر در سال 

ترجمه فارسی کهن ایرج افشار در تصحیح  .)Ancient accounts of India..., 1733: 52(نـک:  
» خمَـدان «صورت  این نام را به )11: 1340استخري/اصطخري ( کمالک و المسالالمکتاب 

خمـدان را   )229 :1937( حـدودالعالم در تعلیقات خود بـر   مینورسکی .کرده است خوانش
 ـو ابـن «ابوزید سـیرافی ضـمن نقـل سـفر      داند. میفارسی -اي سغدي واژه در سـال  » به

پایتخـت   ،تا خمدان ،وانْجوي کنونیگُ، »خانفْوا«مسافت بین بندر  ،م به چین870/ق257
نام چینی این  ).Ancient accounts of India..., 1733: 52(نک:  را دو ماه دانسته است ،چین
واقع واژه خمـدان   است و در» فرما کمحرامش و ثبات براي آ«به معناي » آن چانگ« شهر

هـان  « هـاي  هرود. ایـن شـهر در دوره سلسـل    تلفظ فارسی و عربی این شهر به شمار مـی 
) پایتخت چـین  م907- 618( 4»تانگ«) و م581-618( 3»سوي« ،)م220-ق.م206( 2»غربی

بـه معنـاي    6»آن شـی «) بـه  م1644- 1368( 5»مینگ« دودمانبود. نام این شهر در دوره 
روزگـار فرمـانروایی   واقع نام حصار جدیدي بـود کـه در    تغییر یافت که در» صلح غربی«

مرکـز ایالـت    اکنـون  هـم  »آن شـی «. شـهر  بـود شهر ایجاد شـده  پیرامون این سلسله در 
 المسـالک و الممالـک  در کتـاب   خُردادبـه  ابـن  در شمال غربی چـین اسـت.   7»سی شان«
اسـت. در نسـخه خطـی     کـرده یاد  اه خمدان به عنوان تختگاه چین) از جایگ264: 1889(

تـرین نسـخه    کـه قـدیم   ياسـتخر  المسالک و الممالکترجمه از  دانشگاه تهرانکتابخانه 

، نسخه خطـی  مسالک و ممالک استخري( صورت  به نام این شهر ،است کتاباین ترجمه 
ایاصــوفیاي ترکیــه بخانــه کتا) و در نســخه خطــی ب10، بــرگ1331دانشـگاه تهــران، شــماره  

) ب5، بـرگ 4064شماره  ،ایاصوفیاکتابخانه ، نسخه خطی مسالک و ممالک استخري( صورت  به
                                                           

1. Khamdān/Khumdān 
2. Western Han/西漢 
3. Sui/隋 
4. Tang/唐朝 
5. Ming/明朝 
6. Xi’an/西安 
7. Shaanxi/陕西 
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نـام   ،هاي اسـتخري  دریاي پارس و البحر الفارسی از نسخه هاي نقشهشده است. در  ضبط
وصـف  در این باره، نک: ( بزرگ مشخص شده است اي دایرهعنوان پایتخت چین با  خمدان به

شـهریار   بـن  ناخـدا بـزرگ  ). 39-38، 35-34هـاي   : نقشه1386، یخیتار يها در نقشه فارس یجخل
اسـت  نوشـته  م953-954/ق342  را در حـدود سـال   عجایب الهندرمزي که کتاب رامه ،

) را ب47بـرگ  ،3306شـماره   ،ایاصـوفیا کتابخانـه  ، نسـخه خطـی   الهنـد  عجایب( » خمدان«
 معرفی نموده اسـت. » هو احل الصینین و بها یقول الاکبر قصبه الصین الاکبر و«عنوان  به

 د.محمد بن احمد بن نصر جیهانی ( ابوعبدااللهنوشته  مالعالَ اشکالدر نسخه خطی فارسی 

 ،Or23542، کتابخانـه بریتانیـا، شـماره    العـالم جیهـانی   اشـکال (  »خمدان«)، م956/ق345
مـروج  . مسعودي در کتاب ده استش معرفیمحل اقامت پادشاه چین به عنوان ) الف7برگ

شـماره   ،، نسـخه خطـی دانشـگاه تهـران    مروج الـذهب و معـادن الجـوهر   ( »خمدان« الذهب

 ـ  الزّمـان  شرف) را پایتخت چین دانسته است. الـف 41برگ، 10542 طـاهر مزي در کتـاب  رو

  »خمـدان «دربـاره  ) Minorsky, 1942: 14؛ نیـز نـک:   1/76: 1441( الحیـوان   طبایع
چنـین  ) الـف 22، بـرگ 14550مجلس شوراي اسلامی، شـماره  کتابخانه ، نسخه خطی الحیوان طبایع(

 نویسد: می
ه قریب هزار مـرد  ه و در هر دد صدوبیست ،در اطراف خمدان که شهر پادشاه ملقب به فغفور است«

گفتـه  باشـند و   با او سه هـزار سـوار مـی    ،چون پادشاه سوار شود .دارد دروازه چهاروجود دارد. شهر 
اي  مالیات یک شهر را با جامـه  هر روزشود که پادشاه چین داراي سیصد و شصت شهر است که  می

آورنـد. یکـی از    بـراي وي مـی   ،خود او و همچنین کنیـزي کـه مـورد پسـندش باشـد     ه مخصوص ب
شود که گندم و هیزم و نمک و آهن را منحصـر بـه    ست که به کسی اجازه داده نمیا رسومشان این

احتیـاج خریـده شـود. در اطـراف خمـدان       قدر بهریزد تا از آنها  بلکه آنها را در بازارها می ،خود کند
 ».پردازند ی است و در آنها جزایر و شهرهائی وجود دارد که باج مییدریاها

 ،، نسخه آکادمی علوم روسیهحدودالعالم(  »خمدان«از ) 61: 1362( حدودالعالم نویسنده   

مسـتقر فَغفـور   «و » شـهري عظـیم  «، »قصبه چینستان«عنوان  ) بهالف14برگ ،513شماره 
 )69: 1958( بسط الارض فی طـول و الارض در کتاب  سعید مغربی ابن .کند مییاد  »چین

، 2234، نسـخه خطـی کتابخانـه ملـی پـاریس،      غربـی مجغرافیاي ابن سـعید  (  »خمدان«
و توصـیفی  کـر کـرده   درجه ذ 26و عرض  167) را با مختصات جغرافیایی طول ب16برگ

جغرافیایی پیرامون آن ارائـه داده اسـت.    هاي پدیدهدر باب اهمیت این شهر، رود و دیگر 
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-پنجمقرون الخیر ( ، سروده ایرانشان/ایرانشاه بن ابینامه کوشداستانی -در منظومه تاریخی

ین )، نام خمدان بارها در حکایات مرتبط با سرزمین چ ـدوازدهم میلادي-ششم هجري/یازدهم
اي از روابط ایرانیان باسـتان   توان گمان برد که خاطره میاشارات ذکر شده است و از این 

راه یافتـه   نامـه  کـوش هـایی چـون    با دیار چین از طریق حکایات داستانی به دل منظومه
توان بـه   نام ذکر شده است، می که در آن این جاي نامه کوش منظومهاست. از زمره ابیات 

 اشاره کرد:زیر  هاي نمونه
 ه برگرفـــــتپبـــــا ســـــ ینچـــــ چـــــو ســـــالارِ

 یددان رســــمــــخَ رفــــت تــــا شــــهرِ   یهمــــ
 نجتــــا بــــه خــــاور بپرداخــــت گَـــ ـ    ینچــــ زِ
ــیچ زِ ــدانْ ینـــــ ــتند چنـــــ ــ بکشـــــ  رانســـــ
 

 ـخَ شهرِ يِسو  مه اَدان ر 279: 1377(ایرانشـان،   ر گرفـت نـد( 
ــز آن مــ ـ ــوار ییرز جـــاکـ  )311یـــد (همـــان،  ند يسـ

ــه خَ ــبـ ــاورددان بمـ ــ یـ ــ یبـ ــجر یچهـ ــان،  نـ  )449(همـ
  ــت ــر دش ــت ب ــون گش ــه خ ــخَ ک ــان،  روان دانْم  )463(هم

 

هـایی در   نام خمدان در شماري از آثار منظوم و منثور فارسی بـا تفـاوت   همچنین جاي   
صورت نوشتاري این نام ضبط شده است که در بیشتر موارد، احتمالاً ناشـی از تصـحیف   

در منظومـه  ) ق465د. حـدود  ( یطوس ـ ياَسـد هاي خطی است. براي نمونه،  کاتبان نسخه
ذکر کرده و » دانجنْ«نام خمدان را چندین بار به صورت  نامه گَرْشاسپتاریخی -داستانی

 چنین ابیاتی سروده است:
ــت ــ نشســ ــ هشَــ ــه ج ینچــ ــبــ ــنْــ  يددان بــ

ــتندمـــــــ ینبزرگـــــــان بـــــــد  ژده برخاســـــ
 ینچــــــ غفــــــورِفَ ز جنْــــــدان و از گــــــنجِ 

 

 ـ ينبود يکه شهر  367: 1354اسـدي طوسـی،   ي (دکه چندان ب( 
ــ ــه چـــ ــدان ب ینهمـــ ــان، و جنْـــ ــتند (همـــ  )428یاراســـ

 ــ ــوم و بـــ ــاراج آن بـــ ــز تـــ ــان، ر همچنـــ  )413ین (همـــ
 

 ــ    ــود طوس ــن محم ــد ب ــدان یمحم مــرن( یه ــر ق ــم هج ــیلادييشش ــز ) /دوازدهم م در نی
 ـ، نـام ایـن شـهر را در دو    )نمَـاي  یتیجامِ گ یا نامه یبعجاموسوم به ( المخلوقات  یِبعجا ع موض

ضبط کرده و آن را تختگاه پادشـاه چـین و تبـت    » خنَدان«) به صورت 224و201: 1382(
نیز از شهري به  )174: 1373( نامیده است. در یکی از ابیات منسوب به رودکی سمرقندي

 صورت تصحیفیِ نام خمَدان است: شایدرود که  سخن می» دانچنْ«نام 
ــراز    ــدان فـَـ ــهرِ چنــ ــیدند زي شــ  رســ

 

 ـــپ  ه خیمــــه زد در نَشــــیب و فـَـــراز   سـ
 

در بیت فوق، به شهر خمدان اشاره دارد، امـا در انتسـاب   » چندان«که گویا لفظ  با این   
این بیت به رودکی بایستی با دیده تردید نگریست، زیرا بیتی کمابیش به همین صـورت  

اسـدي   نامه سپگرشا) در منظومه رسیدند زي شهر جندان فراز/سپه خیمه زد دشت شیب و فراز(
درج » رسیدن گرشاسپ به نزد نریمان و گرفتاري فغفـور «) و در باب 410: 1354طوسی (

 نـام آن، ذیـل   اي از تختگاه قـدیم چـین، یعنـی چانـگ     شده است. در هر صورت، خاطره
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بـا  هاي مشابه آن در اذهان ایرانیان و مسـلمانان وجـود داشـت، امـا      و صورت» خمدان«
از  اي دورهبـه هـم خـورد و    نیز وحدت چین  ،م907/ق294ل سقوط سلسله تانگ در سا

 1»پنج سلسله و ده پادشـاهی دوره «با عنوان  سیاسی آغاز شد که از آن پراکندگی قدرت
داراي  هـا  سلسلههریک از  ،یافت ادامهم 979/ق368سال  در این برهه که تا شود. یاد می

ر متون فارسـی و عربـی انـدك و    ذکر نام خمدان دترتیب  این پایتخت جداگانه شدند و به
 تختگاهی آن کاهش یافت. موقعیتکمرنگ شد و اشاره به 

 . نتیجه4
نام کاشغر در دورة پیش از اسلام به عنوان یکی از شهرهاي مهم مسـیر زمینـی ایـران و    

در کعبه زردشت انعکاس یافتـه اسـت. ایـن شـهر در     ساسانی چین در کتیبۀ شاپور یکم 
فـلات مرکـزي ایـران و ناحیـۀ      ،ماوراءالنهر هاي سرزمینوانی بین واقع ایستگاه اصلی کار

 سـوي . جادة ارتباطی از کاشغر در دو مسیر شمالی و جنوبی بـه  بودسند به سمت چین 
هـاي ایـن    یافت. سغدیان با استقرار در شـهرها و آبـادي   پایتخت باستانی چین امتداد می

. کردنـد  مـی ی ایـران و چـین ایفـا    نواحی نقش میانجی را در تبادلات اقتصادي و فرهنگ ـ
نوشـتاري و   منـابع ایـن جـاده نیـز از طریـق      ةشد شناختههاي شهرهاي  نام فرهنگ جاي

منتقل شده است. در منابع گوناگون اسلامی  باختري هاي سرزمینروایی سغدي به دیگر 
هـا ذکـر شـده و گـاه      نـام  هـا ایـن جـاي    اعم از متون جغرافیایی، تاریخی، ادبـی و کتیبـه  

انـد. بررسـی ایـن متـون      وصـف شـده   آنهـا وهوایی و موقعیت جغرافیـایی   هاي آب ژگیوی
تواند به شناخت هرچـه بهتـر تصـور جغرافیـایی مسـلمانان از موقعیـت اجتمـاعی و         می

نشـانگر  . از سوي دیگـر، ایـن اطلاعـات    کمک کنداقتصادي شهرهايِ واقع در این مسیر 
. در پـژوهش حاضـر کوشـش    هستند شرق از دیگر ملل و اقوام میزان شناخت مسلمانان

هـاي مسـیر    نام نویسندگان بر آن بود تا درك نویسندگان ایرانی و مسلمان از برخی جاي
آن بر پایه متون کهن شناسایی و ارزیابی شود. ایـن آگـاهی    تجاري میان کاشغر تا چانگ

) ماننـد بغشـور  ) بسیار مفصل و درباره برخی اسامی دیگـر ( نظیر کاشغردرباره برخی اسامی (
کـه نـوعی شـناخت آغـازین و      نتیجه گرفـت توان چنین  رفته می هم محدود بود؛ اما روي

گرایانه نزد نویسندگان ایرانی و مسلمان راجع به شـهرهاي ایـن مسـیر وجـود      البته واقع
هاي گوناگون به آثـار نویسـندگان متـأخّر ایرانـی و      داشت و بعدها همین آگاهی به شیوه

 ) راه یافت.خاورشناسان غربیجمله  ازغیرایرانی (

                                                           
1. Five Dynasties and Ten Kingdoms Period/五代 十 国 
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 ها نوشت . پی5
است. این پنج اسب توسط یکی از نقاشان  )五马图( »نقاشی پنج اسب«بخشی از نقاشی مشهور چینی به نام . نگاره مزبور 1

 اکنون در موزه ملی توکیو نگهداري هم ها ی. این نقاشاند ترسیم شده) Li Gonglin/李公麟( »لی گونگ لی«چینی به نام 
اند. در  ار و بازرگانانی هستند که از نواحی غربی چین براي تجارت به چین آمدهدهنده تج نشان ها ی. همه این نقاششوند یم

نقاشی در سمت راست این ها براي پادشاه چین نوشته شده است. در  اسم اسب و سن و تاریخ ارسال این اسب ها یحاشیه نقاش
 Zuo Qiji( »جو چی جی یوان«به نام  »سونگ«ل سلطنت پادشاه سلسله نخستین سا دسامبرِ 16 معادل تاریخ

Yuan/左骐骥院 ( فنگ تو کونگ«صورت  ذکر شده و نام این اسب به ق479م/1086برابر با سال) «Fèng-tóu-
cōng/凤头骢 (ساله نوشته شده است و هشت. 

زبان و  ا،یجغراف خ،یتار ةجهت مطالعه دربار يویمنابع آرش« يبه معنا ریعبارت ز یشناس نیچ یمجله تخصص نینام کامل ا. 2
 است: »ایشرق آس یشناس مردم

“T’oung Pao ou Archives pour erver à l’étude de l’histoire, des langues, la geographie et 
l’ethnographie de l’Asie Oriental”. 

از  یکیاست. در  نیچ یر بخش شمال غربگانسو د التیا یدر شمال غرب يا هی) ناحDunhuang/敦煌市دون هوانگ (. 3
 نیاست. ا نیو فرهنگ چ خیدر مورد تار ياریاطلاعات بس يبه دست آمده که حاو ینیچ یخط يها منطقه نسخه نیا يغارها
 چاپ شده است: ریآنها با مشخصات ز زا ییها و بخش یمعرف ویبار توسط پاول پل نینخست یخط يها نسخه

Pelliot, Paul (1920-1924), Les Grottes de Touen-houang: Peintures et Sculptures 
Bouddhiques des Epoques des Wei, des T'ang et des Song, 6 vols, Paris, P. Geuthner. 

(در عشق و جوانی) از حضور خود در مسجد جامع کاشغر در سالی که  گلستان. سعدي در حکایت هفدهم از باب پنجم 4
 یآگاه يبراصلح کرده بود، سخن رانده است (» قراختایی«م) با حکومت 1220-1199ق/617-596(حک: محمد خوارزمشاه 

 ).140-139: 1342 ي شیرازي،، نک: سعدگلستان تیروا نیاز ا شتریب
 شده یشناخته م نیزم ةکر یشهر غرب نیدورتر امیواقع شده و در آن ا قایدر شمال آفر یدر کشور مغرب کنون» سوس«شهر . 5

 .است
 ی) است و جمال قرَشْق398-332( یفاراب يجوهر یلابونَصر اسماع  اللغُه صحاحاز  اي ملخص  در واقع ترجمه اللغه راحصکتاب . 6

. در این ترکستان ارائه داده است حکومتگر هاي سلسلهراجع به  يا پراکنده هاي آگاهی ،اللّغه صراحخود بر  یدر ملحقات عرب
، نخستین فرمانرواي مسلمان »غراخانتوق بس« یريپذ اسلام يخود از ماجرا گزارشکه  سازد یاطرنشان مخ یقرَشراستا، جمال 

) ی؟اَلمع ینحس بن ابوالفتُوح عبدالغافرون (ابوالفتوح عبدالغافر کاشغر یختاررا از کتاب  دودمان قرَاخانی در قرن چهارم هجري،
در شناخت  اللغه راحصملحقات  ینسخه خط یتبه اهم ،بار اولین يبرا) 139-1/138: 1352بارتولد ( .کرده است اخذ و نقل

 یآن را در حواش  گزارش بارتولد و ترجمه ینهم یسینف یداز آن ارائه داد. سع یبرد و گزارش یپِ یانقراخان ین دودمانآغاز یختار
 ).1195-3/1194تا:  یب یهقی،به است (نک: درج کرد یهقیب یختار تصحیحبر  شیقاتو تعل

، عنوانی است »شکمونی برخان«یا » شاکمونی«است و » ونیشاکم« لقبدر این عبارت، صورت محرفّی از » سامکونی«. لفظ 7
 به کار رفته است. »بودا«اشاره به  يبراایلخانی و پس از آن -که در متون فارسی و عربی دوره مغول

: 1373. براي نمونه، رودکی (شده استرویان ختن یاد  نیک و خوب . همچنین در متون ادب فارسی، بارها از مشک ناب، بوي8
 آید، چنین سروده است:  ترین اشعار فارسی دري به شمار می معروف خود که از کهن اشعار) در یکی از 86

 یــــدخــــارا بــــه مــــن آب يِهــــر بــــاد، کــــه از ســــو
 ــ  ــا بــ ــرد، کجــ ــر مــ ــر زن و هــ ــر هــ ــادزروبــ  د آن بــ

ــی  ــنـ ــ زِ ی،نـ ــاد چتَخُـ ــو ن بـ ــو خـ ــنـ ــزوش نَـ  یچد هـ
 

ــ  ــوبـ ــ يِا بـ  ــل و مگُـ ــک و نسـ ــ یمِشـ ــدن آمسـ  یـ
ــو ــ: مییگــ ــگَــ ــاد همــ ــ یر آن بــ ــدن آتَاز خُــ  یــ

 یــــدمـــن آ  معشـــوقِ  رِاز بــــ یکـــان بـــاد همــ ـ  
 

 التیبه دوازده ا نآویدر دوره سلسله  نیاست و کشور چ التیا يبه معنا ینیچ يا واژه) Sheng/省» (نگیش« ای »سنگ. «9
را معادل » شینگ«) لفظ 908-2/907: 1373( التوّاریخ جامعخواجه رشیدالدین همدانی در  .شد یم میتقس نگیش/سنگ ای
 مراتب دیوان شینگ در ایالات چین سخن رانده است. چین در روزگار دودمان یوآن دانسته و از سلسله» دیوان بزرگ«

دو) در نواحی شمالی چین است که در  ي(چونگدو/دا» پکن«(شهر خان) در این عبارت، شهر » خانبالق«. مقصود از لفظ 10
» کوَلی«نیز گویا صورتی از نامِ چینیِ » کاولی«روزگار فرمانروایی دودمان یوآن به عنوان تختگاه چین انتخاب شده بود. واژه 
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)Kao-Li نند ایلخانی، ما-رفت. این نام در متون اسلامی دوره مغول به کار می» کُره«) است که براي اشاره به سرزمین
). همچنین در متون آن روزگار براي نامیدن 2/900: 1373رشیدي، به کار رفته است (براي نمونه، نک: همدانی،  التوّاریخ جامع

که مغولان سرزمین کرُه را  بودهاي مشابه آن نیز استفاده شده است و سولانگقه نامی  و صورت» قهَگْسولانْ«سرزمین کُره از لفظ 
 ).914و909، 2/899همان،  خواندند (نک: بدان می

، »Tangwuti«ي ها به صورت مغولان يسر خیتاردر  »تنگقوت« تلفظ واژه ،)207: 1379» (دان يوانگ ا«. به گفته 11
»Tanghu « و»Tangwu« به نام  تر چینی کهنقوم در منابع  نیضبط شده است، اما ا»Dandxiang«  .خوانده شده است

دادند که در  لیمستقل تشک یم حکومت1038و در سال  کردند یم یزندگ تبغولستان و تم نیب یقوم در مناطق نیااعضاي 
 .شده است ادیاز آن  )Xixia( »شیاي باختري« به نام نیچ خیتار
در خراسان نیز وجود داشته است. بر پایه روایت » بغشور«اي به نام  آید، قصبه طور که از سخن مینورسکی برمی . همان12

ق) که روزي به هنگام عزیمت به مروالرود، 440)، شیخ ابوسعید ابوالخیر (د. 1/237: 1366( التوّحید اسراردر  محمد بن منور
این شهر «گذارش به بغشور افتاده بود، آن را شهري ناخوش با مردمانی نیک و پارسا دیده و در وصف آنجا چنین گفته بود: 

ق از این قصبه دیدن کرده بود، 616) که در سال 1/467: 1397ي (یاقوت حمو». [بغشور خراسان] دوزخیست بر بهشتیان
 هاي خرابی در آن آشکار است. سازد که نشانه خاطرنشان می

 منابع. 6
: دنیل ه،یدخو لیخائی، به کوشش مالمسالک و الممالکم)، 1889بن عبداالله ( دااللهیخرُْدادبِه، ابوالقاسم عب ابن

 .لیبر
تطوان،  س،ینیخ طیخوان قرن قی، تحقالطول و العرض یکتاب بسط الارض ف )،1958ی (مغرب دیسع ابن

 الحسن. يلاومغرب، معهد م
منشورات  روت،یب ،یالعرب لیاسماع هیحقّقه و وضع مقدمته و علقّ عل ،ایکتاب الجغراف)، 1970( ،ـــــــــــ

 .عیللطباعه و النشر و التوز یالمکتب التجارت
 پاریس، فرانسه. ،2234شماره  ،فرانسه یکتابخانه مل ینسخه خط ،یمغرب دیسع ابن يایجغراف، ــــــــــ

، کوکین دیسلان بارون ماك یفو ور قی، تحقالبلدان میکتاب تقو)، 1992(الحموي، اسماعیل بن علی  الفدا یاب
 .اطار جامعه فرانکفورت یف هیو الاسلام هیالعلوم العرب خیاعاده طبع معهد تار

 ، جمهوري ترکیه.330 شماره، ه،یسلطان ترک لیکتابخانه اسماع ینسخه خط ،البلدان میتقو ،ــــــــــ
 پاریس، فرانسه. ،Arabe 2281شماره ،فرانسه یکتابخانه مل ی موجود در، نسخه خطو الهند نیاخبار الص

اه نشر و افشار، تهران، بنگ رجی، به اهتمام امسالک و ممالک)، 1340( بن محمد میابواسحق ابراه ،ياستخر
 ترجمه کتاب.

 تهران، ایران.، 1331دانشگاه تهران، شماره کتابخانه  ینسخه خط ،استخري مسالک و ممالک، ــــــــــ
استانبول، جمهوري ، 4064شماره  ا،یاصوفیکتابخانه ا ینسخه خط ،يمسالک و ممالک استخر ،ــــــــــ
 ترکیه.

 ،، تهران2چ یغمایی، یب، به اهتمام حبنامه گرَشْاسب ش)،1354بن احمد ( یابونَصر عل یمحک ی،طوس اسدي
 ي.کتابخانه طهَور

 ، به کوشش جلال متینی، تهران، انتشارات علمی.نامه کوش)، 1377الخیر ( ایرانشان بن ابی
 ،، تهران1کشاورز، ج یم، ترجمه کرنامه؛ ترکستان در عهد هجوم مغول ترکستان)، 1352( یلیبارتولد، واس

 .یرانفرهنگ ا ادیانتشارات بن
 ، ترجمه گودرز رشتیانی، تهران، سمت.اطلس تاریخی آسیاي مرکزي)، 1403برِگل، یوري (
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، تحقیق مهدي عبدالروَاضیه، کماللدان و المعرفۀ البم یک إلسالح المأوضَ)، 1427ی (محمد بن عل ي،بروسو
 ی.دارالغرب الإسلامبیروت، 

کتابخانه راغب پاشاي استانبول، محفوظ در کتابخانه  ینسخه خط ،یبه ترک تقویم البلدان ،ــــــــــ
 .1060شماره سلیمانیه، 

 ،ییماه نیالد جلال حیبه تصح ،میلاوائل صناعه التنج میالتفه)، 1362(محمد بن احمد  حانیابور ،یرونیب
 .بابک تهران، انتشارات

 .هیالمعارف العثمان ةطبعه مجلس دائرمحیدرآباد،  ،يالقانون المسعود)، 1373/1954( ،ــــــــــ
 الکتب. ، بیروت، عالمالعقل أو مرذولۀ یما للهند من مقولۀ مقبولۀ ف قیتحق)، 1403/1983( ،ــــــــــ
 .4610میکروفیلم دانشگاه تهران، شماره نسخه ، قانون مسعودي، ــــــــــ

و  یحواش یح،با مقابله، تصح ،یهقیب یخه تارمعروف ب يمسعود یختار)، تا ی(ب ینحس بن ابوالفضل محمد یهقی،ب
 .یی، تهران، کتابخانه سنا3ج یسی،نف یدسع یقاتتعل

آباد، مرکز تحقیقات فارسی  )، تصحیح محمد منیر عالم، اسلام1376( تذکره بغراخانی؛ تذکره مشایخ اوُیسیه
 ایران و پاکستان.

 ، تهران، دنیاي کتاب.1محمد قزوینی، ج، تصحیح تاریخ جهانگشاي جوینی)، 1385جوینی، عطاملک (
، استانبول، جمهوري 4316 شماره ه،یکتابخانه فاتح ترک ینسخه خط، ینیجو يجهانگشا خیتار، ــــــــــ
 ترکیه.

 .Or23542شماره  ا،یتانیکتابخانه بر ،یهانیالعالم ج اشکال، ابوعبداالله محمد بن احمد بن نصرجیهانی، 
درباره مناسبات  ی. مجموعه مقالاتینچ یشرق یايفارس تا در یج: از خلیاییدر یشماز جاده ابر ییاندازها چشم

و  ی: رالف کاوتس، ترجمه محمدباقر وثوقیراستار)، و1392( ینچ یشرق یايفارس و در یجخل ياقتصاد
 اسلام. یختهران، انتشارات پژوهشکده تار یادي،ص یساپر

، تهران، وزارت فرهنگ و 4ج ،يجواددیکمال حاج سلیقات سیدو تع حیتصح ،خیالتوار زبدة)، 1380حافظ ابرو (
 .یارشاد اسلام

ترجمه  ،ینورسکیم قاتیو تعل ی)، با مقدمه بارتولد و حواش1399( المغرب یحدود العالم من المشرق ال
 ، انتشارات امیري.کابل به سعی و کوشش پوهندوي شاه محمود محمود، شاه، نیرحسیمپوهاند 
 .ي)، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، کتابخانه طهور1362( ،ــــــــــ
 . 513شماره  ه،یعلوم روس یآکادم ی موجود درنسخه خط ،ــــــــــ

 ، بیروت، دار صادر.2، جالبلدان معجم)، 1397/1977الدین یاقوت بن عبداالله ( حموي، شهاب
 راثیفرد، تهران، مرکز نشر م يرغفا یعباسقل حیتصح ،يدیرش خیتار)، 1383( دریمحمد ح رزایدوغلات، م

 .مکتوب
اکبر علمی  ، تهران، کتابفروشی علی3ج ،ا تصحیح و تعلیق جواد فاضلب ،یمهفت اقل)، تا بی( ي، امین احمدراز

 و کتابفروشی ادبیه.
، استانبول، جمهوري 3306شماره  ا،یاصوفیکتابخانه ا ی، نسخه خطالهند بیعجا، اریبزرگ شهررامهرمزي، 
 ترکیه.

 یدبر اساس نسخه سع ،يسمرقند یرودک یواند)، 1373ابوعبداالله جعفر بن محمد ( ي،سمرقند یرودک
 .تهران: انتشارات نگاه ینسکی،. براگيو  یسینف
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 یبه اهتمام محمدجواد مشکور، تهران، شرکت نسب، گلستان )،1342( الدین سعدي شیرازي، ابومحمد مصلح
 .اقبال و شرکا ینحاج محمد حس

، تهران، 2ج ،یینوا نیعبدالحس حیتصح ،نیو مجمع بحر نیمطلع سعد)، 1372عبدالرزاق ( ،يدسمرقن
 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 .79169شماره  ،یاسلام يکتابخانه مجلس شورا ینسخه خط ،نیو مجمع بحر نیمطلع سعد ،ــــــــــ
عبدالرحمن  قیتحقتصحیح و  ،الانساب )،1962( یمیمبن محمد بن منصور الت میعبدالکر دیابوسعی، معانالس

 .ۀیالمعارف العثمان مجلس دائرة ،درآبادیح، 11ج ،یمانیال یالمعلم ییحیبن 
 روت،ی، ب5ج م،یمحمد ابوالفضل ابراه قی، تحقالأمم و الملوك خیتار)، 1967( ریأبوجعفر محمد بن جر ،يطبر

 دارالتراث.
شرکت  ،تهران، 2چبه اهتمام منوچهر ستوده،  ،المخلوقات  یبِجاعش)، 1382محمد بن محمود ( ی،طوس

 ی.و فرهنگ یانتشارات علم
ی، فرهنگ راثیتهران، سازمان م ،پارتی-. پهلويانهیم یرانیا يها بهیکت يراهنما)، 1382( دیسع ان،یعر

 معاونت پژوهشی، پژوهشکده زبان و گویش.
شرکت ، به تصحیح مهین همبلی، تهران، تاریخ اولجایتو)، 1348( ابوالقاسم عبداالله بن محمدکاشانی/قاشانی، 

 ی.و فرهنگ یانتشارات علم
 ، به کوشش ایرج افشار، تهران، انتشارات المعی. الأطایِب یسِو نَفا الجواهر یسعرا)، 1386( ،ــــــــــ
 جمهوري ترکیه.، استانبول، 3019شماره  ا،یاصوفیکتابخانه ا ینسخه خط ،تاریخ اولجایتو ،ــــــــــ

 ی،ترجمه مهرداد وحدت ینگ،و م یوانهاي  )، هرمز در منابع دوره1383( یشکاوتس، رالف؛ پتاك، رودر
 .یتهران، مرکز نشر دانشگاه

 دنیاي کتاب.، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران، الاخبار زین)، 1363( بن ضحاكسعید عبدالحی  واب، یزيردگَ
 لمیکروفیم ،ی، مجموعه اوزل240آکسفورد، شماره  انیدانشگاه بادل یخطنسخه  ،الاخبار نیز، ــــــــــ

 .1607دانشگاه تهران به شماره 
 .2180دانشگاه تهران به شماره  لمیکروفیم ج،یدانشگاه کمبر ینسخه خط ،الاخبار نیز ،ــــــــــ

و  یت انتشارات علمتهران، شرک کده،یم نی، ترجمه عبدالحسصحرانوردان يامپراطور)، 1365گروسه، رنه (
 .یفرهنگ

 ياقل العباد گا حیو اهتمام و تصح ی، به سعالقلوب ۀنزه)، 1913(بکر  مستوفی قزوینی، حمداالله بن ابی
و  هیالعلوم العرب خیدر موسسه معهد تار نیبازنشر توسط فؤاد سزگ بریل، دن،یل ،یسیلسترنج انگل

 .1992 ه،یالتحاد ایالمان هیجمهور-اطار جامعه فرانکفورت یف هیالاسلام
، مخزن نسخ خطی کتابخانه ایاصوفیا، 2131، شماره ایاصوفیکتابخانه ا ینسخه خط، القلوب نزهۀ، ــــــــــ

 استانبول، جمهوري ترکیه.
 به کوشش ،زمین در عصر صفوي) (جغرافیاي ایران دیمختصر مف)، 1390( دیمحمد مف ،ي بافقیزدی یمستوف

 تهران، انتشارات دکتر محمود افشار. ،ضا ابویی مهریزيافشار با همکاري محمدر ایرج
، تهران، 10542دانشگاه تهران، شماره  ی، نسخه خطمروج الذهب و معادن الجوهرمسعودي، علی بن حسین، 

 ایران.
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، تهران، موسسه پژوهشی 1، تحقیق یوسف الهادي، جالحیوان طبایع )، 1441( الزمّان طاهر شرف ي،مروز
 میراث مکتوب.

 ، تهران، ایران.14550شماره  ،یاسلام يکتابخانه مجلس شورا ینسخه خط ،وانیالح عیطبا، ــــــــــ
 یخائیلبه کوشش م ،یممعرفۀ الاقَال یف یمالتّقاس أحسن م)، 1877ابوعبداالله محمد ( ینالد شمس ی،مقدس

 یل.بر یدن،ل یه،دخو
، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا سعید بیاخ وحید فی مقامات الشیسرارالتّا)، 1366محمد بن منور (

 ، تهران، آگاه.1شفیعی کدکنی، ج
، تهران، انتشارات جهاد االله فضل نیدالدیخواجه رش خیالتوار از جامع نیچ خیتار)، 1379دان ( يوانگ ا

 .یدانشگاه
ی، جواد )، به اهتمام محمدحسن گنجی، محمدباقر وثوق1386( یخیتار يها در نقشه فارس جیوصف خل
(وابسته به  یشناس رانیا ادیبن نژاد، حسن حبیبی، فاطمه فریدي مجید و امیرهوشنگ انوري، تهران، صفی
 .)يجمهور استینهاد ر

 .ایرانفرهنگ  ادیمنوچهر ستوده، تهران، انتشارات بنو تحشیه  حی)، تصح1353( میصورالاقال ایکشور   هفت
، تهران، 1ج ،يموسو یمحمد روشن و مصطف حیتصح ،خیالتوار عجام)، 1373االله ( همدانی، رشیدالدین فضل

 .نشر البرز
 ، تهران، ایران.4164کتابخانه ملک، شماره  ینسخه خط ،خیالتوار جامع ،ــــــــــ

Abū al-Fidā, Ismāʿīl ibn ʿAlī (1992), Taqvīm al-Buldān, edited by Mac 
Guckin de Slane, reprinted by Institut für Geschichte der Arabisch-
Islamischen Wissenschaften, Frankfurt am Main, Germany. [In Arabic]. 

Abū al-Fidā, Ismāʿīl ibn ʿAlī, Taqvīm al-Buldān, Manuscript of the Ismāʿīl 
Sultan Library of Türkiye, No. 330, Republic of Türkiye. [In Arabic]. 

Aḫbār al-Ṣīn av al-Hind, Manuscript in the Bibliothèque Nationale de 
France, No. Arabe 2281, Paris, France. [In Arabic]. 

Ancient accounts of India and China by two Mohammedan travelers, who 
went to those parts in the 9th century (1733), Translated from the Arabic 
by the late learned Eusebius Renaudot, with notes, illustrations and 
inquiries by the same hand, London, Printed for S. Harding. 

Asadī-yi Ṭūsī, ʿAlī ibn Aḥmad (1354/1975), Garšāsb-Nāmah, edited by 
Ḥabīb Yaġmāyī, 2nd edition, Tehran, Kitābḫāna-yi Ṭahūrī. [In Persian]. 

Bartold, Vasily V. (1352/1973), Turkestan down to the Mongol Invasion, 
translated into Persian by Karīm Kišāvarz, vol. I, Tehran, Intišārāt-i 
Bunyād-i Farhang-i Īrān. [In Persian]. 

Bayhaqī, Abū al-Fażl Muḥammad ibn Ḥusayn (n.d), Tārīḫ-i Bayhaqī, edited 
by Saʿīd Nafīsī, vol. III, Tehran, Kitābḫāna-yi Sanāyī. [In Persian]. 

Bīrūnī, Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad (1362/1983), al-Tafhīm li 
Avāʿil-i Ṣināʿat al-Tanǧīm, edited by Ǧalāl al-Dīn Humāyī, Tehran, 
Intišārāt-i Bābak. [In Persian]. 

Bīrūnī, Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad (1373/1954), al-Qānūn al-
Masʿūdī, Hyderabad, Maṭbaʿa-yi Maǧlis-i Dāʿirat al-Maʿārif al-
ʿUs̱mānīyyah. [In Arabic]. 



 »آن چانگ«تا » کاشغر«: از یدر متون اسلام نیشمال چ یکاروان يها ستگاهیا                                                                      293

Bīrūnī, Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad (1403/1983), Taḥqīq mā li al-
Hind, Beirut, ʿĀlam al-Kutub. [In Arabic]. 

Bīrūnī, Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad, Qānūn-i Masʿūdī, Microfilm 
Copy of the Manuscript Preserved the Central Library of University of 
Tehran, No. 4610. [In Arabic]. 

Bregel, Yuri (1403/2024), Historical Atlas Of Central Asia, translated into 
Persian by Gūdarz Raštīyānī, Tehran, SAMT. [In Persian]. 

Burūsavī, Muḥammad ibn ʿAlī (1427/2006), Avżaḥ al-Masālik ilā Maʿrifat 
al-Buldān va al-Mamālik, edited by Mahdī ʿAbd al-Ravāżiyyah, Beirut, 
Dār al-Ġarb al-Islāmiyyah. [In Arabic]. 

Burūsavī, Muḥammad ibn ʿAlī, Taqvīm al-Buldān bi Turkī, Manuscript of 
Rāġib Pāšā Library in Istanbul, preserved in Suleymaniye Library, No. 
1060. [In Turkish]. 

Camus, Yves (2007), Jesuits' Journeys in Chinese Studies,“World 
Conference on Sinology 2007”, Renmin University of China, Bejing, 
2007. 03. 26-28, Macau Ricci institute, pp. 1-23. 

Duġlāt, Mīrzā Muḥammad Ḥaydar (1383/2004), Tārīḫ-i Rašīdī, edited by 
ʿAbbāsqulī Ġaffārīfard, Tehran, Markaz-i Našr-i Mīrās̱-i Maktūb. [In 
Persian]. 

Frampton, John (1929), The Most Noble and Famous Travels of Marco Polo 
together with the Travels of Nicolo de'Conti, Edited from the Elizabethan 
translation of John Frampton by N.M. Penzer, London, the Argonaut 
Press. 

Gardīzī, ʿAbd al-Ḥayy ibn Żaḥḥāk (1363/1984), Zayn al-Aḫbār, edited by 
ʿAbd al-Ḥayy Ḥabībī, Tehran, Dunyā-yi Kitāb. [In Persian]. 

Gardīzī, ʿAbd al-Ḥayy ibn Żaḥḥāk, Zayn al-Aḫbār, Manuscript in the 
Bodleian Library, Oxford, No. 240, Ouseley Collection, University of 
Tehran microfilm, No. 1607. [In Persian]. 

Gardīzī, ʿAbd al-Ḥayy ibn Żaḥḥāk, Zayn al-Aḫbār, Manuscript in the 
Cambridge University Library, University of Tehran microfilm No. 2180. 
[In Persian]. 

Ǧayhānī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Aḥmad, Aškāl al-ʿĀlam-i Ǧayhānī, 
Manuscript in the British Library, No. Or23542. [In Arabic]. 

Giles, Lionel (1915), The Tun Huang Lu Re-Translated, Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. 4, n. 1, pp. 41-47. 

Grousset, René (1365/1986), L'empire des steppes, Translated into Persian 
by ʿAbd al-Ḥusayn Maykadah, Tehran, Intišārāt-i ʿIlmī u Farhangī. [In 
Persian]. 

Ǧuvaynī, ʿAṭāmalik (1385/2006), Tārīḫ-i Ǧahāngušā-yi Ǧuvaynī, edited by 
Muḥammad Qazvīnī, vol. I, Tehran, Dunyā-yi Kitāb. [In Persian]. 

Ǧuvaynī, ʿAṭāmalik, Tārīḫ-i Ǧahāngušā-yi Ǧuvaynī, Manuscript in the Fatih 
Library of Türkiye, No. 4316, Istanbul, Republic of Türkiye. [In Persian]. 



 294                                   40 یاپی، شماره پ1404ستان زمو  پاییز، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

Ḥāfiẓ-i Abrū (1380/2001), Zubdat al-Tavārīḫ, edited by Sayyad Kamāl Ḥāǧ 
Sayyad Ǧavādī, 4 vols., Tehran, Vizārat-i Farhang u Iršād-i Islāmi. [In 
Persian]. 

Haft Kišvar yā Ṣuvar al-Aqālīm (1353/1974), edited by Manūčihr-i Sutūda, 
Tehran, Intišārāt-i Bunyād-i Farhang-i Īrān. [In Persian]. 

Hamadānī, Ḫvāǧah Rašīd al-Dīn Fażlullāh (1373/1994), Ǧāmiʿ al-Tavārīḫ, 
edited by Muḥammad Ravšan and Muṣṭafā Mūsavī, vol. I, Tehran, 
Alburz. [In Persian]. 

Hamadānī, Ḫvāǧah Rašīd al-Dīn Fażlullāh, Ǧāmiʿ al-Tavārīḫ, Manuscript in 
the Malik Library, No. 4164, Tehran, Iran. [In Persian]. 

Ḥamavī, Šahāb al-Dīn Yāqūt ibn ʿAbdullāh (1397/1977), Muʿǧam al-
Buldān, vol. II, Beirut, Dār-i Ṣādir. [In Arabic]. 

Hudud al-Alam the region of the world (1937), Translated and Explained by 
V. Minorsky with the preface by V.V. Barthold, Oxford & London, 
Oxford University press & Luzac & Co. 

Ḥudūd al-ʿĀlam min al-Mašriq ilā al-Maġrib (1399), With an Introduction 
by V. Barthold and Annotations by V. Minorsky, Kabul, Intišārāt-i Amīrī. 
[In Persian]. 

Ḥudūd al-ʿĀlam min al-Mašriq ilā al-Maġrib (1362/1983), edited by 
Manūčihr-i Sutūda, Tehran, Ṭahūrī. [In Persian]. 

Ḥudūd al-ʿĀlam min al-Mašriq ilā al-Maġrib, Manuscript in the Russian 
Academy of Sciences, No. 513. [In Persian]. 

Ibn Ḫurdādbih, Abū al-Qāsim ʿUbaydullāh (1889), al-Masālik va al-
Mamālik, edited by Jan de Goeje, Leiden, Brill. [In Arabic]. 

Ibn Saʿīd al-Maġribī (1958), Kitāb-i Basṭ al-Arż fī Ṭavl va al-ʿArż, edited by 
Juan Vernet Gines, Tetuan, Moulay Hassan Institute. [In Arabic]. 

Ibn Saʿīd al-Maġribī (1970), Kitāb al-Ǧuġrāfīyā, edited and introduced by 
Ismāʿīl al-ʿArabī, Beirut. [In Arabic]. 

Ibn Saʿīd al-Maġribī, Ǧuġrāfīyā-yi Ibn Saʿīd al-Maġribī, Manuscript in the 
Bibliothèque Nationale de France, No. 2234, Paris, France. [In Arabic]. 

Īrānšān ibn Abī al-Ḫayr (1377/1998), Kūš-Nāmah, edited by Ǧalāl Matīnī, 
Tehran, Intišārāt-i ʿIlmī. [In Persian]. 

Iṣṭaḫrī, Ibrāhīm ibn Muḥammad (1340/1961), Masālik u Mamālik, Classic 
Persian Translation, edited by Īraǧ Afšār, Tehran, Bungāh-i Tarǧimah u 
Našr-i Kitāb. [In Persian]. 

Iṣṭaḫrī, Ibrāhīm ibn Muḥammad, Masālik u Mamālik-i Iṣṭaḫrī, Manuscript in 
the Central Library of University of Tehran, No. 1331, Tehran, Iran. 

Iṣṭaḫrī, Ibrāhīm ibn Muḥammad, Masālik u Mamālik-i Iṣṭaḫrī, Manuscript in 
the Hagia Sophia Library, No. 4064, Istanbul, Republic of Türkiye. 

Kāšānī, Abū al-Qāsim ʿAbdullāh ibn Muḥammad (1348/1969), Tārīḫ-i 
Ūlǧāytū, edited by Mahīn Hamblī, Tehran, Intišārāt-i ʿIlmī u Farhangī. [In 
Persian]. 



 »آن چانگ«تا » کاشغر«: از یدر متون اسلام نیشمال چ یکاروان يها ستگاهیا                                                                      295

Kāšānī, Abū al-Qāsim ʿAbdullāh ibn Muḥammad (1386/2007), ʿArāyis al-
Ǧavāhir u Nafāyis al-Aṭāyib, edited by Īraǧ Afšār, Tehran, Almaʿī. [In 
Persian]. 

Kāšānī, Abū al-Qāsim ʿAbdullāh ibn Muḥammad, Tārīḫ-i Ūlǧāytū, 
Manuscript in the Hagia Sophia Library, No. 3019, Istanbul, Republic of 
Türkiye. [In Persian]. 

Kauz, Ralph, ed. (2010), Aspects of the Maritime Silk Road: From the 
Persian Gulf to the East China Sea, Wiesbaden, Harrassowitz. 

Kauz, Ralph, ed. (1392/2013), Aspects of the Maritime Silk Road: From the 
Persian Gulf to the East China Sea, translated into Persian by 
Muḥammadbāqir Vus̱ūġī and Parīsā Ṣayyādī, Tehran, Pažūhiškada-yi 
Tārīḫ-i Islām. [In Persian]. 

Kauz, Ralph; Ptak, Roderich (2001), Hormuz in Yuan and Ming Sources, 
Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient, n. 88, pp. 27-75. 

Kauz, Ralph; Ptak, Roderich (2012), Historical Notes on the Sea Straits in 
and around the South China Sea: Geography, Migration, Trade and 
Politics, Journal of Asian History, vol. 46, n 2, pp. V-VI. 

Kauz, Ralph; Ptak, Roderich (1383/2004), Hormuz in Yuan and Ming 
Sources, Translated into Persian by Mihrdād Vaḥdatī, Tehran, Markaz-i 
Našr-i Dānišgāhī. [In Persian]. 

Lurje, Pavel B. (2007) Description of the Overland Route to China in Hudud 
al-'Alam: Dates of the Underlying Itinerary, Eurasian Studies (Ouya 
xuekan, 欧亚学刊), vol. 6, pp. 179-197. 

Maqdisī, Muḥammad ibn Aḥmad (1877), Aḥsan al-Taqāsīm fī Maʿrifat al-
Aqālīm, edited by Jan de Goeje, Leiden, Brill. [In Arabic]. 

Marvazī, Šaraf al-Zamān Ṭāhir (1441/2019), Ṭibāyiʿ al-Ḥayvān, edited by 
Yūsuf Hādī, vol. I, Tehran, Mīrās̱-i Maktūb. [In Arabic]. 

Marvazī, Šaraf al-Zamān Ṭāhir, Ṭibāyiʿ al-Ḥayvān, Manuscript in the 
Islamic Consultative Assembly of Iran Library, No. 14550. [In Arabic]. 

Masʿūdī, ʿAlī ibn Ḥusayn, Murūǧ al-Ẕahab va Maʿādin al-Ǧavhar, 
Manuscript in the Central Library of University of Tehran, No. 10542. [In 
Arabic]. 

Minorsky, Vladimir (1942), Sharaf Zamān Ţāhir Marwzī on China, the Turk 
and India, London, The Royal Asiatic Society. 

Moule, A. C; Pelliot, Paul (1938), Marco Polo: the Description of the World, 
London, G. Routledge & Sons. 

Muḥammad ibn Munavvar (1366/1987), Asrār al-Tavḥīd fī Maqāmāt-i Šayḫ 
Abū al-Saʿīd Abū al-Ḫayr, edited by Muḥammadriżā Šafīʿī-yi Kadkanī, 
vol. I, Tehran, Āgāh. [In Persian]. 

Mustufī Qazvīnī, Ḥamdullāh (1913), Nuzhat al-Qulūb, edited by Guy le 
Strange, Leiden, Brill, reprinted by Institut für Geschichte der Arabisch-
Islamischen Wissenschaften, Frankfurt am Main, Germany in 1992. [In 
Persian]. 



 296                                   40 یاپی، شماره پ1404ستان زمو  پاییز، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

Mustufī Qazvīnī, Ḥamdullāh, Nuzhat al-Qulūb, Manuscript in the Hagia 
Sophia Library, No. 2131, Istanbul, Republic of Türkiye. [In Persian]. 

Mustufī Yazdī-yi Bāfqī, Muḥammad Mufīd (1390/2011), Muḫtaṣar-i Mufīd 
(Ǧuġrāfīyā-yi Īrānzamīn dar ʿAṣr-i Ṣafavī), edited by Īraǧ Afšār, In 
collaboration with Muḥammadriżā Abūyī-yi Mihrīzī, Tehran, Intišārāt-i 
Duktur Maḥmūd Afšār. [In Persian]. 

Nocentini, Lodovico (1882), Il primo sinologo p. Matteo Ricci, Florance, 
Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di 
perfezionamento in Firenze. Sezione di filosofia e filologia. 

Pelliot, Paul (1920-1924), Les Grottes de Touen-houang: Peintures et 
Sculptures Bouddhiques des Epoques des Wei, des T'ang et des Song, 6 
vols, Paris, P. Geuthner. 

Pelliot, Paul (1959-1963), Notes on Marco Polo, (English version), Paris, 
Imprimerie nationale, librairie Adrien-Maisonneuve. 

Pelliot, Paul (1911), Les influences iraniennes en Asie centrale et en 
Extrême-Orient: leçon d'ouverture du cours de langues, histoire et 
archéologie de l'Asie Centrale au Collège de France, 4 décembre, Revue 
d'histoire et de littérature religieuses, Paris, pp. 97-119. 

Rāmhurmizī, Buzurg-i Šahryār, ʿAǧāyib al-Hind, Manuscript in the Hagia 
Sophia Library, No. 3306, Istanbul, Republic of Türkiye. [In Arabic]. 

Ramusio, Giovani Battista (1574), Secondo volume delle navigationi et 
viaggi nel quale si contengono l'historia delle cose de Tartari, & diuersi 
fatti de loro imperatori, descritta da m. Marco Polo gentilhuomo 
venetiano, & da Hayton Armeno. Varie descrittioni di diuersi, dell'Indie 
Orientali, della Tartaria ... Con l'indice diligen, Venice, Nella stamperia 
de Giunti. 

Rāzī, Amīn Aḥmad (n.d), Taẕkira-yi Haft Iqlīm, edited by Ǧavād Fāżil, vol. 
III, Tehran. [In Persian]. 

Rūdakī-yi Samarqandī, Abū ʿAbdullāh Ǧaʿfar ibn Muḥammad (1373/1994), 
Dīvān-i Rūdakī-yi Samarqandī, Based on Saʿīd Nafīsī and Y. Braginsky 
editions, Tehran, Nigāh. [In Persian]. 

Saʿdī-yi Šīrāzī, Abū Muḥammad Muṣliḥ al-Dīn (1342/1963), Gulistān, 
edited by Muḥammad Ǧavād Maškūr, Tehran. [In Persian]. 

al-Samʿānī, Abū Saʿīd ʿAbd al-Karīm (1962), al-Ansāb, edited by ʿAbd al-
Raḥmān al-Yamāni, vol. XI, Hyderabad, Maṭbaʿa-yi Maǧlis-i Dāʿirat al-
Maʿārif al-ʿUs̱mānīyyah. [In Arabic]. 

Samarqandī, ʿAbd al-Razzāq (1372/1993), Maṭlaʿ-i Saʿdayn u Maǧmaʿ-i 
Baḥrayn, edited by ʿAbd al-Ḥusayn-i Navāʿī, vol. II, Tehran, Pažūhišgāh-
i ʿUlūm-i Insānī u Muṭāliʿāt-i Farhangī. [In Persian]. 

Samarqandī, ʿAbd al-Razzāq, Maṭlaʿ-i Saʿdayn u Maǧmaʿ-i Baḥrayn, 
Manuscript in the Islamic Consultative Assembly of Iran Library, No. 
79169. [In Persian]. 



 »آن چانگ«تا » کاشغر«: از یدر متون اسلام نیشمال چ یکاروان يها ستگاهیا                                                                      297

Stein, M. Aurel (1907), Ancient Khotan. Detailed Report of Archaeological 
Explorations in Chinese Turkestan Carried out and Described Under the 
Orders of H.M. Indian Government, 2 vols, Oxford, Clarendon Press. 

Stein, M. Aurel (1912), Ruins of desert Cathay: personal narrative of 
explorations in Central Asia and westernmost China, 2 vols, London, 
Macmillan and Co. 

Stein, M. Aurel (1921), Serindia: detailed report of explorations in central 
Asia and westernmost China, 4 vols, Oxford, Clarendon Press. 

Ṭabarī, Muḥammad ibn Ǧarīr (1967), Tārīḫ al-Umam va al-Mulūk, edited by 
Muḥammad Abū al-Fażl Ibrāhīm, vol. V, Beirut, Dār al-Turās̱. [In 
Arabic]. 

Taẕkira-yi Buġrāḫānī; Taẕkira-yi Mašāyiḫ-i Uvaysīyyah (1376/1997), edited 
by Muḥammad Munīr ʿĀlim, Islamabad, Markaz-i Taḥqīqāt-i Fārsī-yi 
Īrān u Pākistān. [In Persian]. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Maḥmūd (1382/2003), ʿAǧāyib al-Maḫlūqāt, edited by 
Manūčihr-i Sutūda, Tehran, Intišārāt-i ʿIlmī u Farhangī. [In Persian]. 

ʿUryān, Saʿīd (1382/2003), Rāhnamā-yi Katība-hā-yi Īrānī-yi Mīyānah; 
Pahlavī-Pārtī, Tehran, Sāzmān-i Mīrās̱-i Farhangī. [In Persian]. 

Vaṣf-i Ḫalīǧ-i Fārs dar Naqšah-hā-yi Tārīḫī (1386/2007), by 
Muḥammadḥasan Ganǧī, Muḥammadbāqir Vus̱ūġī, Ǧavād Ṣafīnižād and 
etc., Tehran, Bunyād-i Īrānšināsī. [In Persian]. 

Wang I Dan (1379/2000), Tārīḫ-i Čīn az Ǧāmiʿ al-Tavārīḫ-i Ḫvāǧah Rašīd 
al-Dīn Fażlullāh, Tehran, Intišārāt-i Ǧihād-i Dānišgāhī. [In Persian]. 

Xinjiang, Rong (2006), Sogdians around the ancient Tarim basin, in Ērān ud 
Anērān: Studies presented to Boris Il'ič Maršak on the occasion of his 
70th birthday, edited by Matteo Compareti, Paola Raffetta & Gianroberto 
Scarcia, 2nd Part, Venezia/Venice, Libreria Editrice Cafoscarina, pp. 513-
525. 

Xinjiang, Rong (2009), New light on Sogdian Colonies along the Silk Road: 
Recent Archaeological Finds in Northern China, (Lecture at the BBAW 
on 20th September 2001), Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften, n.10, pp. 147-160. 

Yule, Henry, ed. (1866), Cathay and the way thither: being a collection of 
medieval notices of China, 3 vols, London, Hakluyt Society. 

Yule, Henry, ed. (1871), The book of Ser Marco Polo, the Venetian: 
concerning the kingdoms and marvels of the East, vol. II, London, John 
Murray. 

 منابع برخط:
https://www.sinologie.unimuenchen.de/personen/professoren/ptak/veroeffent
lichungen_ptak/index.html#rezensionen. 
 
 
 

https://www.sinologie.unimuenchen.de/personen/professoren/ptak/veroeffentlichungen_ptak/index.html#rezensionen
https://www.sinologie.unimuenchen.de/personen/professoren/ptak/veroeffentlichungen_ptak/index.html#rezensionen


 298                                   40 یاپی، شماره پ1404ستان زمو  پاییز، 2 ة، شمار17سال  ،یخیپژوهشهاي علوم تار 

 
 



Table of Contents 
 
A Study of China's Realistic Foreign Policy in the Persian Gulf in the 21st 
Century / Farajollah Ahmadi and Narges Khaton Mirhosseini  
 

1 

Comparison of Historians' and Theologians' Views on the Rule of 
"Companionship" in Historiography, a Case Study: Muhammad Sallabi, 
Munir Ghadban, Taha Husein and Abulala Almaududi 
Hamid Ahmadian,  Asghar Montazerolghaem and  Mohammadali Chelongar 
 

25 

Analyzing written sources related to Avicenna's School-Tomb in Esfahan 
Behnam Pedram, Mahdi Panjehpour  and  Ali Shojaee Esfahani  
 

51 

The Great Revolt against Naram-Sin: Historical Tradition and Literary 
Representation / Seyed Shahrooz Tavakoli and  Hossein Badamchi  
 

75 

Shipbuilding Industry in Islamic Civilization (1st Century AH - Mediterranean 
Basin) / Omid Mardukhi, Sajad Dadfar and Mahdi Ezzati 
 

95 
 

Identifying the Descendants of the Jalaiyerid Rulers Based on Newly 
Discovered Documents and Coins / Mohsen Rahmati  and Davood AliJavadi  
 

123 

Examining the Status of Women’s Ownership in Zoroastrianism (Case 
Study: Document 22 and 22bis of Tabarestān) / Parvin Davari 
 

143 

Evaluation of Reports in Geographical Texts from the Third to Eighth 
Centuries AH about Makoran / Abdolvadood Sepahi  and Abdolah Safarzaie 
 

171 

An Analysis of the Continuity of Status and Multifaceted Roles of 
Influential Local Families: A Case Study of the Sadat Sharifi Hosseini 
Shirazi Family in Fars (1495–1913) / Hadi Keshavarz  
 

193 

Revisiting and Analyzing the seat of Government Document of Behbahan 
Seyyed Mohammad Mansour Tabatabai and Seyyed Masih Mansoor Tabatabaei  
 

223 

Cultural and Scientific Decorations during the Qajar and Pahlavi Periods  
Nouraddin Ne’mati  and Seyyed Mohammad Sadat  
 

239 

The Caravan Stations of Northern China in Islamic Texts: From Kashghar 
to Chang’an (长安) /  Mohammadbagher Vosoughi and  Jamal Pirehmard Shotorban  
 

263 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Historical Sciences Studies 
Scientific-Research Journal of University of Tehran, 

  Department of History 
Print ISSN: 2251-9254 

Online ISSN: 2676-3370 
Year 17, Issue 2, Autumn & Winter 2025-2026, Issue Number 40 

License Holder: Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran 
Managing Director: Javad Asghari (Associate Professor, University of Tehran) 
Editor-in-Chief: Hossein Badamchi (Associate Professor, University of Tehran) 
Publisher: University of Tehran 
Editorial Board 

Executive Director:Dr. Abolfazl Salmani Givari  
Executive Manager: Dr.  N.Alimohammady 
Address: Research Journal of Historical Sciences,Tehran, Islamic 
Revolution Street, Faculty of Literature and Humanities, Ground Floor, 
Publications Office of the Faculty of Literature and Humanities, University 
of Tehran, Tehran, Iran. 
E-mail: Jhss@ut.ac.ir   Phone: 021-61112570         Price: -----Rials 
 

All rights reserved for the Faculty of Literature and Humanities of University of Tehran 

 

Edmund Herzig 
Professor, Oxford University, UK 

Jose Francisco Cutillas Ferrer 
Professor, University of Alicante, Spain 

Farajolah Ahmadi  
Associate Professor, University of Tehran, Iran 

Abdolrasoul Kheir Andish 
Professor, University of  Shiraz, Iran 

Robert Gleave 
Professor, University of Exeter, UK 

Rasoul  jafarian 
Professor of History, University of Tehran 

Mansur Sefat Gol 
Professor, University of  Tehran, Iran 

Mohammad Bagher Vosoughi 
Professor, University of  Tehran, Iran 

Kazuo Morimoto 
Associate Professor, University of Tokyo, 
Japan 

Nobuaki Kondo 
Professor,   Tokyo University of Foreign 
Stadies, Japan 

Sohrab Yazdani 
Associate Professor,Kharazmi University, Iran 

Indexed at: www.sid.ir 
Indexed at: www.isc.gov.ir 
Indexed at: www.Ulrich's international periodicals directory 
Indexed at: https://tehran.academia.edu/JournalofHistoricalSciencesStudies 

mailto:Jhss@ut.ac.ir
http://www.sid.ir/
http://www.isc.gov.ir/



	12-1
	0
	1
	1-1.پیشینۀ پژوهش
	1-2.روش پژوهش
	1-3.مبانی نظری
	2.انگیزه‌های واقع‌‌گرایانه چین برای حضور در خلیج‌فارس
	3.واقع‌گرایی و تأثیر آن بر تعیین اهداف چین در خلیج‌فارس
	4.اقدامات واقع‌گرایانه؛ راهکار چین برای نیل به اهداف خود در خلیج‌فارس
	9.نتیجه‌
	مقاله‌ی حاضر با هدف واکاوی این پرسش اصلی شکل گرفت که «اتخاذ رویکرد واقع‌گرایی در کنار سایر رویکردهای چین در سیاست خارجی، از آغاز قرن ۲۱ چه دستاوردهایی برای چین در منطقه‌ی خلیج فارس به همراه داشته است؟» فرضیه‌ی مقاله مبتنی بر این بود که پکن با گرایش به...
	منابع

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	12-2

